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مقدمه کرفه ترجمه خاضل بحار الانوار 


خداوند را شاکریم که توفیق ترجمه کامل بزرگترین, مجموعه حدیثی شیعه 
تعی کار اراد اسمت و ام و ار ار امه سس 
باقر مجلسی - رحمه الله - را نصیب ما کرد. این توفیق رهین ژرف 
اندیشی و پایمردی برادر ارجمند, فاضل و فرهیخته جناب اقای مهندس 
منصور واعظی دبیر کل محترم نهاد کتابخانه های عمومی سراسر کشور 
بود که هزینه و لوازم انجام این پروژه بزرگ و چاپ و انتشار ان را از سوی 
موسسه کتاب نشر (وابسته به نهاد مزبور) فراهم نمود. 


1 در باره اهمیت بحار الانوار و نیز ابعاد و عظمت شخصیت علامه 
مجلسی در مقدماتی که از سوی ناشران به متن عربی بحار الانوار ملحق 
شده است از جمله مقدمه جناب اقای محمد باقر بهبودی از مصححین متن 
عربی (که همگی در همین مجلد منعکس شده است) مطالب مفیدی 
مطرح شده است که ما را از طرح مجدد آن در اين مقدمه بی نیاز می کند 
و تنها به ذکر یک نکته مهم که روشنگر غلطی مشهور در باره بحار الانوار 
است, اکتفا می کنیم. و آن این که برخن ختین. بنداشته. اند که مزخوم 
مجلسی در این موسوعه عظیم تنها در صدد گرد آوری احادیت اعم از غثت 
و سمین و صحیح و ضعیف بوده و التفاتی به صحت و سقم نها نداشته 
است و بحار او شامل صدف و خزف و درست و غلط است و برخی نام 
گذاری این موسوعه به بحار را از سوی مرحوم مجلسی دلیلی بر این پندار 
خود گرفته اند در حالی که مجلسی نام «بحار الانوار» (دریاهای نور) و نه 
«بحار» را بر موسوعه خود نهاده است. مجلسی در مقدمه خود بر اعتماد و 
اعتقادش به محتوای بحار بدین بیان تصریح می کند: 
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«ای برادران دینی من و ای دوستان ائمه طاهرین علیهم السلام ! اگر شما 
در اظهار دوستی خود صادق هستید. بشتابید به جانب خوانی که من 
گسترده ام, با دست های اعتراف و یقین آن را بگیرید, با وثوق و اطمینان 
به آن چنگ زنید و از آنها نباشید که چیزی بر زبان می رانند که در دل 
ندارند. و از آنها نباشید که از روی نادانی و گمراهی, دل هایشان از بدعت 
گذاری و هواپرستی سیراب شده و آنچه را که ادیان حقه ترویچ کرده اند, 
با مطالب و عقاید باطل و شبیه به حق منکران شرایع مخلوط می سازند. 


برادران من ! به شما مژده می دهم؛ مژده می دهم به کتابی که جامع 
مقاصد و دارای نکات بی نظیری است که روزگار به خوبی و روشنی آنها 
نیاورده است, و ستارگانی است که از افق غیب درخشیده و چشم بتد کاخ 
بم ز نی و ور خشنند دی [ نها ندیده است " رفیق شفیقی است که پیش از 
این کسی در صداقت و وفاء مانند آن را یاد ندارد. 


ای بیچاره ای که منکر شاخه های تناور و ساقه های فضل و احسان آن 
هستی؛ همان حسد و عناد و کوردلی که داری برای تو کافی است ! 
تردیدی که از جهل ۳ ۱۳ ۳ بسن 
ارسرت ۱۱ 


هل ار ماک این کاب سا س مایم معکست ن و سار 
است و از مراجعه به تمام کتب بی نیازکننده می باشد, آن را «بحار 
التمارتر رررياهای هر حامع. کو‌هرهاق. اخبار اتسم. اطیار غلبم الفبلام: 
نامیدم.»(1) 

بر این اساس,: باطل بودن این پندار که خود مجلسی نیز معترف به عدم 
اعتبار کامل بحار و مخلوط بودن ان از احادیث و روایات درست و نادرست 
و معتبر و غیر معتبر است, روشن می شود. 
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اد بسا الاساد 1 


جای جای مجلدات بحار مطالبی یافت می شود که حاکی از نقد و انتقاد 
به عنوان مثال در مقدمه خود بر بحار در باره کتاب مصباح الشریعه می 


نویسد. 


«در کتاب مصباح الشریعه مطالبی وجود دارد که خردمند ماهر را به شک 
می اندازد. اسلوب آن شبیه سایر کلمات و احادیث و آثار اهل بیت علیهم 
السلام نیست. شیخ طوسی در کتاب مجالس خود بقستی آز وا ارت مصباح 
الشریعه را چنین نقل می کند: روایت کرده اند برای ما جماعتی از ابی 
فصن تانق با استادس ان ییحی ان کردی از اهل عم یرای او 
روایت کرده است. اين نحوه نقل روایت بیانگر این است که مصباح 
الشریعه نزد شیخ و در عصر او موجود بوده و از آن روایت می کرده اما 
اطمینان کاملی به آن: نداشته. است و نرد. او انتساب زوایات: آن به امام 
شا علة شاه سوه کون سود آوبه وه سیم ای یی 
نی وی ۲ و از این رو مشتمل بر اصطلاحات و تعابیر صوفیان و مبتنی بر 
مایت از مایخ آنان و کشانت که ضوقیان در رشان بدانان: اعتماد 


دارند, می باشد.»(1) 


به عنوان نمونه دیگر مجلسی در مورد دو کتاب حافظ رجب برسی با 
عنوان مشارق انوار الیقین و الفین در مقدمه بحار می نویسد. ۰ من اعتمادی 

به آنچه که فقط در این دو کتاب نقل می شود (و در کتب دیگر روایی 
تبآفده است) ندارم زیرا این دو کتاب برسی مشتمل بر روایاتی است که 
موهم خبط و خلط و غلو است و به همین دلیل ما تنها روایاتی از اين دو 
کتاب را در بحار نقل کرده ایم که با روایات برگرفته شده از اصول و منابع 
حدیثی معتبر موافقت دارند.»(2) 


حتی گاهی مجلسی روایتی را مثلا , به خاطر این که شیخ صدوق نیز ان را 
روایت ت کرده است,: نقل می کند اما در انتهای روایت می نویسد: «در نظر 

من اين خبر بسیار عجیب و غریب است و من به آن اعتماد ندارم چون از 
اصل معتبری نیست,؛ گرچه به صدوق نسبت داده شده است 3(۰) 
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یشان ایا 3221 
2 . بحار الانوار 1 : 10 


3- . بحار الانوار 54 : 341 


پس مجلسی نه محدثی ساده نگر و سطحی و صرفا روایتگر, بلکه عالمی 
نقاد و حدبت شناس و جدا کننده سره از ناسره است. 


تام ان سامت وان سیع کرد کب آ نهر انجه ار اخاست:» 
روایات در بحار آمده است معتبر و صحیح است؟ پاسخ این سئوال بدون 
شک منفی است و نمی توان منکر وجود برخی احادیث ضعیف(1) در 


در جمع اوری احادیث موجب ورود برخی احادیث ضعیف و غیر معنبر به 
بحار شده باشد. 


2 بسیاری از محدثان بر اساس رهنمودهایی از اهل بیت علیهم السلام در 
مورد عدم رد و طرد احادیث منقول از انان به صرف استبعاد ذهنی و جور 
در نیامدن با اندیشه ها و آرای شخصی, روایاتی را که به راحتی نمی توان 
حکم به صحت مضمون آنها نمود اما قطع به ضعف انها نیز نمی توان پیدا 
کرد و احتمال معنایی درست در مورد محتوای آنها می دهند را در کتب خود 
روایت می کنند و علم در مورد آن را به خداوند و خود اهل بیت علیهم 
السلام واگذار می کنند. از این رو ممکن است روایاتی از این قبیل در بحار 
یافت شود که بسیاری مضمون آنها را نپسندند و صدور آن را از معصوم 
علیه السلام بعید بشمارند اما به دلیلی که گفتیم مجلسی آنها را در بحار 


آورده است. 


3 در پاره ای از موارد ممکن است روایتی بر اساس اجتهاد و مبانی فقه 
الحدیثی متکلم. فقیه و محدئی. ضعیف و غير معتبر قلمداد شود اما بر 
اساس اجتهاد و مبانی عالمی دیگر صحیح و قابل اعتماد باشد. در مورد 
برخی از روایات بحار نیز چنین موضوعی مطرح است. 

2 ترجمه بحار الانوار عمدتا برای دانشجویان و پژوهشگرانی صورت 
شا یا با ی ی 
اين منبع عظیم و 
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1- . مقصود از صحیح و ضعیف در اینجا صحیح و ضعیف در اصطلاح 
متاخرین نیست بلکه مقصود از این دو عنوان در اصطلاح متقدمین است. 


برای عموم فارسی زبانان نیز قابل استفاده است. 


زبان باشند و چه فارسی زبان و يا هر زبان دیگر, باید متوجه این موضوع 
باشند که در برخی از موارد نمی توان به صرف مشاهده یک يا چند حدیت 
اسان اس وا و رت آخبرا ضایر کردیاکه بارتد کار 
استرادی.تحفیفی امه در ابات مووابات است کم‌طها از غود هر کنسی 
بر نمی اید و اهل و تخصص خود را می خواهد. از این رو باید در برخورد با 
بسیاری از احادیث چه از جهت پذیرش مضمون و يا رد آنها احتیاط به خرج 
فادو توففه وغل ودره مود رش ون مهرد آن را به اهلش واگذار 
کرد و یا برای رفع ابهام به عالمان فن مراجعه کرد. در همین مساله باید به 
بسیاری از روایاتی که در موضوعات فقهی در بحار امده است اشاره کنیم 
که اساسا نمی توانند منشا عمل باشند و اشخاص باید به مرجع تقلید خود 
له ها له م امه کی کی مورا اما ی 


4 ترجمه موسوعه بحار در فرصتی 8 ماهه انجام شد و این 0 
ملاحظات و مجدودیت هایی بود که نهاد کتابخانه های عمومی کشور که 
سفارش دهنده کار بود داشت. طبعا این فرصت محدود برای انجام چنین 
کاری بسیار اندی بود اما : به لصف او بویا شی که صوی ر ۱ 
شد و همه تلاشمان را برای ارائه کاری کم اشکال به کار گرفتيیم اما نمی 
توان انکار کرد که حتما کاستی ها و اشکالاتی در امر ترجمه و ویراستاری 
وجود داز که باند انشا ء الله در فرضتی مجدد :و ویرایشی, دیکر آنها زاترفع 
نمود. 


5 7 مجلد بحار شامل مجلدات 28, 29, 30, 31, 32, 33 و 34 با عنوان 
«الفتن ی به مباحث مورد اختلاف بین شیعه و سنی 9 است 
که اگر چه در زمره ضروری ترین مباحث و روایات شیعه است و حقانیت 
در شرایط حساس کنونی که دشمنان اسلام در صدد بر افروختن آتش جنگ 
بین پیروان این دو مذهب هستند, از 
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انتشار آنها صرف نظر شد اگر چه متن عربی آنها پیش از اين در بیروت به 
چاپ رسیده و در بازار نشر موجود است. 


6 در مواردی توضیحاتی در پاورقی کتاب با عنوان توضیح مترجم امده 
است و این عمدتا مربوط به برخی احادیث و روایاتی بوده است که به 
دلیل مضامین خاص و گاه غریب آنها توضیح مزبور لازم دیده شده است. 
اگر چه این امر خود کاری ویژه است که انجام تمام و کامل از از فرصت 
و عهده و تخصص این جمع خارج بوده است. 


7. در ترجمه, سندهای روایات به دلیل عدم نیاز مراجعه کننده فارسی 
زبان,. حذف شده و ترجمه نشده است و گاه تنها نام اولین راوی امده 
است. 


7 تعدادی از مجلدات بحار پیش از اين و برخی حتی پیش از پیروزی 
انقلاب اسلامی و اغلب از سوی انتشارات اسلامیه تبرجمه و منتشر شده 
بود که در این ترجمه همانها مبنای کار ما قرار گرفت اما اولا عموم این 
ترجمه ها ناقص و با حذف توضیحات مرحوم مجلسی و گاه حذف برخی 
احادیث بود که همه مطالب محذوف ترجمه شد و انیا در حد فرصت و 
امکان نرجمه های مزبور روان و ویراسته شد. البته در شناسنامه هر 
مجلدی که قبلا ترجمه شده بود به نام مترجم آن اشاره شده است. 


8 در این مقدمه جای دارد از مصححان متن عربی بحا ر که زحمات بسیار 
سر جنران پپزانته کین آن اتب ان در یک ضند .هکم فجن (خاب 
قدیم بحار در 25 مجلد قطع رحلی بوده است) کرده اند. بویژه استاد 


محقق محمد باقر بهبودی و مرحوم ایت الله عبدالرحیم ربانی شیرازی 
تقو فشک عانیم وساذاشی ده یس رای نایار خدامدسعال طت 
کنیم 


9 این ترجمه بر اساس متن بحار الانوار یکصد و ده جلدی چاپ دار احیاء 
التزات العرنین :توت وت کرفیه است: کفتتی»اشت. کم 9 حلق اضر ان 
ها ال ار 
اختصاص دارد که ما از ترجمه انها خودداری کردیم و مجموعه کت ما ۱ 
احتساب جلد مقدمه مصححان متن عربی یک صد و دو جلد می شود. 
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0 و اما در پایان این مقدمه به نام همکارانی که در ترجمه و مقابله و 
فیرانش این حخصو عه ی فایل هه لحا ظ کفی.و شنت اشته اند 
اشاره می کنیم و ضمن سپاس از آنان که اگر همت و تلاش فشرده آنان 
نبود این کار به سرانجام نمی رسبد» برای آنان از خداوند منان آرزوی 
توفیق و بهروزی داریم. 


در آشتخا نبا دشک ویو داشته پاشیم از ناب آفاي در رضاتاظییان که 


یک وه 
1 حجت الاسلام و المسلمین مهدی حسینیان 

ات ی عم ان ری 

3 حجت الاسلام سید محمد موسوی 

تخت لام نمی یس 

5. حجت الاسلام حسین علی نصراللهی 

6 حجت السلام مسلم خاطری 

هه 

یز نیرمت ی 

9 دکتر رضا ناظمیان, دکترای ادبیات و زبان عربی 

یس اقی هام دای اما فان 

1. پیمان حسینی, دانشجوی دکترای زبان و ادبیات عربی 
2 سمیه اونق, دانشجوی دکترای زبان و ادبیات عربی 


3. حسام حاج مقمن؛ دانشجوی دکترای زبان و ادبیات عربی 


14 
1 
16 


19 


محمد مهدی رضائی؛ دانشجوی دکترای زبان و ادبیات عربی 


منیژه سعیدی؛ کارشناس ارشد مترجمی زبان عربی 


> کاییر آ عاللیت کارا سومان وتات غرین 
18 


مهدی طاهری, دانشجوی دکترای زبان و ادبیات عربی 


اباذر اسدی اجیرلو, کارشناس ارشد فقه و حقوق 


۱۳-9۳ 


20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
لات. 
31 
32 
دد. 
34. 
د3. 
306 


37 


حامد رحمانی, کارشناس ارشد فقه و حقوق 

مهدیه قیصری, دانشجوی دکترای زبان و ادبیات عربی 

دکتر علیرضا شیخی 

عباس نوروزپور نیازی, دانشجوی دکترای زبان و ادبیات عربی 
طالب ربیعی, دانشجوی دکترای زبان و ادبیات عربی 

پیام کریمی, دانشجوی دکترای زبان و ادبیات عربی 

محسن خوش قامت, دانشجوی دکترای زبان و ادبیات عربی 
زهرا صدریان, کارشناس ارشد زبان و ادبیات عربی 

بهرام بهرامی, کارشناس ارشد زبان و ادبیات عربی 

ابولفضل کریمی, دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی 
حجت الله رنجی, کارشناس ارشد زبان و ادبیات عربی 

سمیه برزین, دانشجوی دکترای زبان و ادبیات عربی 

علی ساجد, کارشناس ارشد مترجمی زبان و ادبیات عربی 
علی مرتضوی دانشجوی دکترای زبان و ادبیات عربی 

عی اتاامی شمه کارا فان مات ری 
مهدی پورآذر؛ دانشجوی دکترای زبان و ادبیات عربی 

محمد علی صابری, دانشجوی دکترای علوم قران و حدیث 


اصغفر محمدی دانشجوی دکترای علوم قران و حدیت 


ب. اسامی مقابله کنندگان و ویراستاران: 


دب 


. حجت الاسلام و المسلمین مهدی حسینیان 
هو اس ی 
. حجت الاسلام و ] لمسلمین محسن محفقق 


3 
4 حجت الاسلام و المسلمین حسین حسینی هراندهی 
5 
6 


د 


. حجت الاسلام عبد الحمید اسکندری 
. حجت الاسلام مهدی رحیمی 
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7 حجت الاسلام حسین علی نصر اللهی 

الا مش عم ها ار 

9 حجت الاسلام متقیان 

0 یت او تلم ها تاره 

ها لماش دا سم 

مس ]رام مش 

3 محمد علی صابری دانشجوی دکترای علوم قران و حدیث 
4 اصغر محمدی دانشجوی دکترای علوم قران و حدیث 

5 محمود سبزواری 


6 مسلم ناد علیزاده کارشناس ارشد معارف اسلامی و دانشجوی 
دکترای ادبیات فارسی 


17 حمزه ناد علیزاده کارشناس ارشد فلسفه و کلام اسلامی 
8. جواد نظری مقدم دانشجوی دکترای فرهنگ و ارتباطات 


9 محسن داوری کارشناس ارشد معارف اسلامی و دانشجوی دکترای 
حقوق عمومی 


0 صالح زارعی کارشناس ارشد علوم قران و حدیث و دانشجوی دکترای 


1 محمد زارعی دانشجوی دکترای فقه 
2 مهدی رعنایی دانشجوی دکترای فلسفه 
3. ابوالفضل حاجی حیدری دانشجوی دکترای علوم قران و حدیت 


25 
26 
27 
28 
29 


شو فان موه ین کارتتاش ارشه فان ده حریت 
شحو رضا قفیه آیماتی کارتانشن آرشن هرآ تن حور 
محشّد حیدری فرد کارشناس ارشد فلسفه و کلام 

میثم شعیب کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق 


سعدالله همایونی دانشجوی دکترای زبان و ادبیات عرب 


و1 


لات. 
31 
32 
33 
34. 
دت. 


عی اوه اما ای رای مت 
محمّد امیری فر دانشجوی دکترای زبان و ادبیات عرب 
مهدی پور آذر دانشجوی دکترای زبان و ادبیات عرب 
فرشته مزینانی. کارشناس ارشد قران و حدیت 

زینب ناظمیان کارشناس ارشد زبان و ادبیات عرب 


طاهره طوبایی کارشناس ارشد زبان و ادبیات عرب 


مهدی نصیری 
مسئول و مجری طرح ترجمه کامل بحار الانوار 


ص: 
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فقندضه موسنبه آنتشاراتن, وفاة 


سپاس خداوندی را که پروردگار جهانیان است ودرود و سلام بر با فضیلت 
تنرین پیامبرانش و آخرین فرستاد گانش حضرت محمد مصطفی وبر خاندان 


پاکیزه وبر گزیده او. 


خداوند تبارک وتعالی توفیق داد تا اقدام به چاپ این میراثت ث ارزشمند واثر 
بزرگ وانتشارآن در محافل علمی وادیی تقا ینم امید است که خداوند ما 
را از خطا محفو ظ بدارد, به درسنی هم اوست که شنوا و جواب دهنده 


است. 


اهدا می کنیم همه تلاش وکوششمان را به سرورمان؛ مادر امامت و مهد 
فیراک: اسلامی "خضرت. فاظمه هرا" سلام آلله علیها بدان امید که مورد 
قبول خداوند وحضرتش قرار بگیرد. 


تشکر صادقانه وتقدیر عمیق خود را ی ی احیای 
این میرات در چاپ اول آن اقدام کرده است. از جمله کسانی که بر کتاب 
مقدمه و يا حاشیه نوشتند و يا آن را تصحیح کردند و برای آن فهرست قرار 
دادند و نیز کسانی که آن را منتشر کردند. مخصوصا یاد می کنیم از مرحوم 
ایت الله شیخ عبد الرحیم ربانی شیرازی و علامه شیخ محمد باقر بهبودی 
وحجت الاسلام والمسلمین حاج سید هدایت مسترحمی و فاضل ارجمند 
حاج سید جواد علوی و فاضل ارجمند حاج شیخ محمد اخوندی و حاج سید 
اسماعیل کتابچی و برادران بزرگوار ایشان و سید ابراهیم میانجی و فاضل 
ارجمند میرزا علی اکبر غفاری و فاضل ارجمند سید محمد مهدی موسوی 
اه و را 
محمد تقی مصباح یزدی و فاضل ارجمند سید کاظم موسوی میاموی. پس 
خداوند بهترین پاداش را از اسلام به ایشان دهد و ما و انها را با ائمه اطهار 
علیهم السلام محشور کند و درود خداوند بر حضرت محمد و خاندان 
برگزیده ی او. 


بیروت 17/ ربیع الأْوْل/ 1403 ۰- 1/ 1/ 1983 م 
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سخن ناشر چاپ اول بحار 


حمد وسیاس خدایی را که حمد را کلید یاد خودش و سبب زیادشدن 
فضلش قرار داد و درود بر پیامبرش در هنگامه فترت و غیبت پیامبران و 
غفلت و نا آگاهی طولانی امتها ؛ در آن هنگام که مردم در نا آگاهی و پستی 
غوطه ور و در بیابان کمزاهین سر‌گردان بودند. پس به پا خاست 0 
محمد که درود خداوند بر او وخاندانش باد دعوت کننده به شریعت خویش 

و اعلان کننده به نبوت خود دون کومی 6۱ ماداب رنه باق حیوانی جانهای 
آنها را.لکام. زدم نود و ابرهای سیاه شهوات قلب هایی را که در سینه 
داشتند فاسد کرده رک بردگی بر طبیعت آنها مسلط شده 
2 
زده بودند. پیامبر صلی الله علیه واله در حالی که کتاب پروردگارش همراه 
او بود. مبعوث شد و برای فراهم کردن آرامش قیام کرد ؛ چراغ مدنیت را 
روشن و آتش هدایت را شعله ور و شعله های گمراهی را خاموش کرد. و 

تیا را کارا نی ار 
کی ی اه رت ارس 
فساد و تباهی و جنگ و خصومت تحریک کرد. 


آن گاه که عمرش به پایان و مرگش فرا رسید, برای مردم دو شیء گران 
بها باقی گذاشت: کتاب خدا و اهل بیتش را ؛ و به نجات یافتن کسانی از 
امتش تصریح نمود که تمسک به آن دو کنند. پس لحظه ای نگذشت مگر 
اینکه برای آنها علوم دینشان را بیان و آنها را بر پیمودن راه راست تشویق 
کرد. و اهل بیتش را پیشوا و امام برای خلق قرار داد و انها را به تبعیت از 
امر و ترک کردن نواهی ایشان سفارش نمود. جانشینان او در تمامی امور 
به انچه که او تشریع کرده بود اقتدا کردند و سخنان او را تبیین و دینش را 
منتشر کردند و مسیر او را روشن ساختند و به راه و روش او طی طریق 
کردند و حدود الهی را بر پا داشتند و مردم را از دقائق کتاب و 


ص: 19 


حقایق سنتش اگاه ساختند, چه آن که باقی ماندن امت در جهل بر ایشان 
دردناک بود و خروج آنها از صراط فطرت وعقل آزارشان می داد, از اين 
رو آنها را از انحراف از مسیر و سرگردانی در راه نجات دادند. و آنها را از 
اعماق پستی و گودالهای نادانی به مسیر هموار علم و فضیلت و عقل 
رهنمون و آنها را به چشمه ای پاک و زلال که محتوای آن لبریز و اطراف 
ان تیره ناشدنی است. وارد کردند. 


و بودند گروهی از امویان ستمگر, که خداوند بین آنها و بین حق دیواری 
قرار داد که ظاهر آن رحمت و باطن آن عذاب بود. اینان شکستن شوکت 
اهل بیت و ضایع کردن حق آنها و مباح کردن مناصب آنان را اراده کردند و 
کتاب خدا| را پشت سر انداختند و گروهی از امت را در فراموشی و 
سرگشتگی و حالت گمراهی و بیچارگی و تنگنا قرار دادند. بدعت را زنده و 
سنت را میراندند و کردند آنچه که کردند و آغاز کردند آنچه که آغاز کردند 
6 اخدات کر دند دن اسلا اتخهدر | که از چین مجمنوف نمی :شید 


و وهی دیگر که خداوند از آنها راضی است و آنان نیز از خداوند راضیند, 
به نور قران روشنایی جستند و به خاندان اهل بیت وحی علیهم السلام 
تمسک کردند و به وسیله اآنها پشتوانه های دینشان را محکم واستوار 
کردند؛ به یاد آنان سر بلند شدند و در پی انان رفتند و راه انان را پیمودند 
و از حریمشان دفاع کردند و برای حقوق واجب نها قیام کردند, به خاطر 
هدفی که در پی آن بودند همتهایشان سرد نشد و چیزی بین آنان و بین 
آنچه آمید آن.را داشتندماتع: تشد و-شرزنشن سر رنشکران انان-را از راه 
خدا باز نداشت. مردانی که در عهدی که با خداوند بسته بودند صادقانه 
ایستادند. پس برخاستند برای محکم ساختن حق و روشن کردن افکار 
جامعه. پس در همه علوم و انواع مختلف فنون آنچه را که از امامان با 
کرامت و مخزن علم ملک علام گرفته بودند. جمع آوری و تالیف کردند و 
انواع تصنیف ها و هزاران تالیف در همه انواع و غرضها و انواع علوم از 
ففه ومعارف وخطبه ها ودانش نامه ها وحکمتها و موعظه ها و اخلاق و 
سنتها و اشعار حماسی و پند و عبرتها را منتشر کردند؛ کتاب هایی روح 
افزا وصفحاتی مورد تکریم و بلند مرتبه وپاکیزه. پس 
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باقی ماند همراه رو ززگار برای انها شخصیتی جاودان و یادی زیبا و صحیفه 
ای نورانی. درود و سپاس بر انان. 


و متاسفانه در این میان بین گروهی از مسلمین جنگ های از بین برنده و 
فنته سای طالعانه و کیبهبهای بر رک رحداد که ازجلال آن.بة آتار اسلامیو 
یت که تعداد انها صدها هزار, مثل نوشته های "الصاحب " و نوشته 
ها سوه الطانعه ی نانوی عرص کرصق ی بر با اس ون اد 
دیگر با غرق کردن و آنچه که بعد از آن سختی ها و مصیبت ها باقی ماند, 
در حادثه حمله مغولان از بين رفت و کهنه و يا محو و نابود گشت. پس از 
رال ات‌طلای ار عدهی وت ییاد هر آیکیار آرته آن در 
گوشه هایی بود که تارهای فراموشی بر آنها تنیده شده بود. 


در این هنگام به پا خاست نابغه ای بزرگ و الهی که گویی خود به تنهایی 
بسان امتی بود. با جدیت کمر همت بست و آنچه را که از اين اصول نزد 
وی بود, جمع کرد و کسانی را فرستاد که آنها را از بزرگان و اعاظم 
یی کند پکس خستحه دروف از دفت هارو خرسم‌های کناب های کار 
گذاشته شده و نوشته های درسی پنهان شده وتجسس کردند از علمای 
شهرها وگشتند در بین دیار. پس جمع کرد آنچه که رسید به او از آثار و 
قیام کرد به زنده کردن آنچه که از بین رفته بود. 1 
هم ریخته بود, جمع کرد آنچه را که از هم پاشیده شده بود و مبذول کرد 
همت والای خود را در تنظیم انچه که به دست امده بود. پس مرتب کرد 
اصول آن را و تقریر کرد فصل های آن و باب باب کرد آن را و اساس آن 
را تأسیس نمود و نظرات خود را بیان نمود و سختی های آنرا توضیح داد و 
دشواری های آن را روشن ساخت , و کتابی با کرامت ارائه کرد که روز گار 
مانند. آن را نخواهد ذید:. پس آن به حق چراغ دان انوار وحی و چراغ سالک 
است در تاریکی راه. جلدهای ستبر ان در پیش روی خواننده بسان 
ستارگان تابان يا همانند دریاهای سرشار و مواج می ماند؛ حمل می کند در 
میان مجلدات خود تمامی علوم و قسمت اعظمی از فنون را در بر دارنده 
آنچه است که احتیاج دارند امت به آن و فرو نگذاشته است از آن چیزی 
راء پس هر گز بیننده در آن خواسته و مطلوب خود 
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زا کم نخواهد کرد و هر انتجه را که.می خواهد.فی, باند* دزباین. است.. با 
امواج توفنده. رودیست خروشان. درونش لولوء و مرجان و گوهرهای 
درخشان و حجت بالغه و دلایل محکم و علم مفید و ادب روشن است. و 
درون ان است انچه که ذکر ان در وسع ما بیست. به راستی کدامین عالم 
ماهر و با فراست دینی است که بتواند محاسن ان را بشمارد. خداوند به 
اب با وا ماس سین ار ی ی 


بدانید که همه اين کتاب در بیست وپنج جلد با خرج صاحب بزرگواری و 
کرامت ت از تبار فضل و همت حاج محمد حسن اصفهانی " امین دار الضرب 
ملقب به " کمپانی" چاپ شد و در مدتی کوتاه درحالی که هنوز افراد 
ژیادی: در تن یه ان تود نم مه تدان اسساس تیان نی کردتی که ها آن 
تمام شد. 


پس خداوند سبحان بر ما منت نهاد و به ما نعمت وشرافت داد به خاطر 
تجدید چاپ آن به اين زیبایی و نیکویی به گونه ای که به مطالعه آن رغبت 
است:۵ در خالین که به:عواشت ینود فند غلمی از اعلام‌ کم شرنفه ارا رنه 
است. از همین رو واجب است بر ما که تشکر فراوان و سپاس فرح بخش 
خود را به حضرت علامه جلیل "حاج سید محمد حسین طباطبایی " ابلاغ 
کنیم. خداوند او را پیشوایی برای خلق و راهنمایی برای حق, باقی بدارد. 
ایشان انچه را از کتاب که فهمش برای طالب روشن فکر مشکل بود تبیین 
کرد و ما پاورقی های ایشان را با «ط» رمز گذاری کردیم و نیز قدردانی 
4 به قالم آگاه و خستجه کن با "شیح عبدالرحیم رباتی. شیر ازی " < که 
خداشه خضالین را اه و اما وراد کنو بلاق کنیم چا که 
کوشش خود را در تصحیح کتاب هم از حیث سند و هم متن مبذول داشت و 
بعضی از رجال کتاب را روشن و مشکلات ان را توضیح و دشواری های ان 
را شرح کرد و به آن مقدمه ای پر محتوا و قانع کننده اضافه کرد تا طالبان 
تراسا ارات ان مهم ای یی ای اه ی فاص 
ات فحمیه کا ردان "شیخ یحیی عابدی زنجانی" - خداوند اش تایید کند 
و موفق بدارد - تشکر می کنیم که نهایت سعی خود را در جهت تصحیح 
کنات ه تیک کزدن فا رای ان هو معابله ان وعوضه کرفن آن بو سته 


های متعدد مبذول داشت. و به 
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حول وقوه الهی کتاب به جایی رسید که چاپ آن چشم هر عالم فرهیخته 
خاا ای ون کات سس ات مت کر ای فان اه 


تیلست 
در پایان باید سپاس گزاری کنیم از برادر تلاشگر فاضلمان "علی اکبر 


غفاری" که ما را در بسیاری از مواردی که نیاز به دقت نظر داشتیم کمک 
کرد و حق است بر ما که بنویسیم برای انها نشانه ای از سیاس و تشکر 
بی پایان در اضافات این کتاب بزرگ استوار و پر فضیلت جاودان. کسانی 
که مارا در این کار یاری کردند. 

حاخْ سید جواد علوی 
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سخن انتشارات اسلامی 


سیاس است برای خداوند به خاطر فضل و احسانش, و شکر برای اوست 
به خاطر نعمتها و کامل بودن نشانه هایش, که توفیق داد به ما برای زنده 
کردن میرات دین و منتشر کردن آثار بهترین فرستادگان حضرت محمد 
(صلی الله علیه و اله) و خاندان او امامان نیکو کار که با عظمت ترین 
وپاک ترینند, درود خداوند بخشنده بر آنان تا وقتی که شب و روز بر قرار 
است. 


و بعد- پس این کتابی بزرگ از چشمه های علوم فاخر اهل بیت علیهم 
الا رال کست ها اسان آماست دربای رسای ها ست 
که در بر دارنده گوهر های اخبار ائمه اطهار است, کتابی که منظم نشده 
بر منوال خود و جمع نگشته برشکل خود مانند جمع کردن ونظم وشرح 
توضیح دادن وتبیین کردن مولف نابغه یگانه پهلوان آن: بحاته. زمان. و 
روزگار خود, غواص دریاهای حقایق, حل کننده پیچیدگی ها و دقایق, سرور 
علامه دانشمند, دارای فیوضات قدسی, سرور ما محمد باقر مجلسی که 
خداوند در منزلگاه های بهشت مقامش را بلند گرداند و با دوستانش 
حضرت محمد و خاندانش محشورش کند. 


توفیق داد خداوند بلند مرتبه- و برای اوست منت و سپاسگزاری- برای 
انتشار این کتاب استوار و کامل کردن چاپ آن به این صورت پاکیزه و ناب 
از حیث ضبط وتصحیح و متقن بودن, که خیره می کند زیبایی آن هر بیننده 
ای را که فرق بین غث و سمین را دریابد و هر محقق فرهیخته ای را که 
واجب گروهی از فضلا و محققین یاری کردند و بار ما را در انجام اين کار 
بر دوش کشیدند و امکانات خود را در تحقیق مجلدات 


کتاب و خارج کردن احادیث آن و تصحیح الفاظ و ضبط کردن آن مبذول 
داشتند. از زمره آنهاست فاضل مکرم و دانشمند بزرگوار حاج سید ابراهیم 
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که ما را در تصحیح همه مجلداتی که صادر شده بود با توجه ودقت و 
اخلاص و وفاداری یاری و راهنمایی کرد. 


و از جمله آنان است فاضل محقق سید مهدی موسوی خراسانی که ما را 
در تحقیق بعضی از مجلدات پاری کرد و انها را از مهد علم و شرف نجف 
اشرف برای ما فرستاد. سپاس ۱ و تشکر فراوان و با شکوهمان 
نثار او باد. خداوند او را جلودار فرهیختگی و دین باقی بدارد به حق محمد 
وخاندان پاکیزه اش. 


واز جمله آنهاست فاضل ارجمند سید هدایت الله مسترحمی اصفهانی که 
فهرست عام این کتاب بزرگ را مرتب کرد و آن فهرستی است که شامل 
موضوعات کتاب از اخر واشاره به احادیث ناب و و نادر است. و دران 
است یشک فاد ای ۲ ماخ اه او 


و از جمله فاضل دانشمند و هوشمند علی اکبر غفاری دوست مورد تکریم 
ما است که در تحقیق بعضی از مجلدات وخارج کردن نصوص ان از مصدر 

هایش و تعلیق بر آن و تصحیح اغلاط چاپی یاریمان کرد. خداوند او را در 
خدمت دین و فرهیختگی و علم باقی بدارد. 


و از آن جمله است فاضل آگاه و ذو ابعاد در فراهم آوردن این بار سنگین و 
سخت, محمد باقر بهبودی که به ما در تصحیح همه مجلدات هنگام چاپ آن 
به همراه فاضل محترم میانجی که قبلا از وی یاد شد, کمک کرد و در 
تحقیق قسمت بزرگی از مجلداتی که مد نظر ما بود, یاریمان کرد و ۱ 
خود را با دقت و استواری در به دست اوردن نسخه های اصلی با ارزش و 
کار خالصانه ای که انجام دادند به انچه که خود وعده داده جزای خیر دهد و 
بر ماست که تشکر فراوان خود را به انان تقدیم کنیم, چرا که درخواست 
ما را در تحقیق این انديشه استوار اجابت کردند وخداوند است که توفیق 
دهنده و پاری رسان است. 


و مناسپب است در خاتمه اين نوشتار از کمک های اعضای چاپ خانه 
آقایان:1. سید هادی گیتی آرا 2. ۳ حسین موحدان 


ا 
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سرعت بخشیدن در انتشار این چاپ به صورت نفیس و چشمگیر تلاش 
کردند و سختی ها را در خواندن نسخه اصلی (چاپ کمیانی) و چیدمان 
حروف با دقت و رعایت فاصله ها و علامات تحمل کردند و در این مورد با 
مصححین درضبط کلمات و شکل انها و استدراک انچه که از نسخه اصلی 
(چاپ عمیانی) افتاده بود. همکاری کردند. خداوند بهترین پاداشها را به 
ایسارعا رخاید. 


انتشارات اسلامی 
حاج سید اسماعیل کتابچی و برادران 
ص: 25 


سیاس مخصوص خداوندی است که زمان از شمردن نعمت هایش و وصف 
کردن جلالش ناتوان است. و درود و سلام بر پیامبرش محمد مصطفی و 
خاندانش. 


و بعد؛ خداوند سبحان مقرر نمود و اختیار کرد برادران گرامی و عزیزان 
معطم کارا یراس آها برادر‌فحترم وفعطم جاح شید اسماعل 
کتابچی (که توفیقاتشان همیشگی باد)ً به خاطر انتشار آنچه که از اخبار و 
ای ار ارم ی ها فص ان 
به ما رسبده است. 


انان 


ار اخادیت و کلفات ان سرران. مایم و کاب ای وزست: و اتواری 
نشر دادند که زبان از وصف آن ناتوان است و بیان از مدح و تعریف ان 
کوتاه که از جمله انهاست کتاب «وسائل الشیعه» - در 0 مجلد با ظاهری 
اراسته و زیبا - که خواسته و ارزوی اهل بحث و علم است. نوشته شیخ حر 


از زمان تالیف این کتاب تا به امروز همه فقیهان بزرگ در استخراج احکام 
داده اتص ان کار مت آخ سل ماس ااععاری قاض م یل فرار 
دار د. 


و از جمله آنهاست کتاب «مستدرک الوسائل» به قلم خاتم المحدئین علامه 
ی ای ها ره دای آحا مت 
کتاب «منهاج البراعه» در شرح نهج البلاغه به قلم علامه خویی (قدس 
شوه | کر سست و یک لد بو کی ار. آنهاء از انار بافیهانده: کم زباذتر از 
سیصد عنوان است که خواننده فهرست ان را در رساله ای با چاپ مستقل 
مشاهده خواهد کرد. 


و در صدر همه آنها, کتاب محکم و درست «بحار الانوار الجامعه لدرر اخبار 
الائمه الاطهار» قرار دارد که زمانه مثل ان را نیاورده است. این کتاب 
ع و بر 
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اشتمال بر احادیث و اخبار و ضبط و تصحیم آ: حاوی فوایدی نی شمار و 
تحقیقاتی بسیار است. و مساله ای را نمی یابی مگر اينکه به وجهی روشن 
و درخشان: در ادلة و مبادق:ه تحفیق. و تتقیح آن بحث شده است. و علمای 
اه مه تا فا ام و 
درخشان توصیف کرده اند و مولف ان علامه مجلسی را ( که خداوند 
مقامش را بلند گرداند) به فقه و علم و فضیلت و تبحر و توانمندی در 
حدیث, ثنا و ستایش کرده اند. مراجعه به کتاب «فیض قدسی»., نوشته 
علامه نوری (قدس سره) چاپ شده در مقدمه جلد بکصد و پنجم از این 
طاسه را ار الب الا کات مه کی 


(مگر جلد چهاردهم) را شروع کردند. پس مجلدات دهم, یازدهم. دوازدهم 
را ای رای اه وس سم 
سپس از جلد شصت و هفتم تا جلد یکصد و دهم - که آخرین جلد است - 
انتشار دادند. پس تلاش و کارشان برای خدا بود و بر خداوند است 
اجرشان. 


و مصحف شریف را تا امروز در شصت نوع به شکل های مختلف و مزایای 
متنوع منتشر کردند که بیننده را مسرور می کند و خاطر را جلا می دهد. و 
از امام صادق علیه السْلام شش خصلت وارد شده است که مومن به 
فافتظه آرن به ار عرش نم سم برد ولد اصالعی کس رایس .لت 
بخشش کند؛ قرانی که در راه او خوانده شود؛ چاهی که حفر می کند؛ 
درشتین. که ی کاید «صضو فا ربه» وستتت: تیکوبیت: که نفد از آمبه ان عم 
شود. 

پس ما به خاطر تحقیق و انتشار این کتاب های ارزشمند و وزین به صورت 
طظریت هیا جوز اراسکي اقل» از آها کر مين کنمم. و ان خداوته 
متعال درخواست می کنیم که انها را تایید کند و این عملشان را ذخیره 
آخرتشان قرار دهد ار پس خداوند 
از طرف ما و امت مسلمان به آنان بهترین پاداش احسان کنندگان را عطا 
فرماید و سلام و رحمت و برکات خداوند بر آنان باد. 


ششم شعبان سال 1392 


العبد: سید ابراهیم میانجی, که خداوند او و پدرو مادرش را بخشاید 
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(به قلم مصحح بحار استاد محمد باقر بهبودی) 


سپاس مختص پروردگار عالمیان است, و درود و سلام بر محمد رسول خدا 
خاتم.بیامبزان و بر ال اه؛ امامان پاکیزه و صاحب میمنت و خجستگی و 
برکت. 


و بعد ؛ به درستی که از منت های خداوند بر من است که مرا به تحقیق در 
آثار اهل بیت و عمیق شدن و غور در آن و بهره برداری از دریای علوم آنها 
و بهره مند شدن از روشنایی فضیلت های آنها توفیق داد. و این منت بعد 
از آن است که خداوند عزوجل مرا به سوی پایتخت روانه کرد و به من 
مر فص یر آ ها کات ار اه ا سای در 
و دژهای اخبار امامان پاکیزه است عطا کرد؛ کتابی که تالیف نشانه و حجت 
و صاحب فیض قدسی, علامه مجلسی است (خداوند توفیقانش را مقدس 


گرداند). 


برای من است - و برای خداست منت و شکر - در آماده سازی این 
موسوعه بزرگ و دایره المعارف مذهب. سهمی بزرگ و نصیبی وافر و 
توفیقی نیک, از این جهت که , بر تمام مجلدات بحار - به جز 20 جلد از 
مجلدات صد و ده گانه آن - پیش از چاپ از جهت مقابله و ماخذ یابی و 
غور و بررسی و در مواردی نقد و حاشیه زنی اشراف پیدا 0 


و اما در اشراف بر آن به واسطه تحقیق و آماده سازی و حاشیه زنی, حظ 
و بهره من بیشتر از غیر من بود. چرا که در چهل و پنج جلد از آن. به تحقیق 
اب 
نسخه های چاپ شده و خطی اشراف پیدا کردم. خصوصا اینکه خداوند 
نسخه های اصل بحار به خط مولف علامه اش را در دسترس من قرار داد 
و من مجلدات این چاپ را با انها مقابله کردم 
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کامل تر از بقیه چاپ ها شد.(1) 


و بی خوابی شب و سفید شدن موهای سرم در این راه بر من امد را نزد 


شین تفانته ایمت: که تمه گر نا کرامت که سای آفران ام کته 
با من بر سر این منازعه نکند که این فرصت را مغتنم دانسته ام و پیرامون 
کتاب و سیره موّلف ان علامه مجلسی در تدوین آن با کلماتی موجز و 
خلاصه سخن می گویم. اين امر در حالی است که نسبت به این کتاب در 
مدت ده سال تحقیق و بررسی خبرویت و اشراف بافته ام. لذا می گویم و 
ات اسخطا را اه میا 


کتاب ار القار ار کات اشت که فراران کت ار احامت رو[ 
گرامی و اهل بیش و آباز طلابی ایشان و اثرهای ماندگار آنها در معارف 
گوناگون دین را که دایر بین مسلمین است, در درون خود جمع کرده است. 
پس به تحقیق فراگیر است در هر کتابی از کتاب های آن و هر بابی از 
ایا اه ات ای رباص ی ات ار تام 
نیافتاده است. 


و کمترین فایده ان این است که پژوهشگر موضوعی از معارف دینی, 
کمال خواسته و تمام ارزو و مرادش را همانند میوه ای در دستانش, در 
نزدش حاضر می یابد؛ : هر مطلب دور نادری به او نزدیک می شود و هر 
نکن رمتده و کر یز انیا بر اجه آو. آهاده: فی کند: و به واسطه آن, غور در 
کتاب و تحقیق در متن حدیثت و تصحیع سندهايیش ممکن می شود. و این 
مهم به واسطه تطبیق بعضی از آن بر بعضی 


ص: 20 


- . همان گونه که ما نسخه کمپانی چاپ قدیم را نسبت به نسخه موّلف 
زیاد ساقط و تصحیف شده يافتیم, همان طور که در تعلیقات به آن اشاره 
کردیم,. مخصوصا کتاب اجازات, تصحیف و افتادگی در ان چنان زیاد بود که 
به خاطر کثرت انهاء توجه به آنها در ذیل صفحات برای ما میسر نشد, و 


کامل و تام آن حاصل شده است.(1) 


و چه بسا برای پژوهشگر روشن می شود که حدیتی متواتر است پا 
مستفیض؛ درحالی که او آن را از آحاد می شمرده است. پا آن حدیبت را از 
حیت منتن متعاضد و متکامل می بیند, در حالی که نزد او متهافت و 


متساقط و مضطرب الاطراف بوده است. 


بنا ندارم در باره این کتاب سخن باطل و اغراق آمیز و خارج از حد و اندازه 
آن + پقاه بر خدا - بگویم و بر ماست که جز حق روشن و سخن درست و 
آن در گرد ات ای پراکنده. مک تور او برای 
تحقیق در معارف مذهب تشیع است و یاریگر بسیار عالی در تشخیبص 
روایات ۹۹ از نادرست و فربه از لاغر است. از این رو هیچ محفقق و 
پژوهشگر معارفی ای که تحقیق حق را بدون تعصب اراده کرده است. از 
مراجعه به این دایره المعارف عظیم و عمیق شدن در هر بابی اد یربا 
وجود فوایدی که در بیان معضلات و حل مشکلات و شرح الفاظ غریبه و 
دور از ذهن حدیث در آن می يابد. بی نیاز نیست و چاره ای جز ان ندارد. 


پس به درستی که موّلف کتاب نابغه ای کامل و والا بود به آنچه که خداوند 
عزوجل از نیکویی تقریر مطالب و سلامت فهم و رأی درست و فهمی نافذ 
و نرتر در شکافتن اول (اشکاری نو) به او هدیه کرده بود. کة مشسبوق به هزچ 
اوآ وس سک ان ان آن ام اشست: و اما نقدی که بر 
کتاب وارد است؛ این است که حاوی روایات مخالف و متناقض است. فلا 
در بابی از ان روایتی یافت می شود که قضیه یا معجزه ای را به امام 
کاظم علیه السلام نسبت می دهد و در روایتی دیگر, آن تمه با فعکز ین 
وضوح به امام رضاأ علیه السلام نسبت داده شده است که برای من 
معرفت امثال این تناقض نیز از برکات این کتاب است. 


ص: 300 
1- . رجوع کنید درباره آن به ج80. ص: 127, 187,275, 291, 321.ج 


1 ص:7 و164. 83, ص: 318 و 361 و غیر آنها از مواردی که آنها را 
ی 


و اگر نبود بیان نیکوی روایات از کتاب های مختلف و جمع آنها در یک باب, 
این تناقض اشکار نمی شد. پس به درستی که اگر کسی که یکی از اين دو 
حدیث را در کتابی پیدا کند, به ذهنش خطور نمی کند که آن با روایت 
دیگری در کتابی دیگر متناقض است. یس آن را روایت می کرد و بدون 
تتبع و جستجو روی آن پافشاری می کرد, در حالی که آن روایت به خاطر 
تناقض ساقط است. 


این دستاورد و امثال آن. از برکات این توشته درست است.. جرا که.راه 
مناقشه و دقت را آسان و باب جهل و گمراهی و سخن بدون تحقیق را 
مسدود کرد, همان طور که من بسیار زیاد دیدم که در اول باب حدیثی 
خالص و تمام نقل شده که از حیث متن حرفی در آن نیست. سپس در ذیل 
همین باب, به اصل حدیث و تمام آن از مصدری دیگر اشراف پیدا کردم و 
آن را متناقض و مخالف با هم یافتم. 6 اي 
حدیث را خلاصه کرده و آن را درکتابش وارد کرده است و از این حدیث, 
آنچه را که نزد او معیوب آمده, انداخته است و آن را از اعتبار ساقط کرده 
است. و اگر این نوشته راست و درست نبود و احادیث نادر و رمنده را از 
او ار ای ای ای اما 


نمی شد. 


همچنین هنگامی که , بر جلد هفتاد و یکم صفحه سیصد و پنجاه و چهار 
اشراف پید | کردم ره که علامه (قدس سره) تحت عنوان «ختص - ضا» 
فصلی را استخراج کرده که مشتمل است بر تعدادی از روایات با لفظ 
واحد. آگاه شدم به اينکه صحیح بیست کمِ کتاب «اختصاص» برای شیح 
مفید (قدس سره) 0 به خاطر ِِ شأن, او بالاتر از این است که از 
کتاب «تکلیف». روایت. کند (کتابی. که نزد متأخرین: به «فقه الرضا علیه 
التطلا» وانه: املای ۳ حضرت شسناکته شده) و آن را با الفاظ و عبارانتن 
نقل نماید. و اگر نبود این مقابله هایی که انجام دادم هیچگاه به این مطلب 
علم وا کافی, بیدا نمی کردم.۱ ۱1 

و همچنین هنگامی که به «کتاب دعا» اشراف پیدا کردم و به دعاهای 
طولانیر ان پرداختم. دیدم در اکثر سندهای انها یک يا دو مورد از 
نویسندگان انشاء کننده 
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1- . رجوع شود به بیان این مطلب در 71 ص: 354. ج 91, ص: 138در 


مثل فضل بن ابی قره و ابن خانبه و امثال آنها وجود دارد. پس به حقیقتی 
اگاه گردیدم که به بخشی از آنها در جلد هشتاد و هفتم, صفحه دویست و 


نود و شش اشاره کرده ام. 


و به مردمی که شنونده او هستند, القاء می کند که این حدیت وحی 
منزل است و با افکار و عقاید مردم بازی می کند, و خودش را به سختی 
تما رم اه ای تاه ها اه 
در حالی که هر دو حدیت در مصادرشان باقی هستند؟ پس کم است کسی 
که هر احعه کید به آن مصارر ۴ احهای حه ردان اه که عذای, عاا مه 
ات را کرت اس 


همچنین صاحبان تالیف های حدیثی, آنجا که بعد از آسان شدن راه. احقاق 
حق نمی کنند. آنان حدیثی را وارد می کنند که به گمان خودشان مورد تایید 
است, با اینکه آن.خدیت, با خدینی دیبکر که در صفحه ای دیگر قرار دارد, 
متناقض است 


از این رو بر ما لازم است که از اين سیره و روش زیبای مولف 
سبانیگز اری کنیم؛ سیاسی بلیع و رسا. چرا که در کناب خود هر آنچه را که 
بدان دست يافته وارد کرده است و تشخیص درست از نادرست را به 
معرفت ناظرین و بینندگان و احاطه و دقت آنها واگذار کرده است, بدون 
ات ار ار تا و ی 
خبر مخالف است با مذهب و ساقط است از حد اعتبار, در حالی که این 
اشکال وارد نیست. و يا این خبر از اشکال عاری است. در در حالی که 
عیوبی داشته باشد. و چه بسا در آنچه که وارد کرده است., بسیاری از 
متعارضات پا آنچه که ترک نموده یا کنار گذاشته است, حقایقی از حقیقت 
های مذهب بوده باشد.(1) 


ص: 22 


1- . و به همین خاطر است که این نقد بر صاحبان صحاح از جوامع حدیثی 
وارد است. آنجا که در کتاب هایشان آنچه را که به گمان خودشان صحیح و 
موافق مذهب است وارد کرده اند و آنچه را که نادرست و مخالف با نظر 
خودشان بوده ساقط کرده اند و حکم خودشان را بیان کرده اند. پس این 


و اصول تبعیت کنند. خصوصا آنجا که صحاح آنها نزد مردم تلقی به قبول 
می گردند, سایر مصادر و روایات بدون وجه مورد طعن واقع می شوند. ۳ 
اینکه حاکم ابن البیع از وراء شیخین ندا داده است و حدیت های زیادی را 
بر مبنای خودشان استدراک کرده است که به انها توجهی نشده بوده است. 


و اما آنچه که ما در بیانات مولف (قدس سره) از توجیه روایات متعارضه, 
و تاویل آنها و رفع مخالفت هایی که بین آنها وجود داشت یافتیم پس آن 
موارد حکم از جانب وی به صحت حدیت و قبول ان نیست. این موارد شان 
همه جوامع حدیثی است؛ سیره ای که بین هر دو فرقه هم گذشتگان از آنها 
و آنان که بعد از آنها بودند تبعیت می شود.(1) 


و اين به خاطر آن است که شأن جامع یک محدث, تتبع و جستجو و تایید 
احادیت تا آنجا که امکان ذارد.ه جمع بین آنها وبا تأونل آن اننتت. .و آها در 
قبول کردن روایت و اعتقاد به ان پس هر محققی خودش هست و نظر 
نافذ خودش. پس چه بسا راضی می شود به این جمع و تاویل و يا اینکه به 
وجهی دیگر توجیه و تاویل می کند, با انکه انا کار ضف داز پس بیان 
حذیت و توجیه آن نیست, مکر از باب زاهتهایی و هدایت و تضیحت. 


و همچنین کلام در اینکه انتقاد می شود بر کتاب از شامل بودنش بر اخبار 
ضعیف, که موجب علم و عمل نمی شود. چرا که این امر. شان همه جوامع 
حدیثی است و در آن احادیث ضعیف و حسن و صحیح را می بینی. پس این 
کتب اربعه با همه شهرت و تواتری که دارند, در انها هزاران حدیثی یافت 
۱ ۱ ۱ ۱ ۱7۳۳ 
خاطر مخالفت آنها با اصول و مبانی يا اعراض اصحاب از آنهاء با وجود 
اینکه صحیح و قوی هستند.(2) 


پس به خاطر این مسئله, نه خود کتاب ها و نه مولفانش انکار نمی شوند, 
جرا که. انها .در ضدد جستجوی کامل و فراکیر تمودن: نیودت بلکه بنا بر 
روش اصحاب صحاح, از احادیث مخالف با مذهب نمونه ای را وارد می 
کردند تا بحث درباره انهاء 


ص: 33 


ی ی ی ی ی 
(کتابی که برای وارد کردن اخبار مخالف با مذهب در آن و سس بجحجت 
درباره آنها تالیف کرده است) می گوید: تا آنجا که برایم ممکن بود از 
تاویل بعضی از احادیث بدون اینکه طعنی بزنم در استناد. آن: پس به 
درستی که من از ان نگذشتم. 

ی دی علامه بر کافی مرآت العقول و همچنین 
بیاناتش در کتاب «طهاره» و «صلاه» و غیر این دو. 


به واسطه جمع يا طرح صحیح شود. و باقی آنها را اگرچه صحیح بودند وارد 
نمی کردند و به آنچه که موافق مذهب بود, بر آنچه که از آنها معتبر بود 
اکتفا هی کزدند خرا که نیاز وجاجتی به.غیر آن:نيست, مگر برای تایید. 


پس همان گونه که ما در مساله گذشته ذکر کردیم. وظیفه محدثی که جمع 
کننده [حدیثت ] است, نقل فایده رساندن و تکثیر اسناد و روایات است. اما 
بحث از صحت و سقم حدیث و ضعف و قوت آن, به واسطه فحص کردن 
از رجال سند آن, شأن و مطلبی دیگر است که متکفل آن علم رجال و 
گرا اس ام تا ی و فرشا ای نا فرط 
می کند و حکم مي کند به سقوط مولف و عدم ورع و تقوای او, آنجا که 
احاویت صفیق را آوودخ انیس کیاب‌زا رها ردمی کنورسا افراظ می 
کند و گمان می کند که اعتبار حدیت از اعتبار مولف و جمع کننده آن 
۲:۳ پس احادیثش را تماما قبول می کند و از اين غفلت می 
ورزد که برای هر موّلفی, طریقی به جانب معصوم هست که گاهی بعضی 
از آنها را در کتب مشیخه و اجازات بیان می کند و بعضی دیگر را در اول 
احادیث ذکر می کند و ناگزیر باید هر دو طریق با هم معتبر باشند. و موّلف 
ما علامه, به تحقیق عملش را در ان استوار کرده و طریقش را به معصوم, 
در هر دو وجه و جهت توضیمح داده است: 


اما قسم اول: پس به تحقیق درباره 1 کتاب اجازات را گردآوری کرد تا 
طریق خودش را به سوی مصادری که در متن اجازات ذکر شده است. 
توضیح دهد. و انچه که ذکر نکرده (مقدار ذکر نشده کم است)(1) 


کیفیت تحصیل آن و دستیابی به نسخه های معتبر از آن را تحقیقاً در مقدمه 
بحارالانوار ذکر کرده است, در حالی که معترف است به اینکه انها متواتر 


سپس بعد از احاطه به کتاب های متداول مشهور, اصول معتبر مهجوری 
را که در عصر های طولانی و زمان های متمادی ترک شده بود, جستجو 
کردم....سپس دست به 
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. علامه افندی در آنچه ذکر کرد آن را از خطبه کتاب اجازات: 105 : 92 
0 جوسالحفله مها اد ان کل ضخت اه کات.هاخ اشحانته ها 


گردیده است.» 


کار شدم (و) هم زمان از آنها در شرق شهرها وغرب آن سوال کردم, و 
نزدیک شدم در طلب نزد هر کسی که گمان می کردم نزد او چیزی از آنها 
باشد, اکر خه به آن فظتون باشد. 


و کمک کردند مرا بر این مطلب جمعی از برادرانی که در شهرها برای 
تحصیل آن ااصول ۱ اه و طلب کرده تقوتت از زاتن تفر ها هه 
طلبی سریع. تا اینکه به فضل پروردگارم, بسیاری از اصول معتبره ای که 
علما در زهان های کت سر ان ارم خحسته دمن خمم نس 11 


بسن تالیف کردم آن را که مشتمل بود بر فایده های آنیوهی که از آن کتاب 
های مشهور و متداول خالی بود. 


و اظلاع بیدا کردم در انس مدای کیری از اخکام که اقفر ماه خالی 
بودن همه آن کتاب ها از انچه که صلاحیت دارد به اينکه ماخذ باشد برای 


از اعتراف کردند. پس نهایت کوششم را در ترویج و تصحیم و نظم و 
اصلاح کردن آنها مبذول داشتم. 


و وقتی دیدم که زمان در نهایت فساد است و دریافتم که اکثر اهل آن را 
دشمن آنچه که هدایتگر است به سوی رشد و کمال: ترسیدم که به همان 
فراموشی و 
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و از همین جا دانسته می شود که اکثر مصدرهای بحار الانوار که 
نسخه های مصحح و منظم و اصلاح شده ان را به وفور و زیاد یافتیم, از 
برکات وجود شریف وی می باشد و کسی که به حاشیه های ما بر بحار 
الانوار مراجعه بکند, تصریح را در مواردی می یابد. از آن جمله است که 
شیخ حر عاملی به جای مراجعه به مصدرهایی که دسترسی به آن نداشت, 
به نسخه های بحار الانوار اعتماد می کرد. پس مراجعه بسیاری به ابواب 
کتاب وسائل چاپ جدید کردم برای استخراج حدیث به کمک ذیل آن کتاب 
(و این به خاطر ان است که مصدر های وسائل (غیر از کتب اربعه) با 
مصدرهای بحار الانوار متحد است و آنها را فاضل گرامی اقا ربانت در 
ذیل وسائل خارج کرده است). پس در این هنگام دانستم که صاحب کتاب 
وسائل, احادیث را به خاطر اعتماد به او بدون اينکه بةه مصدر مراجعه 
کند, از نسخه های بحار الانوار نقل می کرده. از آنضا که هر تاه بوده است 


نسخه بحار الانوار در بعضی از نسخه ها (و تحقیقاً نسخه کمپانی بر اساس 
ان چاپ شده) صحافی شده با ساقط شده از ان بعضی از جملات و یا 
نوشته ای غیر صحیح به تحقیق کل ان به همان صورتی که در بحار الانوار 
بوده است. در وسائل منتقل شدم است. یس در بعصضی از این موارد اشاره 
کردیم در ذیل کتاب به آنچه که آگاه شده است خواننده با کرامت بر آن و 
چه بسا تصریح کردم به آن در جلد هشتاد و چهارم. صفحه 68 و غیر آن از 
مواردی که الان حضور ذهن ندارم. 


مهجوریت بازگشت کند و بیمناک شدم که به خاطر عدم مساعدت روزگار 
خیانتکار, تزا کند کی به سراغ ان بیاید. و با این وجود چون خبرها و احادیثت 
متعلق به هر مقصدی, در ابواب مختلف متفرق بود و در فصل ها پراکنده 
تایه دی از مقاصد آن: حه بسا شمین مطالب: یکی ار اسیاب ری 
ان و کمی رغبت مردم در ضبط ان بود. 


پس بعد از طلب خیر از پروردگارم, عزم خود را جزم کردم ... بر تالیف و 
مقاصد و مطالب ان ضبط شده است.؛ بر نظمی غریب و تالیفی عجیب که 
ان اش سس ایام اه اه 
کردم...» 


پس دیدی که موّلف علامه در اين گفتار خود تصریح کرد که اکثر مصدرهای 
بحار الانوار, مهجور و متروک بوده است که گاهی به این واسطه از حد 
توا تر خارج شده است و نسبت آن به مولفانش, از جمله طریق مقابله و 
سماع و اجازه قطع شده است. واین ۰ اعترافی است از او (قدس سره) به 
اينکه آن مصادر. بدین ما اه وا ۳ 


ساقط شده است. 


خاطر عدم تواتر 


ص: 3206 


وحادی جر حبیت این اس کف رواتی را خظ عصی‌ ار قل 
بدون اجازه می یابد, و اين مثل احادیثی است که ملف به خط وزیر 
ی ۳ 0 ۱۳ بافتة است. #جوع کنید به. کتاب اجازات 

0 : 173 واما وجاده شای کناب ها ان است که مولی کنات با رساله اي 
رانفی تایه که بر ان اخامی افنت‌ و هیور افل امه سل ان با در 
پشت نسخه ذکر شده که آن تالیف فلانی- مثلا از مشاهیر علما و محدئین- 
است. بدون اينکه کتاب پا رساله شامل اجازه پا سماء مولفش باشد. و آن 
در مضادر بخار انوا تیاه اسشته: سل فرب شا کناب الفسال: علا 


الشرآیع, تفسیر قمی, اختصاص,: جامع الاخبار, مصباح الشریعه, فقه 
الرضا...با اينکه بعد از مولف روشن شد که بعضی. از این کتاپ ها ترا 
ای اس سس سا سل ات ارس 
تسیر قضیی ا حضاو حامم الا هب 


مضو رتش ۲ لیکرم ان مساله با ین ضه و اخبانا با نستد اند یکی از کناب 
های متواتر با طریقی صحیح يا حسن يا موثق روایت شده است.(1) 


پس دانستیم به واسطه اينکه آن شخص, کتابش را - با اينکه فواید کثیری 
دارد - با کتب اربعه مقابله نکرده و با ( کرده است. 
مطلقا معامله صحیح نکرده است. مگر زمانی که وجاده برای مصدرهایش, 
محفوف به قرائن موثق بوده باشد. و به همین خاطر فصل دوم از مقدمه 
بجار تیضیحی بزای. این فرانن و احلات هایس سته سر 


رغم اصرار بعضی از فضلاء از یاران ایشان. قدغن کرد,(3) 


به این خاطر که سبب نسخ و ترک آن نباشد و بعد از در برهه ای از زمان 
متروک و مهجور واقع شود که احتجاج به ان ممکن نباشد(4) 


و بعد از اين, به آنچه که امروز سایر علوم معتبر دچار آن شده اند, دچار 
شود. از اين حیت که در زمان اول متواتر یا معروف بود که شامل سماع و 
اجازه می شد؛ ولی بعد از آن مهجور و متروک و بدون سماع و اجازه 


گردید. 


ه ها کسم توف از طظریق مه اف بعتی دکر رحال, شهار بت خسق‌ها کلام 
(قدس سره) در این باره احتیاط کرده است؛ احتیاطی شدید. در حالی که 
در صدد خلاصه گویی و حذر کردن از طولانی شدن تقد بر آنجه که شدا 


شرح آن خواهد آمد. به تحقیق رجال مصدر را,: به گونه ای ذکر کرده است 
که آنها را از ابهام و ارسال خارج کند. 


وی (قدس سره) در مقدمه جلد اول صفحه یکصد و چهل و هشت گوید: 
«فصل چهارم در بیان انچه که در آن به جهت اختصار در سندها مصطلح 
کردیم» و با دوری جستن از ارسال که منجر به کمی اعتماد می شود. پس 
به درستی 


ص: 327 


1- . رجوع کنید به 80 ص 62,278:309:367:ج81, ص: 7. 83, ص 
5 ج 43 ص :215 


رو کتیوه له مر 26۱ ۸25 
3- . او علامه میرزا عبدالله افندی است. 


مولفین روششان طولانی کردن است ... و بعضی از آنها سندها را می 
اندازند. پس خبرها بدین واسطه از درجه مسندها(1) 


منحرف می شود. پس تشخیص بین اخبار در قوت و ضعف و کمال و نص, 
قوت می شود چرا که به واسطه خبر دهنده, شان خبر شناخته می شود و 
واسطه وثاقت روایت ت کنندگان, بر برتری روایت و اثر استدلال می شود. 
پس ذکر شتد را به تفامی آن: اختیار کرديم. البته. همراه با رعایت. کردن 
نهایت اختصار, وا ايینکه در کتاب ما چیزی از فایده های (قاعده های) 
اصول ترک نشود و بدین وسیله از درجه کمال و مقبولیت ساقط شود.» 


2[ 0 | ۳ 
نسب و لقب آنها بالا رفته است., تا جایی که هیچ کس اسم آنها را اشتباه 
نکند. همان طور که او از اوردن رمز به جای اسامی مصادر خودش عدول 

کرده است, به این خاطر که اشتباه خوانده نشود و با غیر ان(2) 


اشتباه شود. و این مطلب به خاطر آن است که 
ص: 39 


1- . اراده کرده است امثال تفسیر عیاشی که نسخه آن موجود است. آنجا 
که صولفتن کفته: آشست : یه دزشتی که من نظر کردم به تسیر که آن.ر۱ 
ابوالنصر عیاشی با سند خودش نوشته بود و رغبت پیدا کردم به آن و طلب 
کروش وهای اه تشاعی را از تا کر ان در وان کم را 
نیافتم که نزد او سماع یا اجازه اي از او داشته باشد و آن سند ها را حذف 
کوتم هنافی ان را بر فخفی. که اسان تر باشد تونتتم. ..تا اگر بعد از آن از 
یاههار امه را ی 
مصنف ذکر کرده است بنویسم.» و شاید او نظر کرده است به اینکه داد و 
ستد کتاب بدون اجازه و سماع, وجاده ای است که حکم نمی شود بر ان 
مگر همان حکمی که با روایات مرسل می شود پس ذکر اسنادش هیچ 
ای ما واه ات اس صی ‏ یا شا را 
می کرد بهتر بود. چرا که امروز اصل کتاب مفقود است و همانا به ما 
نسخه ای رسیده است که اسنادش ساقط شده اند و به همین خاطر 
مولف علامه مجلسی در ذکر این تفسیر (ج1.ص28) گفته است: «لیکن 


بعضی از نسخه نویسان اسانید را به جهت اختصار حذف کرده اند و در اول 
نسخه, عذری را که بدتر از جرمشان است ذکر کرده اند.» 

- . مولف (قدس سره) در مقدمه بحار الانوار 1 ص48 گفته است: «و 
زمان رسیدنمان به فروع, رموز را ترک می کنیم و- اگر خدا بخواهد - 
اسمای تنصریح شده را به خاطر فوایدی که مخثص به آن است که بر 
خردمندان مخفی نیست, می آهر نود و همچنین در آنجا اختصاراتی را که 
لاح :دیدیم حز اسانید . به خاطظر زیادی اخقیاح: به اسند. دزن آن: :ترک مق 
کنیم.» 


تمسک به فروع فقهی جایز نیست, مگر توسط روایات صحیح یا حسنی که 
از مصادری که نسبت ان به مولفش موئثق و حتمی است.؛ استخراج می 
شود. پس در اين هنگام ناگزیر هستیم از شناخت مصدر تا دانسته شود که 
آنها از کتب قابل اعتماد هستند یا نهة, و اگر مصادر با رمز ذکر شوند, به 
۳0۱۲ 0 ات ۱ ۷۳۳69۳6 0۳ 
اشتباه می شوند,(1) 


پس شناخت مصدر مختل می شود و احتجاج به احادیث آن ساقط می 
گردد. کما اینکه:ناگزبريم از شناخت وجال سند تا بدانیم آنها نقه هستند را 
اس رارصا 
اکتفا شود به تحقیق موجب اشتباه و کوری می شود و اين توهم پیش می 
۱ 7 0 


پس به تحقیق نظر مولف (قدس سره) این بوده است: ولیکن در مرادش 
موفق نشده است, مگر در «کتاب طهاره و صلاه» وهمچنین «کتاب سماء 
والعالم.»(2) 


(نام کتاب ترجمه شود) پس قبل از اینکه در سایر کتاب های فروع به این 
هدف مقدس موفق شود. به سوی جوار خداوند و رحمت او رحلت کرد. و 
امر اهتمام نداشته است و همانا بعد از اينکه روایات را با استخراج انها از 
مصادر تدوین کرد, این رای و نظر برای او پیش امد. و به خاطر همین 
مولف علامه را در اصول روشنی که رسید به ما با خط خودش (قدس 
سره) یافتیم که در بین سطر ها هدفش را درباره این مطلب. به واسطه 


ص: 39 


1- . رجوع کنید به ج 104 پس در آن بسیاری از این گونه تصحیف ها وجود 
دارد. 

2- . «کتاب السماء و العالم» اگرچه در زمره کتب غیر فروع شمرده می 
شود, لیکن چون در آخر اين کتاب. باب های خوردنی ها و اشامیدنی ها و 
انچه حلال و غير حلال است امده است. ان را در زمره کتب فروع قرار 
می دهد و با ان معامله کتب فروع می شود. و چه بسا ممکن است هدفش 
از این کار رفع اتهام باشد. چرا که عنوان «کتاب السماء و العالم» عنوان 
جدیدی است که به گوش ها و چشم ها می خورد, و چه بسا در مخالفین 


کسی بااشد که مناقشه بکند دس وجود زیاد این احادیت که بحجت بکند از 
شتون انتتمان و عالم به این فراگیری, پس رجوع می کند به رموز تصحیف 
شده يا مشتبه. پس حدیثی را در مصدر یافت نمی کند و مولف را به جعل 
حدیت متهم می کند. و همچنین است نسبت به اسامی راویان, با انان 
معامله فروع می شود تا اينکه بیننده حدیث از ضعف و قوت ان بصیرت 
داشته باشد. و همان طور که مخفی نیست.؛ این مطلب جدا مفید است. 


تصریح به اسامی کتاب ها و شناساندن روای یت کنندگان, به نحوی که با غیر 
آن اشتباه تشود. جبران کرده است. 


این داب و روش او در فروع فقهی بود. و اما سایر باب ها از تاریخ و 
فضایل و معجزات. پس به تحقیق متقدمین از فقهاء همکگی بر طبق قاعده 
تسامح در اداب و سنت ها و فضایل عمل می کردند و احادیثی را که در 
این موضوعات وارد شده است, منکر نمی شدند به اندازه ای که در باب 
کر ی و و 


ی و ای ی و 
رأس ساقط نکرده است - و برای اوست تشکر و ستایش - برای اینکه 
کشی: که به ان احادیت نکاه من کندء تضیرتی. کامل, از تخقیق.. و دفت 


داشته باشد. 


ذکر کردیم که علامه (قدس سره) در صدد این بود که برای این کتاب های 
غیر متداول و غیر متواتر, فهرستی عام بنویسد. در مرحله اول عناوین 
کتاب ها و باب های آن را به صورتی عام و دارای شمول با بهترین سلیقه و 
کامل ترین فراگیری نوشت. سپس شروع کرد در مطالعه کتاب ها و ترتیب 
فهرست آنها و بعد از اینکه از فهرست ده مجلد از آنها فراغت یافت, 


ص: 40 


1- . و برای ما نفوذ این قاعده و مراد از احادیث من بلغ کلام لطیفی است. 
ای 

. این گونه بود که مولف (قدس سره) اولین چیزی را که به آن توجه 
94 این بود که بحثت کننده محقق» به فهرستی جامع از اخبار حاجتی 
و 
اسان باشد. پس اراده کرد که برای آن فهرست عام و دارای شمولی را 
بنویسد, ولیکن وی وقتی فهرست ده مجلد از مصادر را تهیه کرد (و آن 
مصادر آنهایی هستند که ما آنها را در جزئی جداگانه (یکصد و ششم) قرار 
ترا رصان سار کش ات ها سظات رن 
برای خواص بهره ای به فهرست نمی رساند. پس همان گونه که علامه 


(قدس سره) اولین کسی بود که ایات محکم خداوند را به صورت تفصیلی 
(تفصیل آیات قرآن کریم) بآب بندی کرد, اولین کسی هم هست که کتاب 
های حدیثی را به صورت عام و فراگیر (جامع المفهرس) فهرست کرد. پس 


نمی برند, پس از آن روش برگشت و اين کتاب جامع بحار الانوار را بر 


و وی (قدس سره) در مقدمه بحا ر جلد اول صفحه چهل و شش در گفتاری 
دیگر از خودش درباره وارد کردن رموز گوید: 5 رموز را در اول هر خبر 
وارد کردیم تا دانسته شود که آن از کدام اصل گرفته شده و آیا آن در یک 
اصل. است با اینکه در اضول. زار ده اسنت. ۱1 


و اگر در سند اختلافی بود, خبر را از یکی از دو کتاب ذکر کرده و به کتاب 
دیگر بعد از آن اشاره می کردیم و آن را به محل توافق جهت می دادیم. و 
اکز درکن اخلامی ود که مغ را سر می‌داه, انا ان مت کرتیم .هه 
0 ۱ ۱ ات ۱0۳ 
خبر مناسب با دو باب بود, یکی از الفاظ رادر یکی ۳ 7 ۲ 
را در باب دیگر وارد می کردیم.»(2) 


و به تحقیق موّلف (قدس سره) به این روش عمل می کرده است و این 
سک ات دنت مات انش را که صصم ی عتعان او بر 
همه فایده های حدیث همراه با نهایت اختصار و اجتناب از طولانی شدن. 
پس هرجا که تکرار حدیث نفعی داشت. ان را تکرار کرده است و هر کجا 
که زیاد کردن سند و طریق حدیث موجب تقویت ومستفیض شدن آن می 
شده است, ان را زیاد کرده و از سایر مصادر نقل کرده است. و هر جا که 
اختلاف در الفاظ تغییر دهنده معنا بود, متعرض 


ص: 1 


[- . و دريافتيم زمانی که رموز متعدد بوده است و لفظ حدیث مختلف بوده 
استتر احیانا جن مضاذر عمیسته لعظ وصر آخیوه غیر از املت: از اوه 
است., و به همین دلیل به اختلاف الفا ظ در ذیل آنجاهایی که من در تحقیق 
ان اشراف پیدا کردم, متعرض نشدم. کما اينکه فاضل محترم اقای ربانی 
نسبت به آنچه که اشراف پیدا کرده است در تحقیقاتش به ذکر اختلافات 
اسان در بین مصادر. متعرض شده است. و یل یم طز انن. ینت :این 
تعرض آن در متن گذشته است. هر رت ار و 
اهداف وی آنها را کنار می گذاریم. 


ای کشت که ماه ای اسر مد لش ان اشال دوع 
است, توجه به این سیره مولف نداشته است و سیس خارج کرده از کتاب 


آن شده و هر زمان که اختلاف آسان و قابل چشم پوشی بود, متعرض آن 


نشده است.(1) 
و اما از حیث فهم معانی حدیث و مطالب آن(2) 


و نقل آن در فلان باب نه در دیگر ابواب و همچنین در اختلاف الفاظ و 
اینکه اين اختلاف موجب تغییر معنی هست يا نه, گمان نمی کنم که هیچ 
کسی بر سلامت فهم و حسن رای و سرشت تیزبین و سالم وی ایرادی 
بگیرد. و کسی که می خواهد تعریف های نیک علما از وی را ببیند, پس به 
کتاب «فیض قدسی» مراجعه کند, رساله ای که آن را شیخ ما نوری در 
شرح حال علامه مجلسی نوشته است و در اول جزء یکصد و پنجم از این 


چاپ ما؛ چاپ شده است. 


و اما تعرٍض علامه در رابطه با مسائل حکمت (فلسفه) و حرف زدن 


پیرامون آن و رد و: آنکاز یز ارن: احیاناً این گونه بود که با وجود اطلاعش بر 
میانی قوم,(3) 


نسبت به آنها مظنون بوده و آنها را درباره سلامت برهان ها و دلیل 
هایشان, ای 0 نص های وارده بود متهم می کرد, و این 
امر به خاطر اختلاف دو مسلک اشراق و مشاء و تناقض آرای هر یک از دو 
فرقه است. و سپس آرای متقدمین آنها با آرای متاخرین آنها را با اینکه هر 
کدام از آنها مدعی است که بر رأی خود برهان دارد اختلاف داشته و آن را 
درست و محکم می کند. سپس دیگری 
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. و این نیز از حسن سلیقه و سلامت فطرت مولف (رضوان الله علیه) 
2 . رجوع کنید به کلام علامه افندی در بعض آنچه که گذشت و تصریح وی 
در آخر کتاب اجازات. (110, ص:178) 

. علامه (قدس سره) در مقدمه بحار الانوار 1ص 2 گوید: «به درستی 
۴ من در اوایل جوانی خود بر طلب انواع علوم حریص بودم. و مشتاق 
بودم که مبادا فنون برتر و متعالی را از دست دهم. و به فضل پروردگار 
وارد گشت و گذار در آنها و وارد بوستان آن شدم و در درست و نادرست 
آنها دقت کردم, تا اینکه ظرف وجودم از میوه های آن پر شد و گریبانم 


محتوی انواع خوبی های آن شد و از هر چشمه آن جرعه ای گوارا نوشیدم 
ات هو خرف ارم من وا ز کننده برگرفتم.» و معلوم است که علامه 
(قدس سره) به تحقیق در علوم عقلی و نجوم و ریاضی تحصیل کرده 
است. پس به درستی که این علوم بین آنها متداول و متعارف بوده است. 
کاوم بر اه ما اس کیاتتها ابا که حتص‌ضا بلتم 
و العالم» بسیاری از اين امور را یافتیم. 


می آید و برهان او را به سفسطه نسبت می دهد و برهان را به صورتی 
هگر ی نو ان آ نا مسب کید 


وبه تحقیق گمان علامه (قدس سره) درست و صادق بود, چرا که کوچ می 
کند روشنی علم از وجه این گمان ها. پس بر اکثر مباحث و مبانی آن خط 
بطلان زد. پس این نجوم آنهاست که دلباخته آن بودند و به وسیله آن از 
نزدیکان پادشاهان شدند. و این هیئت بطلمیوسی و فلک های نه گانه 
آنهاست که قسمی از ۳ ده گانه بود ۳0 و این فلسفه آنهاست در 
سار ما هر و اس بت ی ور 
غباری پراکنده گشت.(2) 


ای سا و از کرت ها اه ام وه وت نمی 
اورند... 
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1- . و به تحقیق گمان می کردند که از واحد جز واحد صادر نمی شود. پس 
فاص ال اس فاص ار هه 
اول صادر شده است, و از عقل دوم, عقل سوم و فلک دوم صادر شده 
است و... و همانا عدد عقل ها را تا ده عدد شمردند تا برای آنها قول به 
فیا که کانه می رت ی اکن انا تن میک 
اکتفا می کردند, قائل به وجود پنج عقل می شدند. و اما حاجت قائل شدن 
آنها ‏ به اقلاک نه گانه, به این خاطر بود که بتوانند علت حرکات ستارگان را 
دورزننده زیاد قائل شوند؛ ار اوردن ۳ حرکات تبعضی از 
اجرام آسمانی خلاف قاعده از حیث مسیر. و زمانی که فلک ماه را - که به 
گمان آنها قابلیت شکاف و التیام را ندارد - به تحقیق جو آن را شکافتند و 
بر آن پایین آمدند. همچنین سفینه هایشان بر فلک مشتری و زهره پایین 
آفذنده یس چگونه لنگ لنگان به سوی هوای نفس خود و تصورات بی 
رونقشان می روند؟ پناه می بریم به خداوند از کوری. 

2 . به تحقیق که من در اوائل تحصیلم در مشهد امام رضا علیه السلام, 
شرح اشارات را نزد شیخی معروف به شیخ هادی کدکنی - که خداوند 
عزیزش گرداند - خواندم. پس برای من و دو نفر دیگر از دوستانم بحث 


اتشالن خس طیعی را وا فان تمس ارا اه وف و اخال 
آن اقافه کرد و من پش خودم به آن نمی ختدیزمر خرا که از فلسفه وید 
تجربی می دانستم که جسم طبیعی از جوهرها به وجود آمده است و هر 
جوهری از اجزای کوچکی جدا به وجود امده است و بین هر جزئی از این 
اجزاءء بعد از رعایت و حفظ کوچکی و بزرگی اجسام, فاصله ای است 


پس رضوان و سلام خداوند بر مولف علامه ما, چرا که از هیچ کوششی در 
نصیحت کردن فروگذاری نکرد و در راه خدا و در راه دین حق مجاهدت 
کرد. خداوند در باغ های بهشتی اسکانش دهد و او را از شراب زلال مهر 
شده بهشتی بنوشاند. 


محمد باقر بهبودی 


ص: 4 


بحار الانوار: موسوعه ای است در بردارنده علم و دین و کتاب و سنت و 
فقه و حدیث و حکمت و عرفان و فلسفه و اخلاق و تاریخ و ادب تا ذکر و 
دعا و عوذات و... وحرزها و وردها. 


بحار: دایره المعارفی_ است که فنون علوم اسلامی را جمع کرده است و 
حاوی اصول ۳ فروع آن است و مدخلی گسترده است به حقایق پایدار و 
درس های عالیه؛ ۱۱9 0 ۱ ۰ ۱۳9۱۱ 
لطافت هاست. 


بحار: بزرگ ترین مجموعه دینی است که لبریز ز از فضیلت است و بر تالیف 
های محکم دیگر به فزونی علم و بخشندگی پیاپی و نیکویی تبویب و 
انتوازی بان د. پلتذهمتی. فولف. جلیل ان در تحقیق و دفت و یی و 
وسعت اطلاع, برتری دارد. 


بحار: آیه ای است محکم که دلالت می کند بر چند بعدی بودنِ مولف آن از 
فنون علم, و او حق سنگین و بزرگی را ساخت که از آن گروه های 
دانشمندان بزرگ و صاحبان احسان بهر مند شدند, و حمل آن بر جمعیتی 
ان و نیازمند است 
مانند این تالیف که توجه دارد به علوم و فنون متنوع به جماعات و گروه 
هامیت اه اسانید هر قتی که بت کوده اشت ار نموت ور طی کیاین:. 


در این کتاب شیخ ما که حجت است. علامه مجلسی عظیم (قدس سره) از 
احادیث روایت شده از پیامبر اعظم و ال او امامان معصوم علیهم السلام 
جملاتی تام و کامل را استخراج کرده است و تعداد زیادی از آنچه را که 
بت صوفت نظر بر ان از اصوه.صاات دا تنم و تست نشیم 
متوقف است. و کتاب های قدیمی پر محتوایی که دست بسیاری از رسیدن 
به ان کوتاه بود. و همانا همت بلند وی و 
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پافشاری اش برای جستجوی گمشده ها, موجب شند. که نه: ان دسترسی 
پیدا کند و نائثل شود. 


این کتاب دربردارنده درس های روان است از آنچه که برکاتش از چشم 
روشنی ها و گوهرها در تحقیق معانی و توضیح مراد و دلالت ها, و حل 
مشکل حدیث و اعراب از آنچه که مراد آن است, فایده می رساند. و به 
آنجه که ره شالم ار هام سای اقا ناو آعات خرس عارض نان 
و بخل و بد غلقی معانی نیکو کرد. 


منظم را در علوم و فنون پراکنده اسلامی اورده است. و مولف (رحمه 
الله) دریایی را فرو نگذاشت مکر اينکه فرورفت در آن, و نه سختی و 
دشواریی را مگر اینکه آن را درنوردید, و نه وادیی را مگر اینکه آن را طی 
نمود, و نه حدیثی را مگر اینکه دوید در راه آن, و نه فنی را مگر اينکه 
فرورفت در آن, و نه علمی را مگر اینکه از آن بحث کرد و آن را روشن 
نمود. تا اینکه هر جلدی در همان باب ازعلم پدید امد, کتابی که جمع کننده 
آن موضوع است. در حالی که پراکندگی های آن را جمع کرد و حاوی نوادر 
و گریزان های ان است. جمع کرد فردها را و تالیف کرد فایده ها را, همه 
این امور با نظمی جدید و تازه و چینشی سازمان یافته و ترتیبی که بدین 
واسطه وقوف بر فصل های آن را برای بحث کننده آسان می کند. و بجت 
کننده هر گاه کوشش کند., در اعماق اين دریای بزرگ, در سختی ها و 
امواج آن فرو برود و چیزی شگفت آور را ببیند. بیرایون آن مجرای فیض 
رساننده ای است که هیچگاه آب آن فاسد نمی شود اف که زلال : قرآن ات 
باران و معطرتر از مشک است. 


این کتاب کریم در جوامع تلم از جایگاهی شاداب برخوردار است. و 
شگفتی و زیبایی انوار أن تابنده است, تابناک است انوار آن, روشن است 
حقائق آن و رقیق است دقائق آن. 


هر کدام از اجزای آن در درون خود از علم مفید چیزی را جمع دارد که هر 
بحت کننده دارای ابعاد مختلف, از آن بی نیاز نیست. پس در آن گم شده 
فقیه و مطلوب مفسر و خوراک محدث و نیاز و مطلوب عارف مناله و 
مقصد مورح. و 
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مطلوبی مفید و مورد استفاده است. و نهایتاً به درستی که این کتاب نیاز 
جامعه علمی از امت محمد صلی الله علیه و اله است. پس جمله های ثناء 
و تعریف و ستایش, ی عاجزند, و در بردارنده اموری 
است که بیان کوچک ن تر از ادراک عظمت آن است. و آنچه که سخنور حاذق 
و ازاد و تیز زبان,بر زبان بزانده یس آن بایین کر از حق و خفیفت: آن اشست. 


محققا شیخ اسلام علامه مجلسی آنچه سختی و رنج و شدت که در تنظیم 
این کتاب خود متحمل شد کوچک شمرد و مشقت هایی را که در سعی 
برای رسیدن به تنها هدف خود و تالیف سخت و گران سنگ خود تحمل 
کرد, آسان شمرد. همه این ها برای ادا کردن واجب شریعت و قیام به 
خدمت واجب برای اسلام نورانی است و زنده کردن آنچه که از تعلیمات 
دين آموخته بود و در طبقه های بلایا دگرگون شده بود, و بالا بردن کلمه 
حق, کلمه عدل و راستی و نشر دادن ناشناخته های اسلام مقدس و به 
خاطر حمایت از مذهب امامی صحیح. 


و در درون, نیت موّلف این بود که آنچه را که فوت شد از او جبران بکند؛ 
فضادری را که انها را تریدم هدیا انهایی را که براق هدفی که‌.در آن دقان 
داشت., در تالیفش اخذ نکرده بود (1) 


خودش حتمی کرده بود. پس اجل خود را قبل از اينکه به ارزویش برسد 
درک کرد. خداوند معطر گرداند مزجعش را. 

و کتاب در نهایت به صورتی است که بازگو کننده بزرگی و نبوغ مولف 
علامه یکتای ان را و مقدم بودن او در نفسیات کریمه و ملکات فاضله و 
سبقتش به سوی 


ص: 7 


1- . وی در آخر فصل دوم از جلد اول گوید: «می دانم که به زودی بعضی 
از اخبا ر کتاب های متقدمی را که آنها را به خاطر بعضی جهات اخذ نکردم 
ذکر می کنیم, هفراه آ رح که ورف ار کناي ها کتابی واحد تجدید می 
شود که اسم آن را «مستدرک البحار الانوار» می گذاریم به خواست خدای 
کریم بخشنده. چرا که الحاق در این کتاب سبب تغییر بسیاری از نسخه 
های متفرقه در شهرها می گردد. و خداوند توفیق دهنده خیر و رشد و 


استحکام است.» به تحقیق یکی از شاگردان علامه در کتابی که برای 
علامه نوشته بود, شرح کتاب هایی را که از ان خارج نمی شود تفصیل داد, 
و علامه مجلسی آن را به خاطر زیاد بودن فایده آن, در آخر جلد اجازات 
وارد کرد. 


فضیلت ها و چند بعدی بودن او در علوم است. پس صفحات آن را از تاريخ 
حیانش عربی کرد و خواننده به ترجمه ای که در درون معجم ها(1) 


یافت می شود نیازی ندارد. غیر اینکه ما جملاتی را , به اعجاب او و تقدیم 
کردن مقام او و ایفای حقش وارد کردیم و آن را در مقدمه ذکر کردیم و در 
کنار دیگر جملات قرار دادیم و از خداوند توفیق و تحکیم را امیدواریم. 


شرح حال علامه مجلسی 


مجلسی (نورالله ضریحه و قدس روحه) می باشد. 


تعاریف از او: علماء بر بزرگی منزلت و بارز بودن او در علوم عقلی و 
نقلی و حدبت و رجال و ادبیات اتفاق نظر دارند. و کتاب های تراجم 
کوشش عاألمانه ای کردند به این که علامه از بزرگان رجال در علم دین و 
شریعت است و نگاه به کتاب های علمی او, ما را به این سمت هدایت می 
کند که او در ابتدا از فقهای نامدار و از 2 ترین عالمان شیعه بوده 
است. و هر چه که در کتاب های تراجم و معجم ها, از جملات بزرگان و 
بزرگ شمردن او آمده, کمتر از آنچه که او هست می باشد. ما در اینجا 
پاره ای از آنچه را که علماء از تعریف و مدح و ستودن در حق او بدان 
اشاره کرده اند, می اوریم. 


مولی اردبیلی می گوید؛(2) محمد باقر بن محمد تقی بن مقصود علی 
فاتب به مجلسی (م‌طله العاتی) اساه و شتم. ما ف شیم ااسلام و 
المسلمین, آخرین از مجتهدان, امام علامه, محقق دقیق, جلیل القدر, 
عظیم الشأن, دارای منزلت والاه یگانه عصر, بی نظیر دوران, موثق, ثابت, 
چشم؛ , دارای علم بسیار, دارای تالیفات نیکو, که والایی جایگاهش و عظمت 
شأنش, بزرگی رتبه اش, مهارتش در علوم 
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1- . و به تحقیق ترجمه آن را در کتاب های ترجمه تفصیل دادم. و علامه 
نوری کتاب «فیض قدسی» خود را در ترجمه آن و بیان احوال آن تصنیف 
کرده است و ما مختصری از ان را در مقدمه اول ذکر می کنیم. 

2 . جامع الروات 2 : 87 


عقلی و نقلی, نظر دقیق و رای صائب 1 وثاقت و امانت و عدالت 
مشهورتر از ان است که گفته شود و فوق آن چیزی است که این عبارت 
ها مقصود ما را برساند. و فیض دینی و دنیایی او و پدرش (رحمهما الله) به 
اکثر مردم از خواص و عام رسیده است که خداوند به او بهترین اجر 
تکمکاران را ایت کند براعه اه کات ها گزانقدر تست علامه 
ای اه اه اهامای ع ست وا که از اه نم ات با مات 


محمد بن حسن حر عاملی می گوید:(1) 


مولای بزرگوار ما محمد باقر فرزند مولای ما محمد تقی مجلسی, عالم, 
فاضل, ماهر, محقق, دقیق, علامه, بسیار فهم, فقبه, متکلم, محدت, مورد 
اللع تاه اه مات تیا و فایل اسان امامت 


بحرانی می گوید 2(۰) علامه بسیار فهم. غواص دریای نوره استخراج کننده 
گوهرهای اخبار و گنج های آثار, کسی که در دوران او و نه در قبل و نه در 
بعدش در ترویج دین قرین و در احیای دین آقای پیامبران از تالیف و تصنیف 
و امر و نهی و قلع و قمع تجاوزگران و مخالفان از اهل هوا و بدعت 
ار توا او ی ره 
او محمد باقر بن محمد تقی بن مقصود علی مشهور به مجلسی است. این 
استاد در روزگار خود امام در علم حدیث و دیگر علوم بود و در دارالسلطنه 
اصفهان شیخ الاسلام به شمار می آمد. در اصفهان ریاست دینی و دنیایی 
داشت و امامت جمعه و جماعت را بر عهده گرفته بود. او حدیث و انتشار 
حدیک را خضوضا دز ابر ان رواع‌داد مبراق آنها اتواع. احادیک غزییم را چه 
فارسی ترجمه نمود. اضافه بر آن, در امر به معروف و نهی از منکر 
سختگیر بود و دستش برای سخاوت و کرم بر هرکسی که همراهی اش 
می کرد باز بود. مملکت شاه سلطان حسین به جهت زیادی سستی و کمی 
تدبیر مملکت داری, به وجود این شیخ حراست می شد و وقتی علامه فوت 
کرد, از اطراف حکومتش کاسته شد و استبداد 


ص: 419 


1-. امل المل:60 
2- . لعْلغْة البحرین: 44 


شروع گردید و در همان سال قندهار از دستش گرفته شد, یز نی بد. ان 
منطقه استیلا پیدا نکرد مگر زمانی که از دست او خارج گردید. 


مولی محمد شفیع می گوید:(1) 


از جمله آنها, ابر بارنده و دریای لبریز, گشاینده علوم و اسرار, کنار زننده 
پرده هایی از احادیث, استخراج کننده گوهرهایی از اين آثار, افتخار اولین و 
آخرین مولای ما محمد باقر مجلسی (نورالله روحه).(2) 


امیر محمد صالح خاتون آبادی در «حدائق المقربین» می گوید:(3) مولای 
ما محمد باقر مجلسی (نورالله ضریحه و قدس روحه اللطیف), 9 

بزرگان فقه و حدیث می باشد و عالی مقام ترین علمای اهل دین, کسی 
که در فقه و تفسیر و حدیث و رجال و اصول کلام و اصول فقه بر همه 
فضلای دوره خود فائثق بود. بر همه علمای علم تقدم داشت و کسی از 
متقدمین از اهل علم و عرفان و متاخرین آنها به منزلت و بزرگی و عظمت 


شان: اه نفی وید و او جامع ترین مقرب به در گاه خداوند است. 


در کتاب «مناقب الفضلاء» آمده است :(4) همراه محدثان در همه دوره ها؛ 
پناه مجتهدان در همه شهرها؛ فرو رونده در دریای نور حقیقت با آرای 
درست؛ چراغ نورانی اسرار با ذهنی دقیق؛ زندگی بخش دل های عارفان؛ 
روشنی بخش چشم های سالکان؛ همراه خوبان؛ آینه عقول صاحبان 
بصیرت : استخراج کننده فایده های مهم از اصول مسائل ؛ استنباط کننده 
نکته های لطیف از متن های استدلالی؛ روشن کننده ِ ترین مسائل 
حلال و حرام؛ : توضیح دهنده اشکالات احکام و قاعده ها؛ ریاست فقیهان و 
روایت کنندگان؛ آیت خداوند در دو جهان؛ برگزیده محققان و اهل دقت در 
بین بزرگان علماء؛ پیشوای علمای متقدم و متاخر از بزرگان مجتهدان و 
فقیهان؛ ۰ شیح الاسلام و همراه مسلمانان و خدمتگذار امامان معصوم علیهم 
السلام, محقق توانمند علامه مولی محمد باقر مجلسی (طیب الله 


مضجعه). 
ص: 50 
لد الر وضو البییه: 36 


2- . سیس او را تا ۸ الفاظی که بحرانی آورده توصیف کرده, البته 
اختلافات فراوانی دارد. 


3-. روضات الجنات: 121 از چاپ دوم 
4- . فیض قدسی: 5 


علامه طباطبایی بحرالعلوم:(1) 


در اجازه اش به سید عبدالکریم بن سید جواد او را توصیف کرده و می 
گوید: خاتم محدئین بزرگوار, ناشر علوم شریعت و اسلام, عالم ربانی, نور 
پرتو افکن, خدمتگذار روایات ائمه اطهار و غواص دریای نور» دا ما علامه 
مولی محمد باقرء شکافنده علوم دین. 


سید عبدالله هم در اجازه اش او را ستوده و می گوید:(2) جامع بین علوم 
عقلی و نقلی, , یگانه در فروع و اصول, ترویج کننده شیعه در قرن دوازدهم, 
استاد کل در کل نشر دهنده احادیث ائمه طاهرین علیهم السْلام و آسان 
کننده راه های غلوم دینی برای شیعه و اهل سنت. 


محقق کاظمی بعد از ذکر پدر بزرگوار علامه می گوید:(3) از آن جمله(42) 


مجلسی, فرزند و شاگرد گرانمایه و بزرگوار و دانای با کمال؛ سرچشمه 
فضیلت ها و رازها و حکمت ها : غواص دریاهای روشنایی ها: استخراح 
کننده گنج های اخبار ج و اسرار آثار که روزگاران و دوران چون او به گوش 
نشنیده و دیدگان به مانند او ندیده؛ کشف کننده انوار کلام خداوندی و 
اسرار تفسیر و تاویل؛ گشاینده پیچیدگی های احکام و مشکلات دانش ها به 
روشن ترین روش و بهترین دلیل, آن که احسانی سرشار و دانشی 
بسیار(2) 


و نوشته های روشنگر و تالیفات درخشان دارد؛ ژزینت دهنده مجالس و 
مدارس و منبرها, بزرگ و شریف فاضلان و مهتران دوران گذشته و حال,: 
استاد منتین» . گسترش دهنده دانش, مولی محجمد باقر است - که خدای, 


رضوان خویش را بدو پاداش دهد و او را در منزلگاه فردوس [برین ] جای 
دهد. 


هر چه از اقوال علما درباره استادی که شرح حالش را بیان داریم. می 
بینیم بیان از محدوه حالاتش کوتاه است و به وصف خوبی هاش و انچه 
خداوند از فضایل و صفات نیکو به او عنایت کرده نزدیک هم نمی شویم. و 
خداوند او را موفق 


ص: 51 


1- . فیض قدسی: 5 

۰2 . فیض قدسی: 5 

3- . مقابس الانوار: 22 

4 . یعنی از القاب 

5 . همچنین در دیگر نسخه ها چنین است 


نمود در رواج دینش و زنده نگه داشتن سنت نبوی» و میراندن مسائل جدید 
و بدعت های کشنده, و ارشاد نمودن مردم به راه درست و مستقیم به 
واسطه کتاب های سودمندش؛. و انتشار آن در همه شهر‌ها وروستاها و 
آبادی ها و بیابان ها. و اين از عنایت خداست که به هریک از بندگانش 
۱۳ و خداوند صاحب فضیلت های بزرگ است. 


تالیفات وا تصنیفات علامه مجلسی 
کتاب های عربی 
1 کتاب بحار الانوار در بیست و یدج جلد:(1) 


اول: کتاب عقل و جهل: در فضیلت علم و عالمان و هم صنفان علم, و در 
اش ی سا ار وا و ار ار 
مذمت قیاس پرداخته است. در مقدمه اش فصول مفیدی امده و این کتاب 
۱ 


دوم: کتاب توحید؛ در صفات و اسماء حسنای الهی, در سی و یک باب که 
همه «کتاب توحید مفصُل» و «رساله اهلیلجه» در این کتاب امده است. 


سوم . : کتاب عدل ؛ در مشیت و اراده و قضا و قدر الهی, هدایت و ضلالت و 
امتحان الهی. طینت و میثاق و توبه و ادله شریعت و مقدمات مرگ و 
احوال بعد از مرگ. این کتاب دارای پنجاه و نه باب است. 


«کتاب مسائل از کل بن جعفر» در این کتاب امده است. 


قح فررحالات اساع هسام انا مارا تاد مشاب آشست: 


ششم: در حالات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم و حالات پدران 
پیامبر ؛ در این کتاب به حقیقت معجزه و چگونگی معجزه بودن قرآن و 
همچنین به 


ص: 52 


یا تیه تن اند که لین به زود من ابر 


تقو تال و لاه اش وی فقانی سسوم کی سر 2 


هفتم: در مشترکات حالات امامان علیهم السْلام و شرائط امامت؛ در اين 
کتاب به حالات ولادت؛ ۳ که در شان آنها آمده و علوم امامان, فضیلت 


امامان بر انبیا, ثواب ب‌ محبتشان و فضیلت فرزندانشان و در پایان کتاب به 
بعضی از احتجاجات علماء پرداخته است. این کتاب دارای یکصد و پنجاه 


هشتم: در فتنه های بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم؛ در اين کتاب 
یگهام انوس ار ها افاه آفار ه میت سح ها شمل, 
صفین و نهروان و غارت های معاویه در اطراف عراق و حالات بعضی از 
اصحاب امیرالمومنین علیه السّلام و شرح مقداری از اشعار منسوب به 
اشتر ای عله الا م‌مضر م بیضی ان کنات های: ای لموکنین ده 
السلام اب است. این کتاب دارای شصت و دو باب است. 


نهم: در حالات امیرالمومنین علیه السلام از ولادت ۳ شهادت ؛ . در این کتاب 
حضرت ابوطالب و ایمان او و همچنین حالات تعدادی از اصحاب و 


روایات وارده بر امامت امامان دوازده گانه علیهم السّلام آمده است. این 
کتاب دارای یکصد و بیست و هشت باب است. 


دهم . در حالات حضرت فاطمه سلام الله علیها و دو امام همام حضرت امام 
حسن مجتبی و حضرت اباعبدالله الحسین علیهما السلام و حالات مختار و 


یازدهم: در حالات چهار امام بعد از امام حسین علیه السلام که عبارتند از 
امام سجاد, امام باقر, امام صادق و امام کاظم علیهم السْلام و تعدادی از 
اضحاب. هه فنزندان این آمامان *این. کات دار اق خهل و شش باب اس 


دوازدهم: در حالات چهار امام قبل از حضرت حجت علیه السلام که عبارتند 


السْلام و ذکر حالات تعدادی از اصحابشان؛ این کتاب دارای سی و نه باب 


ص: 53 


سیزدهم: در حالات حضرت حجت منتظر عجل الله تعالی فرجه الشریف از 
ولادت تا غیبت ؛ علت غیبت, علائم ظهور, ذکر کسانی که به خدمت حضرت 
مشرف شده اند و اثبات رجعت از دیگر مباحث کتاب است. این کتاب 
دارای سی و چهار باب می باشد. 


چهاردهم: در کتاب «آسمان و جهان» که در اين کتاب به مباحث حدوث و 
جزئیات این دو, ملائکه, جن, انسان, حیوان, عناصر, صید و ذباحه, اطعمه و 
اشربه و همچنین تمام «کتاب طب النبی» و «کتاب طب الرضا» پرداخته 
است. این کتاب دارای یکصد و ده ۵ 


پانزدهم: در ایمان و کفر؛ این کتاب دارای سه بخش می باشد: ایمان و 
شرایط ان. صفات مومنان و فضیلتشان و فضیلت شیعه و صفاتشان؛ 
اخلاق حسنه و نجات بخش؛ و کفر و شعبه های آن و اخلاق زشت. این 


قصد علامه مجلسی (قدس سره) در شروع تالیف بحار الاتوار آن بود که 
اسان و کف راشرنع عون وچ ند کد کناب معا منرب عبات آن را 
تاره که کنات معا فا ههد بر اعلس کشت و ان چازی 
مجلد مستقل قرار داد. 


علامه (قدس سره) در اول جلد پانزدهم چنین گوید: «برای ابواب معاشرت 
و قابلیت آن مجلدی را به تنهایی قرار دادم, هر چند که در فهرست اول 
اين کتاب آن را ذکر کرده ام.» پس ابواب معاشرت بنا بر ترتیب دوم, جزو 
جلد شانزدهم به شمار می اید و دارای یکصد و نه باب می باشد. 


شانزدهم: بنا بر ترتیب اولی در آداب و سنت ها است و همچتین به آداب 
زر کت و سانش ها ان سشاخته می شون قزر ای خلی ابهات حخلفی از 
نظافت. سرمه کشیدن و روغن مالی و همچنین ابواب خاته :هاء بیداری, 
خواب و مسافرت و همه آنهایی که تن شده و کناهان کسروه کاهان و 
حدود آنها آمده است. و مجموع این ابواب را در فهرستش در یکصد و سی 
و یک باب بسط داده است. و نسخه ای که این جلد از آن به چاپ رسیده, 
کامل نبوده و ابوابی مثل نواهی و گناهان کبیره و 


ص: 54 


حد ود را فقط در حد عنوان آورده و روایاتش را نیاورده است. و دست 
اتدرکارآشعاب آسخلی عنامن را دون احامت رده ولا که ان 
دسترسی نداشتند, لز | این جلد ناقص منتشر گردید. 


در این بین علامه رازی(1) و علامه میرزا محمد تهرانی(2) 


به للسخه کاملی دست یافتند که بعد از هر عنوان؛ همه احادیث آن باب 
نوشته شده است و این يا نسخه زمان مولف و يا نزدیک به آن زمان می 
تاد ات که او و ار هی ی ان سس ون ۳ 
نموده و همین مقدار را افتخار محدثان, حاج شیخ 
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1- . رجوع کنید به کتاب «الذریعه 2/23« و جزوه ای که به دستور میرز| 
محمد تهرانی (قدس سره) در سال 1342 چاپ گردید که در این دو به 
بو و 

. اين نسخه همچنین از نظر ابواب ناقص است و چنان چه که علامه 
و ب جلد شانزدهم 
تمام نمی شود. مقصضل این نسخه که نام برده شد آن است که بعد از 
اتحاختی ۱ ساب از ان جاب ند و فضال ان چنین اسف:۳ بات لاس 
زیادی, که روایانش نیامده است؛ 2) باب نادر. این عنوان هم روایتی در 
ذیلش نیامده است ؛ 3) باب یکصد و دوازدهم: : لهی از لخت شدن در شب : 
4) باب یکصد و سیزدهم: رنگ های لباس و نمونه هایی ازآن ؛ 5) باب یکصد 
و چهاردهم: نهی از زندگی نمودن مانند دشمنان خدا؛ 6) باب یکصد و 
پانزدهم: آنچه * که از پوست حیوانات پوشیدنش جایز و جایز نیست و 
همچنین لباس های طلا, نقره. حریرو ابریشم؛ 7) باب یکصد و شانزدهم: 
پوشیدن لباس های پنبه. پشم, مو, کرک؛ خز و کتان؛ 1 
هفد هم : آداب پوشیدن لباس خر آوزدن آن:و آنخه که در این دو گفته شده 
و آنچه که از لباس ها مکروح است و تعریف و تمجید از متواضع بودن و 
نهی از فخر فروشی؛ 9) باب یکصد و هجدهم:_التقنع و التوشح فوق 
القمیص؛ 410( باب بکصد و نوزدهم . اداب نگاه در اینه؛ ؛ 11) باب بکصد و 
بیستم . : قباء عباء عمامه, کمربند و شلوار؛ 2 باب یکصد و بیست و یکم: 
دعای لباس و نگاه در آینه, مقداری از آين باب یا از باب یکصد و هفدهم دو 
حدیث است که تحت عنوان : نهی از تعری در شب و روز چاپ شده است؛ 
13( ۳1 شسته در هدن زنان و مردان و بالعکس و 


همخنین شنبیه در. آمدن جوانان: به ببران: و بالعکسن ۲ 4) باب یکصد و بیست 
و سوم: نوادرٍ؛ 15) باب یکصد و بیست و چهارم: پوشیدن کفش و نعلین و 
آدات ونزنی آنها ؛ 16) باب یکصد و بیست و پنجم: گنها لندن: و ادا ان 
7) باب یکصد و بیست و ششم: روغن مالی؛ باب یکصد و بیست و هفتم 
چاپ شده و مابعد آن افتاده است ؛ 18( پاب یکصد و بیست و هشتم: آنچه 
که در آن طلا و نقره به کار رفته مثل آینه. زين باس« 
تای کضد و انت آ ۱( ۱ 
انگشتر طلاء تقرهه آهن و روی: که از خدا می خواهیم به نسخه کامل و تام 
ان شنت بیا نید 


عباس قمی (رحمه الله) , به خط مبارک نسخه برداری نموده و در کتابش 
«سفینه البحار» در کلمه «قمر» هنگامی که از «قمار» ذکری به میان آمد, 
اشاره نمود.(1) و این نسخه در سال 1362 به دستور علامه میرزا محمد 
تهرانی (قدس سره) در چهل و چهار صفحه چاپ گردید. 

هفد هم : در موعظه ها و حکمت ها می باشد؛ این کتاب دارای هفتاد و سه 


باب می باشد(2). 


هجدهم: در دو جزء می باشد؛ طهارت در شصت باب و نماز در یکصد و 
تقیضتت تک بات وز ایس فجله شفام <« کاب اداعة العاته شادان ون جی رتیل 


امده است. 


نوزدهم: در دو جزء می باشد؛ جزء اول در فضیلت.؛ آداب, ثواب و اعجاز 
قران است که با تمام تفسیر نعمانی در یکصد و سی باب امده است. جزء 
دوم در ذکر و انواع ان. اداب دعا و شرایط ان است. در این جزء بعضی از 
مناجات ها, حرزها, دعاها و صحیفه ادریس در یکصد و سی و یک باب امده 


است. 


بیستم: در زکات؛ صد قه, خمس» روزه, اعتکاف و اعمال ماه رمضان می 
باشد؛ این کتاب دارای یکصد و بیست و دوم باب می باشد. 


بیست و یکم: در حج و عمره» حالات مد بنه؛ جهاد و مرزبانی, امر به 
معروف و نهی از منکر می باشد؛ این کتاب دارای هشتاد و چهار باب می 
بیست و دوم: در زیارات است و دارای شصت و چهار باب می باشد. 


بیست و سوم: در عقدها و ایقاعات و دارای بکصد و سی باب می باشد. 


بیست و چهارم: در احکام شرعی تا پایان دیات؛ که دارای چهل و هشت 


ص: 56 


1ب خن جوم 282 


2 . علامه نوری بر این مجلد افزوده و نامش را «معالم العبر» نامیده 
است. این کتاب به همراه المستدرک در سال 1297 در تبریز به چاپ 


ر سبده است. 


بیست و پنجم: در اجازات است و در این کتاب تمام «فهرست» شیخ 
منتجب الدین, منتخبی از کتاب «سلافة العصر». اوائل کتاب «اجازات» 


ی بن طاووس: «اجازة الکبیر » بنی ژ هر ه» اجازه شهید اول و دوم و 
دیگر اجازات امده است. 


2 مرا العقول فی شرح اخبار آل الرسول؛ اين کتاب شرح کافی و دارای 
دوازده جلد است. 


کتاب طلاق تا پایان افتادگی دارد. 


4 شرح اربعین. 

5. الفوائد الطريفة فی شرح الصحیفة؛ تا پایان دعای چهارم افتادگی دارد. 
6 الوجیزه فی الرجال. 

7 رسالة الاعتقادات. 


00 


ترا ان اس کات اخلین تی لاف هوم است: 
مرقا هقی کیک 
و اعا اش ال کار موی ی له اه هم از ای 


پر سیده است. 


2. رسالة فی الاذان؛ نام اين کتاب در «اللوَلوْة» آمده است. 


ی 


لوق تفضی الاوعی که ا ره کامل ساسا کی است. 


تالیفانته علانه به قازشتن 

1 عین الحیات(1) 

2 کات الانواز «قلاضم آه اه کناب فین آتخبارت 

3 حق الیقین؛ این کتاب آخرین تصنیف علامه است(2) 
ص: 57 


ای ی ام ال ام ۵ 1۳۵ 


4 حلية المتقین(1) 


5. حیات القلوب؛ در سه جلد (1. در حالات انبیاء؛ 2. در حالات پیامبر اکرم 
ای له او اهر آخاصم که ماد هص از ام مضه 
است)(2) 


6 تحفة الزائر(3 
7 جلاء العیون(4) 

8 مقباس المصابیح(5) 

9 ربیع الاسابیع(6) 

0. زاد المعاد(7) 

1 رسالة الدیات(8) 

ای رات ان 

3. رساله ای در اوقات نماز(9) 

لوصو 

اه ام ارات اسآ کاب ماه مور تست 
6. رساله ای در بهشت و جهنم(10) 

7. رساله مناسک حح 

ص: 58 

ی ات ات اه ما 1 
سگرن ور انر ان حات هه اس ار له ور ال ها 1260و 12771 
اه را 00 1 


, 1312و 1314 
4- . در ایران در سال 1352 و در نجف در سال 133 چاپ شده است. 


5- . در ایران در سال 1311 چاپ شده است. 

ات 

7 . مکرر در ایران چاپ شده است. از جمله در سال های 1272 و 1273 
و همچنین در غير ایران منتشر شده است. 

8-. در سال 1262 چاپ شده است. همان گونه که در «الذریعه6 : 297» 
آمدم است. 

9 . علامه رازی می گوید: «تعدادی از نسخه های این کتاب را در مجموعه 
ام از شالت ها فارسی ار کنات اسان ال ی در ماه 
ام (الدرعه 2۳ ۱۸80 

(0- . این رساله را در ضمن رساله های علامه در نجف دیده ام . (الذریعه 
5 : 163) 


19 
19 
20 
21 
22 
2 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
لات. 
31 
32 
دد. 
34. 
دت. 
30 


رساله دیگری 5 

مفاتیح الغیب ؛ در استخاره 

رساله در اموال ناصبی 

شاه ات در کتا رات 

رساله ای در آداب تیراندازی 

رساله ای ور کات 

رساله ای در نماز شب 

رساله ای در آداب نماز(1) 

رتالم اتسشانفون الساخونه 

رساله ای در فرق بین صفات ذاتی و فعلی 
رساله ای مختصر در تعقیبات 

رساله ای در بداع(2) 

رساله ای در جبر و تفویضص(3) 

۹ 

رساله صواعق الیهود؛ در آداب و احکام جزیه و دیه می باشد 
ات اک منم 

رساله ای در زیارت اهل قبور 

مناجات نامه 


شرح دعای جوشن کبیر 


7 انشاتات: این را بفه ار مراخعت از تخف‌توردن افتیاق بدانجا توشته 


است 
8. کتاب مشکات الانوار در آداب قرائت قرآن و دعا و شرائط آن 
ص: 59 


1- . اين رساله در کتابخانه حاج علی محمد نجف آبادی, حاج شیخ عباس 
قمی و محمد علی خوانساری در نجف موجود است. (الذریعه1 : 21) 

2 . در سال 1265 مستقلا چاپ شد و یک بار هم در ضمن مجموعه رساله 
های شش گانه علامه در هند چاپ گردید. (الذریعه1 : 54) 

3- . این رساله را در ضمن مجموعه ای از موقوفات شیخ عبدالحسین 
تهرانی دیده ام . (الذریعه 4 96) 


9. ترجمه عهدنامه امیرالمومنین علیه السْلام به مالک اشتر 
0. ترجمه «فرحءة الغری» از ابن طاووس(1) 

1. ترجمه توحید مفصّل(2) 

2. ترجمه توحید الرضا علیه السلام(3) 


3 ترجمه حدیت رجاء بن ایو الضحاک؛ این دو کتاب آخر را در راه 
ختاسان انش روت وت 


4. ترجمه زیارت جامعه 

5. ترجمه دعای کمیل 

6. ترجمه دعای مباهله 

7. ترجمه دعای سمات 

8. ترجمه دعای جوشن صغیر 

9. ترجمه حدیث عبدالله بن جندب 

0. ترجمه قصیده دعبل 

1. ترجمه روایتی که شش خیز. است. که دست انسان: در پیدایش آن 
ای دار ها ند سا سیر یلصا شاست. خواب. ‏ 
بیدار 

2 ترجمه نماز 

3. جواب به مسائل متفرقه 


همچنین آثاری غیر از آنچه که گذشت را نسبت به علامه می دهند: کتاب 
اختیارات الایام. کتاب تذکرة الائمه. کتاب صراط النجات. کتابی در تعبیر 
خواب 


گفته می شود که این رساله های «اختیارات» و «صراط النجات» و 
«تذکرة الائثمة» از تالیفات مولی محمد باقر بن محمد تقی لاهیجی است. 
اما شاهدی که بر صحیح نبودن انتساب تذکره به او وجود دارد, این است 
که شاگرد فاضل علامه آغا 


ص: 60 


1- . در کشف الحجب آمده است : «در این کتاب معجزات و غرائبی که از 
مقبره امیرالمومنین علیه السلام ظاهر شده, می باشد.» (الذریعه ک 
22( 

2- ال ایران به سال 1297 چاپ شده است. 

3-. در پایان کتاب تحفه رضویه بسطامی در سال 1299 چاپ شده است. 


میرزا عبدالله اصفهانی در کتاب «ریاض» در فضل. پنجم. آن را.در شمار 
کتاب های مجهول اورده و اين را در زمان حیات استادش نوشته است. 
چنان چه از همین فصول بر می آید و عبارتش چنین است: «کتاب, تذکره 
الائمة که در ذکر روایاتی است که در تفسیر آیات نازل شده, در شأن اهل 
بیت علیهم السْلام آمده است., از تالیفات بعض معاصرین ماست که تمایل 
به تصوف داشت و این از «صافی» مولی محسن کاشی نقل شد.» 


در الذریعه برای علامه رساله دیگری ذکر نموده که «بهشت و جهنم* 
نامیده می شود و این شرح دو حدیث است؛ یک حدیت در وعد و دیگری در 
وعید, به این رساله «حدیث وعد و وعید» هم می گویند.(1) 


همچنین ترجمه باب حادی عشر را هم به علامه نسبت داده اند.(2) 


سپس بدان که جماعتی از بزرگان علماء ترجمه تعدادی از تالیفات علامه 
را انجام داده اند که به بعضی از انها اشاره می کنیم: 


1 ترجمه جلد اول و دوم بحار از بعضی از اصحاب؛ ترجمه این دو جلد به 
فارسی از بعضی از پسران پادشاهان هند بود که در کتاب از آنها به 
شاهزاده محمد بلند اختر تعبیر شده است. جلد اول ترجمه دیگری هم 
داشت که اسم آز «عین الیقین» و ترجمه دیگری برای جلد دوم بود به نام 
«جامع المعارف» که در ایران چاپ شده است 3 


2 ترجفه خن شم بحان از بعضی از. بر کان(13 
3. ترجمه جلد هشتم بحار به نام «مجاری الانوار»(<) 


بن مولی محمد تقی اصفهانی(6) 


ص: 601 


جع کنید به الحرعة ۳5 163 
2 . الذریعه 4 : 83 
دوع کنید به الخریعه 3 19 .82:28 
4 . الذریعه 3 : 19 
کت الورهه:3 1 27 


6- . الذریعه 4 : 88 


5. ترجمه جلد دهم از مفتی مر محمد عباس تستری لکهنوئی و همچنین 
ترجمه میرزا محمد علی مازندرانی. برای این جلد ترجمه دیگری به نام 
«محن الابرار» است و به اردو هم ترجمه شده است.(1) 


0 ترجمه جلد سیزدهم از شیخ محمد حسن بن محمد ولی ارومی که در 
تهران به سال 1319 چاپ شده است. و همچنین این جلد ترجمه دیگری از 
میرزا علی اکبر از اهالی ارومیه دارد. و ترجمه دیگری هم از بعضی علمای 
هند هست که آن به خواهش شاه بیگم همسر سلطان نصیرالدین حیدر 
تالیف شده است و علامه نوری در «جنة‌المآوی» بو ان اتتدار کی دارد :۰ص 


5 ی 


8 ترجمه جلد هفدهم به نام «حقائق الاسرار» از آغا نجفی اصفهانی (در 
قبل ذکر شد) است و شیخ ما نوری کتاب «معالم العبر» دارد که 
استدراکی از جلد هفدهم می باشد و در سال 1297 چاپ شده است.(4) 


عده ای از علماء مسئولیت تلخیص بحار الانوار را داشته اند, که تعدادی از 
انان چنین می باشند: 


1 «جامع الانوار» در مختصری از جلد هفتم بحار از آغا نجفی (در ق قبل ذکر 
شد)(۵) 


2 مختصری از جلد هفتم بحار از آغا رضی بن مولی محمد نصیر (ذکرش 
قبلا گذشت)(6) 


ص: 602 


1- . رجوع کنید به الذریعه 3 : 20, 4 : 115 
2- . الذریعه 3 :۰ 21, 4 : 92 

3- . الذریعه 3 : 22 

4 . الذریعه 3 : 24 جلد 7 

6 . رجوع کنید به فیض قدسی 


3 «جوامع الحقوق» منتخبی از جلد شانزدهم بحار از آغا نجفی(در قبل 
ذکر شد)(1) 


4 «درر البحار» تالیف مولی محمد بن محمد بن مرتضی معروف به 
نورالدین برادر زاده محدث و حکیم ملا محسن کاشانی. در این کتاب 
تکراری ها و سندها را حذف و به کتاب ها و روایات صحیح و موثق بسنده 
کرده و تعدادی از مجلدات را خلاصه کرده که بعضی از آن چاپ شده 
است.(2) 


5 «مختصر المزار» از یکی از از فضلای استرآباد(3) 

6 «الشافی» جمع بین بحار و وافی(() 

کرده؛ : از مولی مجمد رضاأ بن مولی عبدالمطلب تبریزی می باشد. او بین 
آن دو جمع کرده و تکراری ها و بیانات را حذف نموده است. شیجه. ان 
هفت جلد ضخیم می باشد .(2) 

7 «مستدری الوافی». خلاصه ای از کتاب بحار می باشد. 

8 لاه آع از یک مارم بایان کناب الصلاه ار از 


9 منتخبی از هفضه بخار ویر از بجار که دکزری از آن در الذریعه 32727 


شده است. 
جمفی هم استدراکی از بحار داشتند که از آنها غبارتند اد؛ 
1 شیخ علامه میرزا محمد عسگری تهرانی؛ که استدراکی از همه مجلدات 


2 امه تور( از ای فضتة المامی در افتذراک حلد دهم ۵ «ععالم 
العبر» در استدراک جلد هفدهم می باشد.(7) 


ص: 63 


1- . الذریعه 5/149 


3- . فیض قدسی و الذریعه 11 

میت ان کاب لسع خی اخبار ان اتخصطظفی هه مب کت 

5-. فیض قدسی و الذریعه 297 

6- . رجوع کنید به الذریعه 1/129, 3/27 

7- . «معالم العبر» در پایان جلد هفدهم و «جنه الماوی» در پایان جلد 
لیف تحار الاتها کات فد اشت. 


برای بحارالانوار فهرست هایی توسط عده ای از علما نوشته شده که 
عبارتند از: 


1 «سفینه البحار»؛ فهرست عامی از همه بحار که بنا بر ترتیب حروف 
الفبا, از شیخ محدث و صالح. عباس بن محمد رضا قمی, متوفا در بیست و 
سوم ذی حجه 1359 می باشد.(1) 


2 «مفتاح الابواب» فهرستی از ابواب بحار که در تهران به سال 1352 
چاپ گردید. 


است. 


4 فهرست تفصیلی کتاب هایی که به عنوان ماخ بحار شناخته می شود, 
کان شرح فصل اول از مقدمه بحار می باشد. 


تمام آنچه که گذشت, به کتاب گرانقدر «بحارالانوار» تعلق داشت. و اما 
آنچه که به دیگر کتب علامه مجلسی از ترجمه ها و شرح ها مربوط است 
و بسیاری از انها نیز ترجمه شده است که به تعدادی ازانان اشاره می 


2 ترجمه اعتقادات از مولی محمد کاظم بن محمد شفیع هزار جریبی(2) 


3 ترجمه اعتقادات به اردو, از مولی عابد حسین هندی که در هند چاپ 


شده است.(3) 


4. ترجمه جلاء العیون به اردو که در هند چاپ شده است؛ از سید محمد 
باقر هندی (معاصر) 


ص: 604 


1- . در سال 135 در نحف اشرف به چاپ رسیده ست 
2 . الذربعه 4/79 
3-. الذربعه 4/79 


5 ترجمه جلاء العیون به عربی, از سید عبدالله بن محمد رضا شبر متوفای 
سال 1242 


6 و 7. خلاصه ای در ده هزار بیت به نام «منتخب الجلاء» و مختصر دیگری 
در پنج هزار بیت که هردو از سید عبدالله شبر (در فوق ذکر شد) می 
باشد.(1) 

تفه فص ار آثر مه ری از یه ی لاه ۳ 


9 ترجمه حق الیقین به اردو از سید محمد باقر هندی (ذکرش در قبل 
گذشت)(3) 


0. ترجمه حق الیقین به عربی از سید عبدالله شبر(4) 

1. ترجمه دیگر حق الیقین به عربی که مولی محمد مقیم بن درویش 
محمد خزاعی ان را به عربی برگردانده و نامش را ترجمه «شهاده 
الخصوم» گذاشت.(5) 


2 جواب به اعتراض تعدادی از اهل سنت به مباحث امامت در کتاب حق 
الیقین. از سید احمد اصفهانی خاتون ابادی متوفای سال 6(1161) 


نامش را «تهذیب الاسلام» نهاده است.(7) 


4. ترجمه حلیه المتقین به عربی(8) 

5. ترجمه عین الحیات به اردو از سید محمد باقر (که ذکرش گذشت) 
6. ترجمه عین الحیات به عربی از بعضی از اصحاب(9) 

ص: 65 

1- . الذریعه 5/125 

2 . الذریعه 3/483 
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فص قذشی: الدره 571/۳۵ 
الذریعه 3/508 

الذربعه 7/83 

الذریعه 4/120 


علامه مجلسی در نزد عده بسیاری از حاملان علم, ادب, فقه و درایت 
شاگردی کرده و از آنها روایت نقل نموده که از جمله آنها عبارتند از: 


1 شیخ عالم و فاضل قاضی ابوشریف اصفهانی؛ در کتاب «امل الامل» 
صفحه 74 آمده است: او عالم و فاضل بود که مولانا مجمد باقر 
مجلسی(1) از او روایت ت نقل نموده است. 


2 عالم حاذق و فقیه. ابوالحسن مولی حسنعلی تستری فرزند عبدالله 
شاه عباس دوم, مولف کتاب «التبیان فی الفقه» و رساله ای در حرمت 
نماز جمعه در عصر غیبت. متوفای سال 1075 که در تاریخ وفانش این 
مصرع ذکر شده است: «علم علم بر زمین افتاد.»(2) 


فالیر فاضل, و سلیل. بزر گواز قاضی امین جشین» وسق آق در «ربامق 
العلما» امده و می گوید: «او از مشایخ و استاد سند ما می باشد.»(3) 


4 عالم حاذق و جلیل مولی خلیل بن غازی قزوینی؛ متولد سال 1001 و 
متوفای سال 1089 که شارح کتاب «کافی» است.(4) 


امل الاامل(2) 


]هت فاضل, عالم, عابد و فقیه بود.(6) 
ص: 66 


التتد رکه 205 ور در ای کته تامل کنید: تعلی از صاحب رباض 
ِِ که: «استادش مجلسی از پدرش روای یت کرده است.» همان طور که 
ِِ «الامل» در فائده پنجم کتاب وسائل به این نکته تصریح کرده است. 

. المستدرک 3/213 و ترجمه ای از او در کتاب امل الاامل: 39 آمده که 
«مولانا محمد باقر مجلسی روایت ت از او نقل می کند.» همچنین 
از کتاب «سلافة العصر» ذکر شده که او متوفای سال 1029 است. این 
مطلب را صاحب یا در این آورده و اعتر اضی جة ان نکرده است. 
3 الفشتتدر کی 3/312 


4 . المستدرک 3/213, شرح حالی از او با بزرگی و احترام در امل الاامل: 
4 و در جامع الروات 1/298 امده است. 

5- . امل للامل:20 و در آن آمده است: «از شاگردان شیخ علی بن 
عیذااعانی عاملی کرک تروانت مق کنو 

6- . المستدرک 3/416 


الدین طباطبایی شولستانی؛ موّلف کتاب «توضیح المقال» در شرح «اثنی 
عشربه فی الصلاه» از صاحب معالم, متوفای سال 0 (1) که در زنده 


تقد وگن هر ی مجاور نجف اشرف بود.(2) 


موسوی ۳ ۱ بودن و مرگ مجاور بیت الله الحرام ِِ 
اس در کزد.[3) متولد سال 970 و متوفای سال 1068 می باشد. آثار او 
عبارتند از «شرح مختصر النافع». «فوائد المکیه» و شرح «اثنی عشریبه» 
از شیخ بهایی و کتاب های دیگر. 


8. شیخ جلیل و بزرگوار شیخ علی پسر عالم حاذق شیخ محمد پسر محقق 
بصیر شیح حسن بن شهید ۵ صاحب تالیفات ناب مانند «شرح کافی», 
«درر المنثور» و دیگر کتاب ها که در سال 1013 پا 10014 متولد و متوفای 


3 می باشد که سن او به نود رسیده بود.(4) 


9 فاضل حاذق و زبردست و جلیل سید علی خان بن سید نظام الدین احمد 
بن معصوم حسینی شیرازی مدنی؛ شارح صحیفه و صمدیه. صاحب کتاب 
«سلافة العصر» و «درجات الرفیعه» در طبقات امامیه و «انوار الربیع» در 
انوا نع و کر کایبت ها ز صانیش بات ملد سال 1097 تفای 
0 می باشد.(د) 


ص: 607 


- . المستدرک 3/409, در کتاب امل للامل: 55 آمده: «شرف الدین 
حسینی شولستانی عالم, فاضل, محقق, شاعر وادیب که مولانا محمد باقر 
مجلسی از او روایت کرده است.» 
2- . اجازه مجلسی از اردبیلی. رجوع کنید به جامع الروات 2/551 
3- . اجازه مجلس از اردبیلی. رجوع کنید به جامع الروات 5/551, در 
ترجمه او با بزرگ شمردن و ثنا گویی در امل الاامل:21 و در المستدرک 
9 و در سلافه مطالبی آمده است. 
4 . رجوع کنید به فیض قدسی و المستدرک 3/409 و امل الامل:22 
5- . رجوع کنید به خاتمه المستدرک: 386 و 409 و امل الأامل: 22 


0 سته فاص یل القورری کاما امیر قتض اه بمسته ات الدیه 
محمد طباطبایی قهبایی؛(1) که از سید جلیل سید حسن کرکی. صاحب 


1. پدر بزرگوارش اقیانوس علم, یگانه عصر و بی نظیر دوران محمد تقی 


2. شیخ المحدئین محمد بن حسن حر عاملی مولف کتاب «الوسائل.»(3) 


3 سید حکیمان و الهی دانان, حاذق عالیمقام آغا میرزا رفیع الدین محمد 
بن حیدر حسینی حسنی طباطبا یی نائینی ؛ مولف «الرسائل» است و حاشیه 
های زیادی دارد که می توان به حاشیه بر کافی اشاره کرد. اردبیلی در 
جامع الروات(4) تصریح کرده که او فاضل ترین روزگارش بوده است. 
متوفای سال 1099 می باشد.(<) 


4 سید سند. محدث حاذق سید محمد مشهور به سید میرزا جزاثری بن 
شرف الدین علی بن نعمت الله موسوی صاحب کتاب «جوامع الکلم» در 
حدیث می باشد. در امل الامل صفحه شصت و چهار آمده است: از فضلای 
معاصر, عالم فقیه, محدت, حافظ و عابد که از شاگردان شیح محمد بن 
خاتون غافلی سا کن خیذر آباد د کن که از او روایت کرده است.(6) 


ص: 69 


1- . خاتمه المستدرک: 412 ر 
َ . شرح حال او در آینده مفصلا خواهد آمد. 

. المستدرک 3/390 و409. امل الامل:60 و در شرح حال مجلسی و 
در 59 وسائل در فائده پنجم می گوید: «او آخرین کسی بود که اجازه 
تِِِ و به او اجازه دادم. ۳ 

, او را چنین وصف کرده است: «بی نظیر دوران؛ یگانه عصر» پیشوای 
محققین؛ سید جکیمان و الهی دانان: دلیل بژزکان متکلمین,؛ ۸ و در برد کت 
قدر و والایی شان و مقام و مرتبه و مهارتش در علوم عقلی و نظر دقیق و 
صائب و وثاقت و امانت و عدالت مشهورتر از ان است که ذکر شود.» بعد 
تصنیفاتش را ذکر می کند و تاریخ فوتش را سال 1079 در ماه شوال می 
داند. صاحب روضات الجنات می گوید: «در اصفهان در هفتم شوال سال 
2 هجری فوت کرد که در سن 85 سالگی بود.» 


5- . المستدرک 3/409 
6- . المستدرک 3/409 


5 عالم فاضل و صالح مولی محمد شریف بن شمس الدین محمد 
رویدشتی اصفهانی.(1) 


16 عالم علامه و بزر گواز و بح بخشنده, افتخار محققین؛ زاهد جهادگر, مولی 
محمد صالح بن مولی احمد سروی طبرسی: محقق دقیق و جامع و 
زبردست در علوم عقلی و نقلی,؛ بررسی کننده در اخبار ال رسول علیهم 
السّلام. شارح کافی که متوفای سال 1081 می باشد.(2) 


7 عالم جلیل و بزرگوار, چشم و آبروی طائفه, مولی محمد طاهر بن 
محمد حسین شیرازی نجفی قمی؛ صاحب تالیفات سودمند مثل «شرح بر 
تهذیب» و «حکمت العارفین» و «الاربعین» در امامت و «تحفهة الاخبار» به 
زبان فارسی در رسوایی صوفیه و دیگر کتاب ها. او متوفای سال 10099 
می باشد بر 


8. سید آگاه و فاضل امير محمد قاسم بن امیر محمد طباطبایی قهبایی. 
321 


9 محدت علامه. عالم و فاضل فقیه و شهید در حرم الهی در سال 
8 سید محمدمومن بن دوست محمد حسینی استرابادی؛ که در 
مجاورت مکه معظمه بود. وی داماد محدث استرابادی است و کتاب 
«الرجعت» از اوست.(3) 


0 عالم و فاضل و زبردست و محدت عارف حکیم مولی محمد بن شاه 
مرتضی بن شاه محمود معروف به محسن و مشهور به فیض کاشانی؛ 
صاحب 


ص: 69 


1- . المستدرک 3/409 آورده است: «او پدر عالمه محدثه حمیده است.» 
سپس از ریاض العلماء شرح حال او را با تعریف و تمجید و بزرگواری نقل 
می کند و می گوید: «از این عالمه حواشی دقیقی بر کتاب های حدیثی 
مثل. استبضاز, موجود است که دلالت بر نهایت. فهم: دقت: .و اطلاع. او 
خصوصا بر مباحث رجالی دارد. وی در سال 1087 فوت کرد.» ۲ 

۰-2 . المستدرک 3/412. شرح حال او را شیخ حر در امل الامل: 64 آورده 
و مولی اردبیلی تاریخ وفاتش را سال 10096 نوشته و در مدج و ثنای او 


مبالغفه کرده است. رجوع کنید به جامع الروات 2/1 ۲ 

3- . المستدری 3/409. اسامی تالیفاتش در فیض قدسی امده است و 
شیخ حر در امل الاأمل: 64 مانند مولی اردبیلی در رجالش, در توثیق و 
درک ام شاه مصی تعو کی اس ارات 2/1۰ 

رن ۱09 آخارم شم ار ارد فلس سح کف اوه 
الروات 2/550 

الص رک ۱439۵:۵210 وت کین اون آمل آا مل ‏ موجون آنیشت: 


کتاب های «الوافی» و «الصافی» و «المفاتیح» و دیگر کتاب ها, متوفای 
سال 1091 در هشتاد و چهار سالگی.(1) 


1 عالم صالح و فاضل مولی محمد محسن بن محمد مومن استرآبادی. 
(2) 


شاگردان و کسانی که از او روایت کرده اند 


عده زیادی از عالمان نزد او شاگردی کرده اند و جلسه درس او مجمعی 
برای فضلا بوده است. و چنان چه گفته اند در محضر درس او هزار مرد یا 
بیشتر شرکت داشتند که علامه نوری در «فیض قدسی» آنها را آورده 
است. اسامی آنان چنین است: 


صولی فاضل رصان عفن و سره کار مدای ما اساهم ناسون 
او را چنین وصف کرده و اجازه ای به او داده که به خط استاد در پایان 
مجموعه رساله های او و رساله های پدرش موجود می باشد. 


2 عالم جلیل و دانشمند بر کوار. سید ابراهیم بن امیر محمد معصوم 
قزوینی پدر سید کامل. سید حسین قزوینی آیت اللء بحرالعلوم در اجازه 
اش به سید حیدر بن سید حسین پزدی نام او را ذکر کرده است. 


3 ابو اشرف اصفهانی؛ در امل الأمل می گوید: «عالم فاضل که از مولای 
ما محمد باقر مجلسی روایت می کند.» 


4 فاضل صالح و سعادتمند حاج ابوتراب. 


5 عالم عامل. فاضل کامل, فقیه ترین محدثئین عادل. مولی ابوالحسن بن 
محمد طاهر بن عبدالحمید فتونی نباطی عاملی اصفهانی غروی مادرش 
خواهر سید امیر محمد صالح است (که ذکرش در آشفه.هی اند 3(۰) او جد 
صاحب جواهر است و 


ص: 70 


> الفتتور که 2421 و رزخ کی, هط یه خر ور امل الامل ۶ ۵8 


امده است. 


2- . المستدرک 3/409 ذکر عده ای از اساتید و مشایخ در فائده پنجم در 
پایان وسائل و جامع الروات 2/550 امده است. 
3- . در ذیل شماره 34 امده است. 


تفسیر «مرآت الانوار» و غیر از اين کتاب های از اوست. وی در دهه آخر 
سال 1140 درگذشت.(1) 


6 عالم با عظمت. فاضل بزرگ, شیخ احمد بن شیخ محمد بن یوسف 
خطی بحرانی؛ مولف «ریاض الدلائل و حیاض المسائل» و غیر این کتاب 
است. استادش علامه در اجازه ای که به او داده, در وصف او مبالفه نموده 
است. او در سال 1121 در‌گذشت. 


7 مولی فاضل, کامل, صالح, روشنگر, با ذکاوت و هوشیار, مولای ما 
جمشید بن محمد زمان کسکری؛ استادش به خط خود در پایان کتاب 
«الفقیه» که برایش خوانده بود, او را توصیف کرده است. همچنین به ۳ 
علامه (رحمه الله) در پایان کتاب اطعمه از کتاب «التهذیب» آمده است: 
«قرائت ثت کردم تا اینجای کتاب را برای مولای فاضل و صالح پای سیرت 
مولای ما جمشید کسکری (وفقه الله تعالی) جهت شنیدن و تصحیح و دقت 
در آن, در چند مجلس که آخرین ان در بعضی از روزهای ماه محرم الحرام 
از سال 1098 بود و اجازه دادم از من روایت کند به همه اسانیدی که از 
من به مولف علامه (قدس الله روحه) می رسد.» 


9. شیخ عاألم, عامل و استاد متقی و وارسته و هوشیار شیخ حسن بن ندی 
بحرانی؛ استادش او را در اجازه ای به او توصیف کرده که آن رجا هط( 
در پایان نسخه ای از اضدل. کا فیک برع اند یافتیم, و 


شاگرد آن را نزد علامه قرار نت کرده است. 
بن احمد بن یوسف بن عمار ماحوزی بحرانی؛ صاحب «البلغفه» و 


«المعراج» در رجال و «الاربعین» در امامت است که چنان چه در الوَّلَة 
آمده, از بهترین کتاب های اوست. در سال 1027 درگذشت. 


ص: 71 


برای او دو اجازه از علامه مجلسی نقل شده که تاریخ ی از انها سوم 
ال ال ۲ مومت ایا رصان نع اه 


0عالم زبزدشست هو تفا -فستتخکم و آکان و بضیر: که در آکاهی از تراجم 
مانتد او میم شم است: سس | تاه فررند عالم. خلیل-عیسی .ی 
مجمد صالح جیرانی تبریزی و سپس اصفهانی, مشهور به افندی؛ . لویسنده 
کتاب: «صاضش. العلمای» و <الصحفه النالنت».جد بابان:. یات القاب کنات 
ریاض العلماء می گوید: 0 برای ما جهت رسیدن به کتاب های اصحاب 
راه های متعددی هست که محکم ترین, با دوام ترین, قوی ترین, و والاترین 
میسن آنما ان است که فا روایت.فی. کش از انساد مدا 
مولای ما محمد باقر مجلسی از شیخ جلیل, عبدالله بن شیخ جابر عاملی 
پسر عمه پدر استاد, از جذ پدر استاد از سوی مادر که او شیخ جلیل مولای 
ما کمال الدین درویش محمد بن شیخ حسن نطنزی می باشد از شیخ علی 
کرکی. 


1. فاضل صالح. مولی عبدالله که از مدرسین بعضی از مدارس مشهد 
رضوی می باشد؛ در ریاض می گوید: «او از شاگردان استاد سند (ایده الله 
تعالی) می باشد که دروس را نزد او در اوائلی که استاد (سلمه الله 
تعالی) در آن روضه مقدسه مجاورت داشت خوانده است. سیس شتحاهی 
که استاد (حفظه الله تعالی) از آن روضه خارج شد و با او به اصفهان 
مسافرت کرد و نزد او مقداری از کتاب های فقه و حدیث را خواند.» در 
امل الاامل می گوید: «مولای ما عبدالله بن شاه منصور متولد فزوین و 
ساکن طوس از فقیهان مدس بود. از تالیفات او شرح «الفیه ابن مالک» 
به زبان فارسی و رساله ای در اثبات امامت امیرالمومنین (ع) به فارسی 
است که نام ان «الغدیریه» می باشد و از معاصرین است.» صاحب 
الریاض می گوید: «مردی از معاصرین به این اسم را نمی شناسیم. مگر 
مولی عبدالله مدزس باشد.» 


2 فاضل اهل تحقیق و تتبع. آگاه و نقاد. شیخ عبدالله بن نورالدین 
نویسنده «العوالم» در مجلدات بسیار. 


اهر رای تم ام انش با تا لین یذ ال ات موه 


فاحل نسم ققی پایداز میلست که اصول کافی زا تا اه 


نزد او‌خواند:و در آخزش او را مذح کرد ینا بر انجه. کف در .شش فان :تشوال 
سال 1074 ذکر کردیم. 


یط آغا مسا قلاعا لخن مهد کاموهانه: 
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16 سید مورد تائید, با حسب و نسب., خردمند و ادیب, فاضل کامل, 
گر تاموتا ربا یشان ورف تا اسادش بط خو 
او را در پایان کتاب «التهذیب» ذکر کردم کة دود خلساتی. ان را نزد: انستاد 
اه ات ما رش اما ماو اولی‌سال 09 وه ار 


7. تاج فضلا و افتخار نجیبان و با تقوایان. صدر الدین سید علی خان 
شیرازی شرح کننده «الصحیفه». 


8. عالم کامل. سید علی بن سید محمد اصفهانی معروف به امامی 
فرزند سید اسدالله بن سید ابی طالب ؛ مولف کتاب «التراجیح فی الفقه» 
است و این کتاب چنان چه در الریاض آمدهر نزدیک به سیصد هزار بیت در 
آن هن باشد که در ان نظرات همه فقهاء امده است. همچنین از اوست 
کتاب ترجمه «الشفاء» از ابن سینا به فارسی و ترجمه کتاب «الاشارات» 
به فارسی و کتاب «هشت بهشت» که ترجمه هشت کتاب از کتاب های 
اصحاب مثل خصال و اکمال الدین» عیون و امالی می باشد. 


صاض وا موی انوم مسانل میم کت اه لاف فاضان بر کار 
مولای ما علی اصفر مشهدی رضوی: شیخ عبدالنبی که از فضلاست و 
نویسنده تتمه امل الامل می باشد, در اجازه اش به بحرالعلوم او را 
توصیف کرده و تصریح نموده که او از شاگردان علامه مجلسی و محقق آغا 
جمال الدین می باشد. 


20. سید سند, و شریف با عظمت, و عالم مورد تائید, جامع تمام کمالات. 
رباینده گوی سبقت در مسیر خوشبختی, از نسل انسان های با کرامت. 
امیر عین العارفین حسینی قمّی عاشوری؛ استاد علامه اش در پایان جلد 
اول از کتاب «التهذیب» در اجازه ای که به خط خود به او داده, او را 
توصیف نمود و در دو جا از حواشی این کتاب تصریح کرده که او در 
جلساتی تهذیب را نزد من خواند که آاخرین انها بعضی از روزهای ماه 
جمادی الثانی سال 1092 بوده است. 


1 مولای بزرگوار متقی و فاضل کامل زبان دان, مولای ما محمد ابراهیم 
سریانی, که اجازه اش در کتاب بحار امده است. 


22 سید موفق و پایدار, عامل و کامل, ادب دان حاذق. امیر محجمد اشرف 
نویسنده کتاب «فضائل السادات». 
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3 عالم کامل, محقق دقیق, شیخ محمد اکمل؛ فرزندش استاد بزرگ در 
اجازه اش به بحرالعلوم به این تصریح دارد. 


4 شیخ المحدئین و فاضل ترین حاذقان. شیخ محمد بن حسن حر عاملی 
نویسنده کتاب «وسائل الشیعه». 


5 مولای حاذق در روایات. مولای ما محمد حسین طوسی بفجمی؛ از او 
شهید سعادتمند سید نصرالله حاثری روایت می کند. 


صا ‏ عساف »واه کنیوم ی مارم بات له هه تحار که 
پایانفی کید نمشد اجه را اراد ریم که اشتتر ام شوه از آمتات 
جله آخر از «کتاب: الضلاه» بحاراانهار آثر محفی غلامه عولا و استاد ما 
فص تفر کل الم میت اعلی الله عالی مخلیه فی اعلی عای) 
در شب بیست وشش از ماه رمضان سال 1027 به دست کسی که 
تمسک می جوید به قران و عترت. محمد حسین فرزند یحیی نوری, در 
کال که شک کار اکن ات فا وا نی غای سر ان 
«نجوم السماء» می کون 


8 مولی فاضل و با ذکاوت و روشنگر. محمد داود؛ استادش در پایان 
کافی که برای او می خوانده, او را توصیف کرده و در چهارم دی الحجه 
سال 10097 به او اجازه داده است. 


29 فاضل متقی و هوشیار مولی محمد رضا بن مولی محمد ضادق بن 
کاب اسان ایس اس وهای اور اول تا پایان 
نزد استادش علامه مجلس خوانده و در پایان هم اجازه ای به او داده است. 


0 عالم ماهر مولی محمد رفیع بن فرج گیلانی معروف به ملا رفیعا. 
1 سید فاضل و کامل؛ دارای حسب و نسب, ادب دان حاذق و خردمند» 


- و پاک امير محمد صادق مازندرانی؛ استادش در اجازه ای که به او 
داد0۵» 
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تاضق کرک است: ات آحافم یا ان کات سار واه 


می خواند, دیده ام . 


2. مولی فاضل و کامل, فقیه اصیل, عالم عامل, محدث متقی, بزرگوار و 
پیروز, اغا محمد صادق تنکابنی و سیس اصفهانی؛ فرزند عالم جلیل علامه 
مولی محمد بن عبدالفتاح. سید اکمل. سید حسین خونساری در اجازه اش 
به بحرالعلوم او را توصیف کرده و به روایت نمودن از او تصریح کرده 


3 سید فاضل و پیشوای اهل تحقیق, امير محمد صالح حسینی قزوینی. 


4 عالم علامه. محقق بسیار فهم. سید بزرگوار امیر محمد صالح بن 
عبدالواسع داماد علامه؛ نویسنده تالیفات شگفت انگیز مثل «شرح 
الاستبصار» و «الذریعه» و «روادع ۳ و «الحدیقه» و «حدائق 
المقربین» و دیگر کتاب ها. وی در سال 1116 درگذشت. 


بن حاج مقصود علی اصفهانی. 


30. محقق دقیق, علامه بسیار فهم, مولی محمد بن عبدالفتاح تنکابنی 
معروف به سراب؛ نویسنده تالیفات شگفت انگیز که به سی اثر می 0 
هل کنات نفیتة الجات و رساله «الاجاه و الاا و رشاله آق بزرک 
در حکم نماز جمعه. 


ام الوا کنو بان ان اه اجاره امه اما اوه 


است. 


8. فاضل دانشمند, عالم عامل. شیخ محمد فاضل؛ او از شاگردان پدرش 
نیز بوده است. 


9 فاضل کامل و فقیه مولای ما محمد قاسم بن محمد رضا هزارجریبی؛ 
فخر الاواخر اغا باقر هزارجریبی در اجازه اش به بحرالعلوم او را توصیف 


کرده است. 
0. فاضل هوشیار مولی محمد قاسم بن محمد صادق استرآبادی. 


1 عالم جلیل و مفسر اصیل, حاذق و فاضل زبان دان آغا میرزا محمد 
مشهدی بن محمد رضاأ بن اسماعیل بن جمال الدین قمی : نویسنده تفسیر 


«کنز 
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العرفان» در چهار جلد که از بهترین و جامع ترین تفاسیر می باشد. بر بر 
پشت جلد اول این تفسیر یک تعریف بزرگ و تمجید رسا از علامه مجلسی 
برای او و تفسیرش دیده ام و همچنین بر آن اجازه علامه به او را نیز دیدم. 


2 عالم فاضل و پاک و هوشیار محمد بن مرتضی مشهور به نورالدین؛ 
نویسنده تفسیر «الوجیز» و «درر البحار», برادر زاده مولی محسن کاشی. 


3. فاضل جهادگر, آیت الله در فضیلت و دانش امیر محمد مهدی بن سید 
ابراهیم ؛ که از علامه مجلسی بدون واسطه و به واسطه پدرش روایت می 
کند. 

4 فاضل اضیل::عاح مخمد یر کلیایکا تن : اینسرا آغا بافر هاز ند رات در 
اجازه اش به بحرالعلوم گفته است. 


بلافزش ۴ ساعر بااعطامت که کتافب فقیل حصوت: اباغنداللة. علیه الساام از 
اوست. او به سال 1 در بحرین به دست خوارج به شهادت رسید. 


6 مولی فاضل و صالح رستگار: روشنگر با ذکاوت و هوشیار, مولای ما 
محمود طبسی؛ استادش به خط خود در پایان کتاب «التهذیب» که در نزد 
او خوانده, او را توصیف نمود و اجازه ای در چهارم ماه جمادی الاول سال 
6 به او داد. کتاب «مختصری از شرح نهج البلاغه» ابن ابی الحدید از 


اوست. 


تا ارم مه ای میا ای تم ان 
را با اوصاف نیکو و زیبا توصیف کرده است. 


9 سید جلیل و محدث اصیل سید نعمت الله جزاثری؛ ۰ لویسنده تالیفات 
شگفت انگیز که فرزند بزر‌گوارش سید عبدالله آنها را در اجازه بزر کنترن 


آورده است. 


ولادت او 


امیر عبدالحسین , بن امیرمحمد باقر خاتون آبادی در کتاب «تاریخ وقایع 
الایام والسنن» می 0 «ولادت رئیس المحققین و کسی که این منقبت 
از وهی اتتحفاق بز او اظلاق. شده. استر فاصل . عالم کامل:: شید 
الاسلام و المسلمین مولای ما محمد باقر مجلسی در 1((0937 بوده است و 
تاریخش «غزل» می شود.» 
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در کتاب لوَلوة هغیر از آن..از خاشیه:بخار نقل کردم اند «از عخایب اینکة 
تاریخ ولادت من موافق با عدد «جامع کتاب بحار الانوار» باشد, چنان چه 
تعدادی از علما به ان اشاره داشته اند.» 


صاحب مرات الاحوال می گوید: «ولادتش در اول سال 1038 بوده است.» 


وفات و مدفن او 

بنا بر آنچه که در کتاب «وقایع الایام» و «لوَلوْة» آمده است, علامه 
مجلسی (قدس سره) در بیست و هفت ماه رمضان 1111 وفات نمود و 
تاربخش «غم و حزن» می باشد. 

در کتاب روضات الجنات از کتاب «حداثق المقربین» نقل کرده است: «او 
در بیست و هفتم ماه رمضان 0 11 وفات کرده و سن او در ان وقت 
هفتاد و سه سال بوده است.» 

عده ای در تاریخ وفات او به فارسی گفته اند: «مقتدای جهان ز پا افتاد», 


و همچنین «عالم علم رفت از دنیا». و «رونق از دین برفت»؛ و «باقر علم 
شذ روان بهاجنان» و بهتر برن جیز آنکه در این باره کفته رزرده 


ماه رمضان چو بیست و هفتش کم شد تاریخ وفات باقر اعلم شد 


علامه (رحمه الله) در جامع عتیق اصفهان و در باب القبله در مقبره ای که 
بدرش مدفون: است, دفن. کردید. آنجا مدفن. عده ای از غلماء بزرک هم 


می باشد.(1) 
پدرش؛ مجلسی اول 


محمد تقی پن مقصود علی مجلسی از بزرگان علمای امامیه است. علما 

در تراجم و آثارشان از او به بزرگی یاد کرده اند و با چشم بزرگی و احترام 
به او نگریسته اند. 

اردبیلی .می گوید: «محمد تقی بن مقصود علی ملقب بط هخا عنم سحاتهة 
عصر و بي نظیر روزگارش بوده و در بزرگی, وثاقت, امانت, بزرگی درجه, 
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1- . رجوع کنید به فیض قدسی و روضات الجنات صفحه 123 


والایی مر تبه و مهارت در علوم, مشهور تر از آن است که گفته شود و بالاتر 
از ان است که عبارات ان را بیان کنند. پرهی زکارترین. زاهدترین. عابد 
ترین و با تقوا ترین اهل زمان خود بود و فیوضات دینی و دنیایی آو, به 
عوام و خواص هم عصرانش رسیده بود و ناشر اخبار ائمه علیهم السلام در 
اصفهان بود. خداوند بهترین جزایی که به محسنین داده می شود را , به آو 

بدهد.»(1) 


شیخ حر عاملی در کتاب «امل الاامل» صفحه ششصد و ده می گوید: «او 
فاضل, عالم؛ محفق, حاذق. زاهد, عاند: موتق, متکلم و فقیه بود.» 


صاحب حدائثق المقربین می گوید: «در علوم فقه, تفسیر, حدیت و رجال 
سرآمد هم روزگارانش بود و در زهد, عبادت, تقواء پرهیزکاری و در ترک 
دنیا, تالی تلو استادش بود.(2) 


در مدت زندگی خود به مجاهده و ریاضت., تهذیب اخلاق, عبادت, ترویج 
روایات, تلاش برای حوائح مردم و هدایت خلق اشتغال داشت و به برکت 
هطمت او احادیثت اهل بیت منتشر گردید و از نور هدایتشان گروه بیشماری 
هدایت یافت.» 


او در یکی از تالیفات ناب خود نقل کرده است: «برای من تشرف به عتبات 
عالیات اتفاق افتاد. وقتی وارد نجف اشرف شدم؛ تابستان ی 
اقا در کر تس را که وه ام ی 
علیه السّلام به من لطف بی شماری دارد و می فرماید: «اینجا اقامت نکن 
و به سوی شهرت اصفهان برگرد! همانا وجود تو در آنجا نافع تر و بهتر 
است. من بسیار درخواست اجازه نمودم که در آنجا بمانم, ولی هی فایده 
ای نداشت.» 


و می گوید: «شاه عباس در همین سال درگذشت و شاه صفی صفوی 
جانشین او شد و در شهرهای بسیاری فتنه هایی پدیدار شد و خدای تبارک 
و تعالی در این 
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1- . جامع الروات 2/82 
2 . منظور مولی عبدالله تستری می باشد. 


اوضاع اصفهان اراده کرده است که از کوشش در هدایت مردم دریغ 
تتماییت ین بر کر دعر از آنن باس ۱۱۰ 


در مناقب الفضلاء او را چنین وصف کرده ورمصی: کوند «فقیه آگاه و علامه, 
فاضل کامل و بسیار فهم. شیخ الفقها و المحدئین و رئیس پرهیزکاران و 
متقیان. مقتدای مردم در روز گار خود, و فتوا دهنده مسائل حلال و حرام در 
آغاز, برگزیده عرفا و پیشوای سالکین و جلوه زیبای زاهدان, روشنی چراغ 
سیم داران مور اراد کند کان-صاحت کرات هم عامات. بلند. ۱2۱۷ 


شوشتری در المقابس او را چنین وصف کرده است: «از جمله آنها(3) 
«المقدٌسی». برای استاد بزرگوارترین, کامل ترین, فاضل ترین, یگانه 
ترین, عالم ترین, عابدترین. زاهدترین, سعادتمندترین,. جمع کننده همه 
فنون عقلی و نقلی, در بر دارنده همه فضیلت های علمی و عملی. صاحب 
انفاس قدسی, و نشانه های ملکوتی؛ و کرامات بلند بالاء و مقامات والاء و 
نشر دهنده اخبار دینی, و ثار المدنیه. و احکام پیامبر اکرم. و بیرق های 
امامان. عالم به علوم ربانی؛ و مورد تایید خداوند سبحان, مولی محمد تقی 
بن مجلسی اصفهانی (قدس الله روحه و نور ضریحه).»(4) 


صاحب روضات الجنات هم او را ستوده و می گوید: «در عصر خود در فهم 
حدیث از همه فاضل تر, در احیای حدیت از همه حریص تر, در خدمت به 
حدیث از همه جلوتر, در رجال حدیث از همه عالم نر» در عمل به حدیث از 
همه عامل تر, در امر دین از همه عادل تر, در مهار نفس از همه قوی تر, 
در منزلت از همه بر ک نز در تقوا از همه کامل نره در فتوا دادن از همه 
پرهیزکارتر. در مراتب عالی عرفان از همه عارف تر, هنگام بروز شبهات 
از همه ایستاده تر,. و در عبادات و تقرب جستن الهی از 
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1- . ذکر برگشت او به اصفهان و آنچه برایش واقع شد و در خواب شنیده 
ِ تمام گشت. رجوع کنید به روضات الجنات صفحه 131 

. رجوع کنید به فیض قدسی, فصل چها رم 
د یعنی از القاب, و ظاهرا این «مقدسی». ادای نادرست مجلسی باشد, 
و ال کسی او را بدین لقب نخوانده است. 

با ای 2 


همه کوشاتر بود. از چهت پدر نسب او به حافظ آگاه ابی نعیم اصفهانی 
می رسد, چنان چه در شرح حالش بدان اشاره شد, و از جهت مادر نسب 
او به مولی درویش محمد بن حسن نطنزی می رسد که نام او در طریق 
اجازاتش دیده می شود. و گفته اند؛ «او اولین کسی است که احادبث 
شیعی را بعد از به کار آهده دولت صغویه منتشر نمود, و از شیخ علی 
کرکی مشهور به محقق ثانی روایت می کند. ال 
بن جابر عاملی پسر عمه و یکی از مشایخ اجازه فرزندش, علامه مجلسی. 
تفاي ی نم ای ایکا اش سوه کم تیا اصل مسرت 
اس که اضالت اما یلاح اه ا رای سفیسه ای اس کم دا یذ 
آن جا را مبارک گردانده و به طور دائم محل تجمع علمای شیعه بوده 


است.»(1) 


پدر علامه را در صف اول عالمانی اورده اند که از انها بحث می شود و او 
را در شمار عالمان تحفیق و تدقیق مقدم می دارند. 


و پدر علامه, مولی مقصود علی بنا بر آنچه در «مرآت الاحوال» آمده 
است: «بصیرء پرهی ززکار, ترویج دهنده مذهب ائمه اثنا عشر, جامع کمالات 
و نیکویی در گفتار بوده و برای او اشعار ناب و بدیع وجود دارد و به جهت 
خوش محضر بودن ۳ در مجالست ها, به «مجلسی» نامیده شد و 
بدان تخلص می کرد. و ین لقب بدین طریق در بین این طایفه بزرگ و 
تفای ی 


و مادرش عارفه صالحه و مقدسه, دختر عالم مولی کمال الدین محمد بن 
فتاه کسم.غاهای مشش ای ی 3 


و همسر مولای محمد تقی, مادر علامه مجلسی از نزدیکان عالم شیح 
اس من اند 
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ی رهضات الجات* 130 


2 . فیض قدسی. فصل چهارم 
3- . علامه مجلسی در 2 اش به اردبیلی می گوید: «از آنها کنو که 
خبر داد مرا , مر شیح موئثق عبدالله بن شیخ جابر عاملی از جد یدر من 


از طرف مادری شیخ فاضل و محدث مولای ما درويش محمد بن شیخ 


و 


خص رت ی لاه مصا مود ارالی اوه کم و امه الیوات ۳ 


مولی عبدالله بن حسین تستری متوفای دهة اول محرم سال 1021 و او 


بر مولی احمد اردبیلی و بر شیخ نعمت الله بن احمد بن محمد بن خاتون 


هه آلاساان ماتمسلمین نت ساعالدت عاملی تفای سال :1090 ۱ 
1031 


3 محقق حاذق میر محمد باقر حسینی استرآبادی معروف به داماد 
متوفای 1041 


4 استاد فاضل و عابد شیخ یونس جزاثری 

5. سید حسین بن سید حیدر کرکی 

6 قاضی ابو شریف اصفهانی 

7 شیخ عبدالله بن جابر, چنان چه از آخر وسائل معلوم گردید. 
8 شیخ جابر عباس نجفی 

و ای دادن و نانوی اخفانی 

0 ابوال کات 

1. سید ظهیرالدین ابراهین بن حسین حسینی همدانی(1) 
2. امیر اسحاق استرآبادی(2) 


از اور بسیاری از علمای بزرگ روایت می کنند. صاحب «حدائثق المقربین» 
می گوید: «بسیاری از علمای بزرگ از شاگردان او بوده اند, مثل آغا 
خی ری اس نها موای جح ای بصن فا هی ری 
که قبل از این طبقه بوده اند, از شاگردان او می باشند و از او فقه و 
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بر این مطلب علامه نوری در خاتمه المستدرک صفحه 417 تصریح 
کرده وزندگی او رجا ورده اس بنین.به آن:رجوع کنید, 
. روضات الجنات: 131 


اگر نباشد برای او هیچ اثری غیر از فرزندش, هر آینه او را کفایت می کرد, 
اگر چه ساير فضلای روز گارش به برکت او از علماء دین گشته اند.(1) 


تالیغات او: 


شرح عربی بر «من 5 پحضره الفقیه» ؛ ؛ شرح 0 ۳9 کتاب 0 
کتاب «حديقه المتقین»؛ شرح بر بعضی از کتاب های «تهذیب الاحکام»؛ 
رساله ای در اعمال حح؛ رساله ای در رضاع(3) 

و رساله ای در شرح مشیخه «الفقیه».(4) 

وفات و قبر آو: 


او به سال 1070 در اصفهان وفات کرد و سن او شصت و هفت سال بود. 
قبر وی در اصفهان در قبه عالیه ای است که زیارتگاه شیعیان است. 


فرزندانش: 

مرحوم مجلسی دارای هفت فرزند بود که سه تن از آنها پسر بودند: 
1 بزرگ ترین؛ عالم مهذب مولی عزیزالله(5) 

2 میانی؛ عالم, فاضل. مقدس و صالح مولی عبدالله(6) 

3. کوچک ترین؛ علامه محمد باقر مجلسی 

چهار تن از فرزندان نیز دختر بودند: 


1. فاضله صالحه, آمنه بیگم همسر علامه بسیار فهم مولی محمد صالح 
مازندرانی شارح کافی(۶) 
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1- . رجوع کنید به روضات الجنات: 131 
2 . در ایران در دو جلد و به سال 131 چاپ شده است. 


3- . جامع الروات 2/82 

4 . رجوع کنید به خاتمه المستدری: 547 

<- . از او حواشی بر کتاب های مدارک و تهذیب می باشد. او در حسن 
عبارت کم نظیر بود و نگارش وقایع روم از او مشهور است. رجوع کنید به 
فیض قدسی. 

6- . در تعریف او صاحب ریاض مبالغه نموده و می گوید: «شرعیات را نزد 
پدر علامه اش خواند و عقلیات را استاد محقفق فرا گرفت و به شهرهای 
هند سفر نمود و در آنجا اقامت گزید تا در حدود سال 1074 در آنجا 
درگذشت.» ۱ ۲ 

7-. صاحب ریاض و مرات الاحوال شرح حال او را اورده اند و او را تعریف 
و تمجید کرده اند. رجوع کنید به فیض قدسی. 


2 همسر مولی محمد علی استرآبادی(1) 


صاحب حاشیه معروف بر معالم و دیگر کتب(2) 


4 همسر فاضل متبحر. آغا میرزا کمال الدین محمد فسوی شارح شافیه 
علامه نوری در کتاب «فیض قدسی» به تفصیل به ذکر اولاد و نوادگان و 


ذریه مرحوم مجلسی پرداخته که از این خاندان رفیع, عالمان بزر ی و 
اساتید فقه و حدبت زیادی بیرون آمده اند. 


ص: 93 


1-. شرح حال او در جامع الروات 2/152 ۱ 
2 . شرح حال او را اردبیلی در جامع الروات 2/92 اورده است. 


شرح حال مولفین مصادر بحارالانوار 


افتخار علمای اعلام و امین ملت و اسلام, پیشوای مفسرین و عمود و 
پشتوانه فضلای حاذق. از رهبران دین و تور حان این طائفه و ثقات آن به 
شمار می آید. شرح حال او در صفحه یکصد و بیست و سه معالم العلماء 
صفحه دویست و شصت و شش نقد الرجال. صفحه دویست و هفتاد و نه 
وا ای ال له هتسه ها شش امل الا مل, حامة لمات 2 
صفحه چهارصد و هشتاد و نه روضات الجنات. صفحه سیزده المقابس 
الانوار. صفحه چهارصد و هشتاد و شش خاتمه المستدری. تنقیح المقال 
جلد دوم قسمت دوم صفحه هفت., الکنی و الالقاب 2/403 و دیگر کتاب 
های تراجم امده است و همه انها به ذکر حمد و ثنای آخ نزو کی و وثتاقتش 
پرداختند. 


بعد از آگاهی از شهرت و والایی فضیلت و آنچه که دلالت بر فضل زیاد او و 
علم او می کند و مقدمه ای که در نوشتن تفسیر «مجمع البیان» و غیر از 
این تفسیر از تالیفات اد ماندگارش از او وجود دارد, از آنچه در کتاب 
های تراجم اضذه نی تیان ی شویم. 


اشاره 


در علم, فهم, , روشنگری, فقاهت, بزرگی, وثاقت و زیادی تصانیف و خوبی 
تالیف, بالاتر از آن است که قلم ها بر آن احاطه پیدا کند و بیان ما بدان 
برسد. و در سنودن او و تعریف از .اه همه کسانی که بعد او اند, 
مبالفه نمودند. 


سرآمد همه آنها رجالی بزرگ نجاشی در فهرستش گفته است: «ابو جعفر 
محمد بن علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی ساکن ری, استاد و 
فقیه ما و چهره ای شناخته شده در خراسان است. در سال 3<5 وارد 
بغداد شد و اساتید طایفه از او حدیت شنیدند, در حالی که جوان بود.» 


توصیف 1 او اخبار, آشنای به ِ ناقل آناو که در نش فمیین 6 


حفظ حدیث و زیادی علم دیده نشده است.» 


علامه در «خلاص», ابن ادریس در «سرائر», استرآبادی در «منهج 
المقال» و در «وسیط», ابوعلی در «منتهی المقال». تفرشی در «نقد 
الرجال». اردبیلی در «جامع الروات». خوانساری در «روضات الجنات» و 
مامقانی در «تنقیح المقال». او را تمجید کرده اند. خطیب در تاریخ بغداد 
شرح حال او را اورده است.(1) 


جستجو کننده در زندگی صدوق در این کتاب ها و دیگر کتاب ها از معجم ها 
و تراجم, وثاقت و بزرگی و عظمت او را می بیند. و تو را بی نیاز می کند 
از همه آن تراجم, انچه در «فوائد رجالیه» علامه بحرالعلوم (قدس سره) 
آمده که عبارتش چنین است: 
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1- . تاریخ بغداد 3/89 


«بوجعفر محمد بن علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی, پیشوایی از 
پیشوایان شیعه و ستونی از استوانه های شریعت است. او رئیس محدئین» 
و در آنچه از ائمه صادقین علیهم السلام روایت ت کرده, صدوق و راستگو 
است. وی با دعای امام زمان علیه السْلام متولد شد. و از این راه به 
فضیلت و افتخاری بزرگ نائل گشت. 2 
نیک سرشت. پربرکت و از جانب خداوند سودبخش خواهد بود. از این رو 
برکت وجود او شامل حال تمام خلائق شد و خاص و عام از وی منتفع 
97 و آثار و تألیفانش دز کدر. روز گار باقی ماند, و عموم فقهای شیعه 
از فقه و حدیشش نفع بردند.» 


مسافرت های شیخ صدوق به شهرهای مختلف برای کسب فضادل و شندین احادیث از بزرگان 


در قم متولد شد و در آن شهر رشد نمود و در نزد اساتید آن شهر شاگردی 
کرد و نزد ان اساتید تربیت شد. سین به درخواست مردم ری به آن شهر 
مهاجرت کرد و در آنجا اقامت گزید. بعد در سال 352 به مشهد رضوی 
علیه السْلام مسافرت کرد و دوباره به ری بازگشت. در ماه شعبان همان 
عبدالوهاب از آن جمله اند. جماعتی هم در مرورود او را حدیث کردند که 
فخفد. بن. علی: شام ففیه و ابو پونسف:ر اقع بن. عبدالله بن عبدالملی از آن 
جماعتند. سپس در همان سال به بغداد رفت و از مشایخ آن شهر حدیت 
شنید که از ان جمله اند: حسین بن یحیی علوی, ابراهیم بن هارون و علی 
اس ای 


در سال 354 به کوفه وارد شد و از مشایخ آنجا هم حدیث شنید که عبارتند 
از: محمد بن بکران نقاش, احمد بن ابراهیم بن هارون فامی, حسن بن 
محمد سعید بن هاشمی, علی بن عیسی - ملازم و معتکف در مسجد کوفه 
- حسن بن محمد سکونی مزکٌی و یحیی بن زید بن عباس بن ولید. 


در آن سال بعد. از آنکه از مساقرت بة بیت الله. الخرام فتضرف ده به 
همدان رفت و از قاسم بن محمد بن احمد بن عبدویه سراج. فضل بن 
فضل بن عباس کندی 
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صخمد ین فضالن من زینفیه خلات خخیت یم موز آر تصرف از مکم 
در «فید» هم از احمد بن آبی جعفر بیهقی حدیث کرد. از کلام نجاشی به 
نظر می رسد که در سال 355 بار دیگر به بغداد رفته است که احتمالا بعد 
از انصرافش از بیت الله الحرام باشد. 


از کتاب مجالس چنین معلوم می شود که او دو بار دیگر به زیارت مشهد 
رضوی علیه السلام رفته است: یک بار در سال 367 که در روز غدیر همان 
حدیث املا نمود و قبل از محرم سال 368 به ری باز گشت؛ بار دیگری که 
به مشهد رفت هنگام خروجش به ماوراءالنهر در سه شنبه هفدهم شعبان 
سال 368 بود. 


او سپس به بلخ رفت و از مشایخ آن شهر حدیث شنید که از آن جمله اند: 
حسن بن محمد اشنانی رازی عدل. حسین بن احمد استرابادی, حسن بن 
علی بن محمد بن علی بن عمرو عطار (جذ او علی بن عمر از مصاحبان 
امام علی پن محمد عسگری علیهما السّلام بود) حاکم ابو حامد احمد بن 


در ایلاق از محمد بن عمرو بن علی بن عبدالله بصری و محمد بن حسن بن 
ابراهیم کرخی و دیگر مشایخ حدیث شنید. شریف الدین ابو عبدالله نحند 
بن حسن معروف به نعمت وارد این قصبه شد از او خواست که کتابی در 
فقه بنویسد و نامش را «من لایحضره الامام» بگذارد و او به این 
درخواست جواب داد. 


به سرخس رفت و از آبی نصر محمد بن احمد بن تمیم سرخسی فقیه 
حدیث شنید و در سمرقند عبدوس بن علی جرجانی و عبدالصمد بن 
عبدالشهید انصاری او را حدیث کردند. در فرغانه هم تمیم بن عبدالله 
قر شی, محمد بن جعفر بندار و اسماعیل بن منصور بن احمد او را حدیبت 
نمودند. 

مشایخ و اساتید او: 


اساتید و مشایخی شیخ صدوق که در اجازات و قرائت روایات به او آمده 
است. بعد از مراجعه به مشیخه کتاب من لا بحضره الفقیه و کتاب های 
خصال, توحید, علل, عیون. معانی و دیگر کتاب هاء بیش از 100 نفر می 
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رساله ای که دربازه زندکی ضدمق نوشته ای مفصل. به. ان پرداخته آیم. 
در مطالب قبلی هم به تعدادی از آنها اشاره شد که اینک اسامی مشهور 
ترین آنان را می آوریم: 

1 احمد بن محمد بن یحیی عطار اشعری قمی(1) 


مسلسلات(2) 


3. احمد بن حسن بن علی بن عبدالله قطان(3) 

4 جعفر بن محمد بن مسرور(4) 

5 حسن بن یحیی بن ضریس(<) 

6 حسین بن ابراهیم ناتانه(9) 

7 حسین بن احمد بن ادریس(7) 

8 حمزه بن محمد علوی(8) 

یی اب امن آسعوی من سای رس 
0 علی بن احمد بن محمد بن عمران دقأق(10) 
1 علی بن حاتم قزوینی(11) 

2. علی بن حسین (پدر بزرگوارش)(12) 

3 محمد بن ابراهیم بن اسحاق مکتب طالقانی(13) 
ص: 87 

1-. علل الشرایع: 115 

تم 97 100 وی 73 


3- . مشیخه: 7 


4 . عیون: 60 و 150, مشیخه: 4 


<5- . امالی: 234 

6- . مشیخه: 13, عیون: 50 و 153, امالی: 35 
۰-7 مشیخه: 9, عیون: 21 و 66 , معانی: 51 
8-. عیون: 302 , توحید:84 , علل: 26 

9-. مشیخه: 1 , عیون: 152 , توحید: 660 

0- . عیون: 10 , توحید: 86 , اکمال: 44 

1- . مشیخه: 39 , علل: 45 

2- . مشیخه: 1 , توحید: 5 


3- . مشیخه: 32 , عیون: 13 , توحید: 51 


4 محمد بن احمد بن احمد بن سنان معروف به سنانی(1) 
5 محمد بن حسن بن احمد بن ولید قمی(2) 

6. محمد بن علی ماجیلویه(3) 

7. محمد بن موسی بن متوکل(4) 

8 محمد بن محمد بن عصام کلینی(ظ) 

9. محمد بن قاسم مفشسر(6) 


0 محمد بن احمد قضائی 


1 مظفر بن جعفر بن مظفر علوی() 
قاطردان و زوايت کنند کان از او 


از انچه. که از تخاشی شنیده در جختین استفاده می شود که #بزرکان 
طایفه از او حدیت شنیدند در حالی که او جوان بود.»> به درستی که 
شا ارات کس ان افسار سای ات مسرات ها اسعصا . 


شمارش صحیح ان ممکن نبود و عجله داشتن در چاپ ما را از این 
بازداشت و به جز پانزده تن از انها دست نيافتیم که عبارتند از: 


1 احمد بن محمد معمری(8) 

2 ابو حسین جعفر بن حسن بن حسکهة قمی(9) 
3 حسن بن حسین بن علی بن بابویهء(10) 

ص: 99 

2 . مشیخه: 1, عیون: 14 , توحید: 6 

3- . مشیخه: 1 و3 


4 . مشیخه: 2, اکمال: 12 , عیون: 10 


6- . عیون: 299 

7-. مشیخه: 25 , عیون: 47 , توحید: 170 , علل: 28 
8- . خرائج: 247 

۰9 . فهرست شیخ طوسی: 157 

0- . بشارة المصطفی: 9 , 11, 14, 21 


. حسین بن عبیدالله غضائری(1) 

. حسین بن علی بن بابویه(2) 

. عبدالصمد بن محمد تمیمی(3) 

. علی بن احمد بن عباس نجاشی؛ پدر رجالی بزرگ(4) 
. علی بن حسین جوزی حسینی(3) 

. علی بن محمد بن علی خزاز(6) 


...الا الا لا نا ها 


0. محمد بن احمد بن عباس بن فاخر دوریستی(7) 

1 محمد بن احمد بن علی قمی معروف به ابن شاذان(8) 
2 محمد بن سلیمان حمرانی(9) 

3. محمد بن طلحءة بن محمد(10) 


4 محمد بن محمد بن نعمان؛ مفید(11) 


5 ابو محمد هارون بن موسی تلعکبری(12) 
آثار و تالیفات حو| نی آو: 


تعداد تصنیفاتش به سیصد می رسد و به این کلام شیخ الطائفه در فهرست 


دویست 


ص: 99 


هقرت نش او نمی ۶ 157 

ساره المضص اف 12 

93 .بشارة الفضطفی: 179 به بعد 

4 . رجال نجاشی: 279 

کدی‌آمالی دی مش ال عر انس 2 ی 274 


6- . اکثر روایات او در کفایة الاثر آمده است. 

7- . خاتمه المستدرک: 480 , خرائج: 274 

8-. روضات الجنات: 533 , مجلس اول از امالی صدوق 

۰9 . فهرست شیخ طوسی: 157 

0- . تاریخ بغداد 3/89 

11- . فهرست شیح طوسی: 127 در امالی بسیار از او نقل شده است. 
2- . خاتمه المستدرک: 524 


کتاب او را آورده است و علامه مجلسی در بحارالانوار, روایات را از هفده 


1 «عیون اخبار الرضا» که در سال های 1275 و 1318 در ایران به چاپ 


رسیده است. 

2 «علل الشرایع و الاحکام». 

3 «معانی الاخبار» که هر دو در سال 1311 در ایران چاپ شده اند. 

4 «اکمال الدین و اتمام النعمة فی الغیبة» در ایران به سال 1031 چاپ 


شند. 


5 «التوحید» یکبار در هند به سال 1321 و بار دیگر در تهران به سال 
5 پچاپ گردید. 


الا زو ال ای ها ور پر ایحا شیم ارت 


7 «الامالی» که «المجالس» هم نامیده می شود, درسال های 1300 و 
4 رر ایران چاپ گردید. 


8 «ثواب الاعمال», 
9. و «عقاب الاعمال» که هر دو در سال های 1299 و 1375 در ایران 


چاپ شده است. 


0 :«الهدایه» درسال 1276 در ایران در مجموعه ای به نام «الجوامع 
الفقهیه» چاپ شده است. 


1. «العقائد» به ضمیمه باب حادی عشر و دیگر کتب, در سال 1320 در 
ایران چاپ گردید. 


2 «صفات الشیعه» نسخه خطی. 
3 «فضائل الشیعه» نسخه خطی. 
4 «فضائل الاشهر الثلائه» نسخه خطی. 


5 «مصادقءة الاخوان» 
6 «النصوص» نسخه خطی. 


وی اا سا ۱6 12 هن موه ام مداخ اه 
الفقهیه» چاپ شده است. 


ص: 90 


باشد که در دوره های مختلف فقه بز .دار ان می چرخید. این کتاب سه 
بار چاپ شده است: یک بار در سال 1334 در تبریز و بار دیگر در دو جلد 
در لکهنو و مرحله دیگر در تهران منتشر شد. 


همچنین کتاب «مدینة العلم» از اوست که از کتاب «من لایحضره الفقیه» 


بزرگ تر است و شهید در ذکری از او استفاده نموده و احتمالا نزد شهید 
نسخه ای از این کتاب وجود داشته است. 


برای شیخ صدوق که به شرح حالش اشاره می کنیم, اضافه بر استاد بودن 
در حدیث و اجازه و شکوه در علم و عمل, , مرجعیت وسیعی در فتوا داشت 
که سئوالات زیادی در علوم گوناگون از نقاط مختلف اسلامی برای او 
ارسال می گشت. نجاشی در رجالش درباره جواب این مسائل نکاتی را 
ثبت نموده و می گوید: «برای شیخ کتاب جواب ی رسیده از واسط, 
مسائل طلاق رسیده از مدائن, کتاب جواب مسائل نیشابور, نامه اش به 
ابی محمد فارسی در موضوع ماه رمضان و نامه دوم به اهالی بغداد در 
موضوع معنای ماه رمضان.» 


چنان چه برای او مباحثات زیاد و جواب های شفاهی در یاری دادن مذهب 
حق و مبارزه با مذهب باطل نیز بود که از ان جمله اند: «انچه که در 
واقع شد و ان اينکه بعد از اينکة آوازه فضل و علم او به همه جا رسید, 


ص: 91 


به رکن الدوله حاکم اصفهان و ری و همدان و همه عراق عجم. و پدر 
اه اس ی ما ای را 
در شب شنبه سال 284 فوت نمود. وی چهل و چهار سال و یک ماه و نه 


پنجاه و هشت و یکصد و پنجاه و چهار چاپ ایران اورده است. 


بیاید. او (قدس سره) در مجلس حاکم حاضر شد و او را تحسین کرد و 
نزدیک خود نشاند و در بزرگداشت و تکریم و عظمت او مبالفه نمود و 
مسائل پیچیده مذهب را به او القا نمود و انها را شفاهی جواب داد و 
عم شتا با اک اه ات یتیاضران 
او را تحسین نمودند و چاره ای نداشتند جز اینکه مخالفان نیز به درستی 
آن اعتراف کنند.» 


تستری در ه جلسش ان را اورده است.(1) 


و برای شیخ صدوق مباحثات دیگری با عده ای از ملحدینی که نزدش حاضر 
می شدند هست که بعضی از آن مباحثات در صفحه پنجاه و دو اکمال 
الدین امده است.(2) 


ولادتش: 

در شهر قم بعد از وفات محمد بن عثمان عمری و در اوائل نیابت خاصه 
حسین بن روح به دنیا امد. وفات عمری در سال 305 بود. 

وفات و مدفنش: 

وی در سال 381 در ری در‌گذشت. عمر او در آن تاریخ هفتاد و اندی بود و 
قبر او هم اکنون در ری وجود دارد. 

ابن بابویه: ابو حسن علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی پدر شیخ صدوق (طیب الله تربتهما) 
اشاره 

ذکر ماندگار او در کتاب های تراجم از اکرام و.بزرگی و عظمت پر است. 
نجاشی رجالی متقدم, در صفحه یکصد و هشتاد و چهار فهرست خود می 
القمیین در عصر خود متقدم, فقیه و مورد وتوق فمیین بود. وی به عراق 


بعدها هم با مکاتبه می کردند که این 


ص: 92 


1- . رجوع کنید به مجالس المومنین: 195 چاپ ایران 

2 . نجاشی از کتاب های او شمرده است: سخن های او در مجلسی که در 
نزد رکن الدوله انجام شد و ذکر جلسه ای دیگر و ذکر جلسه سوم و ذکر 
جلسه چهارم و ذکر جلسه پنجم. 


مکاتبات, توسط علی بن جعفر اسود انجام می پذیرفت. در یکی از این 
نامه ها از او خواست که نامه ای را به دست حضرت حجت علیه السلام 
برسانة و در آن نامه د رخواست فرزند نمود. بش ذر باشة آو ختین امد که" 
«ما از خداوند متعال درخواست نمودیم که فرزندی به تو عنایت فرماید و 
به زودی دو فرزند ذکور نیکوکار و خیر نصیب تو خواهد شد.» پس از ان ابو 
جعفر و ابو عبدالله از ام ولد متولد شد. از ابو عبدالله حسین بن عبیدالله 
ات است که.می هت «از ابا جعفر می شنیدم که بارها می گفت: «من 
با دعای صاحب امر و امام زمان علیه السلام به دنیا آختقاه ام» و به این 
عنایت افتخار می کرد.» 


ابن ندیم در صفحه دویست و هفتاد و هفت فهرست خود می گوید: «ابن 
امده است که دیگر نیازی به بازگو کردن انها بیست, بعد از انچه که از 


امام حسن عسگری علیه السّلام در توقیع شریفشان در حقّ او فرمود: «یا 
یخن و مفتهفدی: و فقبمی:11(6 


ابن بابویه نزد بسیاری از مشایخ و اساتید فقه و حدیث شاگردی نمود و از 
انها روایت نمود که شمارش انان متوقف بر دیدن سندهای روایت و متون 
تراجم و اجازه ها می باشد که جمعی از کسانی که ما : فان دنت با تیم 
عبارتند از 

1 احمد بن ادریس(2) 

2 ایوب بن نوح(3) 

4 حبیب بن حسین کوفی(د) 

ص: 93 


1- . رجوع کنید به جامع المقال: 195 
همکد 120 یفن 17 25 


3- . اکمال الدین: 191 
41 خحالسی: 182 
5-. علل: 177. امالی: 85 


1 حسن بن احمد مالکی(1) 
3 حسن بن قالولی(3) 


5 حسین بن موسی(<) 


دافم وه عم ان ای اسر یت ات ترا[ 
1 که عدم ای سال وفات را 299 می گمیتدی(6) 


7 سعد بن محمد بن صالح(7) 

8 سوید بن عبدالله(8) 

9 عبدالله بن جعفر, ابوالعباس حمیری صاحب کتاب قرب الاسناد(9) 
0. عبدالله بن حسن موذب(10) 

اش ام ماش ی 9 


این را از صفحات بیست و هفت و سیصد و شصت و سه امالی استفاده 


ص: 94 


1- . عیون: 172 و 186, امالی: 183 
2 . عیون: 15 

3- . تواب الاعمال: 95 

4 . علل: 105, مشیخه: 4 

5 . امالی: 397 


6- . مشیخه: 1, عیون: 17 و پسرش در بیشتر کتاب ها روایت را از پدرش 
7-. اکمال الدین: 269 

8-. مشیخه: 17. اکمال الدین: 91 

۰-9 . مشیخه: 17, عیون: 39 

0- . علل: 72 , در رجال شیخ بابی هست از کسانی که از او روایت کرده 


1- . فهرست شیخ طوسی: 89 , مشیخه: 1, عیون: 53 


1 علی بن حسن بن علی کوفی.(1) چنان چه از «توحید» حکایت شده, 
شایسته است نامش را این چنین بگوییم: علی بن حسین بن علی بن 
ام که و 


2 علی بن حسین سعدآبادی(2) 


3 علی بن سلیمان رازی.(3) چنان که در رجال نجاشی آمده است. باید 
«زراژی» صحیح باشد و نامش علی بن سلیمان بن حسن بن جهم بن بکیر 
بن اعین زراژی می باشد. 


4 علی بن محمد بن قتیبه(4) 
5 علی بن موسی بن جعفر بن ابی جعفر کمیدانی(2) 


ام ان موس ی یی اسهم یاف که آم کاحه مقنسه عازای 
وکالت بود.(6) 


7 محمد بن ابی عبدالله(7) 

8 محمد بن ابی القاسم ماجیلویه(8) 

9 محمد بن احمد بن علی بن صلت(9) 

0. محمد بن اسحاق بن خزومهة نیشابوری(10) 

1. محمد بن حسن صفارب(11) متوفای سال 290 در قم می باشد. 
2. محمد بن علی بن ابی عمر همدانی(12) 

ص: 95 

1- . مشیخه: 10, توحید: 391 

۰-2 . مشیخه: 22, علل: 143 

3-. علل: 139 و 153 


4 . امالی:62 
5- . عیون: 143, مشیخه: 86 


6- . علل: 193, عیون: 160 

7-. علل: 108 

8-. علل: 165 

9- . تهذیب 1/88 , معانی: 14, امالی: 46 
0- . علل: 127 

1- . اکمال الدین: 200 

2- . العقاب: 21 


1 محمد بن معقل قرمسینی(1) 

2 مخمد ین تحبی ار( 2) 

3. محمد بن هشام(3) 

4 احمد بن مطهّر, ابوعلی مطهر(4) 


8 به بغداد آمد, اجازه ای از او درباره همه کتاب هایش دریافت نمودم. 
(3) 


شاگردان و کسانی که از او روایت کرده اند 


تفدادی از حشانه از ای روایت کرفو اند که عراز تقو ار 


1 فرزندش صدوق, محمد بن علی, که بیشتر روایت های او در کتاب های 
صدوق می باشد.(6) 


2 فرزند دیگرش حسین بن علی بن حسین(7) 
3 احمد بن داود بن علی قمی(8) 


4 هارون بن موسی تلعکبری(9) 


خاندان ابن بابویه 


ص: 96 


1-. علل: 71 

2 . مشیخه: 1, عیون: 16 

3- . ثواب الاعمال: 16 

4 . خاتمه المستدریک: 780 

5- . رجال نجاشی: 185 

6-. رجوع کنید به مشیخه و دیگر کتاب ها. 
7- . رجال نجاشی: 50 


8- . تهذیب 1/95. نجاشی می گوید: «احمد بن داود بن علی قمی برادر 
شیخ ما فقیه قمی می باشد که بسیار موثق بود و حدیث زیاد می دانست. 
اوست.» رجوع کنید به رجال نجاش: 69 

۰-9 . رجال شیخ باب «من لم یرو عنهم» در زندگی ابن بابویه. 


خاندان اين بابویه در قم از بیوت بزرگ و رفیع شیعه به شمار می رفته و 
به آقایی و بزرگی شناخته می شدند که از ز این خاندان, جماعت بسیاری در 


شمار بزرگان مجتهد و عالم قرار گرفته اند که عبارتند از: 


۳ بن علی بن حسین صدوق, فرزند بزرگ و والا قدرش که شرح او 


2 فرزند دیگرش ابو عبدالله حسین بن علی بن حسین موثق که روایت 
زیاد می دانست. شیخ طوسی در کتاب «الغیبه» در این باره می گوید: 
«آبن نوح از ابو عبدالله بن سوره نقل می کند: «برای ابوالحسن بن بابویه 
سه فرزند بود. محجمد و حسین دو فقیه برجسته و حافظ روایت که 
محفوظات ان دو را و 
برادر سومی نیز بود که بین این دو برادر و در وسط قرار داشت و بیشتر 
به عبادت و زهد اشتغال داشت و با مردم ارتباط نداشته و فقه هم نمی 
دانست.» ابن تور 6 هی کوند: «هر آنچه که ابو جعفر و ابو عبدالله از 
فرزندان علی بن حسین روایت می کردند, مردم از حافظه این دو تعجب 
ی این شأن خصوصیت شما دو نفر هست 
که توسط امام علیه السلام به شما داده شده و اهل قم نیز از ان فیوضات 


بهره مند می باشند.» 


برای او کتاب هایی نقل کردند از جمله: کتاب «التوحید و نفی التشبیه», 


او از عده ای از علما و همچنین پدر و برادرش روایت ت کرد و سید مرتضی 
نیز از او روایت نمود. شرح حال او را نجاشی,(1) 


شیخ در رجال»(2) 
علامه در الخلاصه و دیگر علمای رجال(3) 
نقل کرده اند. 


3. فرزند وسط او حسن بن علی؛ او اهل زهد و عبادت بود و با مردم 
شرت نداشت و فقیه نیز نبود. 


ص: 97 


ان اش 50 


2 . باب «من لم یرو عنهم» 
3- . رجوع کنید به تنقیح المقال 1/328 


4 حسین بن حسن بن محمد بن موسی بن بابوبه؛ : شیخ (رحمه الله) او را 
در باب «من لم یرو عنهم» بر شمرده است و گفته است: «او عالمی فقیه 
است و او از دایی اش علی بن حسین بن موسی بن بابویه, محمد بن 
حسن بن ولید و علی بن محمد ماجیلویه و دیگران روایت ت نقل کرده است. 
فان او حعفر ان علی ین اطمد وم وف ین امد تیان ی مجمه ین 
علی ملییه, روایت کرده اند.» در جامع الروات هم آمده که محمد بن 
اسماعیل و احمد بن محمد و محمد بن علی بن محبوب هم از او روایت 

نقل کرده اند و او هم از بکیر بن صالح و محمد بن سنان و جعفر بن بشیر 
نوات کردم است ۱11 


5 حسن بن حسین بن علی بن حسین بن بابوبه شیخ منتجب الدین او را 
به شیخ تقت الدین لقب داده است و گفته است: «همانا او فقبه صالحی 


می باشد.»(2) 


60 شمس الاسلام حسن بن حسین بن بابویه قمی, ساکن ری که «حسکا» 
نامیده می شد, موثق و معروف است .تمام تصانیفش ابی جعفر طوسی را 
در نجف. - بر ساکنانش سلام باد - خواند و همچنین تمام تصانیف دو شیخ, 
یعنی سلار بن عبدالعزیز و ابن بژاج را خواند. و برای او آثاری در فقه 
هست از جمله: «کتاب العبادات». «کتاب الاعمال الصالحه». «کتاب سیر 
الانبیاء و الائمه.» از این ها پدرش به ما خبر داد. این را منتجب الدین گفته 
است.(3) 


7 رقحالله من کسن بسن سین نن بابوته که اتسار ین عصالهویر روات 
ِِ 


منتجب الدین به او داده و گفته فقیه و صالح است.(4) 


و موثق است.(<) 


ص: 99 


له تفه الحفال 1/25 سکن. مرخوم ارویلی خالی از خامل .فک 


2- . تنقیح المقال 1/274 

3- . رجوع کنید به فهرست شیخ منتجب الدین. امل الامل: 38 , تنقیح 
المقال 1/273 و 2/42 

4- . تنقیح المقال 2/929 , امل الامل: 73 

5 . امل الامل: 55 , تنقیح المقال 2/12 


10 اسحاق بن محمد بن حسن ؛ بن حسین بن بابویه یت 
الاعتقاد (عربی و فارسی) می #9 از "۳ ها پدرش شیخ موفق الدین 


عبیدالله بن حسن بن حسین بن بابویه خبر داده است. این را منتجب الدین 
گفته است.(1) 


لك اسماعیل بن محمد بن بابویه؛ این را منتحجب الدین ذکر کرده و همانند 
که هرایم افو اسخای قترا سا کرد اش 12 


قمی ؛ منتجب الدین گفته که او فقیه و فاضل است.(3) 


د1. علی بن محمد بن حیدر بن بابویه, فاضل و فقیه که از ابی علی 
طوسی روای یت کرده است .)4 


صالح و قاری است. نزد جذش شمس الاسلام حسن بن حسین بن بابویه 
درس خوانده است. از اوست کتاب «حسن فی الاصول و الفروع» که به 
«صراط المستقیم» هم نامیده شده که آن را شیخ منتجب الدین بر او 
خوانده است.(5ظ) 


حسن بن حسین بن علی بن حسین بن موسی بن بابویه؛ فاضل, عالم, قه, 
راستگو, محدث, حافظ, علامه و راوی بود. از اوست کتاب فهرست در ذکر 
مشایخ معاصرین از شیخ طوسی (رحمه الله) و متاخرین تا زمان خودش, 
کتاب الاربعین عن الاربعین و رساله المواسعه. او از پدرش و از پسر عمه 
اش شیخ بابویه روایت می کند و محمد بن محمد بن علی حمدانی قزوینی 
هم از او روایت می کند.(6) 


ص: 99 


1-. امل الامل: 34 , تنقیح المقال 1/121 
2 . امل الامل: 35 , تنقیح المقال 1/142 
3-. امل الامل: 54 , تنقیح المقال 2/303 
4 . امل الامل: 54 


5-. امل الامل : 35 , تنقیح المقال 1/160 
6-. امل الامل: 54 , تنقیح المقال 2/297 


تالیفاتش 

ابن ندیم در فهرستش می گوید: «بر پشت مجلدی به خط فرزندش ابی 
جعفر محمد بن علی خواندم که گفت: «اجازه دادم برای فلان بن فلان 
کتاب های پدرم علی بن حسین را که دویست کتاب بود و کتاب های من 
هشت کتاب است.»(1) 

و این دلالت بر این دارد که کتاب های شیخ ما که شرح حالش مورد بحثت 
است به یکصد کتاب می رسد, اما در فهرست ها اسامی و جایگاه این 
کتاب ها به جزء مقدار کمی تبیین نشده است.» نجاشی در فهرستش 
صفحه یکصد و هشتاد و پنج می گوید: برای او کتاب هایی است از جمله: 
1. کتاب التوحید 

. کتاب الوضوء 

. کتاب الصلاة 

. کتاب الجنائز 

. کتاب الامامه و التبصره من الحيرة 

. کتاب الاملاء النوادر 

. کتاب المنطق 

8 کتاب الاخوان 


لا لدا.. ص.... لا ها تصت 


9 کتاب النساء والولدان 

0. کتاب الشرایع؛ این نامه ای به پسرش بوده است. 
1. کتاب تفسیر 

2. کتاب النکاح 

3. کتاب مناسک الححج 


-1 


4 کنات تنم 
. کتاب الطّب 
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فرصت ار تن 277 


ت کات الضدا رح 
2 کتاب المعراج 


متاسفانه همه این کتب از بین رفته و هیچ کدام از آنها به ما نرسیده است. 
البته کتاب «الامامة و التبصرة من الحیرة» نزد عامه سخاست یم که ار 
آن در بحار نقل کرده است., ولی بعد از آن, این کتاب هم از بین رفته 


ست . 


در اينکه کتاب «الامامة و التبصر ة» از علی بن بابویه باشد اشکال کرده اند 
و علامه نوری در خاتمه المستدرک. این اشکال را ذکر کرده و علامه رازی 
در الذریعه بدان اشاره کرده است و گفته است: «با رجوع به سند 
این کتاب که علامه مجلسی در بحار نقل کرده است. جزم پیدا کردیم که 
این کتاب از پدر صدوق نیست. زیرا موّلف کتاب از هارون بن موسی 
تلعکبرزی مته‌های سال 385 و از آبی مفضل شیناتی فتوفای سال 387 ور از 
حسن بن حمزة علوی و از سهل بن اما دیباجی متوفای سال 370 و از 
روایت ب سل کروم اتات: نا ت کند, در 
حالی که پدر صدوق متوفای سال 329 می باشد؟»(2) 


مقدس اردبیلی در حديقة الشیعه تصریح کرده به این که قرب الاسناد از 
علی بن بابویه است و بعد از ان کتاب ایات الاحکام است که به خط مولف 
می باشد و در حديقة الشیعه از ان استفاده کرده است(3). 


محل تولد, وفات و محل دفنش 

تاریخ ولادتش در تراجم به طور قطعی نیامده است و می گویند حدود سال 
0 بوده که در قم متولد و در همان جا رشد نمود و نزد مشایخ آنجا 
شاگردی نمود. سپس به عراق و نزد ابی القاسم حسین بن روح رفت و از 
او مسائلی را سئوال نمود. و مرتبه دوم در سال 328 به عراق رفت و در 
این سال به عباس بن عمر 


ض 1 ۱ 


1- . فهرست شیخ طوسی: 93 
2 . الذریعه 2/342 
3-. المستدرک 3/259 


اجازه داد و در سال 1(,328) 


سال ستاره افشانی فوت کرد در شهر قم و در همان جا دفن شد و قبر او 
در ان شهر معروف است. 


ابوالعباس عبدالله بن جعفر بن حسین(2) 


بن مالک بن جامع حمیری قمی, فقبه, موتق, از اصحاب امامیه و شیخ 
مشایخ روایت و مولف مشایخ حدیتی بود. شیخ در رجالش او را از اصحاب 
امام هادی و امام عسکری علیهما السّلام می داند. نجاشی او را به شیخ 
قمیین ف مور آنارن توصیف کرده و گفته است: «سال دویست و نود و 
اندی به کوفه رفت و اهل آنجا از او حدیت بسیار شنیدند و نقل کردند و او 
کتاب های بسیاری را تصنیف نمود که مشهور ترین آنها عبارت است از: 
کتاب الامامث, کتاب الدلائل, کتاب العظمة و التوحید, کتاب الغيبة و الحيرةٌ 
کتاب فضل العرب, کتاب التوحید و البداء و الارادة و الاستطاعه و المعر فة, 
کات فرب الاساد الب الوضا. کناب فرست الاساه الی انی,سعنر یبن ار ضا 
علیهما السّلام, کتاب ما بین هشام بن الحکم و هشام بن سالم, القیاس 
رواخ الحتگیو الارد خن مین فسانل الرحال ع اه نش با 
الکفن الالت غلیه الم مساتل ای مضه کش علیه اللام فرط 
محمد بن عثمان عمری, کتاب قرب الاسناد به صاحب الامر علیه السلام, 
فنتاکل آبی تمه: وت فغات, کناب الب ها را ده ام ار اصسات از اد 
از احمد بن محمد بن یحیی عطار از همه کتاب هایش خبر دادند.»(3) 


شیخ در فهرستش او را توثیق نموده و کتاب قرب الاسناد را از کتاب های 
او شمرده است. علامه شرح حال او را در قسمت اول کتاب الخلاصه, با 
جلالت و 


ض :102 


. از ظاهر کلام نجاشی بر می اید که تولد فرزندش محمد بن علی بن 
حسین ؛ , بعد از رفتنش به عراق بوده و اگر این سفر در سال 8 باشد, 
پس چگونه ممکن است که فرزندش محمد بن علی از او روایت کند. با 
اينکه او در همین سال بعد از رجوع به قم درگذشت؟ پس ۳ بگوییم 
که سفر ایشان به عراق؛ قبل از اين سال و حدود سال 305 بوده است. 


تخت ک ‏ فی مات 
دش وال تحاشی: 152 


بزرگی و توثیق آورده است. در دیگر تراجم متاخرین هم نام او با توثیق 
امده است.(1) 


تاعاس رتاو اعصی را ریات روم ازست هار ان اه 


عدم اي مت باشتند. که فر کنات فرب الاساه جواناضان امتم است. که 
عبارتند از: 

1 توالت احمه ون مخند سا شدای کوفی رض 176 

دش فکمه ناسحا (ص 16) 

. احمد بن محمد بن عیسی (ص 76) 

, آبن ابی حمزه (ص173) 

وت ی ۱7 

. حسن بن علی بن نعمان (ص 123) 

شرس و زک ۱۲۲ 


,. حسن بن ظریف (ص 42) 


لا لا دا لا 0 لا ها ها 


. سندی بن محمد (ص 25) 
زیان ین صلت (ض:148) 

. علی بن اسماعیل (ص 125) 
. عبدالله بن عامر (ص 125) 


بر بر بر بر سب 
۵ بر ی نا ۸ 


. عبدالله بن محمد بن عیسی (ص 76) 


دب 
ال 


عبدالله بن حسن علوی (ص 93( 


16 
17 
19 
19 


محمد بن عیسی (ص 8) 

محمد بن خالد طیالسی (ص 76) 
محمد بن ولید خژاز (ص 78) 
محمد بن عبدالحمید (ص 46) 
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روخ کنیدربه جات الروات 1۳78 رتقیم المعال 27174 


از مخید نی غلی بسن خاف: عهار رصن 5) 
هراشا اضر ۱1 
صوفتی بت عفر تقواوی (ض 10 

4 تایه برن حکيم (ص: 1 15) 

5 فضل واسطی (ص 174) 

6 عبدالصمد (ص 46) 

7 هارون بن مسلم (ص 2) 

8 هیثم بن ابی مسروق (ص 25) 


و از کسانی که او از آنها روایت کرده و در کتاب های تراجم دبک کتاب 
ها نامشان امده است.؛ عبارتند از: 


1 حسن بن علی بن کیسان 

2 

3 محمد بن جزک 

4 ابراهیم بن مهزیار 

5. علی بن محمد بن سالم 

6 محمد بن حسن بن شمقون بصری 

7 یعقوب بن یزید انبازی(1) 

روایت کنندگان از او: 

عده ای از مشایخ نیز از او روایت کرده اند که از آن جمله اند: 


1 احمد بن محمد بن یحیی عطار(2) 


2 سعد بن عبدالله 

3 علی بن حسین بن بابویه 

ای کر | خمد ین باخیی 

5 محمد بن حسن بن صقار 

ص : 104 

1- . رجوع کنید به جامع الروات 1/478 , کامل الزیاره: 31 , 68 , 149 , 


174 
2 . رجال نجاشی: 152 


1 محمد بن حسن بن ولید 
محمد بن عبدالله بن جعفر, فرزندش 
محمد بن قولویه 

بن علی بن محبوب 

مهد ین بجبی قطار 


نج تا چا ما و لب 


. احمد بن محمد ابوغالب ززاری(2) 


8 محمد بن حسین بن احمد(3) 


اشاره 


ی ار ۱ یف ی ی 
ب از بژر کان مشایخ و از برترین ها و مصنفان این خاندان است. 
اصحات تراجم در کتاب هایشان به وجاهت و وثاقت او تصریح نموده و او 
را از بزرگان مشایخ معرفی کرده اند. زندگی او در رجال نجاشی صفحه 
دویست و پنجاه و یک و فهرست شیخ صفحه یکصد و پنجاه و شش و در 
رجال شیخ باب «من لم پرو عنهم» ات رل الخلاصه علامه حلی 
صفحه هفتاد و هفت و دیگر کتاب های تراجم از متاخرین هم آمده است. 


نجاشی گفته است: «مورد اعتماد و وثاقت و از مشاهیر است. او با 
حضرت ولیْ عصر علیه السْلام مکاتبه می کرده و مسائل گوناگونی را در 
زمینه های دینی از آن حضرت سوال کرده است. احمد بن حسین غضائری 
برایم می گفت: «من اصل سوال ها و جواب ب های حضرت را که در بین 
سطرها نوشته بودند, دیده ام.» برادرانش جعفر. حسین و احمد نیز با 
ایشان مکاتباتی داشته اند. 


ص: 10 


1- . شیخ در فهرست: 152 و اردبیلی در جامع الروات 1/478 از او یاد 
کرده اند. 

2 . در امالی مفید روایات زیادی از او وجود دارد. 

3- . تهذیب 2/38 


برای محمد کتاب هایی را هم شمرده اند که از آنهاست: کتاب الحقوق, 
کتاب الاوائل, کتاب السماء کتاب الارض, کتاب المساحت و البلدان, کتاب 
ابلیس و جنوده, کتاب الاحتجاج.» 


از آابن ادریس حکایت کرده که کتاب قرب الاسناد برای اوست و گفته 
۳ «گمان یت از پدرش 0 و او راوی آن باشد», چنان چه 


ملف: چنان چه در زندگی پدرش گذشت, نجاشی و شیخ هر دو تصریح 
کرده بودند که کتاب از پدرش عبدالله بن جعفر است. پس رجوع کن. 


روایت کتند وات از آو: 


مولای ما ابو جعفر حمیری از پدرش بسیار روایت کرده(2) و عده ای هم از 
او روایت نموده اند که از ان جمله اند: 


1 احمد بن هارون فامی 

2 جعفر بن حسین(3) 

3 احمد بن داود قمی 

4 محمد بن یعقوب(4) 

5. سعد بن عبدالله(د) 

6 علی بن حاتم بن ابی حاتم(9) 

7 جعفر بن محمد بن قولویه(]) 

8 شریف ابو محمد حسن بن حمزه الطبری حسینی(8) 
ص: 1060 


1-. فصل اول بحار الانوار 


2- . رجوع کنید به قرب الاسناد که چاپ شده است. 
۰-3 . فهرست شیخ: 156 

4 . جامع الروات2/140 

5- . تنقیح المقال 3/140 

6- . رجال نجاشی: 252 

7- . بشارةه المصطفی: 87 


اشاره 


او محمد بن حسن بن فروخ صفار, از دوستان عیسی بن موسی بن طلحهة 
بن عبیدالله ابن سائب بن مالک بن عامر اشعری, ابوجعفر اعرج می باشد. 


نجاشی در صفحه دویست و پنجاه و یک رجالش می گوید: «یکی از چهره 
های درخشان در بین قمیین بوده. وی شخصیتی مورد اطمینان و دارای 
ارزشی والا است, روایات او بر بسیاری از روایات ترجیح داده می شود و 
روایات کمی از او مورد بی اعتنایی قرار قی. کیرد ۳ 


به تبعیت او, علامه حلی در قسمت اول الخلاصه صفحه هفتاد و هفت هم 


از او تجلیل کرده و شیخ در رجالش او را از اصحاب امام حسن عسکری 
علیه السلام معرفی کرده است. شرح ند کت وی در فهرست شیح هم 


آمده است.(1) 


درباره صفقار در کتاب های تراجم متاخرین هم از وثاقت و جلالت قدرش 
گفته اند را نقل نماییم. 

تالیفاتش 

برای او کتاب های بسیاری نقل کرده اند که از آن جمله اند: کتاب الصلاه, 
الطلاق, کتاب العتق و التدبیر و المعاتبه, کتاب التجارات, کتاب المکاسب, 
کتاب الصید و الذبائح. کتاب الحدود, کتاب الدیات. کتاب الفراتض, کتاب 
المواریث. کتاب الدعاء. کتاب المزار, کتاب المثالب. کتاب بصاثئر الدرجات 
و دیگر کتاب ها.(2) 


علامه مجلسی از کتاب بصائر الدرجات بسیار در بحار الانوار استفاده کرده 
است و این کتاب در سال 1295 در ایران به چاپ ر سید. 


مشایخ و کسانی که از آنها روایت کرده است 
07 


1- . رجال نجاشی: 251 
2- . برای تفصیل کتاب هایش به رجال نجاشی مراجعه کنید. 


او 


از عده زیادی از مشایخ حدیت روایت کرده که تعداد آنان به بکصد و 


شع خفر. ضی رتیت کم از ارن ماه اند 


.1 


نا لیا ط... الا 0 ۰.1 ۰ 00 


احمد بن محمد بن خالدد( 


. احمد بن محمد بن عیسی 

. ابراهیم بن هاشم 

. ابراهیم بن اسحاق 

. احمد بن جعفر 

. احمد بن حسن بن علی بن فصال 
. احمد بن موسی 


10 


111 
12 
13 
14 
1 
16 
17 
19 


. احمد بن محمد بن عبدالعزیز 
احمد بن محمد بن اسماعیل(1) 
احمد بن زکریا 

اعدس ابا 

ابوالفضل علوی 

اسماعیل بن شعیب 

بنان بن محمد 

حسن بن علی بن فصَال 


9. حسین بن محمد بن عامر 

0 حسن بن محبوب 

1 حسن بن علی بن عبدالله بن مغیر 
2 حسین بن عبدالله دینوری 

ص: 108 


در شا نز خی آمدخ .ول قایل امن آستت: قاید مین خنیی باشده 
«احمد بن محمد عن محمد بن اسماعیل.» 


1 حسین بن محمد قاسانی 


لا لا ...لا ها ات 


. حسن بن احمد بن محمد بن سلمة 
. حسن بن علی ابومحمد حجال 

. عبدالله بن محمد بن عیسی 

. عبدالله بن جعفر حمیری 

. عبدالله بن محمد بن حسین 

. عباد بن سلیمان 


. عباس بن معروف 


10 


1 
12 
13 
14 
1 
16 
17 
19 
19 


. علی بن اسماعیل 

عامر بن عبدالله 

عمّار بن موسی 

علی بن خالد 

محمد بن حسان 

محمد بن جعفی 

محمد بن عیسی 

محمد بن حسین بن ابی خطّاب 
محمد بن عبدالجبار 


محمد بن عبدالحمید 


20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 


محمد بن حماد 

محمد بن هارون 

محمد بن اسماعیل 

محمد بن علی بن سعید زیات 
معاوبة بن حکیم 

محمد بن جزک 


1009 : 


1 هیثم نهدی 

محمد بن یعلی اسلم 

صقته بزه غالا ابااخ اه 
. سندی بن محمد 

انیت رنه 
اس ونم شاف 


لاح ما وب 


. حمزة بن یعلی 


. منصور بن عباس 


0 ها 


. احمد بن اسحاق بن عبدالله 

روایت کنندگان از او 

جماعتی نیز از او‌روایت کرده اند که از انهاافی باشتد: 
1 احمد بن داود بن علی قمّی 

2 احمد بن ادریس 

3 احمد بن محمد 

4 سعد بن عبدالله 

5 علی بن حسین بن بابویه 

6 محمد بن جعفر موَدّب 

7 محمد بن حسن ولید 


9 محمد بن یحیی عطار 

وفات او 

صفار(قدس سره) در سال 290 در قم وفات نمود. 
تاره 


است که در وثاقت و تبحرش در همه علوم و فنون اجماع وجود دارد. 


ص: 110 


تخارتین ور هقی وم رت ون قیوعت رجال خود هی حون زر حی. او 
اصحاب ماء موثق. مورد اعتماد و توجه. و از شاگردان شیخ ما ابی عبدالله 


محمد بن ادریس در صفحه پنج سراثئر می گوید: «استاد سعادتمند صدوق, 
ابو جعفر طوسی (رضی الله عنه و تغمده الله برحمته).» 


علامه حلی در صفحه هفتاد و دو الخلاصه می گوید: «شیخ شیعیان و 
شناخته شده در نزد آنان (قدس الله روحه), رئیس الطائفه, جلیل القدر, 
فقه, اصول. کلام و ادب است و تمامی فضایل به وی نسبت داده می شود. 
در همه فنون و علوم اسلامی تالیفات دارد و عقاید و اصول و فروع دین را 
منقح و مهدب ساخته و در علم و عمل جامع کمالات انسانی است.» 


ابن داود می گوید: «استاد ما و شیخ طائفه (قدس الله روحه) که احوال او 
روشن تر از ان است که توضیح داده شود.»(1) 


قاضی تستری می گوید: «او از بزرگان و مجتهدین امامیه و از معروف 
ترین انهاست.»(2) 


حسین بن عبدالصمد حارثی می گوید: «امام دورانش, شیخ روزگارش, 
رئیس طابفه و عمود ان بلکه ریاست کلیه در زمان خودش که احوال و 
بزرگی قدرش واضح تز از آن اشت که توضیح داده شود. کسی که علمای 
شیعه و آحل.ستت: به فضل. و قموت علمی و رک فان اغتراف 
دارند.»(3) 


علامه مجلسی می گوید: «موتق, 0 فضل و رو دی اش مشهور تر از ان است 
که نیاز به بیان داشته باشد.»(4) 
شیخ حر می گوید: «بزرگ و موثق و رئیس طایفه می باشد.»(ظ) 


111 


1-. روضات الجنات: 556 


مت 201 
کی وال الاا:.1 7 


4- . الوجیزه: 163 
کعخانمه فشاعا قفاوم که 


بحرانی می گوید: «شیح طایفه امامیه و ریاست شیعه که ریاست مذهب 
در زمان او به او منتهی گشت و به فضل او شیعه و سنی و موافق و 
مخالف اذعان دارند.»(1) سید محمد شفیع نیز او را به اين کلمات ستوده 
است.(2) 


علامه طباطبایی (بحرالعلوم) در «فوائد الرجالیه» می گوید: «شیخ طایفه 
امامیه و کسی که رایت اسلام را بر افراشت و امامت شیعه را بعد از 
اه 
متعلق به اين دین و مذهب باشد, محقق اصول و فروع و مهدب فنون 
معقول و مسموع است, هرگاه به طور مطلق گفته شود «شیخ الطائفه» و 
«رئیس», که همگی در مقابلش کرنش می کنند, در تمام علوم اسلامی 
اثاری را نگاشت و امام و رهبر این علوم می باشد. در تفسیر کتاب تبیان 
را نوشت که جامع علوم قرانی است و در حدیث همه به سمت او مهاجرت 
می کنند و به وسیله او رجالش به منتهی الامال می رسد. اما در فقه 
زبردست این علم است. و هر کسی به او می رسید, زمام انقیاد و زاعت 
اور دشست من کرفت هه کش از فقیا که از اما در ففه سید 
به کتاب های او مراجعه کرده و نهایت استفاده را نمودند به طوری که 
بایان ات ارست ۱۱ 


علامه نوری در خاتمه المستدرک صفحه پانصد و پنج نیز به همین کلمات 
شیخ طوسی را تمجید کرده است. 


شیخ اسدالله تستری می گوید: «استاد و امامر شمشیر بژان, دریای لبریز 

علم, رئیس مذهب و استاد طابفه, پیشوای گروه شیعه, بنا کننده همه 

بناهای علم و عمل و پاداش نیک و بخشندگی و ضیافت و فضیلت و 
منقبت.»(4) 


سر 112 


1- . لوْلوْهٌ البحرین: 245 

2-. الروضة البهیه: 180 ۱ 
3- . از کلام مرحوم طباطبایی جملات زیادی را حذف کردیم که همه نها 
شامل این مباحت می شد. کسی که قصد دستیابی به تمام جملات را دارد, 
به فوائد رجالیه پا روضات الجنات: 556 مراجعه نماید. 

۰-4 . مقابس للانوار: 6 


اين ها تعدادی از جملاتی بود که علمای شیعه در مدح و ستودن شیخ 
طوسی گفتند و در دیگر کتاب های تراجم هم کلماتی اضافه بر این, در 
وثاقت و بزرگی شیخ پیدا می شود که اگر کسی بیشتر از این را می 
خواهد, به روضات الجنات. منتهی المقال و تنقیح المقال و جامع الروات, 
الکنی و الالقای و دیگر کتاب ها رجوع کند. 


اما آنچه که علمای اهل سنت بدان اشاره دارند: 


ابن حجر می گوید: «فقیه شیعیان. از ابن نعمان و معاصران او علوم را 
گرفته است و دارای تالیفات زیادی در کلام امامیه می باشد. تقسیر قرآن 
را جمع آوری نمود و احادیث زیادی را املاء کرد و از مفید حدیث نقل کرده 
است. فرزندش حسن و دیگران از او روایت کرده اند.»(1) 


ابن کثیر شامی در تاریخ خود می گوید: «او فقیه شیعیان بود و به تدریس 
در بغداد مشغول بود, تا زمانی که فتنه ای بین شیعیان و اهل سنت در 
سال 448 پدید آمد. کتاب ها و خانه اش در آتش سوزی در کرخ سوخت و 
به نجف رفت و درآنجا باقی ماند تا محرم الحرام سنه 460 که درگذشت.» 


نویسنده کتاب تاریخ مصر و قاهره می گوید: «فقیه شیعیان و عالم آنان و 
ضاخت: لفات »است. که ار خطله: ار تفر در شنت عاد ی اند 
مجاور نجف بود و در همان جاأ در‌گذشت. دارای اعتقادات شیعی بسیار 
قوی بود.»(2) 


ابن جوزی در تاریخ خود در شمار کسانی که در سال 1060 فوت کرده اند 
مین گوید: ان این بزرگان ابو جعفر طوسی فقیه شیعیان است که در نجف 
افتتنود افیا همه عایه الیتلام) ور کرت :۱3 

تالیفات او 


تراک اه عالققات پر انشتر ق از ماند ان ذر فقمر یسم اصهل؛ کلام 
مرس رال فتسال هورد الا فیر ان اه ها ی تاو اسلا می آسیت 
که از ابتدای تالیف تاکنون مصدر و مرجع باقی مانده و مورد مراجعه 
اصحاب در علوم 


ص: 113 


1-. لسان المیزان 5/135 


2 . مجالس المومنین: 207 
3-. روضات الجنات: 556 


مختلف می باشد. آنادتن از موثق تنرین مصادر نزد همه علماء بوده و 
نویسندگان فهرست ها در کتاب هایشان به اسامی و مواضع 31 کتاب 
اشاره کرده اند. 


علامه مجلسی (قدس سره) از تعدادی از آن کتاب ها در بحار استفاده 
کرده که به نامشان اشاره می کنیم: 


1 المجالس مشهور به الامالی(1) 
2. الغیب(2) 

3 المصباح الکبیر(3) 

4 المصباح الصغیر(4) 


و الخلافت: انن کین است کهذر ال اققمی آممره ارف ان هه 
و سنی ] مانندش نیامده است.(<ظ) 


6 المبسوط, بیشتر فروع فقهی در این کتاب آمده و نظرات فقهی دقیقی 
را اراده کرده که غير از او بیان نکرده اند.(6) 


7 اس ی ی سر را ناس وا هرمع ات 
)1 


گر اافهرزنست, زر انب ترقی طاحان لیف و اصول بنخاخقه و بت انسانید 
و مشایخ انها نیز اشاره کرده است.(8) 


مرجع علمای رجال بوده و تعدادی دیکر از علماء در ذیل فهرست بدان 
اضافه نمودند و در آن به ذکر مشایخ و علمای بعد شیخ پرداختند.(9) 


ضر 11 
لیا آمالی فرپتوسش دز اسان‌ سا 131 جات ره 


2 . در تبریز به سال 1324 چاپ گردید. 


4 . نسخه خطی این کتاب به ضمیمه المصباح الکبیر در کتابخانه های 
صدر. شیخ هادی کاشف الفطاء و مشکات موجود بود. رجوع کنید به 
الذریعه 8/176 

5- . به دستور ایت الله العظمی علامه بروجردی در سال 1369 در ایران 
چاپ گردید. 

6-. در ایران به سال 1271 منتشر گردید. 

7- . در ایران به سال 6 به ضمیمه جوامع الفقهیه منتشر گردید. 

۵8- . در لندن و نجف اشرف در سال 1256 و کلکته هند در سال 121 
چاپ شده است. ۲ 

۰-9 . رجوع کنید به به زندگی ابن شهر آشوب و شیخ منتجب الدین. 


1 الرخال: خر این کتاب: اضتاب کیه معصومین از اضخاب زسول اللة .هل 
اللهه علیده له هشای ا حهرت فخت ستط عله لام را دکر کردم » 
دراه در سای هار سای ایت کرحم اند رواخ است ۱ 


2 تفسیر التبیان فی علو القرآن, که به آن کتاب کبیر هم می گویند.(2) 
3. تلخیص الشافی.(3) 


4 العدة فی الاصول الفقه(4), این کتاب از کتاب های اصولی که قدماء 
تالیف کرده بودند گسترده تر است و مبانی فقه را گونه ای تنقیح کرده 
است که بیشتر از آن دیگر کسی برای گفتن نداشت. مولی خلیل قزوینی 
شرحی بر این کتاب دارد. 


5 آلاتصاد الهادن الی ظریق الرشاد 9 آنچه کستکان زر اضول عفا ید و 


6 الایجاز فی الفرائتض(6) 
7 الجمل و العقود فی العبادات() 
ص: 115 


1- . نسخه های خطی فراوانی دارد که از آن جمله اند: نسخه ای که از 
روی نسخه مفلوط رونویسی شد, و نسخه ای دیگر که در کتابخانه فیضیه 
قم موجود است و دو نسخه که در کتابخانه رضوی موجود است که تاریخ 
کتابت بکی 676 و دیگری 2 است. 

2 . در ایران در سال 1365 چاپ شد. ابن ادریس حلی صاحب کتاب 
السرائر این کتاب را تخلیص نمود. یی نسخه مختصر هم در کتابخانه 
دانشگاه تهران موجود است که در 1105 کتابت شده است. 

3- . به همراه الشافی در سال 1201 در ایران چاپ شد. 

4- . یک بار در ایران به سال 1313 و دیگر بار در بمبئی در سال 1318 
چاپ گردید. 

5- . نسخه های خطی از این کتاب در کتابخانه های شیخ محمد حسین بن 
محمد قاسم قومشهی نجفی و کتابخانه شیخ هادی کاشف الفغطاء و غیر این 
دو یافت می شود. رجوع کنید به الذریعه 2/270 


6- . نسخه خطی اش در کتابخانه شیخ هادی که ذکرش در قبل گذشت و 
دیگر کتابخانه ها یافت می شود. رجوع کنید به الذریعه 2/486 

7- .. نسخه های خطی ان در تهران و نجف موجود است. رجوع کنید به 
الذریعه 5/145 


1 اخونة المساتل. الحاتريه. فز الفهرنیت. گفته شده که شامل.سیصه 


نام برده است. 


و برای شیخ غیر از آنچه ذکر گردید. تالیفات دیگری است که خودش در 
الفهرست آورده است. همچنین نجاشی رجالی 9 معاصر, آنها را در 
فهرست خود آورده که از آن جمله اند: کتاب تهذیب الاحکام(1) 


که شامل کتاب های فقهی از طهارت تا دیات با 13590 حدیث در سیصد و 
نود و سه باب می باشد. کتاب الاستبصار فیما اختلف من الاخبار(2) 


که تعدادی از روایات کتاب تهذیب هم در آن است و قصدش جمع آوری 
روایات اختلافی بوده و بعد از جمع نمودن. سعی به نزدیکی آن روایات با 


تهذیپ و استبصار از جوامع چهارگانه حدیثی شیعه است که همه فقه بر 
گر آن فی. رود ۵ دز تمام. اعضار مره کار به انها ارجاع زادم هی ند 


شیخ (قدس سره) در کتابش روا یت کرده از جماعت زیادی که اکثر روایات 
بر گرد آنها می گردد و از آن تعبیر می کند به «عده ای از اصحاب ما» یا 
«جماعتی از اصحاب ما» و از این قبیل. 


همه این عده و جماعت ذکر کردند از احمد بن محمد بن سلیمان زراژی؛ با 
صیمری ؛ يا جعفر بن محمد بن قولویه؛ يا حسن بن حمزة علوی, و ظاهرا او 
از اين ها ارداه کرده است., استادش محمد بن محمد بن نعمان مفید؛ و 
حسین بن عبیدالله ابا عبدالله غضائری, و احمد بن عبدون مشهور به آبن 
حاشر ویو این ها 3 


ص: 116 


1- . در ایران و در دو جلد به سال 1318 چاپ گردید 


2 . در لکهنو در دو جلد به سال 1307 چاپ شد و در نجف در 4 جلد 


3- . رجوع کنید به فهرست: 19,22, 28, 32 و مشیخه التهذیب. و احمد 
بن عبدون, احمد بن عبدالواحد بن احمد بژاز است. 


همه این غدمتدکر کردند ار احفد بن محمد بن-غیسی که ظاهرا از ام اراده 
کزده. اشنت: ابا عندالله تصانری که امش کدست و ابا لسن کل ین 
۵ طمه .دم و سماغت. دکر کردتد از آبی مفضل شییاتی, و ظافرا از آو 
اواخ: کرونه ابا عیدالله عضاری ون امد نی دون ز( که این تفه اسان 
کدشتت ‏ هم امطالتین رف و اباالکفوه ضعال. اضار اه آبا علی,خسین 
شمه ده کر گروند از این تناها از آو اراوه کروند مفند ه این 
عضاشیت هو ایا الکسین عفر ینخس هفتی و ابا و کربامحهد ین ستاجمان 


۳ 


2 احمد بن محمد جرجانی(3) 
3. ابوالحسین احمد بن علی نجاشی, رجالی بزرگ(4) 


4 احمد بن محمد بن موسی معروف به ابن صلت اهوازی متوفای سال 
31 


5 جعفر بن محمد دوریستی(6) 

6 شریف ابو محمد حسن بن احمد قاسم محمدی(7) 

7 حسن بن اسماعیل ابو علی معروف به ابن حمامی(8) 
8 حسن بن اسماعیل بژاز(9) 

1 


۰ الفهرست: 158 

. امالی فرزند شیخ: 71 

. خاتمه المستدرک:510 

. الفهرست: 3 و 20 , امالی: 59 

. خاتمه المستدرک: 485 

. الفهرست: 13 و 133 

. خاتمه المستدرک: 509 , امل الامل: 38 

. بشارة المصطفی: ۰79 احتمال اینکه با قبلی یکی باشد هم وجود دارد. 


3 


محمد حسن بن محمد بن یحیی فخام سامری(1) 

. حسن بن ابراهیم بن علی قمی معروف به ابن خیاط(2) 
. حسین بن ابراهیم ابو عبدالله قزوینی(3) 

. حسین بن آبی محمد هارون بن موسی تلعکبری(() 

. ابو عبدالله حمویه بن علی حمویه بصری(5) 


. ابو محمد عبدالحمید بن محمد مقری نیسابوری(6) 


لا دا ...لا ات تصت 


۲ عبدالواحد بن محمد بن عبدالله بن محمد بن مهدی(7) 


00 


ی 


. حسین موسوی ابوالقاسم مرتضی(9) 


0 علی بن شبل بن اسد ابوالقاسم. وکیل. شیخ می گوید: «او بر من 
قرائت کرد و من در منزلش در بغداد و در خطه ربض بر در محول, در 
صفر سال 410 از او حدیث شنیدم.»(10) 


2. ابوالحسن علی بن محمد بن عبدالله بن بشران معدّل, معروف به ابن 
بشران(12) 


ص: 118 


1- . امالی: 172, بشاره المصطفی: 58 و 160 
2 . امل الامل: 41 

3- . الفهرست: 59 , امالی: 87 

4 . خاتمه المستدرک: 509 

5- . امالی: 254 

6- . خاتمه المستدرک: ۰10 , امل الامل: 47 
7- . امالی: 161, بشاره المصطفی: 149 - 153 


8-. امالی:242 

9 . خاتمه المستدری: 509 

0- . الفهرست: 7 , امالی: 258 

1- . خاتمه المستدری: 509 ۱ 

2- . امالی:251 و درباره او ابوالحسین بن علی هم امده است. 


1 محمد بن احمد بن ابی الفوارس حافظ, در سال 411 در بغداد روایتی 
را برای شیخ املاء نمود.(1) 


2 

3 

4 محمد بن سنان(4) 
5 محمد بن علی بن حموی ابو عبدالله بصری(ظ) 

6 محمد بن علی بن خشیش بن نضر بن جعفر بن ابراهیم تمیمی(6) 
7 ابوبکر محمد بن عمر(۶) 

8 ابو عبدالله محمد بن محمد زعفرانی(8) 

9 ابوالحسن محمد بن محمد بن محمد بن مخلّد(9) 

0. ابوالفتح هلال بن محمد بن جعفر حفار(10) 

1 یحیی بن زکریا ساجی(11) 


4. ابوالحسین حسنبش(14) 
ص: 119 


1- . امالی: 192 

۰-2 . مجالس و الاخبار: 71 
3- . امالی: 197 

4 . خاتمه المستدری: 809 
5- . خاتمه المستدری: 809 
6- . امالی: 195 


سا لسغ الاا 9 
و املع 72 
۰-9 . امالی: 243 


. -10( 
.-1 
.-2 
.-13 
. 4 


الفهرست: 13, امالی: 223 
مجالس و الاخبار: 95 
الفهرست: 190 

خاتمه المستدرک: 509 


1 ابوالحسین بن سوار مغربی(1) 

, ابوطالب بن غرور(2) 

. ابوعلی بن شاذان متکلم(3) 

تیصو رس ری 19 

. ابو طیْب(2) 

. ابوالحسن بن ابی جعفر نسابه(6) 

. ابو عبدالله اخو سروغ(7) 

ی ای ی رو مارا رت ات 
سر خر اهر کزنن ایدم 


شاگردان و روایت کتند گام از او: 


لا دا ...الا ات تصت 


00 


شا کردان و کساتی که از آو روانت کردم ات بسیارند که اسامی. انان. در 
کتاب های تراجم و اجازات موجود است و به دست آوردن و احصای همه 
اه وا رای ور 
فایده دوم از کتاب فوائد الرجالیه, سی نفر از آنان را بر شمرده است و ما 
هم به حسب ذکر او اين ها را معرفی می کنیم: 


محمد بن علی بن حسین بن بابویه قمی 


ص: 120 


1- . خاتمه المستدرک: 509 

2 . الفهرست: 509 

3- . رجال, باب «من لم یرو عنهم» 

4 . خاتمه المستدری: 509 

5- . امالی: 2 - 3, در بعضی اسناد هم مفید واسطه بین این دو می باشد. 


6- . رجال, باب «من لم یرو عنهم» در باب حسن که او و ابی علی بن 
شاذان را از عامّه شمرده است. 
7- . خاتمه المستدرک: 510 


اشامت اتطالت استای اه ها رش الا ات امه 


است) 

2 استاد فقیه و موثق و عادل, آدم بن یونس بن ابی مهاجر نسفی 
3 استاد فقیه ابوالخیر برکت بن محمد بن برکت اسدی فقیه دین 

4 ابوالصلاح تقی حلبی 

5 سید موثق و محدت. ابو ابراهیم جعفر بن علی بن جعفر حسینی 


« بزرگوار و موثق و دقیق, ابو علی حسن بن شیخ طوسی (رحمه 


7 


8 استاد و امام و موئثق و شناخته شده تزا ار محیی الدین ابو عبدالله 


9 استاد فقیه و موثق, ابو محمد حسن بن عبدالعزیز جهانی 

0. استاد و امام فقیه موثق موفق الدین حسین بن فتح واعظ جرجانی 
1 سید فقیه ابو محمد زید بن علی بن حسین حسینی [حسنی ] 

2 سید عماد الدین ابوصمصام ذوالفقار بن محمد حسینی مروزی 
13. استاد فقیه و موثق, ابوالحسن سلیمان صهرشتی 

4. استاد فقیه و موثق, صابر بن ربيعة بن ابی غانم 

ک اتان هق ات ماع 

اه و سید تدی ان را 


7. شیخ مفید نیشابوری 


8. شیخ مفید عبدالجبار رژازی 

قی ‏ عی خرف 

0 شیخ عبیدالله بن حسن بن حسین بن بابویه 

1 امیر فاضل, زاهد و ورع و فقیه, غازی بن احمد بن آبی منصور سامانی 
2 شیخ کردی علی بن کردی فارسی, فقیه موثق ساکن حلب 


3 سید مرتضی ابوالحسن مطیر دیباجی صدرالاشراف, شناخته شده در 
همه علوم 


121 


سای لس ا ماه من ی کباش فد اصسحاب 
2 شیخ ابو عبدالله محمد هبت الله وژاق, فقیه و موثق 

3 شیخ ابوجعفر محمد بن علی بن محسن حلبی(1) 

4 شیخ ابوسعید منصور بن حسین آبی 

طاشتاد و آمام: عمال الدنن مخمد بن ابی القاشم طبر املی(2] 
6 سید فقیه و محدث ناصر بن رضا بن محمد حسینی(3) 

نف این توا شاف نیو 


1 استاد عادل و دقیق احمد بن حسین بن احمد نیشابوری خزاعی ساکن 
ری, پدر شیخ حافظ عبدالرحمن(4) 


3 فاضل محدت شیخ تفر آتتوت مازندرانی, جذ صاحب مناقب 


وال ی ای الا سای سفق و کت اس ان 
المهذب و جواهر و غیر از این دو 


5 مجتبی بن حمزة بن زید بن مهدی بن حمزة, فاضل و محدت و موثق(۵) 
6 مجتبی بن داعی بن قاسم حسینی» محدث و عالم صالح(6) 
7. محمد بن حسن بن علی حلّی, محقق و دقیق و فاضل صالح(3) 


کر مد سس میا ان اس را ار اسان ای اه 
السّلام و راوی صحیفه سجادیه که داماد شیخ طوسی می باشد.(8) 


12 


1- . خاتمه المستدرک: 485 


2 . ضحیح آن است: که او.بر فرزندنش قرانت. کرد. رخوع کنید به. بشارة 
3-. نام او را مامقانی در صفحه 680 خاتمه رجالش اورده است. 

4 . امل لامل: 32 

5- . امل لاأامل :57 

6-. امل الامل :57:57 

7-. امل الأامل : 62 در دیگر تراجم نام او را نیافتیم. 

8- . بشارة المصطفی: 79 


1 محمد بن هبت الله بن جعفر وژاق طرابلسی. فقیه مونق(1) 


اعتماد. او از سفیران امام عصر صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه 
اشریت بود.و مفید را درک درد دز که درس تیه مریطی و 2 
ظطوسی, خاضر. هی ند نزد شیم مفید. قرانت: کرد ولی نزد. ان ذه فرانت 
ننمود.(2) 


3. سید عالم و فقیه, منهی بن آبی زید کنابکی حسینی کجی جرجانی(3) 


6 ابوالحسن لولوّیی(6) 
تولد, زندگی و وفات او 


شیخ طوسی در ماه رمضان سال 395 بعد از چهار سال که از فوت صدوق 
می گذشت. در خراسان متولد شد و آنجا در محضر مشایخ و بزرگانش 
شاگردی نمود و علوم اسلامی را فرا گرفت و در این علوم نابغه گشت. در 
سال 408 در حالی که پسری بیست و سه ساله بود, به بغداد رفت و به 
نزد معلم امت و پرچم شیعه شیخ مفید, محمد بن محمد بن نعمان رفت و 
بنج سال در محضرش بود تا اينکه شیخ استاد در شب جمعه ای که سه 
شب از ماه رمضان سال 4413 مانده بود, فوت نمود. 


وی بعد از او ملازم سید مرتضی, علم الهدی شد و از او در علم و عمل در 
طول. پیئنت. ۵ ننته: تال بهره. نود و.وفتی. سید هم تبوع و اهاد دی آو. بر ای 
رسیدن به 
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2 اهل اامل 71 «جامع الرهات:34 2/2 
3-. امل الامل : 71 


. چنانچه می آید, این سه نفر متولی غسل شیخ طوسی بودند و به 


ِِ قوی از شاگردان شیخ هم محسوب بشوند. علامه نوری در خاتمه 
المستدرک: 508 تصریح دارد که «سلیقی» یکی از شاگردان می باشد. 


مراتب علم را مشاهده کرد, به او در هر ماه دوازده درهم می داد تا اينکه 
سید مرتضی هم 3 پنج 9 1 از ماه ربیع الاول ِ 9 به 
یا ور ی تال اه مش دز علر امکاس 
:1 
غایبان گسترده شد. 


فردان-غلم از تقاط مختلف به سنوی او فی آمدتدا از تعالیفتن نهرم ببرند 
و مشکلاتشان را حل کنند و در پای درس او بسیاری از طالبان علم و نظر 
می نشستند. از منبر و کرسی درس اوء نوابغ و دانشمندان کلام و حدبت و 
فقه و تفسیر و دیگر علوم اسلامی خارج شدند که تعداد آنها به سیصد 
مجتهد شیعه می رسید و تعداد علمای اهل سنت که از او بهره جسته اند, 
در شمارش نمی اید. همه از فضایل او که لبریز بود و آرای نافذ او استفاده 
نمودند, و به استعداد او و استحکام او در علوم اسلامی و دربرداشتن 
اخلاق و فضیلت ها که لازمه هر کسی است که پبشوایی دین را بر عهده 
دارد, اعتراف داشتند. از نشانه های نبوغ و استعداد او و استحکام و 
شخصیت کریمانه او اینکه قائم بامرالله (عبدالله بن قادر بالله) برای یگانه 
عصر و کسی که سرآمد در علوم و معارف برای معاصرین خود بود و 
جایگاه استادی و پیشوایی را داشت, جلسه درس کلام قرار داد و در آن 
روز هر کسی خبر تدریس را شنید, برای استفاده نزد او شتافت. 


همچنین استاد ما در مرکز عالم اسلامی در آن روز «بغداد», مدت دوازده 
سال. فتوا نداد تا اينکه بعداد دجارن فتته: ای چین. شنعه. و اهل: شتت. شه 
آنچنان که در آن فتنه خانه, کتاب ها و حتی منبری که او برای سخنوری بر 
روی آن می نشست, آتش گرفت. سپس او (قدس سرژه) به نجف اشرف 
مهاجرت کرد و در آنجا در کنار مرقد امیرالمومنین (مدینه العلم) حوزه علم 
و عمل و دانشگاه بزرگ فضل و ادب تاسیس نمود .او به مدت دوازده سال 
در آنجا مشغول به درس و تعلیم مردم و تربیت شاگرد و تالیف کتاب بود, تا 
اينکه در شب دوم (يا بیست و دوم) ماه محرم الحرام سال 460 در هفتاد 
و پنج سالگی درگذشت و شیخ حسن بن مهدی سلیقی. شیخ ابو محمد 
ِ- بن عبدالواحد عین زربی و شیخ ابوالحسن لوْلوّیی متولی غسل و 
دقن او 
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شدند و وی را در خانه اش دفن کردند که بعدها, همان جا مسجد گردید. 
(1) عده ای در تاریخ وفات او گفته اند؛ 


ماه محرم سخت بود و حزن و ماتم جدیدی بر ما اضافه شد 


به خاطر تو شیخ الطائفه که مردم را به سوی هدایت می خواندی, در حالی 
که گردآورنده احکام الهی بعد ات خراکند کن از بین رفتن انها بودی 


دین مبین هم برای تو گریست در تاریخ: آبکی اله-دی وال-دی-ن فق-د 
لل 
محجمد 


فرزندش شیخ ابا علی ملقب به مفید ثانی نویسنده کتاب المجالس و شرح 
النهایه جانشین او گردید. 


اشاره 


شهرتش «مفید» می باشد که این شهرت يا به جهت آن است که امام 
زمان او را ملقب به مفید کرد - چنان که ابن شهر آشوب بدان تصریح دارد 
- يا به جهت ان است که استادش علی بن عیسی رمانی به جهت مناظره 
ای که با او داشت. او را چنین لقب داد. 


۷ 


موافق و مخالف به فضل و برتری او و مهارتش در علوم عقلیه و نقلیه, 
حدبت» رجال, ارات و توانایی اش بر غلبه بر خصم در #كِِ ‏ اجماع 
دارند. در کتاب های معاجم از این جملات طلایی که دلالت بر این مطالب 
باشد, وجود دارد. 


اقی نو خرات التان ص اساات ایحا میم هه ور این شا 
وفات یافت دانشمند شیعه و پیشوای رافضه صاحب تصانیف بسیار, رئیس 
انها معروف به مفید و ابن معلم. وی در کلام و فقه و جدل استاد فرزانه 
بود. او در دولت ال بویه با طرفداران هر مسلک و عقیده ای با جلالت و 
عظمت مناظره می کرد.» 


ص: 125 


1- . رجوع کنید به الخلاصه از علامه صفحه 72 و خاتمه المستدرک: 505؛ 
و لسان المیزان 5: صفحه 135, و در بعضی از این ها نقل شده که وی در 
سال 461 فوت کرده است. 


ابن طین می گوید: «وی صدقه زیاد فد فروتنی و خشوع وی زیاد, و 
نماز و روزه اش فراوان, و لباسش زير بود.» 


غیر ابن طیْ می گوید: «عضدالدوله نیز گاهی شیخ مفید را زیارت می 
کرد. مفید شیخی متوسط القامه, لاغراندام و گندمگون بود. هفتاد و شش 
سال زند کی کرت بیش از دویست کتاب تصنیف کرده است. ماجرای جنازه 
او مشهور است.؛ زیرا| هشتاد هزارٍ نفر از رافضیان و شیعیان او را تشییع 
کردند, و خداوند او را از مردم آسوده گردانید. وفات او در ماه مت 
اتفاق افتاد.» 


ابن کثیر شامی در تاریخ خود می گوید: «استاد و مصنف و حامی رافضیان 
بود. ملوک و پادشاهان آن زمان به جهت علاقه زیادی که به شیعه داشتند, 
به او معتقد بودند. در جلسه درس او طوایف ی از علما حاضر می 


شدند.»(1) 


ابن ندیم می گوید: «ریاست متکلمین شیعه در عصر ما به وی رسیده 
است. او در علم کلام و فقه به روش مذهب شیعه بر همه کس پیشی 
دارد. دانشمندی باهوش و بافر است. من او را دیده ام, دانشمندی عالیقدر 
است.»(2) 


ذهبی می گوید: «برای او جلالت قدر و بزرگی بود و در علم با فروتنی و 
خضوع و تعبد بر دیگران مقدم بود.» 


نف ات الذهت این فاد نقل دم که عی مین الم شضمر. آجام 
رافضیان, زبان امامیه و رئیس کلام و فقه و مناظره و صاحب تالیفات 
زیادی بود.» 


در کتاب الامتاع و المانسه توحیدی آمده است: «ابن معلم دارای زبان 
نیکو در جدل, در برابر دشمن صبور, و دريغ داشتن از گفتن اسرار و 
تبلیغش اشکارا بود.»(3) 


ابن حجر می گوید: «دانشمند بزرگ رافضه صاحب تصانیف بدیع است که 
دویست: کتاب. می. باشد. که. در آن سلف را بدتام کرد: او به خاطر 
عضدالدوله قدرتی بزرگ داشت. هشتاد هزار رافضی (شیعه) جنازه او را 
تشییع کردند. در سال 413 


126 ۰ 


. رجوع کنید به خاتمه المستدریک: 517 
2-. 
3-. 


الفهرست ابن ندیم: 252 و 279 
زندگی توحیدی در مقدمه کتاب امالی اش چاپ شده است 


وفات یافت. مفید بسیار پارسا و فروتن و پاسدار علم بود. گروهی از 
دانشمندان از محضرش برخاستند, و در بزرگداشت مکتب تشیع جایگاهی 
عالی یافت, تا جایی که گفته اند او بر هر دانشمند بلندقدری منت دارد. 
پدرش در واسط معلم بود, و مفید در انجا متولد گردید. بعضی هم گفته اند 
در عکبرا متولد شده است. می گویند عضدالدوله برای ملاقات او به خانه 
اش می رفت و هرگاه بیمار می شد به عیادتش می شتافت.» ریت 
ابویعلی جعفری داماد مفید گفته است: «مفید جز اندکی از شب را نمی 

ی ها ریا 
مشغول تلاوت قران می شد.»(1) 


نجاشی می گوید: «شیخ و استاد ما (رضی الله عنه), جایگاه والای او در 
فقه و کلام و روایت و وثاقت و دانش مشهور تر از ان است که وصف 
شود.»(2) 


شیخ الطائفه می گوید: «از متکلمان طایفه امامیه است. در زمان او 
کس مقدم, فکرش عالی, ذهنش دقیق, و دانشمندی حاضرجواب بود.»(3) 


علامه حلی می گوید: «از بزرگ ترین مشایخ شیعه و رئیس و استاد 
هه اه وا انا ان 
نموده اند. فضل و دانش او در فقه و کلام و حدیت مشهورتر اد ان است 
که به وصف اید. او موثق ترین و داناترین علمای عصر خود بود.»(4) 


بحرالعلوم در فوائد الرجالیه می گوید: «استاد استادان بزرگ و رئیس 
رسای ملت. گشاینده درهای تحقیق با اقامه دلیل و برهان با بیان روشن 
خویش؛ سرکوبگر فرقه های گمراه, دانشمندی که تمامی جهات فضل و 
دان وی در آضدمتو زباست علمی: دی به اف تفت کته بود. کلیه 
دانشمندان بر مقام عالی وی در 


ص: 127 
1-. لسان المیزان 5/368 


2- . رجال نجاشی: 284 
3- . الفهرست: 158 


کر ابا ای کار اه تدم ای ی کنو 


دانش و فضل و فقه و عدالت و وثاقت و جلالت قدرش اتفاق نظر دارند. 
او دارای خویی ها و فضایل فراوان. تیزبین, باهوش, حاضر جواب و خبره 
در علم رجال و ۳ و شعر؛ موثق ترین دانشمند عصر خود در حدیث و 
آنتتتا ترین آنها به علم فقه و کلام بوذ و هر کشن: جعد از. آو. آهندم: از وی 
استفاده کرده انست 1(۰) 


غير از این جملات طلایی که در کتاب های تراجم و معاجم درباره شیخ مفید 
وجود دارد, همه آنها بدون محدود نمودن شخصیت حقیقی اوست و آنچه ما 
از دور از علم و عمل و ترویج دین از کنه آن استخراج می کنیم, بر عظمت 
و بزرگی و وثاقت اوء آنچه که در توقیعات حضرت ولی عصر علیه السْلام 
در خی او آمنده کفایت فی کند: دز یکی از انها خنین امد است:؛ 


«امّا بعد؛ بسم الله الرحمن الرحیم. اما بعد؛ سلام بر تو ای دوستدار با 
خلوص در دین که در ولایت ما به کمال یقین مخصوصی رسیدی ! ... خداوند 
تو را در یاری دین توفیق دهد و عطای فراوان به خاطر سخنان درستت 
درباره ما به شما بدهد.. ,> 


در توقیع دلم: «اين نامه ای است به برادر راستگو و درستکار و دوست 
مخلص ما, کسی که در راه یاری ما کوتاهی نکرده و وفا را رعایت کرده 
است., خداوند تو را با دید قدرتش که هرگز به خواب نمی رود محافظت 
فرماید...» 


در توقیع سوم: «از سوی بنده خدا, همو که مرزبان دین و مقررات الهی 
است, به سوی کسی که حقیقت به او الهام شده و اینک خود راهنما و دلیل 
حق و حقیقت است. بسم الله الرحمن الرحیم؛ : درود خدا بر تو ای یاری 
رسان حق او آن که:با کفتار راستین و شایستتهه.مردم را یف سوی -حق, فرا 
میخوانی.»(2) 


1 شیخ صدوق؛ ابو جعفر محمد بن علی بن بابویه قمی(3) 


2 ابوالقاسم جعفر بن محمد قولویه(4) 
ص: 128 


. رجوع کنید به خانمه المستدرک: 158 

۰ این توقیعات را به تفصیل علامه نوری در خاتمه المستدری: 518 
و در آن ون تین در مد و ستایش و وثاقت است که همه را از 
نگارش شرح حال او بی نیاز کرده است. 
3- ۹ به التهذیب و مشیخه و امالی شیخ طوسی و امالی مفید. 
4- ن‌ 


<< 


00 


. ابو علی محمد بن احمد بن جنید کاتب اسکافی(1) 
. احمد بن محمد بن حسن بن ولید قمی(2) 

. ابوغالب احمد بن محمد بن سلیمان زراری(3) 

. ابوالحسن محمد بن احمد بن داود بن علی قمی(4) 
. ابوطیب حسین بن علی بن محمد تقار(د) 


, ابو حفص عمر بن محمد بن علی صیرفی, معروف به ابن زیات(6) 


9 ابوالحسن علی بن خالد مراغی() 


10 
11 
12 
13 


ابوالحسین احمد بن حسین بن اسامة بصری(9) 


. ابو محمد عبدالله بن محمد ابهری(10) 


. ابو محمد بن عبدالله بن ابی شیخ(11) 


حافظ(12) 


1 
16 


شریف ابو محمد حسن بن حمزه علوی حسینی طبری(13) 
ابو عبدالله محمد بن عمران مرزبانی(14) 


12 94 


القهرشست* 134 

. امالی شیخ طوسی: 9 , امالی مفید: 1 
۰ الفهرست: 31 

. المستدرک: 520 

, امالی مفید: 37 , امالی شیخ طوسی: 2 
. امالی مفید: 13, امالی شیخ طوسی: 4 


تا ان تیزیو آمالی وه زره 
ات امال‌شم و یی 84 
اهالی‌ش ی طوسی کامالی و 1۷0 


. -10 
.-1 
. -2 
.-13 
. -4 


امالی شیخ طوسی 
امالی شیخ طوسی 
امالی شیخ طوسی 
امالی شیخ طوسی 
امالی شیخ طوسی 


: 12, امالی مفید: 144 
: 12, امالی مفید: 145 
: 13, امالی مفید: 7 

1240 : 

: 23, آمالی مفید: 8 


17 
19 
19 
20 
1ص 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
لات. 


. -1 
. -2 
. -3 
. -4 
. -5 


. -7 


ابونصر محمد بن حسین بصیر شهزوری(1) 


ابو طیب محمد بن احمد ثقفی(3) 


ابوالحسن علی بن محمد بن حبیش کاتب(4) 


ابو کر فضفونی: احضه شاقعی ۱51 


ابوجعفر محمد بن حسین بزوفری(6) 


ابو عبدالله محمد بن علی بن ریاح قرشی(1) 


مظفر بن محمد بلخی(8) 
ابوالحسن علی بن بلال مهلبی(9) 
ابوعلی حسن بن عبدالله قطان(10) 


ابوالحسن زید بن محمد بن جعفر سلمی(13) 


ابو احمد اسماعیل بن یحیی عبسی(14) 


130 : 


, امالی مفید: 73 


8- . در بعضی از سندها آمده : «ابوالمظفر بن احمد بلخی» و در بعضی 
دیگر: «المظفر بن احمد» و در سند سوم هم «ابوالمظفر بن محمد» آمده 
است. در بعضی از این سندها احتمال تعدد افراد هم هست. چنان که 
احتمال اشتباه هم باشد. 

۰-9 . امالی شیخ طوسی: 40 , امالی مفید: 59 

0- . امالی شیخ طوسی: 42 , امالی مفید: 173 

ای ی 703 

الیش شیر اما وه 20 

9 امالی نس و ی وه 

4- . امالی شیخ طوسی: 95 


31 
2 
دك 
34. 
دت. 
306 
37. 
39 
39 
0 
1 
2 
43 
4 


۳ 
3 
7 
4 
5 
ء التهذیت 2/36 , امالی تساه وی 12۸15 
7 


محمد بن احمد بن عبیدالله منصوری(1) 

ابوالحسن علی بن حسین بصری بژاز() 

ابو عبدالله بن ابی رافع کاتب(3) 

ابو نصر محمد بن حسین خلال(4) 

ابو محمد حسن بن محمد عطشی(<) 

شریف ابو عبدالله محمد بن محمد بن طاهر(9) 

ابو علی احمد بن محمد بن جعفر صولی(۶) 

شریف ابو محمد احمد بن محمد بن عیسی علوی زاهد(8) 
ابوالحسن علی بن محمد بن زبیر کوفی(9) 

ابوالحسن علی بن محمد بن خالد(10) 

ابوجعفر محمد بن عمر زیات(11) 

ابواحسن محمد بن مظفر وژاق(12) 

ابوالحسن محمد بن جعفر بن محمد کوفی تمیمی(13) 


ابو عبدالله محمد بن حسن جوانی(+14) 


1 


امالی شیخ طوسی: 96 

افالی شنم طونسی* 102 
افالی تیه طو یی * 1 11 
افالی .نشب طوزنتی» 111 
امالی شیخ طوسی: 116 


افالی شخ وشن 50 1 


8-. امالی شیخ طوسی: 263 
9 . امالی مفید: 2 

0- . امالی مفید: 5 

1- . امالی مفید: 7 

2- . امالی مفید: 10 

13- . امالی مفید: 45 

4- . امالی مفید: 44 


د4. 
6 
7 
8 
9 
50 
3 
2 
دی 
4 
و 
6 
7 
89 
59 


ابوالحسن علی بن احمد بن ابراهیم کاتب(1) 

ابو عبدالله محمد بن داود حتمی(2) 

ابو علی حسن بن فضل رازی(3) 

ابوالقاسم علی بن محمد رفا(4) 

ابوبکر عمر بن محمد بن سالم بن براء معروف به ابن جعابی(د) 
محمد بن احمد بن عبدالله بن قضاعءة صفوانی(6) 
احمد بن ابراهیم بن ابی ارفع صیمری() 

ابو محمد حسن بن محمد بن یحیی شریف(8) 
ابوالحسن علی بن محمد قرشی 

عبدالله بن جعفر بن محمد بن اعین بژاز 
ابوالحسن احمد بن محمد جرجانی 

حسین بن احمد بن موسی بن هدية ابو عبدالله 
شیخ ابو عبدالله حسین بن علی بن شیبان قزوینی 
محمد بن سهل بن احمد دیباجی 


جعفر بن حسین مومن(9) 


شاگردان و روایت کار ان از او 


شاگردان و روایت ت کنندگان از شیخ مفید بسیار زیادند که به دست آوردن 
اسامی همه آنها نیاز به یک بررسی در تمام آثار او دارد. از آن نوم آند: 


ص: 


132 


1- . خاتمه المستدرک: 521 

2- . امالی مفید: 127 

۰-3 . امالی مفید: 159 بدان که وقتی امالی شیخ طوسی می گوییم, منظور 
امالی فرزندش است, چون شهرت بیشتری دارد و ما از امالی شیخ مفید 
به «مخالش رو آلاحباو»"تعبیر ضی کنیم. 

4- . معالم العلما: 101 

5- . الفهرست: 114 

6- . الفهرست: 133 

7- . الفهرست: 32 

8- . امالی شیخ طوسی: 85 

9 . رجوع کنید به خاتمه المستدرک: 521 


1 سید مرتضی علم الهدی, علی بن حسین بن موسی موسوی 
2 شریف رضی, محمد بن حسین بن موسی موسوی 
0[ 


(وصفش گذشت)(1) 


کر شیه فقیه آیق بعلی سار بیم عیدالعریز دیلمی ۱2۱ 


زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف(3) 


7 ابویعلی محمد بن حسن بن حمزه جعفری., داماد و جانشین و قائم مقام 
شیخ مفید(4) 


ادن قلی‌رنن دا مق فاصل مرت 

9 جعفر بن محمد بن احمد بن عباس دوریستی, موثق و دقیق(8) 

0. شریف ابوالوفاء محمدی موصلی(7) 

1. ابوالفتح فقیه و قاضی, محمد بن علی کراجکی(8) 

2. ابوالحسن علی بن محمد بن عبدالرحمن فارسی(9) 

3. ابوالفوارس علی بن محمد فارسی (در قبل ذکرش آمده بود)(10) 
4. ابو محمد برادر علی بن محمد فارسی(در قبل ذکرش آمده بود) 
ض: 133 

1- . رجال نجاشی: 284 


2 . الخلاصه: 42 
3- . امل الأمل: 71 


4 . رجال نجاشی: 287 چنانچه از ترجمه او از ابن حجر آمده است می 
گوید: «ابویعلی با دختر مفید ازدواج نمود.» 

5- . امل الامل: 33 

6- . امل الامل: 37 

7- . خاتمه المستدرک: 479 

8-. امل الامل: 71 

9-. امالی مفید: 1 

0- . امالی مفید: 17 


1. حسین بن علی نیشابوری(1) 


آثار و مآثر او 


برای اه .اتاز زیادی است که تالیفات کوچک و رک او نزدیک به دویست 


اثر 
نجا 


می شود. به این تعداد شیح طوسی در فهرستش تصریح کرده و 
شی هم در رجالش اسامی یکصد و هفتاد کتاب او را اورده است که از 


تعدادی از انها علامه مجلسی در بحار استفاده نموده که عبارتند از: 


.1 


لا لا ...لا ات ت 


1 


ص: 


۳ 
.3 
4 


الارشاد(2) 


: الفحالش. کب‌الاسالن تین تامندخ حی نود 3 

. الاختصاص(4) 

مرساله الکاقيه فی انطال خویه الخایی( ۱3 

. مساژ الشیعه فی مختصر التواریخ الشیعه(6) 

. المقنعه(]) 

او الصا هه هی اه میت 1۳ 
. المقالات(9) 

: کقت الم ار ۱۱0 


ایمان ابی طالب(11) 
134 


امالی مفید: 94 

بسیار در ایران چاپ شده که یک بار آن در سال 1308 بوده است. 

در نجف به سال 1307 چاپ گردید. 

نسخه های خطی ان در کتابخانه های رضوی مشهد, مدرسه سپسالار 


تهران و علامه سماوی در نجف دیده شده است. رجوع کنید به الذریعه. 


. -5 


6- . چاپ شده است. 

7-. در ایران با کتاب فقه الرضا در سال 1274 چاپ گردید. 
8-. در همین سال های اخیر در نجف چاپ گردید. 

9 . در تبریز به سال 1363 چاپ گردید. 

0- . نسخه خطی آن در کتابخانه رضویه مشهد موجود است. 
1- . نزد علامه مجلسی وجود داشته است. 


1 رساله ذبائح اهل الکتاب(1) 

ناه آ یشوه 

ماه وا و نومه ایا و 

. رساله تزویج امیرالمومنین دخترش را با عمر 
. رساله وجوب المسح 

جیگ العماتل الط 

, اخفیة الساتل ااعکی ره 

+ تون الحسال آلاحتی سالخمسن 9 


. شرح عقاید صدوق(6) 


لا دا ...الا ادا ات 


0 ها 


ند آ۵ زبادی از کناب هایشن .هم موجود می: باشید که از آن ماه اند" 
1 الافصاح(7) 


2 الجمل(8) 

3. اصول الفقه(9) 
4 احکام النساء(10) 
ص: 135 


1- . در کتابخانه طهرانی در سامرا موجود است. 

2- . تمام اين رساله را علامه مجلسی در جلد 6 صفحه 297 بحار الانوار 
اورده است و شیخ علی در الدرر المنثور هم اورده و بعید دانسته که از 
به الدریعه 5/176 

3-. نسخه خطی, رجوع کنید به الذریعه 5/222 

4 . نسخه های خطی او موجود می باشد. رجوع کنید به الذریعه 5/228 


5- . از آخر اجازات چنین بر می آید که اين کتاب نزد علامه مجلسی بوده 
است. هنگامی که بعضی از شاگردانش برای او در نامه ای نوشته اند: 
«اجوبه المسائل الاحدی و الخمسین را برای شما خریده ایم که سئوال 
کننده از آن مردی است که به حاجب شناخته می شود و در پشت کتاب 
نوشته شده که این برای شیخ است و لکن نسبت به شیخ مفید داده اند.» 
6- . به ضمیمه مقالات در تبریز به سال 1363 چاپ شد. 

7- . در نجف چاپ شد. ۱ 

8-. دو بار چاپ شد که یی بار آن در نجف به سال 1368 بود. 

9- . در کنار کتاب کنزالفوائد چاپ شده است. 

0- . الذریعه 2/490 


لا دا ...الا ادا ات 
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. الایضاح(1) 

. الاعلام فیما اتققت الامامیه علیه من الاحکام(2) 
. کتاب الجوبات(3) 

. المسائل الحاجبیه(4) 

. جوابات المسائل السرویه 

. جوابات المسائل العکبربه 

. جوابات المسائل العشر 

جوابات المسائل اللطیف من الکلام 


خوایات:الختهاتل الموه بات 


0 جوابات المسائل النیشابوریه(5) 


1. المسائل الصاغانیه(6) 


2. اقسام المولی(2) 


ولادت و وفات و مدفن او 


در یازدهم ماه ذیقعده سال 336 به دنیا آمد. عده ای سال تولد او را 338 
کفته اند محل تولدش منطقه سويقه بن بصری از توابع عکبری بوده که ده 
تا دجیل فاصله دارد, و وفات او در شب جمعه سوم ماه 
مبارک رمضان سال 413 در بغداد بود. سید مرتضی علم الهدی در میدان 
اشنان بر او نماز گذارد و با تمام بزرگی میدان. به دلیل کثرت جمعیت 


فرسخح از بغداد تا 


جایی وجود نداشت. روز وفات او روزی 


ص: 136 


1- . الذریعه 1/302 

2- . الذریعه 2/237 

3- . الذریعه 5/195 

4 . احتمالا این کتاب همان کتابی است که ذیل عدد 18 معرفی شده 
است. رجوع کنید به الذریعه 5/198 

5- . رجوع کنید به جلد پنجم الذریعه 

6- . در نجف چاپ گردید. 

7 . الذریعه 2 272 


بود که مخالف و موافق از نظر زیادی جمعیت و نماز بر او و زیادی گریه, 
بزرگ تر از آن را ندیده است. در تشییع او هشتاد هزار شیعه شرکت 
کردند. دو سال در خانه اش دفن بود و بعد به مقبره قریش نزدیک به 
روضه امام موسی بن جعفر علیه السّلام منتقل و دفن گردید.(1) 


فرزند شیخ 


حسن بن محمد بن حسن بن علی طوسی (نورالله مرقده) شیخ موثق, 
جلیل, عالم, فاضل و فقیه می باشد. شرح حال او در کتاب تراجم 
ان سر ی ات نیم اروت 


تستری در صفحه یازده مقدمه المقابس می گوید: «شیخ محدت, فقیه و 
(قذمن اللة ترتم و اعلی, فی الجتان رثقه): کناب هانی برای آودکر گردند 
که کم از آنها امالی معروف است که غير از امالی پدرش شیح طوسی 
می باشد,( (3) اگرچه روایات آن از پدرش می باشد. از دیگر کتاب های او 
«شرح النهایة و المرشد الی سبیل المتعبد» است.(4) ما این دو کتاب را 
نيافتیم. او از بزرگ ترین شاگردان پدرش و دیلمی و دیگر مشایخ می 
باشد.»(3) 


ی زیادی ی های فاضل نزد او شاگردی کرده اند که بسیاری 


کردند یا از او روا بت کرده اند عبارتند از: 


1 شیخ بواب بصری 


ص: 137 


. رجوع کنید به فهرست نجاشی: 283 و 287 , الخلاصه: 72 
2 . رجوع کنید به الامل الاامل: 39 ون 5 , روضه البهیه: 
ِِ تنقیح المقال 1 306 , الکنی و الالقاب 3/165 

. با امالی پدرش در سال 1213 هجری در تهران چاپ گردید. 
1 . در بعضی از معجم ها «المرشد ات سبیل المتعبد» آمده است. 
5- . از پدرش بسیار روایت کرده و چنان چه در بشاره المصطفی: 167 
آمده. همچنین از ابی الحسن محمد بن حسین معروف به ابن الصقال 
روایت کرده است. 


1 شیخ محمد بن علی حلبی 
2 شیخ طبری (ذکرش خواهد آمد)(1) 
3 امین الاسلام (ذکرش خواهد آمد)(2) 


ایض اس لاه اس سای اب 


عربی بن مسافر عبادی حلی از او روایت کرده است. 


8 شیخ صالح و فقیه بدر بن سیف بن بدر عرنی, او از مشایخ منتجب می 
باشد(3) 


9 شیخ عالم. بزرگ و فقیه, ابو عبدالله حسین بن احمد بن طحال مقدادی 
که سروی از او روا یت کرده است.(4) 


111 شیخ ثقه. صالح و فقیه و شناخته شده, موفق الدین حسین بن فتح 
نماض رآ ی اد هی 
باشد(۵). 

2 شیخ صالح و فقیه, جمال الدین حسین بن هبت الله بن رطبهة سوراوی 
3. شیخ فاضل, ابوطالب حمزه بن محمد بن احمد بن شهریار خازن 


سم الم اس اساعل «اقی رن کی سفصی مو و زر 


15 ۳ ی 2 و فقیه ابوسلیمان داود بن محمد بن داود جاستی 


6. سید صالح و فقیه, ابوالنجم ضیاء بن ابراهیم بن رضا علوی حسینی 
شجری 


ص: 139 


1- . یعنی شیخ ابوالقاسم علی بن محمد بن علی طبری, نویسنده کتاب 
ار ضایر 

2- . یعنی آبا علی فضل بن حسن طبرسی, نویسنده مجمع البیان. 

3- . یعنی علی بن عبیدالله بن حسن بن حسین بن بابویه, نویسنده 
ی ۱ 

4- . او محمد بن علین بن شهر اشوب مازندرانی, نویسنده کتاب المناقب 
است. 


ره لخن تفه عای یی زر امد ای روت 


قزوینی 


9. شیخ فقیه, محدث., متعلم, حاذق, مناظره کننده زبردست. ریاست 
امت اسلامی در عصر خودش و استاد علمای عراق در بین اصولیین, 
صاحب مناظرات و گفتگو با مخالفین و نویسنده آبات در اصول دین» 
رشیدالدین ابو سعید عبدالجلیل بن عیسی پا ابن ابی الفتح مسعود بن 
عیسی بن عبدالوهاب رازی. او از مشایخ سروی و همچنین از مشایخ 


منتجب می باشد. 
0 ور 7۳ کر 
1 شیخ نقه. صالح, حافظ و فقیه, ابوالحست با ابوالقاسم علی بن حسین 


جاستی 


22 شیخ محدت, فقبه, فاضل و شناخته شده, علی بن شهر آشوب, پدر و 
از مشایخ سروی 


هر دو برادر از مشایخ سروی و منتجب می باشند. 


5 سید سند. معتمد, علامه زمان خود؛ استاد اساتید عصر خود ضیاء الدین 
ابوالرضا فضل الله بن علی بن عبیدالله حسینی راوندی قاسانی. صاحب 
کتاب النوادر و شرح الشهاب و دیگر کتاب ها 


رضوی 


7 شیخ فاضل و بزرگوار, مسعد بن علی سوأنی. و چه بسا او را از 
کسانی شمرده اند که از شیخ فقیه و محدت راستکو, جمال الدین هبت 


الله بن رطبه سوراوی روایت کرده است که به نو خی آیذ با فرزندش 
حسین اشتباه کرده آند. و الله یعلم. 


ص: 139 


مولف: همچنین عالم بزرگوار ابوالفرج علی بن حسین راوندی(1) و تواب 
کرد(2), و سید عالم و عابد مهدی بن آبی حرب حسینی مرعشی(3) از او 
روایت کرده اند. 


ابن قولویه 


اشاره 


ی ی یت 
اتفاق دارند. 


عنوان کردیم (ابن قولویه) آورده. می گوید: «پدرش ملقب به «مسلمتة» از 
بهترین اصحاب سعد(4) 


بود. و ابوالقاسم از ثقات اصحاب و بزرگانشان در حدیبت و فقه می باشد 


۷ ت کرده اند.» و می گوید: «نشنیدم از 
سعد مگر چهار حدیث. و استاد ما شیخ ابو عبدالله(5) 


فقه را نزد او خواند و هر وصفی از اوصاف جمیل را که انسان بدان موفق 
هی گردده او فوق آنها بود.»* 


در الفهرست او را توئیق نموده است. 


در تنقیح المقال جلد اول صفحه دویست و بیست و سه از شیخ مفید نقل 
کرده که می گوید: «استاد ما و مورد وثاقت., ابوالقاسم جعفر بن محمد بن 
قولویه (ایذه الله).» همچنین از ابن طاووس نقل شده که او را به صفات 
شیح راستگو که بر امانتداری اش همه اتفاق دارند, وصف کرده است. 


در «الوجیزه و البلفه». «بحار الانوار». «خاتمه وسائل». «مشترکات 
طریحی», «مشتر ت‌ کاظمی» و «منتهی المقال در زد کی برادرش علی 
و خاتمه 


ص: 140 


. -1 
.-2 
. -3 
. -4 
. -5 


امل الاامل: 51 

امل الامل: 36 

خاتمه المستدرک: 485 
یعنی سعد بن عبدالله قمی 


است که: «وثاقت او از مسلمات می باشد.» 


ابن حجر در صفحه یکصد و بیست و پنج جلد دوم لسان المیزان می گوید: 
(1) 


«جعفر بن محمد بن جعفر بن موسی بن قولویه ابوالقاسم سهمی شیعی, 
ی با و ون ی ار طوسی و ابن نجاشی 
و علی بن حکم در شیوخ الشیعه نام او را ذکر کرده اند. مفید نزد او 
شاگردی کرد و در ستودن او مبالغه نمود و همچنین حسین بن عبیدالله 
غضائری و محمد بن سلیم صابونی از او روایت کرده اند.» 


تالتقانه آ 


نجاشی می گوید: برای او کتاب های بسیار خوبی است: کتاب مداوات 
الجسد, کتاب الصلاة کتاب الجمعه و الجماعة, کتاب قیام اللیل, کتاب 
الرضاع. کتاب: الضداق؛ کتاب الاضاخی: کتاب. الصزرف, کتاب الوطن بملک 
الیمین, کتاب بیان حل الحیوان من محرمه, کتاب قسمت الززکاه, کتاب 
العدد فی شهر رمضان, کتاب الرد علی بن داود فی عدد شهر رمضان. 
کتاب الزیارات(2)؛ 


کاب اآلع. کاب بوخ و بلق کاب القضاء و اوت الا کات الا دات: 
کاب افقفه: کاب بارخ نمی ف الصنادت فاد کات انم کنات 
ااشیاه که تحام شنم ود آکتر این کاب ها ود اشتاد مدای نداد 


باشد.» 


مشایخ او 
ص: 141 


1- . در مواضع بسیار زیادی از کتاب شیوخ الشیعه از علی بن حکم و کتاب 
رجال الشیعه از آبن ابی طی و رجال کشی اصل و رجال ان بابویه و تاریخ 


ری از شیخ منتجب الدین که نزد آبن حجر بوده استفاده کرده و در کتاب 
لسان المیزان بسیار از ان نقل کرده است. 

2 ارس ای شاه ارات تاش ان مهف 
اتمه یم لاس ات اهر اس کناب کارا سر نحف 
در سال 136 چاپ شده مشتمل بر یکصد و هشت باب بوده است. 


در کتاب کامل الزیارات از عده ای از مشایخ روایت می کند. در اول همان 
کتاب به وثاقت و اینکه از مشاهیر در حدیث و علم هستند(1) تصریح می 
نماید. از ان جمله اند: 


1 بدرش محمد بن قولوبه. آنچنان که از تجاشی و غلامه شتیدم شده او از 
بهترین اصحاب سعد بوده است. تفرشی در صفحه سیصد و بیست و نه 
نقدالرجال, بعد از ذکر سخن نجاشی می گوید: «اکثر اصحاب سعد نو ان 
چه فهمیده می شود, از نقات بوده اند, مثل ۹ بن حسین بابویه, محمد 
بن حسن بن ولید, حمزه بن قأاسم, محمد بن یحیی عطار و دیگران. یس 
اینکه نجاشی می گوید او از بهترین اصحاب سعد بوده, دلالت بر توثیق او 
می کند.» 


مامقانی از ابن طاووس و الوجیزه و الحاوی وثاقت او را حکایت می کند. 


مولف: چنان چه فهمیده شد, فرزندش تصریح دارد بر وثاقت مشایخش که 
در کتاب از آنها روایت ت کرده است و پدرش هم از آنها می باشد. او از 
جماعتی روایت می کند که از آن جمله اند: سعد بن عبدالله. احمد بن 
ادریس, حسین بن حسن بن ابان؛ عبداله بن جعفر, حسین بن سعد, علی 
بن ابراهیم, حسن بن متیل. محمد بن حسن صفار. محمد بن یحیی عطار, 
حسن بن متویه بن سندی. حسین بن علی زعفرانی, احمد بن محمد بن 
عیسی, محمد بن حسن مهزیار, و موسی بن جعفر بغدادی.(2) 


2 برادرش ابو حسین که زندگی اش در صفحه یکصد و هشتاد و پنج 
فهرست نجاشی آمده و می گوید: و 
ابوالحسین که پدرش او را به «ممله» ملقب نمود, حدیت روایت کرده و 
در جوانی درگذشت. از او حدیثی شنیده نشد و کتاب «فضل العلم و آدابه» 


ص: 142 


[- . در صفحه چهار می گوید: «در این کتاب حدیتی غیر از اینها روایت 
نکردم, زیرا وقتی از ائمه علیهم السلام روایت می کنیم, 6 
احادیث دیگران نیست. ها هت دانیق کفربه هفه اجه ور ابم باون هیر ان 
اش ات ان با 


331 ,273 209 , 187 , 93 ۰73 , 


روایت کرده, بزرگی و فضلش فهمیده می شود. 


من ار وهای اد سمل بر وتات اب تاه مس هن ام از 
سعد بن عبدالله, علی بن ابراهیم. محمد بن یحیی عطار,. حسن بن متویه 
بن سندی و احمد بن ادریس روایت می کند.(1) 

3 احمد بن ادریس(2) 

4 ابو علی احمد بن علی بن مهدی(3) 

5 ابوالحسین احمد بن عبدالله بن علی ناقد(4) 

6 احمد بن محمد بن حسن بن سهل(د) 

7 جعفر بن محمد بن ابراهیم بن عبیدالله بن موسی بن جعفر(9) 

8 حسن بن زرقان طبری(1) 

9 حسن بن عبدالله بن محمد بن عیسی(8) 

0. حسین به علی زعفرانی, در ری او را حدیث گفت.(9) 

1. حسین بن محمد عامر(10) 

2. حکیم بن داود بن حکیم(11) 

اه سس اه فلس موی ها تایه 
145 

وسوع کفیو بق کامل التبا رات دوم وف و ی 187 

2 . کامل الزیارات: 250 

که کامل الزبارات*39۳ 


4 . کامل الزیارات: 61 و 76 
5- . کامل الزیارات: 219 


6- . کامل الزیارات: 158 
7-. کامل الزیارات: 188 
و کامل الربارات :13 
و-. کامل الزیارات: 52 
0- . کامل الزیارات: 135 
1ب کامل اا ارات 13 
2- . کامل الزیارات: 260 


14 
1 
16 


17 


19 
19 
20 
۳ 
22 


23 


علی بن حاتم قزوینی(1) 
علی بن حسین سعد آبادی(2) 


علی بن حسین بن موسی بن بابویه(3) 


. علی بن محمد بن یعقوب کسائی(4) 


قاسم بن محمد بن علی بن ابراهیم همدانی(د) 

محمد بن احمد بن ابراهیم(6) 

ابو عبدالرحمن محمد بن احمد بن حسین عسکری(7) 
ابوالفضل محمد بن احمد بن سلیمان(8) 

ابو عبدالله محمد بن احمد بن یعقوب بن اسحاق بن عمار(9) 


. ابوالعباس محمد بن جعفر رژاز قرش کوفی, خواهرزاده محمد بن 


حسین بن ابی خطاب(10). 


24 
25 
26 
27 


محمد بن حسن بن علی بن مهزیار(12) 
محمد بن حسین بن مت جوهری(13) 


محمد بن عبدالله بن جعفر حمیری((14) 


144 ۰ 


. کامل الزیارات: 250 
. کامل الزیارات: 109 
. کامل الزیارات: 21 
: کامل ال بار ات 247 
. کامل الزیارات: 113 
. کامل الزیارات: 50 


7-. کامل الزیارات: 16 
8 کامل الذبارات: 12۸ 
9 . کامل الزیارات: 181 


. -10( 
. -1 
.-2 
.-3 
. 4 


کامل: الوبار ات 
کامل الزیارات: 
کامل الزیارات: 
کامل الزیارات: 
کامل الزیارات: 


8 محمد بن عبدالمومن(1) 

9 اصاتحسن مخمه ین غبدالله ین علی اقا 

0 ابو.علی محمد بن هام بن. تسیل (3) 

1. محمد بن یعقوب کلینی(4) 

2. ابو محمد هارون بن موسی تلعکبری(د) 

همچنین در کتاب های تراجم و فهرست ها روایتی از او نقل شده از: 
3. احمد بن اصفهبذ(6) 

4. ابن عقده(7) 

5. ابی عمرو محمد بن عمر بن عبدالعزیز کشی(8) 

شاگردان و روایت کنندگان از او 


غذه ای از بزر کان از آو زوایت کردم اند که از آن خمله اند؛ 
1 احمد بن عبدون(9) 
2 احمد بن محمد بن عیاش(10) 


3. حسین بن احمد بن مغیره(11) 
4 حسین بن عبیدالله(12) 
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1-. همان / ص 272 

2 . در کامل الزیارات: 73 و 67 «ابوالحسین» آمده و در خاتمه 
المستدرک: 523 «ابوالحسن» آمده است. 

3-. کامل الزیارات: 127 

4 . کامل الزیارات: 11 و 13 


. -5 
. -0 
. -7 
.-8 
. 9 
-100 
-11 


کامل الزیارات: 185 

فهرست طوسی: 31 

معالم العلماء: 26 

خاتمه المستدرک: 531 

فهرست طوسی: 42 , رجال شیخ, باب «من لم یرو عنهم» 
. کامل الزیارات: 260 

. کامل الزیارات: 259 


2- . فهرست طوسی: 42 , رجال شیخ, باب «من لم یرو عنهم» 


7 محمد بن محمد بن نعمان مفید(3) 
8 هارون بن موسی تلعکبری(4) 
9 ابن غرور(د) 


0 محمد بن سلیم صابونی, در مصر از او حدیث شنید.(6) 

اس 

در کتاب الخرائج و الجرائح در قصه کرامتی که برای امام دوازدهم صلوات 
الله علیه ذکر کرده, گفته که وفات او در سال 367 اتفاق افتاده است. 


شیح در رجال خود تاریخ فقوت وی را 209 می داند و ابن حجر در لسان 
المیزان از او پیروی کرده است. علامه در الخلاصه می گوید: «وفاتش در 
سال 369 بود.» 


احتمال می رود که در نوشتن «سبع» با «تسع» مشتبه شده باشد و اشتباه 
در رجال شیح است. 

برقی 

اشاره 

ابوجعفر احمد بن محمد بن خالد بن عبدالرحمن بن محمد بن علی برقی. 
شیخ در رجالش او را از اصحاب امام جواد و امام هادی علیهما السْلام می 


داند. 


نجاشی در فهرست مصنفین اصحاب می گوید: «اصلاش کوفی و جذش 
محمد بن علی است. یوسف بن . عمر(7) بعد از قتل حضرت زید علیه 
السلام, او را زندانی کرد و به قتل رسانید. خالد سن کمی داشت و به 
همراه پدرش عبدالرحمن به برق رود 
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جات الروات 2/820 

. فهرست نجاشی: 90 

. رجال شیخ, باب «من لم یرو عنهم» 
. رجال شیخ, باب «من لم یرو عنهم» 
. لسان المیزان 2/125 

. والی عراق 


فرار کرد. شخص او مورد وثاقت است و فقط از ضعفاء و روایت می کند 


هم اعتماد دارد.» 
ب کات را وس بر النیوست مد بت که 


است. 


علامه در صفحه هشت الخلاصه ی گوید: «برقی منسوب به برقه قم 
ابیت و اضلش کوفی. هو نقهة می باشد ویر از انکه اعتر روانت ت های او از 
ضعفا است و به احادیث مرسل هم اعتماد می کند. دا 


ابن غضاثری می گوید: «قمییون بر او طعن وارد کردند, در حالی که طعن 
در او نیست و طعن در کسانی است که او از آنها روایت ت کرده است. و او 
هیچ مبالاتی نداشت که روایات را از چه کسانی می گیرد. احمد بن محمد 
بن عیسی او رز از قم تبعید کرد و سپس او را برگرداند و از او عذرخواهی 
نمود.» و می گوید: «نامه ای را دیدم که در آن وساطتی بین احمد بن 
عقخمد: نن. کینعی. ۵ آخمد بر مخمد بن خالخ در آن. بوذ وقتی که او فوت 
کرد, احمد بن محمد بن عیسی در جنازه اش با پا و سر برهنه شرکت نمود 
با خود رااز ان اغافی که به اند تبرته کند: و روایت ت های او نزد من مورد 
قبول است. 


ابن داود. و مجلسی در الوجیزه. بحرانی در البلفه. طریحی و کاظمی در 
مشترکات, بهایی در مشرق الشمسین, شهید در الدرایه, مولی عنایت الله 
در المجمع, اردبیلی در مجمع الفائده و غیر از ان و ظاهر کتاب الحاوی, بر 
وثاقت او تصریح دارند.»(2) 


شرح حالی اضافه بر آنچه نقل شد, در فوائد الرجالیه و روضات الجنات و 
مقدمه المحاسن چاپ شده و غیر از این ها در دیگر کتاب های تراجم برای 
او امده است. ابن ندیم در فهرستش و مسعودی در مقدمه مروج الذهب و 
ابن حجر در لسان المیزان به او و پدرش اشاره کرده و می گوید: «اصالتاً 
کوفی و از بزرگان روافض است و برای او تالیفاتی است که تعدادی از ان 
ادبی می باشند.» 
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۰-1 . صفحه 55 
2و کسو تفع اقا وه نی السسالیت اد انیت یا ایی. 


پدر او 


ابو عبدالله محمد بن خالد بن عبدالرحمن بن محمد بن علی برقی, از 
موسی بن جعفر و امام رضا و امام جواد علیهم السلام می داند. 


نجاشی بعد از اینکه همین عنوانی را که ما عنوان کردیم را آورده, می 
گوید: از 297 قریه ای توابع کم ابیت ؛ آنجا که برادرانش 
در حدیث ضعیف و ادیبی بود که به اخبار و علوم عرب اشنایی خوبی 
یوم و لیلةّ, و کتاب التفسیر, و کتاب مکه و المدینه, و کتاب حروب الاوس و 
الخزرج, و کتاب العلل, و کتاب فی علم الباری, و کتاب الخطب.» 


شیخ در صفحه یکصد و چهل و هشت فهرست خود و علامه در صفحه 
شصت و هفت الخلاصه او را ذکر کرده و می گوید: «مورد وثاقت است.» 


ابن غضائری می گوید: «او دوست جربر بن عبدالله بود و حدیشش را عده 
ای می پسندیدند و بعد هم عده ای ان را منکر می شدند. او از ضعفا 
روایت می کند و بر احادیثت مرسل اعتماد می نماید.» 


نجاشی می گوید: «احادیثش ضعیف است و اعتماد من بنا بر نظر شیخ ۳ 
خففر ظوتتی. (رخمه. الله) است, ان انجا. که. اخاویت. او را تغدیل. کرژه 


است.» 


مولف: اصحاب در بیان جر و تعدیل روایاتش قائل ِِِ شد ند و 
کسانی که خواهان آن .هیستنو, به مخ المقال ۵ دیگر کتاتب ها مراجعه 
نمایند. 


تالیفات وی 
برای آابی جعفر احمد بن محمد بن خالد کتاب های زیادی را نقل کرده اند 
که از آن جمله المحاسن است و آن مشتمل بر بیش از یکصد کتاب می 


باشد. نجاشی اسامی نود و اندی از آن را شمرده که فایده ای در نقل آن 
در حالن که امز وزه به آنها 
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دستر سی. تداريم: تمی, بیتیم هگر مقداری از آن. که به جاب: زسیده است: 
(1) 


علامه مجلسی می گوید: «محاسن از اصول معتبره است.» نجاشی می 
گوید: «هم اضافه و هم کم شده است.»(2) 


و برای او کتاب های دیگری هم ذکر کرده اند که از آن جمله اند: کتاب 
التهانی, کتاب التغازی, و کتاب اخبار الاصم. 


در محاسن از عده ای از مشایخ روایت کرده که تعداد آنها به دویست نفر 
می رسد که عبارتند از: 


1 ایوب بن نوح 

. احمد بن محمد بن ابی نصر 
. اسماعیل بن اسحاق 

. ادریس بن حسن 

. ابراهیم بن اسحاق نهاوندی 
. اسماعیل بن مهران 


لا لا ...لا ات ات 


. احمد بن محمد بن عیسی 
8 ابراهیم بن هاشم 

9 ابراهیم بن محمد ثقفی 
0. ابان عبدالملک 

1. ابراهیم بن عقبة خزاعی 


2 احمد بن عبید 


3. بنان بن عباس 
4 بکر بن صالح 


5 جعفر بن محمد بن عبیدالله اشعری 
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1- . از محاسن یازده کتاب در دو جلد در سال 1370 به عنایت فاضل 
معاصر سید جلال الدین حسینی معروف به محدث چاپ گردید که مقدمه 
اضافه شده تر.ان شصت صفحه بود. _ 

2-. منظور در تعداد جزء۶ ها و ابواب ان است. و هر کدام از اصحاب تراجم 
به هر مقداری که دست می یافتند. همان را ذکر می کردند. 


1 حسین بن سیف بن عمیره 


لا لا ...لا ها ات 


0 ها 


111 
12 
13 
14 
1 
16 
17 
19 
19 


. حسن بن علی بن فصّال 
سس ین مرو تب 

. حماد بن عیسی 

. حسن بن ظریف بن ناصح 
. حماد بن عمرو نصیبی 

. حسن بن علی وشاء 

. حسن بن یزید 

10 


حکم بن مسکین 

حسن بن علی بطائنی 

حسن بن سعید 

حسن بن علی بن یوسف 
حسن بن حسین لوَلوّی 
ابوالخزرج حسین بن زبرقان 
حسن بن علی بن ابی عثمان 
حسن بن علی بن بشیر 


جابر بن خلیل قرشی 


20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 


حسین بن یزید نوفلی 
خلاد مقری 

داود بن سلیمان قطان 
سعدان بن مسلم 
سهل بن زیاد 

صالح بن سندی 


سعد بن سعد اشعری 


150 : 


1 داود بن آبی داود 
. داود بن اسحاق حدّاء 


. سعید بن جناح 


ا ت ارتاط 
. علی بن حکم 
, علی بن سیف 
. علی بن حدید 


2 
3 
4 عبدالرحمن بن حماد 
5 
6 
7 


0 ها 


. عبید بن یحیی بن مغیره 

0 عبدالله بن محمد حجال 
1. عثمان بن عیسی 

2 عباس بن فضل 

3. عمرو بن عثمان کندی خژاز 
4 عیسی بن جعفر علوی 

5 عبدالله بن علی عمری 

ی اما مازعا 
راهان 

8 علی بن عیسی قاسانی 
9. علی بن اسماعیل میثمی 


20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 


عباس بن معروف 
علی بن ریان بن صلت 
عبدالعزیز بن مهتدی 
فضل بن عبدالوهاب 
قاسم بن عروة 

فضل بن مبارک 


151 ۰ 


ن تا چا ما و لب 


محمد بن علی صیرفی ابو سمینه 
محمد بن عبدالحمید عطار بجلی 
محمد بن جمهور 

محمد بن عبدالله همدانی 

محمد بن حسن صفار 

محمد بن سهل بن یسع 


10 


111 
12 
13 
14 
1 
16 
17 
19 
19 


. محمد بن حسن بن شمون 
محمد بن حسین بن احمد 

محمد بن علی بن یعقوب هاشمی 
محمد بن سنان 

منصور بن عباس 


مروک بن عبید 
محمد بن حسان سلمی 


موسی بن قاسم 


20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 


محمد بن خالد, پدرش 
محمد بن اسماعیل بن بزیع 
محمد بن بکر 

محمد بن آبی المتثثی 
محمد بن سلمه 

معلی بن محمد 


152 : 


ترا ای 
رد 

3. معاویه بن وهب 

4 نضر بن سوید 

5 نوح بن شعیب نیسابوری 

6 هیثم بن عبدالله نهدی 

0 هارون بن جهم 

31 هارون بن مسلم 

2 بونس بن عبدالرحمن 

وی سوب ون زد 

4 یحیی بن محمد 

5 یحیی بن ابراهیم بن ابی البلاد 

6 یحیی بن مغیره 

7 با سر شاد 

تست ری 

انیت کی گام زره 

ار ای رات و ان که ار ها نت 


2 احمد بن ادریس 


3. ابراهیم بن هاشم 


4 

5 

6 محمد بن جعفر بن بطة 
7 محمد بن حسن صفار 
8 محمد بن احمد بن یحیی 

9 محمد بن ابی القاسم ما جیلویه 
ص: 153 


1 محمد بن یحیی 
محمد بن علی بن محبوب 
محمد بن حسن بن ولید 
معلی بن محمد 


نج تا چا ما و لب 


علی بن حسین سعدآبادی 


00 


. علی بن ابراهیم 


م‌ 


علی بن محمد بن عبدالله قمی 

0. عبدالله بن جعفر 

1 علی بن محمد بن بندار 

2 سهل بن زیاد 

وفات او 

نجاشی می گوید: احمد بن حسین (رحمه الله) در تاریخ فوتش گفت: 
«احمد بن آبی عبدالله برقی در سال 274 وفات یافت.» و علی بن محمد 
ماجیلویه گفت: «در سال 280 فوت نمود.» 

علی بن ابراهیم 


اشاره 


علین بن ابراهیم بن هاشم, ابوالحسن قمی از بزر کان راویان حدیبت امامیه 
ی بر بزرگی و وثاقتش متفق 
هستند. 


نجاشی در صفحه یکصد و هشتاد و سه الفهرست می گوید: «موئثق در 
حدیث, با عقیده ثابت» مورد اعتماد با مذهب درست. حدیث شنید و تکثیر 
نمود و کتاب هایی را تالیف کرد و در اواسط عمرش نابینا گشت.»(1) 


ص: 154 


1- . نور چشمانش را از دست داد. 


این کلام و علامه‌حای در صفحه حمل وه کاب الطلاصه تفل کردم است. 
ابن ندیم در صفحه سیصد و یازده فهرست خود می گوید: «علی بن 
ابراهیم بن هاشم از عالمان و فقیهان می باشد.» 


ظبز سین دز اعلام الهری فی. کوید؛ ۶اه از بزرکان راهیان نود اضحات مین 
باشد.»(1) 


زند حی: آف در همه کنای. های. تر اخم. اضحاب ه لسان.: المیز ان جاد خبارز 
صفحه یکصد و نود و یک موجود است. 


تالیفات او 


از جمله کتاب های او عبارتند از: کتاب التفسیر(2) کتاب الناسخ و 
الشری. کناب فضایل امیرالمه‌سنين له السلام. کباب المعازه. کنات 
الانبیاء رسالهٌ فی معنی هاشم و یونس, جوابات مسائل؛ از او محمد بن 
بلاک سئوال نمود, کتابی که به «مشدُر» شناخته می شود. و خدا آگاه است 
که به آن کتاب ها اضافه می کنیم:(3) 

کتاب المناقب, کتاب اختیار الفرآن.(2) 

مشایخ 

از عده بسیاری از مشایخ روایت می کند که از جمله آنانند؛ 


. احمد بن محمد بن خالد برقی 


2 

3 

4 احمد بن اسحاق احوص 

5 اسماعیل بن عیسی معروف به سندی 
6 


7. حسن بن سعید اهوازی 
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1- . تنقیح المقال 2/260 

2 . در ایران در سال های 1313 و 1315 چاپ گردید. 
3-. فهرست نجاشی: 183 

4 . فهرست ابن ندیم: 311 


2 حسین بن سعید اهوازی 
3 داود بن قاسم جعفری 
4 ریان بن صلت(1) 

5 صالح بن سندی(2) 

6 علی بن محمد قاسانی 
7 قاسم بن محمد برمکی 


00 


محمد بن ابی اسحاق خفاف 


م‌ 


محمد بن حسن 

0 محمد بن خالد طیالسی 
1 محمد بن سالم 

2 محمد بن علی همدانی 
3 محمد بن عیسی بن عبید 
4 محمد بن یحیی 

5. مختار بن محمد بن مختار 
6 هارون بن مسلم 

7. اسر خادم 

روایت کنندگان از او 


تقد اوق از اشتاتب: ۱ آمروانت کرده اند کب از ان ماه اند 


1 احمد بن زیاد بن جعفر همدانی 

2 احمد بن علی بن زیاد 

3. احمد بن علی بن ابراهیم بن هاشم 
4 احمد بن محمد علوی 

5. حسن بن حمزة بن علی بن عبیدالله 
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۰2 . همان 


دب 


. حسن بن قاسم 

. حسین بن ابراهیم بن احمد بن هاشم مکتب 
ای اه 

. حسین بن حمدان 

,. حمزة بن محمد علوی 

. علی بن حسین بن بابویه 

. علی بن عبدالله وژاق 


لا دا ...لا ها ات 


00 


. علی بن محمد بن قولویه 


م‌ 


محمد بن احمد صفوانی 

0 محمد بن حسن صفار 

1 محمد بن حسن بن ولید 

2 محمد بن حسین 

3 محمد بن علی ماجیلویه 

4 محمد بن قولویه 

5. محمد بن موسی بن متوکُل 

وی یی ی رات از ار ای انم اروت 

وفات او 

به تاریخ وفاتش وقوف نداریم و از صفحات سی و هفت و سیصد و شصت 


و سه مجالس استفاده شده که در سال 307 زنده بوده است و حمزه بن 
محمد علوی در این سال از او روایت کرده است. 


مصثف در فصل اول از بحار بعد از ذکر علی بن ابراهیم, از او یاد کرده و 
می گوید: «کتاب العلل از فرزند بزرگوارش محمد است.» و در فصل دوم 
می گوید: «و کتاب العلل, اگر چه موّلف آن در کتاب های رجال ذکر نشده 
است, ولکن روایاتش با انچه پدرش و صدوق و غير از اين دوء روایت کرده 
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است و مولف آن در سندهای بعضی از روایات ذکر شده است.» کلینی در 
باب همین رای الغانم. ععل. اللم تعالی. فرح الشریف» از مه و خسن 
فرزندان علی بن ابراهیم, به واسطه علی بن محمد روایت ت کرده و در آخر 
این ارو از واسطه روایت کرده و این تائیدی بر اعتماد به 
او است, اگر چه خالی از غرابت و دوری نیست. چون روایت ت او از علی بن 
سا فاص لت سا که یا رت من تسایر 
نمود,. اظهر آن است او محمد بن علی بن ابراهیم بن محمد همدانی است 
و او وکیل ناحیه بود, چنان چه در تعلیقاتم بر کافی ان را توضیح داده ام. 


فقلف* در کناب ها فهارتن, اصحات, انن کناب الخل را از هندای. ذکر 
کرو اند ود فلی اخ عال اعماذ سر آن صحصجمی باشد: 


عیاشی 


اشاره 


ابو نضر محمد بن مسعود بن محمد بن عیاش سلمی سمرقندی معروف به 
عیّاشی از برجستگان طایفه و رئیس و بزرگ آنان است, جلیل القدر و 
عظیم الشان مرناباتش کت ده که ماد روایات و رجال آرخمی باشد 1 1. 


اصحاب در کتاب های تراجم نامش را آورده و در حمد و ثنای او و بزرگی 
او مبالغه نمودند. نجاشی در صفحه دویست و چهل و هفت الفهرست می 
گوید: «موثق و راستگو و بزرگی از بزرگان طایفه که از ضعفا بسیار 
روایت کرده است. در اول امر او ستّی مذهب بود و در همان زمان روایات 
فراوای اد آنازن ند میسن تن ده با کسی, در خالن که مور 
خان هصا. اخای ماد علی مسصصم فا له عم مس اند 
حسین بن عبیدالله می گوید: «از قاضی ابوالحسن علی بن محمد شنیدم 
که کفت ۶ بزای‌ها اسحففر ر اهفتتل کرد اه تضر در وام‌علم و 
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1-. المستدرک 3/665 


حدیث ارث پدری خود را که سیصد هزار دینار بود همه را در راه علم و 
حدیث خرج کرد. خانه اش همیشه مانند مسجد پر از افرادی بود که به 
نوشتن؛ , يا به مقابله یا قرائت و تعلیق اشتغال داشتند.» 


شیخ در رجالش در باب «من لم یرو عنهم» می گوید: «برترین از اهل 
مشرق در علم وادب و فضل و فهم و بزرگيی در زمان خود بود. بیش از 
دویست کتاب تالیف نمود که در الفهرست آن را ذکر کردیم, و برای او 
جلساتی برای خواص و جلساتی هم برای مردم عوام بود (رحمه الله).» 


رب «عیاشی ان 


جلیل القدر و دارای راوایات گسترده, آگاه به روایات و مطلع از آنهاء برای 


فهرست کتاب های او را ذکر کرده است.» 


ابن ندیم در صفحه دویست و هفتاد و یدج الفهرست می گوید: «عیاشی 
در دانش و علم یگانه زمان و عصر خود بوده و برای کتاب هایش در نواحی 
گراسان ارس سار فا 


علامه لضف در صفحه هفتاد و یک الخلاصه می گوید: «موئثق و راستگو و 
بزرگی از بزرگان طایفه و می گویند از بنی تمیم است. جلیل القدر و 
ایا ارات و امس بات تاه ۶ نا است. برای او 
کند. در اول امر ستی مذهب بود و در همان زمان ترانات: فراوانی از انان 
شنید, سپس مستبصر شد و بازگشت. تمام میراث پدرش را در راه علم و 
حدیث انفاق نمود و آن سیصد دینار بود.» 

ابن شهر آشوب در صفحه هشتاد و هشت معالم العلماء بر اعلمیت او 
تصریح کرده و می گوید: «برترین اهل مشرق در علم بود.» 


کناب فای. آو 
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از شیخ الطانفه در ترجه و زتدگی نجاشی شنیده شده که آثار او بالغ بر 
ی کتاب می باشد. او و نجاشی و ابن ندیم در فهرست هایشان و ابن 
شفر. آشتوانت در معالم اسامی آنان را آورده اند و از _ آن شمار است: 
و که علامه مجلسی در بحارالانوار بسیار از آن استفاده کرده 
است و در فصل دوم می گوید که از آن طبرسی و دیگران روا یت کرده اند 
و ما دو نسخه قدیمی آن را دبده ایم؛ در کتاب الرجال از کتب عیاشی 
حذف کرده اند و در اوّل ان عذرخواهی نموده اند که این کار از ان جرم 
شنیع تر و بدتر است. 
مولف: نسخه ای از نیمه اول تفسیر که شامل اول قرآن تا آخر سوره 
کهف می باشد در مخزن کتابخانه رضوی, در تبریز نزد خیابانی, در کتابخانه 
شیح الاسلام زنجان,؛ در کتابخانه سید صدرالدین در کاظمیه و مخزن کتاب 
های مشکات در دانشگاه تهران موجود است. 
مشایخ 


چنان چه گذشت از نجاشی نقل شده بود که او از اصحاب مانند علی بن 
حسن بن فصال و عبدالله بن محمد بن خالد طیالسی و عده ای از شیوخ 
کوفه و بغداد و قم حدیبت شنیده است. در اختیارات کدنف روایتی از او 
وجود دارد که از عده بسیاری نقل کرده که از ان جمله اند: 

. احمد بن عبدالله علوی 


. احمد بن جعفر بن احمد 


2 
3 
4 
5 اسحاق بن محمد بصری ابویعقوب 
6 
7 جبرئیل بن احمد فاریابی 

8 
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دب 


لا لا ها تا ها 


ی 


10 


111 
12 
13 
14 
1 
16 
17 
19 
19 


. حمدان بن احمد کوفی قلانسی 

. حسین بن عبیدالله 

. سلیمان بن جعفر 

. عبدالله بن خلف 

. ابو محمد عبدالله بن محمد بن خالد قلانسی 
. عبدالله بن حمدویه بیهقی 

. علی بن قیس قومشی 

. ابوالحسن علی بن علی خزاعی(1) 


علی بن محمد بن زید قمی 

. علی بن حسن بن فضال 
علی بن محمد بن فیروزان 
فضل بن شاذان 

محمد بن احمد نهدی کوفی 
محمد بن جعفر 

محمد بن یزداد رازی 
محمد بن نصیر 

ابو عبدالله شاذانی(2) 

ای یی ها 


0. بوالعباس بن عبدالله بن سهل بغدادی واضحی 

2 علی بن محمد بن مروان. 
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1- . در بعضی سندها «علی بن ابی علی خزاعی» است و ظاهرا لفظ 
«ابی» اضافه باشد. 


3- . شاید عباس بن مغیره باشد. 
4- . نام او احمد بن حماد مروزی می باشد. 


شاگردان 
1 فرزندش جعفر بن محمد بن مسعود 
2 حیدر بن محمد سمرقندی 


ابو علی فثال 


)1( 


محمد بن حسن بن علی بن احمد بن علی فتال واعظ نیسابوری. شیخ 
بزرگوار و موثق و سعادتمند که در راه انتشار حق و ترویج مذهب, درجه 
اجتهاد را به دست اورد. او هم به فتال و هم به «آبن فارسی» خوانده می 
شود. او یک بار به پدرش حسن و در مرحله دوم به جدذّش علی و در بار 
سوم به جذش احمد منتسب است و همین انتساب ها باعث شده که عده 
ای از علما گمان کنند که تعدادشان چند نفر است. لکن اکثر علما تصریح 
نموده اند که اين ها تعابیر از یک شخص است و این از کلام ابن شهر 
آشوب و دیگران معلوم می شود. و ما به هر آنچه در حق او گفته اند 
اشاره می کنیم تا محقق به آنچه که صریح و آشکار است دست یابد: 
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1- . فتال با فاء نه با قاف - که در لسان المیزان چاپ شده نوشته است - 
و تاء مشدد از اسامی بلبل می باشد و علت انکه به او چنین لقب داده اند, 
گویایی زبانش در خطابه و وعظ و کوارایی لهجه و روان بودن در ادای 
الفاظ بود. 


فا گروتی غالم بز رگم این شهر آقوب در صفحه تکصه وسه تعالم اللهاء 
فی. کوید: «محمد بن حسن فثال نیسابوری که برای او کتاب «التنویر فی 


معانی التفسیر» و «روضة الواعظین» و «بصيرة المتعظین» است.» 


روضة الواعظین مرا حدیث گفت.» و همچنین می گوید: «سندهای دو کتاب 
شریف سید مرتضی و سید رضی می باشند.» تا آنجا که می گوید: «به حق 
روایت من از سید المنتهی, از پدرش ابی زید و از محمد بن علی 
الفارسی, از پدرش حسن و هر دو از سید مرتضی است.»(1) 


عبدالجبار بن عبدالله حدیت شنید و علی بن حسن بن عبدالله نیسابوری از 
او روایت کرده است. و در سال 508 درگذشت.»(2) 


در فهرست خود می گوید: «شیخ شهید محمد بن احمد فارسی نویسنده 
کتاب روضهة الواعظین است.» سپس بعد از فصلی طولانی می گوید: 
«شیخ محمد بن علی فثال نیسابوری صاحب التفسیر موثق است و چه 
توثیقی دارد, و جماعتی از موثقین از تفسیر او ما را خبر داده اند.»(3) 


ابن داود در کتاب الرجال می گوید: «محمد بن احمد بن علی فثال 
نیسابوری معروف به ابن فارسی, متکلم, جلیل القدر, فقیه, زاهد و با تقوا 
که ابوالمحاسن عبدالرژاق رئیس نیسابور او را, به قتل رسانید. او ملقب به 
شهاب الاسلام بود.»(2) 


شیخ حر در صفحه شصت و دو امل الاامل می گوید: «محمد بن حسن فثال 
نیسابوری, برای او اثاری مانند کتاب التنویر فی معانی التفسیر, روضه 
الواعظین و بصيرة المتعظین است که این را ابن شهراشوب گفته است. 
ابن احمد فتال نیشابوری 


ص: 1063 
1- . رجوع کنید به بحار الانوار 1/69 همین چاپ 


2 . لسان المیزان 5/44 
ت وم که نخان الاتخار اد احا ایا خلد ام ۳9 همست ان 


4-. بحارالانوار 1 : 8 


ذکرش اب فتأمل.» در صفحه پنجاه و نه می گوید: «شیچ شهید محمد 
بن احمد فارسی فثال, موثق و بزرگوار که برای او کتاب روضة الواعظین 


است.» 


در صفحه شصت و شش می گوید: «محمد بن علی فتال نیسابوری صاحب 


التفسیر, موثق و چه توثیقی دارد و جماعتی از موثقین از تفسیر او ما را 
خبر داده اند, این را منتجب الدین گفته است. ند 


فواقی؟ کفته است: «فا 2 شاید آشاره یکی بوون اننق الحشی و این 
احمد دارد, بلکه از کلام صاحب روضات الجنات و دیگران هم استفاده می 
شود که این دو با ابن علی صاحب التفسیر هم یکی هستند. کلامی که از 
منتجب الدین و از شیخ حر در صفحه شصت و شش از امل الامل نقل شد. 
ظهور در تعدد آنها دارد. در حالی که تعدد شرح حال, دلالت بر تعدد آنها نیز 
دارد. صاحب الذریعه(1) بین کلام ابن شهر آشوب و منتجب الدین جمع 
کرده است به اینکه در اینجا دو نفر به فتال نامیده می شوند؛ اولین آنها 
محمد بن حسن بن علی بن احمد بن علی فثال نیسابوری واعظ شهید 
است که در تراجم از او به محمد بن علی و محمد بن احمد هم تعبیر شده 
و دومین نفر محمد بن علی فتال مفسر است که او نویسنده تفسیر دیگری 
غیر التنویر است. 


به زودی از مصنف اشاره به این نکته خواهد آمد.(2) 
امام عسکری علیه السلام 


اشاره 


امام یازدهم ابو محمد حسن بن علی عسکری علیه و علی بائه 
المعصومین صلوات الله و سلامه ر سال 2 متولد شد, در 1 4 به 
امامت ر سید و در سال 260 رحلت فر مود. تفسیر منسوب به ایشان بار 
اول در تهران به سال 1268 و بار دوم در سال 1313 و سومین بار در 
کنار تفسیر قمی در 115 به چاپ رسید. در اعتبار این تفسیر» علامه 
نوری در صفحه ششصد و شصت و یک خاتمه المستدرک به تفصیل سخن 
گفته وعلاسه راز در صفحات:دویست و هشیاح و بقع تا وویستت و توق سس 
جلد چهارم الذریعه, آن را به امام نسبت داده است. 


تالیفات او 


چنان چه از کتاب های تراجم فهمیده شد؛ برای او کتاب های روضه 
الواعظیند و التتعیر قی معانی التفسیر است که کتاب اول در .سال (اد13 


در ایران به چاپ رسید و کتاب دوم دچار باد حوادث شد و از بین رفت. 
وفات او 
در سال 508 (3)به 


دست آبی المحاسن عبدالرزاق رئیس نیسابور(4) , به شهادت رسید (قدس 
الم نید 
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. رجوع کنید به الذریعه 4/296 و 469 
۳ . رجوع کتید به بحار الاتوار 1 رد هیی‌سانب 
مه تن الدین در تاریخ ری» به این تاریخ در زندگی او تصریع کرده 
است. 


4 . به اين کلام ابن داود تصریح دارد که سخن او قبلا گذشت. 


مشایخ 
از عده ای روایت می کند که از آن جمله اند: 
1 شیخ ابو علی بن شیخ طوسی 
. شیخ ابوالوفا عبدالجبار رازی 
. شیخ بزرگوار حسن بن حسین بن حسن بن بابویه قمی 


2 
3 
4 شیخ موفق الدین حسین بن واعظ بکرآبادی جرجانی 
5 سید محمد بن حسین حسینی قصبی جرجانی 

6 
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1. شیخ سعید و زاهد ابوالفتح عبدالله بن عبدالکريم بن هوازن قشیری(1) 
شاگردان و روایت کنند نار از او 


عفه اش اد علماخ قاضل از از توایت کرو اند که از آن خنله ازد: 

1 فرزندش رضی الدین ابو نصر حسن بن فضل 

2 این شهر آشوب 

ااخس سعه کشت اه مرو ی را 


سید ابوالحمد مهدی بن نزار حسینی 


سید شرفشاه بن محمد افطسی 


ناج سا و لب 


. شیخ عبدالله بن جعفر دوریسی 

8 شاذان بن جبرئیل(2) 

9 سید ضیاء الدین فضل الله راوندی(3) 
تالیفات او 


برای او تالیفات گرانسنگ و ارزشمندی است که از جمله آنهاست: تفسیر 
مجمع البیان(2) 


که کاس ام ور تعسو است: کم هه کشن آز ان ی نار نمی اشوخ 


نامیده می شود؛ تفسیر الکافی و الشافی, اعلام الوری(6), الاداب الدینیه 
للخزینه المعینیه(7), 


عذی السفر هم تن الکتره خانع اس ااففتم فی اضول. آلقین 
فالفراخض ه التفافل بخ‌فارسی: و الننواهد هر از آنن‌ها: 


فقات اد 
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1- . خاتمه المستدرک: 486 

2 . روضات الجنات: 490 

3- . مقابس للانوار: 14 

4- . در ایران و صیدا مکررا چاپ شده است. 
5-. در ایران به سال 1321 چاپ گردید. 
6-. در ایران به سال 1312 چاپ گردید. 

7- . نسخه خطی که در همه جا موجود است. 


صاحب روضات الجنات و دیگران به شهادت او تصریح کرده اند, ولی در 
تراجم کیفیت شهادت او نیامده است. علامه نوری احتمال داده که توسط 
سم به شهادت رسیده است و این اتفاق در شب عید قربان سال 548 در 
سبزوار رخ داد و جنازه او را به مشهد الرضا علیه السلام برده و در محل 
غسلش او را دفن نمودند و الان قبرش مزار معروفی می باشد. 


ابو نصر طبرسی (فرزند او) 


شیخ رضی الدین ابو نصر حسن بن فضل طبرسی است که شیخ حر, شرح 
حال او را در امل لا امل آورده و می گوید: «همانا او فاضل و محدت 
است.»(1) و برای او کتاب مکارم الاخلاق می باشد و جامع الاخبار را نیز 
ی ای توت کی بو 
که بین این دو نسخه تفاوت می باشد. 


صاحب ریاض(2) 


او را توصیف کرده و می گوید: «عالم فاضل, فقیه و محدث بزر گوار, 
صاحب کتاب مکارم الاخلاق و معالم الاعلاق(3) 


که از پدرش روایت می کند و شیخ مهذب الدین حسین بن رده نیز از او 
روایت کرده است. او و پدرش یعنی صاحب مجمع البیان و فرزندش 
اص لس سس صای اه ای از یا اه 
مشاهیر فضلاء می باشند.» 


مولف: در زتد کی فرزندش که در آینده و می گوییم که برای او کتاب 
خا ا اس ااعا یت را و ات ی 


سبط الطبرسی 


ص: 167 


1- . امل الامل: 39 

2 . ریاض العلماء جلد دوم 

3- . در تهران به سال 1314 چاپ گردید و همچنین در مصر چاپ شد که 
قسمت های زیادی از آن افتاده است. 


درخشند کی همراه است. 


صاحب ریاض می گوید:(1) 


«ثقه الاسلام, عالم, فاضل, فقیه و محدث بزرگوار, نویسنده کتاب مشکات 
الاتواز که ار سید سفته جلال الدنن انی علیر ین مرن -موسوی و دیگران 
روایت می کند.» 


علامه نوری در خاتمه المستدرک هم او را به همین کلمات توصیف کرده 
است. و چنان چه گذشت در زندگی پدرش این چنین می گوید: «او و 
پدرش و فرزندش ابوالفضل علی بن حسن نویسنده مشکات الانوار, از 
بزرگان علما و از مشاهیر اهل فضل می باشند.» 


مولف: کتاب او مشکات الانوار در سال 1370 در نجف چاپ گردید. در 
اول کتاب می گوید: «و بعد؛ پس همانا مولای من و پدرم استاد و امام 
بزرگوار و سعادتمند. رضی الدین امین اسلام و مسلمانان و حجت مردم ابا 
نصر حسن بن فضل بن حسن طبرسی (نورالله حفرته و حشرته مع موالیه 
الطاهرین) هنگامی که کتاب «مکارم الاخلاق و استحسنه اهل الافاق» را 
جمع آوری می کرد, شروع به تالیف جامع دیگری برای سایر احوالات نمود 
که شامل خوبی های افعال می شد و در این باره اخبار و روایات فراوانی 
که از کتاب های مشاهیر و معروفین اصحاب (رضی الله عنهم اجمعین) بود 
را انتخاب نمود, ولی اتمام کتاب و درک عمده ان برایش میسر نبود - 
خداوند او را در بهشت جای دهد و از فضلاش هر انچه می خواهد به حق 
پیامبر و خاندان پاک ومطهرش عطا نماید - سپس عده ای از مومنین که به 
انجام اعمال خیر و نیکو مشتاقند, از من خواستند که این کتاب را تالیف 
نمایم و با تقرب جستن به درگاه الهی, تالیف. وا یر وغ.ه آنحه در نزم هن 
بود را نوشتم.» 


اه ات بارنم حون کلام امه معلشسی و بیان است که نشکا 
الانوار برای تکمیل مکارم الاخلاق تالیف شده است, فهمیده می شود. 
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1- . رجوع کنید به خاتمه المستدرک: 301 و ند کی او که در روضات 


شیخ بزرگوار ابو منصور احمد بن علی ابی طالب طبرسی نویسنده کتاب 
«الاحتجاج», عالمی فاضل و محدثی موثق و از بزرگان اصحابی بود که 
ی ی 
ها ان اه ناس ات سس یا 
آثاری مثل کتاب الکافی فی الفقه, و الاحتجاج. و مفاخر الطالبیه, و تاریخ 
ی 


شیخ حر عاملی در صفحه سی و سه امل الأمل و نویسنده روضات الجنات 
در صفحه نوزده روضات الجنات به بزرگی او تصریح کرده اند. محدث قمی 
گر آلکتی:و الالقاب: اه را مه ینسح کهه سید فاله ».قاضل ع. کافل: 


حاذق و فقیه محدث و بزرگوار ابومنصور» مدح کرده است. 
مولف: او از سید عالم و عابد ابی جعفر مهدی بن ابی حرب حسینی 


از پدرش, از شیخ ابی جعفر محمد بن علی بن حسین بن بابویه قمی 
روایت می کند.(1) 


از او نیز دو شاگردش ابن شهر آشوب و شیخ منتجب الدین روایت کرده 
اند کناب الاحتجا ور تجف بد سال 1354و در یزان در سال های 1268 
اس ی اقا مس اس اسان کاشوا ۵ 
شیح ابی علین طبرسی صاحب تفسیر نسبت داده اند و این اشتباه از این 
دو عجیب می باشد و اشاره به این مطلب از سوی مولف به زودی می 
اید.(2) 

ابن شهر آشوب 


اشاره 
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1-. الاحتجاج: 3 
2- . رجوع کنید به جلد اول بحار الانوار: 9 از همین چاپ 


علمای عامه و خاصه به شرح حال او اشاره و او را مدح کرده اند. . تفرشی 
در صفحه سیصد و بیست و سه نقدالرجال می گوید: «شیخ طایفه و فقیه 


آنان که شاعر بلیغ و نویسنده است.» 


شیخ حر در صفحه شصت و شش امل الأامل می گوید: «عالم, فاضل, ثقه, 
محدث و محقق, عارف به رجال و اخبار, ادیب. شاعر و جامع همه نیکویی 
ها بود.» 


همچنین نویسنده روضات الجنات, در صفحه پانصد و هفتاد و پنج او را با 
همین کلمات توصیف کرده است. 


ابن ابی طیم در تاریخ خود می گوید:(1) 


«نخست به تحصیل حدیبت پرداخت و در این راه رجال حدیت را ملاقات 
کرد. آنگاه به آموختن علم فقه انز شتغال ورزید و در فقه اهلبیت به مقام 
نهائی رسید و در اصول نیز مهارت آبه .هم رسانید. سپس در فن قرائت و 
غرائب و تفسیر و عربیت(2) بر دیگران پیشی گرفت. صورتی دلپسند و 
رخساری نمکین داشت. تالیفاتش در انفأقات و افتراقات, و اثئتلافات و 
خاصه و رجال عامه که منظور همان شیعه و سنی بود فرق قائل بود, وی 
اهل تواضع زیاد بود.» 


نوری در صفحه چهارصد و هشتاد و چهار خاتمه المستدرک ما که ند" «فخر 
شیعه و تاج شریعت, بهترین آن دوران, و دریای متلاطم ژرف بی پایان, 
ری کنفه ار ساقت و نحایل احلرفت قایم تلا رسد ناه رل 


اسلامی و دین. خورشید اسلام و مسلمین, فقیه, محدث. مفسر. محقق. 
ادیب عالیقدر و جامع همه فضایل.» 


ذر ضایر تر اجم شیعیان هم شرخ حال آه با منح:زشا وبلیغ امثه آتبتت. 


و اماً علمای اهل سنت؛ صفدی در الوافی بالوفیات می گوید: «محمد بن 
شهراشوب, ابوجعفر سروی مازندرانی. رشیدالدین شیعی از رسای شیعه 
است. در زمانی که هشت سال داشت., بیشتر قران را از حفظ کرد. او در 
اصول شیعه به حد نهایی رسید, و از شهرها و کشورها برای اخذ علم به 
سویش می شتافتند. وی در 
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. لسان المیزان 5/310 
این هم .در الخیزان آففهه طاهرا این کلفه تضکیف ده «ا ریت 


بوده است 


علوم قر آن:۵ مشکلات خدیت و لغت و تحو بو همه تقدم داشت. و در زمان 
اه اف ی یا ات اه 
خوش مشرب, با علم گسترده و بسیار اهل خشوع و عبادت و شب زنده 
داری بود و هميشه با طهارت و وضو به سر می برد. ابن ابی طی در 
تاریخش او را بسیار مدح کرده است.» 


سیوطی در بغفیة الوعا می گوید که صفدی می گوید: *وی در علوم قرآن و 
مشکلات حدیث و نحو بر همه تقدم داشت و دارای علم گسترده و بسیار 


اهل خشوع و عبادت بود.» 


فیروزآبادی در کتاب البلفة در شرح حال بزرگان نحو و لفت, بعد از ذکر 
همین عنوان می گوید: «او در اصول شیعه به حد نهایی رسید و در علوم 
قران و لغت و نحو بر همه تقدم داشت. در زمان المقتفیء (خلیفه عباسی) 
موعظه نمود و از او متعجب گشت و او را خلعت داد. او دارای علم 
گسترده و عبادت زیاد و دائم الوضوء بود.» 


محمد بن علی مالکی در طبقات المفسرین می گوید: «یکی از مشایخ 
شیعه که به حدیث پرداخت و با رجال حدیث دیدار کرد. سپس به فقه 
پرداخت و در فقه اهل مذهب خود به درجه نهایت رسید. در اصول چیره 
گشت. چندان که برای استفاده به سوی او روی می آوردند. در دانش 
قرآن قرائات؛ تفسیر و نحو بر دیگران تقدم یافت. او پیشوای زمان و 
تحانهة دوران بود. به حجمع آوری مطالب و تالیف پرداخت و اشتغال غالب او 
در دانش قرآن و حدیت بود. او نزد شیعه در تألیفات و در زمینه تعلیقات 
حدیث و رجال حدیث, مراسیل متفق و مفترق و دیگر انواع دانش حدیث به 
سان خطیب بغدادی برای اهل سئت است. او دارای دانش گسترده و 
صاحب فنون بسیار بود و در شعبان سال 588 درگذشت.» 


ره 1 17 


این آیت یش ید یش ان امین انن یر اشعت بلتم هروه ابا 
ها ایخ بط حیلی هنن بط ی ری راشتمولت آه ض ره 
داد که باید ابن بطه حنبلی را به فتح باء و ابن بطءٌ شیعی را به ضم باء 
خواند.»(1) 


ابن حجر عسقلانی در صفحه سیصد و یک جلد پنجم لسان المیزان زندگی 


او را اورده است. 
پدرش 


غلی: بن. شم اشوتب. .ها و فضلای امامیه است. شیخ حر در صفحه 
پنجاه و سه امل الا مل شرح ۳ وی را آورده و هف. گوید؛ «عالم و 
فاضل که فرزندش محمد از او روایت ت کرده است و او فقیه و محدث می 
باشد.» 


مولف: او از پدرش شهر آشوب و از ابی علی طوسی و ابی الوفا 
عبدالجبار رازی(2) روایت می کند. 


جدش 


شهر آشوب مازندرانی از علماء و فضلای محدت مین باشد و شیخ خر در 
می گوید: «فاضل و محدث که از او پسرش علی و پسر پسرش محمد بن 
علی روایت می کنند, چنان چه در المناقب ذکر شد.» 


مولف: او از شیخ الطائفه ابی جعفر طوسی(3) 
تالیفات او 


ص کدر و کر ام هماع کت سوه ات ار 
قت: کنگر برای او تالیفات زیادی را برمی شمارد: 
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1- . خاتمه المستدرک: 456 و 485 

2- . خاتمه المستدرک: 486 

3- . خاتمه المستدری: 486 , المقابس: 15 

4- . یک بار در بمبتّی به سال 1313 و یی بار در ایران چاپ گردید. از کلام 
علامه نوری ظاهر می شود که این کتاب «نخب المناقب» از حسین بن 
جبیر است و ان مناقب اصلی نیست. 


1. مثالب النواصب 

. المخزون المکنون فی عیون الفنون 
. الطرائق فی الحدود و الحقائق(1) 
. مائده الفائده 

. المثال فی الامتال 

صالخا 123 

الاتضات و التفل علی مذهت ال الزنجول: 
8 الحاوی 

9. متشابه القرآن 

0. الاوصاف 

1. المنهاج 

و بیان التنزیل(3) 


لا دا ...تا ات ت 


مشایخ وی 

از‌یشتیاری از مخشاية بزر تترهایت کردم که از آن فده | ند؛ 
1 آبو منصور احمد بن علی طبرسی 

2 شیخ ابو جعفر محمد بن حسن شوهانی 

3 شیخ محمد بن علی حلبی 

4 ابوالحسن علی بن عبدالصمد نیسابوری تمیمی 


6 پدرش شیخ علی بن شهرآشوب 

7. جدٌ بزرگوارش شهرآشوب. 

ضر 3 ار[ 

ارفص اویا اقلا یرانق ی تاعاس ال ای امن ایو 


2 . در ایران به سال 1353 چاپ گردید. ِ 
3- . از کتاب هایی است که در بحار الانوار از ان نقل شده است. 


دب 


. شیخ ابوالفتاح احمد بن علی رازی 

. شیخ ابو سعید عبدالجلیل بن عیسی بن عبدالوهاب رازی 
. سید ابوالفضل داعی بن علی حسن حسینی 

. ابوالمحاسن مسعود بن علی بن محمد صوانی 

. ابو علی محمد بن فضل طبرسی 

شیخ حسین بن احمد بن طخال 

. ابو علی فضل بن حسن طبرسی, مفسر 


8 ابوالفتوح حسین بن علی بن محمد بن احمد خزاعی 


لاح ما وب 


ی 


ید لا ی 
تا وا سور 
تاداس 
2. سید منتهی بن ابی زید بن کابکی جرجانی 


3 سید ناصح الدین ابوالفتح عبدالواحد بن محمد بن محفوظ بن 
عبدالواحد تمیمی امدی 


4. عماد الدین ابو محمد حسن استرآبادی 

مس رش شم ی ی نت امس خی شاف[ 
6 سید مهدی بن آبی حرب 

7 حسن بن ابی القاسم بن حسین بیهقی 

8. ابوالقاسم بیهقی, پدر شیخ حسن که نامش آمده است. 
سس نام ال فص مرا ونو 


20 ابو صمصمام ذوالفقار بن معبد مروزی(1) 
شاگردان او 
ص: 174 
. رجوع کنید. به خاتمه المستدرک: 484 و 493. مصنف در شروع مناقب 
ِِِ ینجم و است که او دارای ای" مشایخ و غیر از اینها از علمای 


شیعه و ستی بوده است. 


عده ای از علماء از او روا یت کرده اند که عبارتند از شیح تاج الدین حسن 
بن علی دربی. محمد بن ابی القاسم عبدالله , بن علی بن زهره حلبی, و 
شیخ یحیی بن محمد بن یحیی بن فرج سوراوی. 


فانت رز 


در شعبان سال 99 وفات کرد. فیروزآبادی در البلغفه می گوید که او از 
صد سال. ده ماه کمتر زندگی نمود. 


لیات 


اشاره 


بهاءالدین ابوالحسن علی بن فخرالدین عیسی بن ابی الفتج اربلی. ساکن 
بغداد و مدفون در آن, از بزرگان محدئین شیعه و از پر کان علمای قرن 
هفتم. و.خهتقان: آن کةشیخ خر آه وا به این سخن وصف کرده است: 
«عالم, فاضل, محدت, موئق, شاعر, ارف نویسنده و جامع تمام خوبی ها 
و نیکویی ها.» 


کتاب گرانسنگ الغدیر آورده است و می گوید: «او یکی از یکانه های امت 
است و یکی از دانشمندان و نابغه کم نظیر جهان اسلام است که با داشتن 
دانش سرشار و معلومات چشمگیرش, در قرن هفتم هجری درخشید. او 
در زمره بزرگ ترین علمای علم ادب پیش از خود قرار دارد و اين در حالی 
است که مروارید های کتابت به واسطه او مرتب شد, و گره های شعری 
را منظم کرد. با این حال او یکی از سیاست پردازان عصر درخشان خود 
بود, چنان که حقیقت فقه و حدیث نیز توسط وی آشکار گردید و سنگرهای 
مذهب به وسیله او حمایت شد و کتاب ارزنده اش «کشف الفمه» بهترین 
اثری است که درباره تاریخ پیشوایان دین. نشان دادن فضایل آنان و دفاع 
از حریمشان و دعوت به سوی انان نوشته شده است. این کتاب دلیل 
قاطع بر دانش زیاد. مهارت در حدیت., ثبات در مذهب, نبوغ در ادب و 
مهارت در شعر این دانشمند تواناست (حشره الله مع العترة الطاهرة 


صلوات الله علیهم).» 


مولف: در بعضی از سخنان دیده می شود که او ملقب به وزیر بود و شاید 
دلیل, ان-باشد که کفته اند او ودیز یکی از غلفای بتی العباس بود و بعند آن 
را ترک نمود و 
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ممحض در علم و حدیث شد و به هم نامش علی بن عیسی بن داود 
بفغدادی وزیر مقتدر بالله که متوفای سال 334 می باشد نیز مشتبه شده 


بود. 

سپس زندگی او را از کتاب «حوادث الجامعه» از ابن فوطی, «فوات 
الوفیات» از کتبی و «شذرات الذهب» ذکر نموده و همچنین قسمت زیادی 
از قصاید منظمش را اورده است. 

مشایخ روایت و کسانی که از او روایت کرده اند 

اهاز کدی ات شوه ی مات ری کار آنحسلی ند 


اجازه ای در سال 676 داده است. 


3. شیخ تاج الدین ابوطالب علی بن انجب بن عثمان مشهور به ابن ساعی 
بغدادی سلامی» متوفای 674 


4 حافظ ابو عبدالله محمد بن یوسف بن محمد کنجی شافعی, متوفای 
سال 658 


فا الدس لکشم علی ی مد ن اه سا کی عوا ففه سای 
متوفای سال 672 و از او با اجازه روایت می کند. 


ات 


از اه کزوهی از علماق.شنعه. و سی روایت کردم اند که.از ان خفله اند 


1 جمال الدین علامه حلی حسن بن یوسف بن مطهر, چنان چه در اجازه 
شیخ ما حر عاملی امده است. 


2 شیخ رضی آلدین علی بن مطهر, چنان چه در اجازه سید محمد بن قاسم 
بن معیه حسینی به شمس الدین امده است. 


3 سید شمس آلدین محمد بن فضل علوی حسنی 
4 فرزندش سیخ تاج الدین محمد بن علی 

5. شیخ تقی الدین بن ابراهیم بن محمد بن سالم 
ره 1۳70 


2 نوه اش شیخ شرف الدین احمد بن صدر تاج الدین محمد بن علی 


3 نوه دیگرش شیخ عیسی بن محمد بن علی, برادر شرف که ذکرش 


شت. 
4 شیخ شرف الدین احمد بن عثمان نصیبی, فقیه و مدرس مالکی 

5 مجد الدین ابوالفضل یحیی بن علی مظفر طیبی, کاتب در واسط عراق 
و از کسانی که نزد او قرائت کرده اند: 

6 ماه الدین نداهن محمدن کی 

کاس سای سس ای تا اسب 

سل اه ای لسن انس گر رن 

9 مولی امین الدین عبدالرحمن بن علی بن ابی الحسن جزری موصلی 


0 شیخ حسن بن اسحاق بن ابراهیم بن عباس موصلی(1) 

تالیفات او 

بای اه کناب هایی است از مات کشت لته فی معرفت: امه کتابی 
فارغ گشت. این کتاب در ایران به سال 1294 چاپ گردید. و برای اوست: 
رسالة الطیف, دیوان شعر, و تعدادی رساله و برای او قصائد منظمش در 
ایا اه ی 


۳ 
در بغداد به سال 692 يا 693 فوت نمود. 
ابن شعبة 
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1- . رجوع کنید به الغدیر 5/446 - 448 


شیخ ابو محمد حسن بن علی بن حسین بن شعبة حژانی معاصر شیخ 
صدوق که در سال 381 فوت نمود. عالم, فاضل, فقیه و محدث بزرگوار 
که رال امدیاض العای و توضات العات وان او ره 
المقال امده است. 


صاحب روضات الجنات می و «حسن بن علی بن حسین بن شعبه 
خرانی با حلی * جنان چه.در بعطی از نسخه ها آمذه - فاضل: و ققیه, و 
متبخر آگاه, و بزرگ شناخته شده, که برای او کتاب «تحف العقول عن آل 
التشول» فت باشق. این کناب فوانه ریاد و کردم ارو اضحاب بر آر 
اطمینان کرده اند در آن مان وافی از سخان: پیامیز و روابات. آئمه 
علیهم السْلام و نصایح شنافی. انانبه ترنیت وارد شده ۵ در آخز ان احادیث 
قدسی گسترده و معروف که به موسی و عیسی بن مریم علیهما السّلام 
وحی شده و حکیمانه و نصیحت های الهی می باشد آمده است و یک باب 
هم به موعظه های حضرت مسیح که در انجیل آمده اختصاص يافته و در 
آخر آن هم وصیت مفضل بن عمر برای شیعه آمده است.» 


فاف این کات ور اراس صال ات 0 1 اب ند -صاخت 
ام ال کات المصصور می اوست دای اش ساب را از 
شیخ ابراهیم قطیفی ان را نقل کرده و با سخن خود ان را تقویت کرده که 
+ سخن. استاد انستاد1] به این که کناب التفحرص از تالیفات غیر آنن 
یه اس فد من ححل سمل است: و آن, وا ماحطه کرد من 
ابراهیم به زمان مولف نزدیک تر و از نویسنده بخار اشتاتر بوده است.» 


از او رت کرده است (2) 
ابن بطریق 


عالم, فاضل, متکلم, 
ضر 2 178 


2- . رجوع کنید به الذریعه 3/400 


محقق, فقیه, موثق, راستگو بود. شرح حال او را شیخ حر در امل الأمل و 
مولی عبدالله اصبهانی در ریاض العلماء و خوانساری در روضات الجنات و 


شیح اسدالله در المقابس اورده اند. 
با اد کابهایی است ار سنا اه نز 


المناقب, المستدرک, اتفاق صحاح الاثر فی امامة الائمه الائنی عشر, ر٩‏ 
علی: اهل. التظر .فی تضفه. ادله. القضاع و القفرن نف الوم ال نف 
توت ای ی ها ار اه اس ۳ 

او از شیخ عمادالدین ابی جعفر محمد بن قاسم و سید بزرگوار نقیب 
النقباء احمد بن طاهر بن علی طاهر حسینی و از محمد بن علی بن شهر 


است. 


ابوالحسن علی بن یحیی خیاط و سید نجم الاسلام محمد بن عبدالله ابن 
زهره حسینی و سید فخار بن معد از او روایت کرده اند. شهید به واسطه 
محمد بن جعفر مشهدی از او روایت می کند و ذکر می کند که نزد محمد 
بن جعفر کتاب هایش را خوانده است. 

ات‌تظرنق رخمه الله در حله و کر ان متا 00 6 در حالی که فان 
هفت سال داشت وفات کرد.(4) 


خژار قمی 


الفهرست چنین اورده است : «ابوالقاسم ۳۹ بن محمد بن قلیت الخژاز از 
اصحاب موئثق ماست. و فقیه شناخته شده ای می باشد.» 


ص: 179 


1- . در ایران به سال 1309 چاپ کر یت 
2 . در ایران به سال 1311 چاپ گردید. 


3- . و همچنین غیر از اینان از علمای شیعه و سنی. رجوع کنید به مقدمه 
العمده و المناقب. 

4 . اين را در حاشیه روضات الجنات به نقل از کتاب لسان المیزان ابن 
حجر حکایت کرده اند و همچنین علامه رازی در الذریعه چنین گفته است. 


علامه در صفحه پنجاه الخلاصه می گوید: «از اصحاب موئثق و فقیه شناخته 
شده ای می باشد.» 


شرح حالش را ابن شهر آشوب در معالم العلماء و دیگر متاخرین رجالی در 
کتاب هایشان اورده اند و او را مدج کرده اند. برای او کتاب های است از 
وله الاتضاح فی الاعتفادات لیر عیم.. الکقا یه فی التصوص, ۱11 


و الاشگام الفشهعلی. مذهت: الا مامنه: 


او از ابی جعفر صدوق متوفای سال 381 و ابی المفضل شیبانی متوفای 
سال 387 و احمد بن محمد بن عیاش جوهری متوفای سال 401 و محمد 
بن آنف الحسن بن عبدالصمد قمی و دیگرانی که در این طبقه بودند روایت 
کرده است. 


ورام بن ابی فراس 


امیر زاهد ابوالحسین ورام بن عیسی بن ابی النجم بن وژام بن خولان بن 
ابراهیم بن مالک اشتر(2) 


تاتینی 0 افیکات ام الس شون ایس 


شسغ خر وز افل لا ملق کمید: «و رآ بخ ای قراس ور حله او اولاد مالک 

بن اشتر نخعی از صحابه امیرالمومنین علیه السْلام است. عالم و فقیه که 
۷ را در خان دیدم و این با اخبار موافقت می کند. استاد ما امام 
سدیدالدین محمود حمصی در حله نزد او درس خواند و تربیت گردید. این 
را منتجب الدین می گوید. و اين شیخ فاضل جلیل القدر, جدٌ مادری سید 
رضی الدین علی بن طاووس است. برای او کتاب «تنبیه الخواطر و نزهت 
النواظر» است که کتاب خوبی است, مگر اینکه در مواردی سخنان بی 
ارزش نیز در آن امده است. و شهید به واسطه محمد بن جعفر مشهدی از 
او روایت می کند.» 


در تکمله می گوید: «او موثق, پرهیزکار و ِِ و از معاصرین منتجب 
الدین بود. ابن طاووس از او روایت ت کرده و او را سنوده است.» از ابن 
طاووس حکایت شده که در فلاح المسائل کِ است: «جد من وژام بن 
آ تا سای آست که 


ص: 190 


1 آبران عسال 6و1 با امین محاسی دشر اهر آوندی ساب سنوی 
2-. این سبت را علامه مجلسی در مقدمه بحار الانوار داده است. 


کارش را باید سرمشق قرار داد. او وصیت کرده بود که در دهانش نگین 
ای ار ی ان اسات ام ی وا هه 
شود.»(1) ابن اثیر تاریخ وفات او را در وقایع سال 605 نوشت و این را 
محدّث نوری در صفحه چهارصد و هفتاد و هفت خاتمه المستدرک و محدت 
قمی در سفینه نقل کرده است.(2) 


شیخ حافظ رضی الدین رجب بن محمد بن رجب در برس متولد شد و اصل 
باشد. شرح حال او را صاحب الریاض و امل الاأأمل و روضات الجنات و 
تنقیح المقال اورده است. 


و ما آنچه که در الریاض آمده را به طور خلاصه نقل می کنیم: «شیخ حافظ 
رضی الدین رجب بن محمد رجب متولد برس و اصالتش به حلّه بر می 
گردد. فقیه, محدث و صوفی مشهور. نویسنده کتاب «مشارق الانوار» 
مشهور(3) و غیر از این کتاب است. از علمای متاخر امامیه است و در 
بیشتر علوم مهارت دارد. ید طولانی در علم اسرار حروف و اعداد دارد. 
دارای ابداعاتی در کتاب هایش هنگام استخراج اسامی پیامبر صل الله 
علیه و آله و سلم و اتمه علیهم السشلام از آیات قرآن و مانند آن در فواید 
غریبه و اسرار حروف و الفاظ دقیق و معقا بود. در بین اساتید معروف تر 
از او نزد اصحاب و داناتر از او برای درس خواندن در نزد او نیافتم. برای 
او آثاری است از جمله: «مشارق الامان» که از تالیف آن در سال 811 
فراغت یافت و این غیر از «مشارق الانوار» است که در سال 813 تالیف 
گردید, و رساله ای در ذکر 


ص: 181 


1- . تنقیح المقال: 278 

۰-2 . اين با آنچه که از روایت ت آبن مشهدی شنیدیم که از شهید روایت می 
کند که در سال 786 به شهادت رسید, سا زگاری ندارد. 

3-. در سال 1318 در بمبئی چاپ گردید و در نزد ما نسخه ای خطی کامل 
تر و طولانی تر از نسخه چاپ شده می باشد و ظاهرا کتاب چاپ شده 
منتخبی از آن است. و نزد ما رساله مفصلی از او در فضائل است که مملو 
از غرایب و اسرار می باشد. 


ای بر ماسه صل اه لین و ال هسام اد عامم ای ار که 
انشای خود اوست, و زیارت نامه طولانی برای امیرالمومنین علیه السّلام 
در نهایت زیبایی و گویایی و لطافت و فصاحت., و رسالة اللمعه(1), 


در این رساله از اسرار اسماء و صفات و حروف و آیات و آنچه که نلستی 
با این مباحث دارد از ادعیه و کلمات نزدیک به ادعیه پرده برداشته است و 
آن را به ترتیب ساعات و متوالی بودن آدقات در شب ها و روزها و 
احافات احام واصور مق ‌ساحنه است و کات دامع اعار النمحند و 
جوامع اسرار التوحید»» و رساله ای در تفسیر سوره اخلاص»(2) 

و کتابی در تولد و فضایل پیامبر و فاطمه و امیرالمومنین علیهم السّلام. و 
0 

استاد استناد (ایده الله تعالی) در اول کتاب بحار می گوید: کتاب «مشارق 
الانوار» و کتاب «الفین» برای حافظ برسی است و من اعتمادی به آنچه 
که به تنهایی از او نقل شده نکردم, چون در این دو کتاب مطالبی موهم, 
اشتباه و خلط صحیح و سقیم و لوا مین دا رو و ما از این دو کتاب آن چه از 
احادیئی که موافق اصول معتبره بود را استخراج نمودیم.» 

استاد معاصر در امل للاامل می گوید: «شیخ رجب حافظ برسی فاضل, 
محدث, شاعر, نویسنده و ادیب بود. برای او کتاب «مشارق انوار الیقین 
ای سا اس ای ور مرا دار ی 
غیر توحید می باشد. او در کتاب هایش دچار افراط شد, لذا| به او نسبت 


غلو زانند و درباره آه آشعار تیک تتره‌دند. در آتجا اک نی که من ولا وه 
حضرت مهدی علیه السلام و بین تالیف این کتاب پانصد و هجده سال 


مولف: تأمل نمودن و جستجو در تالیفات برسی؛ , میرات آن چیزی اٍست که 
اد استاد انشا ایدم الله عالی و شخ معاضر ور مفظالب اه امین 
استفاده نمودیم. 


شهید اول 


اشاره 
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1- . از نسخه های خطی که نسخه ای از آن نزد ما موجود است. 
2 . از نسخه های خطی که نسخه ای از آن در کتابخانه مدرسه سیهسالار 


شیخ, امام شهید سعید, خورشید ملت و دین, محمد بن شیخ جمال الدین 

بت فکی. بی. محفد نوات بن. آخدد عاملی: ی حزیتی. موضوف. به 
ی و و او اولین کسی است که نزد علمای امامیه به 
این لقب مشهور گردید. . شهرت او در بین فقها و اصولیین و مشارکت او در 
علوم بر هیچ کس پوشیده نیست و صفات نیکو و نفس پاکش نیاز به 
توضیحی ندارد. همه اهل تراجم به وثاقت و بزرگی اش هم عقیده اند و 
همه صفحات تراجم مملو از فضایل او می باشد. 


علامه حلی (قدس سرزه) استاد شهید در اجازه ای که به او داده, او را چنین 
توصیف کرده است:(1) 


«مولای ما امام, علامه بزرگ, با فضیلت ترین علمای عالم. سیّد فضلا از 
نسل ادم, مولای ما خورشید حق و دین.» 


شوشتری هم در صفحه هجده کتاب المقابس او را چنین_ ستوده است: 
«شیح شجاع, . رهبر مردم», یگانه روزهاء علامه علمای قزر فتوا دهنده 
مسلمانان. یاریگر فاضلان با کرامت, استاد در مسیر تحقیق. صاحب عنان 
فضایل با دید دقیق, تهذیب کننده مسائل دین مستحعم. نزدیک اورنده 
اهداف دین از دور و دره های عمیق, قدم گذارنده در قدمگاه عارفان و 

الهی دانان: و عروح کننده به بالاترین مراتب عالمان و فقیهان حاذق 
نزدیک ترین منازل به شهیدان سعادتمند و برگزیده. شیخ شمس الدین ابی 
امس یی یات ای اه رح نش 
و بواه مع موالیه فی مقاعد الانس), و برای او کتاب های درخشان و 

گرانسنگ و تالیفات موتری هست که بیشترشان در فقه تحانتتته شده 


است.» 


علامه نوری در صفحه چهارصد و سی و هفت جلد سوم المستدرک می 
گوید: «تاج شریعت و افتخار شیعه, خورشید درخشنده ملت و دین, فقیه 
ترین فقهاء از دیدگاه جماعتی از اساتید, جمع کننده همه علوم و فضیلت 
ها, و دربردارنده همه صنوف متعالی, و دارای نفس پاک قدسی و قوی.» 
در روضات الجنات آمده است: «شهید (رحمه الله) بعد از مولای ما محقق 
علی الاطلاق, فقیه ترین همه فقهای دنیاء و با فضیلت ترین کسی که بر 
جایگاه کامل 


ص: 193 


روضات الخنات* 590 


نجربه نشسته است., و استادی او مورد اتفاق همه است. و یگانه بودن او 
در مسائل فقه و قواعد احکام مثل بی نظیر بودن استاد ما صدوق در نقل 
ات اس رام ام ای اه اعد 

دک وتات اه کر دنکن کاب هایس عم هل (قلقم امه امل امن 
هی الحعال, توضح الصقال یه الرسال: فص الممال: آلکتی واااخات و 
آثار الم و قاند کان 


بزای او تصتیفات فیکی و عالیقات با آرزش. انست که از آنخطله اند کنان 
ذدکری:(1) 


کتاب دروس:(2) 

کتاب قواعد,(3) 

کتاب البیان.(4) 

الالفیه.(د) 

النفلیه,(6) 

نکت الارشاد,(7) 

المزار, رسالة الاجازات,(8) 
کتاب اللوامع, الاربعین,(9) 
رساله ای در تفسیر باقیات و صالحات:(10) 
اللمعه الدمشقیه,(11) 
رسالء التفکیک,(12) 


و رسالهة در شکسته بودن نماز کسی که به قصد افطار و شکسته شدن و 
غیر از این مسافرت کند. 


ص: 184 


1- . در ایران به سال 1271 چاپ گردید. 

2 . در ایران به سال 1269 چاپ گردید. 

3-. در ایران به سال 89( و غیر آن چاپ گردید. 

4-. در ایران به سال 1319 چاپ گردید. 

5- . مکرر چاپ گردید و بر آن حواشی و تعلیقه ها و شروح فراوانی نوشته 
شد که از ان جمله شرحی از شهید ثانی است که به «مقاصد العلیه» 
نامگذاری شد و در ایران به سال 1312 چاپ گردید. 

6- . شهید ثانی آن را شرح نمود و «فواد الملیه» نامید و در سال 1312 
در ایران چاپ گردید. 

7- ۰ در ایران چاپ شد. 

8- . از اين کتاب نسخه ای در کتابخانه دانشگاه تهران - چنان چه در 
فهرستش امده - موجود میباشد و برای او اجازه های زیادی به عده ای از 
علماء است که علامه رازی در صفحه دویست و چهل و هفت جلد یک 
اورده است. 

9- . با کتاب غیبت از تالیفات نعمانی در سال 1318 در ایران چاپ گردید. 
0- . نسخه ای از این کتاب در کتابخانه دانشگاه تهران موجود است که 
تاریخ کتابت آن سال 1003 می باشد. 

سر ان کای ام موی تا اه امه 
مکررا چاپ شده است. 

2- . نسخه خطی, رجوع کنید , به الذریعه 09« 


علامه مجلسی در فصل اول بحار الانوار بعد از نام بردن تالیفات شهید می 
گوید: «کتاب «الاستدراک» و «الدرة الباهره من الاصداف الطاهره» از 
شهید (قدس سره) است. چنان چه گمان می کنم,(1) 


و کتاب دوم نزد من موجود است و من از خط شهید نقل کردم.» 


و در فصل دوم هق, کوند: «تالیفات شهید مثل نویسنده آن مشهور است.؛ 
مگر کتاب «الاستدراک» که من به اصل کتاب دست نیافتم و به اخباری 
رسیدم که از خط شیخ فاضل محمد بن علی جبعی گرفته شده بود و او 
ذکر کرده بود که از خط شهید (رفع الله درجته) نقل کردم. و دار 
الباهره» مانند دیگر کتاب های شهید مشهور نمی باشد و در آن کلمات 
موجز که از پیامبر صلی الله علیه و آله و همه ائمه صلوات الله علیهم 
اه ی ار 


موّلف: علامه رازی می گوید:(2) 


«الاستدراک» از بعضی از قدمای اصحاب است, چنان جچه که این را شیح 
شمس الدین محمد بن علی بن چسین جبعي جدٌ استاد ما بهایی در 
مجموعه اش که موجود است به خط او, از خط استاد ما شهید محمد بن 
مکی نقل کرده است و متن خط شهید چنین ِ«ِ- 9 ِِِ از 
او مشخص نشده یت بله, 19 ابن قولویه که از محا رون 9 می 
باشد» روایت می کند.» 


سای اسان اطفی است که انحمله ای 


خدایا ! مصیبت بنده بیچاره ات زیاد شد که او را خواب از مهر و کابین 


ع اع و اس 

اولیای خدا در تاریکی های شب با تهجد و خشوع و ناله و زاری بهره ها 
برده اند 

ص: 1865 


1- . نسخه خطی از آن در کتابخانه محیط موجود است. رجوع کنید به 
الذربعه 8/90 


2 . الذریعه 2/22 موّلف: رجوع کنید به خاتمه المستدرک: 439 و در آن 
بر آنچه گفتیم اشکال است. 


مرا از در خانه ات راندی و آنها را راه دادی ! آیا به واسطه اعمال 


آیا آنها کنام نکردم بودتند با کنام-داشتند آها و انشان زا امزتندی ولن مرا 
نیامرزیدی؟ 


اگر گنه کاران راهی به عفو تو نداشته باشند. پس حسن ظن ما به کجا می 
رود؟ ! 


اساتید و مشایخ 


بیشتر اشتغالات او در علوم نزد فخرالمحققین تفیش لا مه خی است که 
شهید روایتی از او به همراه اجازه دارد. و از اساتید و اجازه دهندگان به او 
در اجتهاد و روایت. سید عمیدالدین عبدالمطلب بن ابی فوارس خن 
حسینی و برادرش سید ضیاء الدین عبدالله آزتنت:. همچنین از سید تاج 
الدین محمد بن معیه حسنی, سید علاءالدین بن زهره حسینی» سید ابی 
طالب احمد بن زهره حلبی, سید مهنات بن سنان مدنی, شیخ زین الدین 
ات بن طران مطارابادی, شیخ رضی الدین ِ«(۳ بن احمد مشهور به 
محمد بن جعفر مشهدی, احمد بن حسین کوفی, شیخ قطب الدین محمد 
محمد بن نماء حلی و سید شمس الدین محمد بن احمد بن ابی المعالی 
علوی موسوی و سید جلال الدین عبدالحمید بن فخار موسوی روایت می 
کن هه اه ات اد هی ار ای ما ات 
می کند.(1) 


شاگردان و کسانی که روایت از او می کنند 
ان آم. حماغعتی 1 می کنند که از آنها هستند؛ 
1۳۳/۹۹ ی اه یه که ی اه 


ایوب مشهور به نجم الدین اعرج حسینی؛ 


ص: 196 


1- . رجوع کنید به اربعین وی که چاپ شده؛ و نیز خاتمه المستدرک و 
توا السنات: 


اسدی و شیخ محمد بن عبدالعلی ابن نجدة. 


محل تولد و محل شهادت 


شهید (رحمه الله) در سال 734 متولد شد و در سال 786 روز پنج شنبه 
نهم جمادی الاولی در شهر دمشق در دولت بیدر و حکومت برقوق به 
فتوای قاضی برهان الدین و عباد بن جماعت شافعی بعد از شش سال 
زندانی بودن در قلعه شام, به وسیله شمشیر به شهادت رسید و بعد به 
صلیب کشیده شد و نکسار و سین به آتش سوزانده شد, عمر شریفش 
پنجاه و دو سال بود و حکایت شهادت و سبب شهادتش در روضات الجنات 
ودیگز کناب ها امده آننخت: 


علم الهدی 
اشاره 


بن محمد بن موسی بن ابراهیم بن امام موسی کاظم علیه السلام. 


او از افتخارات امامیه, قهرمانی از قهرمانان علم و دین. امامی از امامان 
فقه و حدیث و کلام و ادب, و یگانه علم و عمل اهل زمان خود بود که 
ریاست در بزرگی و شرافت و علم و ادب و فضیلت و کرامت به او ختم 
فف کرد شرح حال او را علمای شیعه و سثی نوشته اند و در تعریف از او 
مبالغه نمودند و به مقذم بودن او در علوم و فضایل و متخلق بودن به 
انفاس پاک و اخلاق اذعان دارند. 


نجاشی در صفحه یکصد و نود و دو رجال خود می گوید: «مرتضی, از علوم 
آنجه: را کشت کرد که در ۶مان اوه کفنتی: با آه بر آتری تداشت؛ و آنچه از 
حدیبت شنید را تکثیر نمود, و او متکلم, شاعر, ادیب و دارای جایگاه نتوین 
در علم و دين و دنیا بود.» 


شیخ در صفحه نود و نه فهرست می گوید: «مرتضی (رضی الله عنه) در 
علوم زيادی بی نظیر بود. و بر علم او اجماع دارند. در علوم مثل کلام و 
فقه و اصول فقه و ادب و نحو و شعر و معانی شعر و لفت و غیر از این ها 
بر همه مقدم بود.» 


ص: 187 


مدا علامه خلی در صفحه حمل مش الخلاضه در رال اه آوردم ‏ 
بفد از هام پزون کناب هاش اضافه کردم است: «علهای آمامته از زان 
اه (رجمه الله ۲ زمان مار بت سال. 9 از کنات های: او استفاده هی 
کنند و او رکن و معلم علمای امامیه (قدس الله روحه و جزاه عن اجداده 
خیرا) بود.» 


ال یوس ک ی انیم انا الب عالی اباخه) سار 
ادب و فضل بهترین اهل زمان خود بود, متکلم و فقیه و جامع همه علوم بود 
(مذالله فی عمره).» 


ابن ابی طیخ می گوید: «او اولین کسی است که خانه اش دارالعلم بود و 
در مناظره قدرت زیادی داشت.» و می گوید: «او مردی بود که عمرش به 
بیست سال نمی رسید, ولی ریاست دنیای علم و عمل زیاد را در حد توان 
به دست اورد و در تلاوت قران و شب زنده داری و استفاده از علم 
مواظبت داشت و بر علم او چیزی تاثیر نداشت. او دارای بلاغت و فصاحت 
لهجه بود و علوم را از شیخ مفید فرا گرفت. شیخ مفید گمان نمود که شبی 
در عالم رویا حضرت فاطمه زهرا را دید که دو بچه را نزد او آورده و 
خطاب به او فرمود: «اين دو فرزند مرا بگیر و آنها را دانش بیاموز » وقتی 
بیدار شد. شریف ابو احمد(1) 


به همراه دو فرزندش رضی و مرتضی نزد او آمد و به او گفت: «اين دو را 


بگیر و علم بیاموز » شیخ گریه کرد و قصه را بازگو کرد.»(2) 


سید بزرگ مدنی شیرازی در درجات الرفیعه می گوید: «پدرش از نقباء و 
پیشوایان. ابو احمد از شخصیت های جلیل القدر و دارای منزلت در دولت 
بنی عباس و آل بویه بود. و اما مادر گرامي اش فاطمه دختر حسین بتت 
ات ی ص من و ایس الب اه لام تم اد 
مادر برادرش رضی (رحمه الله) نیز 


ص: 1989 


بنت ناصر بر شیخ داخل شد و در دو طرف او کسانی بودند و در بین 
دستانش فرزندانش بود. 


2 . لسان المیزان 4/223 


می باشد. شریف مرتضی یگانه زمان خود از نظر فضل و علم و کلام و 
ی دا 


از «عغاية الاختصار», از سید ابن زهره حکایت شده که می گوید: «علم 
الهدی, فقیه نظریه پرداز و آقای شیعه و امام آنها می باشد. فقیه اهل 
بیت, عالم متکلم دوراندیش, شاعر بزرگ, او اهل بخشش و صدقه و انفاق 
مخفیانه بود و اين را بعد از مرگش (رحمه الله) فهميدیم. او از برادرش 
بزرگ تر بود و مثل این دو برادر از نظر شرافت و فضیلت و خوبی و 
جلالت و ریاست و محبوبیت دیده نشده است. هنگامی که سید رضی 
درگذشت., از نظر عجز و لابه هنگام مشاهده جنازه و نهایت در حزن, به 
سید مرتضی کسی نمی رسید. سید مرتضی پنجاه هزار دینار و ظروف و 
فرش و چراغ و بیشتر از اين را باقی گذاشت.» 


در صفحه پنجاه و سه جلد اول تتمه بتیمهة الدهر آمده است: «ریاست 
روز بفداد در بزرگی و شرافت و علم و ادب و فضیلت و کرامت به سید 
مرتضی پایان پافت و برای او اشعاری درنهایت زیبایی است.» 


در صفحه هفتاد و پنج دمية القصر می گوید: «سید مرتضی و برادرش دو 
میوه اند بر شاخسار سیادت و دو قمرند در آسمان ریاست. اگر ادب سید 
رضی با دانش سید مرتضی مقرون به شمار ایند. چونان جوهری است بر 
ور ی ابدار.» 

در وفیات الاعیان آمده؛ «او پیشوای طالبین؛ ۰ و امام در علوم کلام و ادب و 
شعر بود. او برادر شریف رضی است که دارای تالیفاتی در مذهب شیعه و 
گفتاری در اصول دین می باشد و برای او دیوان شعر بزرگی است.» برای 
او کتابی است که «غرر و درر» نامیده شده که در آن مجالسی مشتمل بر 


مهارت هایی از معانی ادب نوشته شده و در آن از نحو لغت و غیر از آن, 
سخن رانده شده است و کتابی است که دلالت بر فضیلت زیاد و 


گستردگي او بر اطلاع از علوم دارد. اين را اين بشّام در اواخر کتاب 
الذخیره آورده و می گوید: «اين شریف؛ پیشوای پیشوایان عراق در 


ص: 199 


داضت افات: 375 


هنگامه اختلاف آنان و در وقت اتفاق ایشان بود.علمای عراق بدو پناه می 
پردننه و بش حان آن سامان از او اخذ علم می کردند. صاحب مدارس آنجا؛ 
و جماع ساردها و انسها؛ کسی که اخبار وی همه جا را پر کرده و اشعار او 
همه جا شناخته شده, و آثار او ستایشگر ذات الهی بود, تا جایی که در علوم 
دینی و احکام مسلمانان تالیفاتی داشت به گونه ای که این ها کواهی. هی 
فد که اه فرع ان اصول ات اسان ری سوه 


اين گفتار اندک از کلمات بسیاری است که در کتاب های تراجم در تعریف 
از سید مرتضی که شرح حالش را آفزدنم است, و شهرت و معروفیت او 
ما را از طولانی کردن کلام و آوردن نظرات دیگران و روایاتشان از 
ستایش او, بی نیاز می کند و اگر کسی بیشتر می خواهد, به کتاب های 
ایا رآ ترس که سای 


تالیفات و تصانیف او 

1 کتاب الغرر و الدرر(1) 
. کتاب تنزیه الانبیاء(2) 
. الشافی(3) 


+ خمل العام و اعدا( 


2 

3 

4 شرح قصیده سید حمیری(4) 
3 

6 الانتصار(6) 

7 


1- . در مصر در چهار جلد به سال 1325 و در غیر آن به چاپ رسید و در 
ایران به سال 1272 چاپ شد و در آخر این کتاب تکمله ای آمده است. 
2 . در تبریز در سال 1290 و در نجف در سال 1250 چاپ گردید. 
وا 1 پچاپ شد. 
«با شتر آن,در معضر به.سال د وت با عتوان فضیدم دفنبه جات کردید. 


5- . نسخه ای خطی از آن در نجف موجود است. رجوع کنید به الذربعه 


44 
6- . در ایران به سال 5 به ضمیمه مجموعه جوامع الفقهیه چاپ 


گردید. ۲ 
7-. نسخه خطی ان در کتابخانه رضوی موجود است. 


8. المقنع فی الغیبع(1) 

9 رساله تفصیل الانبیاء علی الملائکه(2) 
0 رساله المحکم و المتشابه(3) 

1 فد الیشیر من آسراز القضاء:والقدر 
2. اجوبه المسائل المختلفه(4) 

3. الخلاف فی الفقه 

4. المصباح فی الفقه 

5. الموضح عن جهت اعجاز القرآن 

6. الذخیره 

7. الناصریه(5) 


ص: 191 


1-. در ایران با رساله سعدیه و غیر از این در سال 1315 چاپ گردید و در 
حاشیه کتاب «درر الفوائد» در سال 1319 نیز منتشر شد. 

تسه خی رس کنو هآ رنه 5۵ ۸۱ 

3-. در ایران به سال 1312 چاپ گردید. ۱ 

4- , [4 آمثل «جواب موصلیات اول و دوم و سوم» که نسخه ای از ان در 
کتابخانه رضوی موجود است و تاریخ کتابت ان سال 676 است. و «جواب 
تبانیات» که در کتابخانه رضوی و موقوفات آل شیخ اسد الله کاظمی در 
کاظمین موجود است. و «جواب مسائل ری» که در کتابخانه رضوی و 
کتابخانه شیح هادی کاشف الفطاء موجود است. و «جواب رسیه اول و 
دوم» که این دو نزد صاحب ذریعه موجود بود. و «جواب سلاریه» که در 
کتابخانه رضوی با تاریخ کتابت سال 976 موجود است. و «جواب 
شا رات و تاصرمیت که این فد رایع موی ات و 
«جواب ناصریات» چاپ شده در سال 1276. و در کتابخانه مشکات رساله 
ای منسوب به او در جواب بعضی از معتزله در صد صفحه. و رساله 


«جواب شبهات بعضی از اهل سنت» در شصت صفحه و رساله ای در 
ای «در جواب از سوال چرایی ازدواج امیر المومنین علیه السلام با دختر 
عمر» به ضمیمه رساله های دیگر در کتابخانه ملا محمد علی خوانساری 
یافت می شود. و رساله ای در «جواب قدم عالم» دارد. رجوع کنید به 
الذریعه 5 :183و 194 

5- . نسخه ای از آن در کتابخانه رضوی موجود است. 


المعجزات(1) 


به او منسوب است, ولی برای من ثابت نشده است و شاید از تالیفات 
بعضی از قدماء باشد. 


مولف: این کتاب از شیخ حسین بن عبدالوهاب یکی از بزرگان علمای قرن 
پنجم می باشد که با سید مرتضی و سید رضی در بعضی از اساتید مثل 
ابی تحف مصری و امثال ان مشترک می باشد و از هارون بن موسی 
تلعکبری به یک واسطه روایت می کند. شرح حال او در صفحه پانصد و 
ی در مرس امس راو و ای ات 
اساد و کاس کار اما رای ره ان 

1 شیخ مفید. محمد بن محمد بن نعمان 
2 ابو محمد هارون بن موسی تلعکبری 

3. حسین بن علی بن بابوبه, برادر صدوق 

4 ابوالحسن احمد بن علی بن سعید کوفی 

اه رشان سای اعدا 
6 ابو یحیی ابن نباته, عبدالرحیم بن فارقی 

7 شیخ صدوق محمد بن علی بن حسین بن بابویه قمی 

8 ابوالقاسم عبیدالله به عثمان بن یحیی 

تسه ات 

0. احمد بن سهل دیباجی 

شاگردان و روایت کنندگان از او 


2 ابو یعلی سلار بن عبدالعزیز دیلمی 
3 ابوالصلاح تقی بن نجم حلبی 

4 شیخ محمد بن علی کراجکی 

ص: 192 


1- . در سال 1369 در نجف چاپ شده است. 


5 شیخ ابو عبدالله جعفر بن محمد بن احمد بن عباس دوریستی 
نهآ تفص کات بن الم ات سره ۳ 

7 شیخ احمد بن حسن بن احمد نیشابوری خزاعی 

سس قیایه 


9 سید نجیب الدین ابو محمد حسن بن محمد بن حسن بن علی بن محمد 


0 شیخ مفید, ابو محمد عبدالرحمن بن احمد بن حسین نیشابوری خزاعی 
2۸2. سید داعی حسینی 


الحسن عجل الله تعالی فرجه 


4 یم و آلدین فا لسن انی کاعل ظر آنلشین: قاضی 
5. منتهی بن آبی زید کیابکی حسینی کجی جرجانی(2) 
6. شیخ ابوالحسن محمد بن محمد بصری(3) 


7 عزالدین عبدالعزیز بن نحریر بن عبدالعزیز بن بژاج, قاضی در 


طرابلس(4) 

8 شریف ابویعلی محمد بن حسن بن حمزه جعفری(3) 

9. ابو صمصام ذوالفقار بن محمد بن معبد حسنی مروزی(6) 
0 شیخ سلیمان بن حسن بن سلیمان صهرشتی(7) 


1 ابو منصور محمد بن ابی نصر محمد بن احمد بن حسین بن عبدالعزیز 


عکبری معذال(8) 


193 : 


. در المقابس آمده که این ها نزد او درس خوانده اند. 

. المقابس: 12 

ممعالم الما 71*2 

. در المقابس می گوید: «چه بسا او را از شاگردانش شمرده اند.» 
باه ارات 1/511 

. المقابس: 12 

. المستدرک 3/490 


2 شیخ محمد بن علی حمدانی(1) 


3 حسین بن ثابت بن هارون فزاء بزاعی, نامش را ابن ابی طین در رجال 
الشیعه اورده و می گوید: «در سال 424 به عراق مسافرت کرد و شریف 
مرتضی را ملاقات نمود و او را اجازه داد و تقریظ نوشت و او را موصوف 
به علم و فهم دانست و او را با وصف خطیب ستود.»(2) 


4 حسین بن عقبه بن عبدالله بصری ضربیره قرآن را نزد او خواند و حفظ 
نمود در حالی که هفده سال داشت, او از باهوش ترین انسان ها و از 
بزرگان شیعه بود که در سال 31 در گذشت.(3) 


د 2 حمزه بن محمد جعفری ابویعلی بغدادی, از بزرگان شیعه و ملازم 
شیخ مفید و موافق او در معرفت اصول و فقه بر مذهب امامیه. مفید او 
را به ازدواج دخترش درآورد و کتاب هایش را : به او بخشید. او همچنین از 
شریف مرتضي هم که آشنای به قراآت بود علومی فرا گرفت. نام او را 
ابن ابی طی آورده و می گوید: «او درباره حادث بودن قرآن و اینکه در او 
نسخی وارد شده, احتجاج نمود.» او در سال 565 در‌گذشت.(4) 


6 تین ین آخمه تن محمة. قطان بعدادی: تاخش راانن آنی طی, در 
اه و و وا اه 
رفت و در جامعه انجا درس اموخت و سپس به طرابلس رفت و نزد رئیس 
ان آبی طالب محمد بن احمد حاضر شد و اولاد او را درس اموخت و کتابی 
در فقه در چهار جلد تصنیف نمود. او در سال 420 در قید حیات بود.(5) 
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1- . المستدرک 3/ 496 

2-. لسان المیزان 2/276 
3-. لسان المیزان 2/299 
4 . لسان المیزان 2/360 
5- . لسان المیزان 2/267 


آثار و زعامت و رهبری او 


سید شریف مرتضی فضایل زیادی را جمع نموده بود و مزایای زیادی را به 
دست اورد, و خداوند خیر دنیا و اخرت را روزی او نمود. او پیشوای علی 
الاطلاق و ریاست دینی 1 مردم را برعهدم داشت, سریرستی و 
نقابت سادات در شرق و غرب و امیری حجاج و نگاه به مظالم و قاضی 
قضات بودن در سه سال برای او بود. او کرسی تدریس در علوم مختلف 
داشت که در مجلس درس او جمعیت زیادی از مشایخ حدیت و بزرگان 
علم کلام و فقه و ادب و دیگر علوم شرکت می کردند و از پای درس او 
اساتیدی در رشته های مختلف که صاحب نظر در علوم زیادی بودند. خارج 
شدند. او برای شاگردانش مبلفی مقرر نموده بود. پس برای شیخ ابی 
جعفر طوسی در هر ماه دوازده دینار و برای قاضی ابن بژاج در هر ماه 
هشت دینار قرار داد. یک سال قحطی گریبانگیر مردم شد و یک مرد بهودی 
که برای کسب روزی که جانش را حفظ نماید. بیرون امده بود, روزی در 
جلسه سید مرتضی حاضر شد و از سید اجازه گرفت که مقداری از 
نجوم را نزد او بخواند. سید اجازه داد و دستور داد که در هر روز مبلفی به 
او بدهند. آن مرد مدتی آن را فرا گرفت: و سپس به دست سید مسلمان 
شد. او روستایی را برای کاغذ فقیهان وقف نمود. 


برای او ثروت بزرگ و تمکن قوی بود که صورت اموال و املاکش در 
وصف نمی گنجد. حتی گفته اند: «برای او روستاهای زیادی که تعدادش 
هشتاد روستا بود. می باشد که بین بغداد و کربلا واقع شده و در نهایت 
آیادی است. که دراد انها در هر سال. بیست. و جهار هزار دیناز .هی 
باشد.»(1) 


خلیفه وقت اعلام کرد که از شیعیان مبلغ صد هزار دینار می گیرد تا مذهب 
تشیع را در شمار مذاهب چهارگانه قرار دهد و تقیه را از آنقا بردارد وبه 
خاطر این مذهب مورد مواخذه قرار نگیرند . مقرر گردید سید از مال خود 
هشتاد هزار پرداخت کنت و نقیه. ان را شیعه بپردازند که به عهدشان وفا 


نکردند. 
ص: 19 


1- . معجم الادبا 5/177 


و از تاریخ «اتحاف الوری باخبار ام القری» در حوادت سال 389 چنین 
حکایت شده است که: «سید مرتضی و برادرش سید رضی در این سال 
حح نمودند, در میان راه ابن بژاج طائی از انها طلب چیزی کرد و انها نه 
هزار دینار از مال خود به وی دادند. 


۲ ۳۷ شتاد یت معروف بود, زیرا| او دارای هشتاد روستا بود و دارای 
ورن تاد هزار جلد کتاب بود.»(1) 


تتهنی که ان اد هر و ات را اخقار مت کرمها آنتکه مت 
عمر او هشتاد سال و هشت ماه بود.» 


به همه این فضیلت هاء شرافتی که از انتسایش به خاندان پیامبر و بزرگی 
خاندان و والایی مرتبت و بزرگی منزلت و جایگاه والایی که نزد الارقاب و 
الادانی هست را اضافه کنید و این از فضیلت هایی است که خداوند به هر 
که بخواهد می دهد.(2) 


ولادت و وفات 


سید شریف در رجب سال 355 متولد و در بیست و پنجم ربیع الاول سال 
136 درگذشت و سن سن او در آن روز هشتاد سال و هشت ماه بود 3(۰) 
پسرش بر او نماز گذارد و ابوالحسین نجاشی با شریف ابوبعلی محمد بن 
ور ی سر ار و 
و سه فهرست نجاشی امده, متولی غسل او بودند. و اول در منزلش دفن 
شد, سپس به جوار جدذش حسین علیه 


ص: 16 


1- . و این ها غیر از آن است که از کتابخانه شاپور بن اردشیر در دست او 

بود. یاقوت در معجم الادباء می گوید: «کتابخانه ای بهنر از انکه شاپور بن 

اردشیر در بغداد وقف کرده بود, و معروف به آبی منصور بود, پیدا نمی 

شد. ی 
دید.»> 

2 رحوع کفو را اللساع الترخات الرشهن تعوضات العنای» 25 

3-. فهرست طوسی: 100 , روضات الجنات: 375 


السلام منتقل و در مشهد مقدس با پدر و برادرش دفن گردید و قبرهای 
آنان, چنان چه در الدرجات الرفیعه آمده به ظاهر مشهور می باشد.(1) 


اشاره 


ی 
ابراهیم بن امام موسی رضی 
ذوالحسبین هست. این قرب لقب را بهاء الدوله به او عطا کرده ا ۳ 
شریف بزرگ خطاب می کردند. 


او نابغه ای از مردان این امت و پیشوای در علم ادب و لغت بود و سرآمد 
علما, شعرا و مفسرین شیعه به حساب می امد و این ها در کنار ان همت 
والا و گستردگی کرامت و فضیلت بود. همه علمای شیعه و سنی شرح حال 
او را اورده اند و او را به وصف زیبایی ستوده اند. 


تعالبی در الیتیمه می گوید: «او شعر را در زمانی شروع نمود که کمتر از 
3 سال داشت. وی امروز از همه: مردم روزگار در ادبیات شگفت 
ی ۱ ۱ 7 0۱0 0 2 
آورده است. از همه طالبیان, چه گذشتگان و چه بازماندگان, توانایی 
شعری اش بیشتر است و اگر بگویم از همه افراد قریش شاعرتر است.؛ 
سخنی به گزافه نگفته ام. گواه راستین این سخن, شعر بسیار نیکوی او 
است که دست هیچ گونه عیبجویی به دامانش نمی رسد؛ شعری که 
سلاست را با متانت, و سادگی ربا استواری در خود جمع ساخته #۳ 
است. پدرش متولی و سرپرستی طالبیین 0 برعهده داشت و ۳ بین آنان 

می نمود. و رسیدگی به مظالم و ریاست حجاج بر عهده او بود و همه 
اين ها در سال 388 به فرزندش سید رضی واگذار گردید. در حالی که 
پدرش در قید حیأت بود. 


ص: 197 


اعوسات کات 5 


از متر ین اشعارش. ان است که برای خليفه, امام القادر بالله, آبی العباس 
احمد بن المقتدر قصیده ای نوشت که از ان جمله این چند بیت است: 


امیرالمومنین قدری توجه کن ! چه ما در اصل آن درخت برومند باهم جدا 


میان ما در روز افتخار هیچ تفاوتی نیست و هر دو در بزرگواری ريشه های 


فقط خلافت است که تو را ممتاز گردانیده که من از آن بی بهره ام و 
حمایل ان به گردن تو افتاده است 


باخرزی در دمیه القصر می گوید: «در میان پیشوایان و بزرگان صدر 
مجلس جای شریف رضی رگا بخواهم او را بستایم به کسی 
می مانم که به خورشید بگوید: چه پرنوری ی ۱ 

و در عمده الطالب آمده است: «او دارای فضیلت های گسترده و اخلاق 
فراگیر بود؛ مردی سخت کوش که هیبت و جلالت. ورع و عفت در وجود او 
نهفته و نسبت به خانواده و عشیره اش مهربان و دلسوز بوده است. بارها 
نقابت طالبیان را عهده دار شد و امیرالحاجی و نظارت بر مظالم به وی 
تفویض گردید که نخست, این مسئولیت ها را به نیابت از پدر و بعد از 
وفات او به طور مستقل, متصدی بوده است. و بارها با مردم حخ انجام داد 
و در میان طالبیین نخستین کسی بود که از علائم سیاه استفاده کرد. او 
یکی از علمای دوران خود بود و نزد بزرگان و فضلاء درس آموخت. 


مولف: رو کی مر لت و والایی من اف‌بزر :۶ تن از آناشت که‌رده نظاق 
بگنجد و نشانه ها و فلت ایس مشمووتر از آن ایس کمجه اطاله کلام 
ی و در کتاب های تراجم نمی یابیم مگر اینکه نوری از خوبی هایش 
می درخشد و از کرامت های نفسانی و زندگی کریمانه اش سخن به میان 
نیامده باشد و مارا به سوی ان فضیلت ها و نشانه ها رهنمون می سازند. 
و برای ما در این نوشته کوتاه ممکن نیست که همه آنچه در کتاب های 
تراجم از توصیف و بزرگ شمردن و تعاریف او هست را بیاوریم و لذا کلام 
را به آنچه که سید صدرالدین در کتاب «تاسیس الشیعه» 


ص: 199 


صفحه 238 از زبان گروهی فرموده, ختم می نماییم که: «او فصیح قریش 
وناطق آدباء و مقدم بر همة-علماء ه شترآمد بر سایر فضلاع و علما غ است: 
و نام وی در زمره مشاهیر شعراء آمد. در جمیع علوم قرآن وی دارای 
تصنیف است. از جمله کتاب اوست که با عنوان «حقائق الثنزیل و دقائق 
اأویل» آمده است. و ور ان از غرائب قرآن و عجایب و خفایا و غوامض 
آن پرده بر می دارد و غوامض اسرار و دقایق اخبارش را روشن می سازد. 
و چنان در تحقیق حقایق و در تدقیق تأویل آن سخن می گوید که هیچکس 
بر وی سبقت نجسته است, و طاثر بلند پرواز انديشه احدی نتوانسته است 
بدان طوف کند - تا آنجا که می گوید - شنیدن کی بود مانند دیدن. اگر 
تفسیر این تفسیر است. بدون هیچ شک و شبهه ای هر آنچه غیر آن است 
از تفاسیر نسبت بدان مانند پوستی است در برابر مغز. و به جان خودم 
سوگند این تفسیر بالعیان نه با برهان روشن می سازد که: قرآن کلام 
دست نایافتنی و محال و معجزه است, با تعابیری که در برگیرنده عجائب 
فصاحت و بلاغت و کلام شرافتمند و نفیس است, و شامل گوهر های یگانه 
ها است وه خدارش ند که دهان کما ار ساه‌فاتر اشت., اه 
کاش من به بقیْه اجزائش می رسیدم و از آن کامیاب می شدم, و حیات 
من فقط برای تمتّع و بهره یابی از انوارش بود. امّا با فقدان آنهاء خاک بر 
بر وتا ایکا از وش« عم این تسد سرا امین کر اه 
در دنیا ! که چنین تصنیفی عرضه کند و سیس بیردازد به «المجازات 
القرانیه» و سیس به کتاب «المتشابه فی القران». و نیز کتاب« المجازات 
الثبویه» - تا آنجا که می گوید - درحالی که عمرش از چهل و هفت سال 
تجاوز ننمود. آری ! عجب نیست زیرا اوست که سرايندة این بیت است: 


من از آن خاندانم که چون برای مهمی گرد آیند, شکوه و جلالشان به هنگام 
۳ شدن نمودار گرددد که آن یک پیامبر است و آن دگر وصی پیامبر» 


آثار گرانقدرش 
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نهج البلاغه,(1) 

خصائص الائمه,(2) 

المجازات النبویه,(3) 

تفسیر حقائق التنزیل و دقائق التاویل,(4) 

تلخیص البیان عن مجاز القرآن,(5) 

تعلية خلاف الفقهاء الحسن من شعر الحسین که و 7 منتخبی از اشعار 
ابن حجاح است. الزیادات فی شعر ابن الحجاح. الزیادات فی شعر ابی 


از اشعار ابی اسحاق الصابی, آنچه که بين او و بين ابی اسحاق از متون 
شعر |ء بود اخبار قضات بغداد, زندگی یدر بزرگوارش و دیگر اثار. 


1 ابو سعید حسن بن عبدالله بن مرزبان نحوی که به سیرافی معروف 
است. نزد او در حالی که ده سال داشت و به بلوغ نرسیده بود, نحو فرا 


2 ابو اسحاق ابراهیم بن احمد بن محمد طبری, از فقهای مالکی, در 


3 شیخ بزرگ, ابو عبدالله محمد بن محمد بن نعمان مفید. نزدش هم او 


هم برادرش سید مرتضی علم الهدی درس اموخته اند. 

4 ابو محمد, قدیمی ترین شیخ. هارون بن موسی تلعکبری 

5. ابو علی حسن بن احمد فارسی نحوی 

6 ابو یحیی عبدالرحیم بن محمد معروف به ابن نباته نویسنده «الخطب». 


7 آووالفته عمان نی محصلی که تم را شداو فرا کرفت: 


8. ابوالحسن علی بن عیسی ربعی نحوی بغدادی که نزد او کتاب های 
«مختصر الجرمی» و مقداری از «الایضاح» از ابی علی فارسی و مقدمه 
ای که بر آن نوشته و مانند مدخلی برای ورود به نحو است, و «العروض» 
از ابی اسحاق زجاجی و «القوافی» از اخفش را خوانده است. 
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1- . مکررا در ایران و عراق و مصر و لبنان و غیر از اين ها چاپ شده 
است. 

2 . در سال 1369 در نجف چاپ شد. 

3- . در سال 1356 در مصر چاپ و در غیر این سال در بغداد منتشر 
گردید. 

4 . جلد پنجم آن در سال 1355 در بغداد چاپ گردید. 

5-. در سال 1375 در ایران و مصر و بغداد چاپ گردید. 


9 قاضی عبدالجبار بن احمد شافعی معتزلی 


1. ابوالقاسم عبسی بن علی بن عیسی بن داود بن جراح, از مشایخ او در 


2. ابو محمد عبدالله بن محمد اسدی اکفانی 

3. ابویکز محمد بن موسی خوارزمی که نزد او فقه آموخته است. 

4. ابو عبدالله محمد بن عمران مرزبانی(1) 

شاگردان و روایت کنندگان از او 

از او تعدادی از بزرکان طایفه روایت فی کنند که از آن شمارند" 

1 شیخ الطائفه ابو جعفر محمد بن حسن طوسی(2) 

2 شیخ مفید, ابو محمد عبدالرحمن بن احمد بن حسین نیشابوری خزاعی 
3. ابوبکر احمد بن حسین بن احمد نیسابوری خزاعی 

4 قاضی احمد بن علی بن قدامه 


6 ابوالحسن مهیار بن مرزویه دیلمی بفدادی 


عکبری معدل 
10. شیخ ابو عبدالله محمد بن علی حلوانی 
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خاتمه المستدرک و غير از این دو از کتاب های تراجم. 

2 . اینجا اشکالی وارد نمودند که شیخ طوسی در سال 408 یعنی دو سال 
بعد از وفات سید به عراق رفته است. پس چگونه او را درک کرده تا اينکه 
از او روایت کند. رجوع کنید به المستدرک 3/510 


1. ابوالاعز محمد بن همام بغدادی 


2 سیده پاک سیرت, دختر برادرش سید مرتضی(1) 
ولادت و وفات او 


در سال 359 در بغداد متولد و در آن رشد نمود و در بغداد در روز یک 
شنبه ششم محرم سال 6 در گذشت. در هنگام وفاتش وزیر فخرالملک 
با دیگر وزرا و بزرگان و قضات و الاشراف حفاه و مشاه در منزلش حاضر 
شدند و وزیر بر او نماز گذارد و در منزلش در منطقه کرخ و محله مسجد 
الانباریین مدفون شد. و برادرش سید مرتضی توان نگاه به جنازه برادر را 
نداشت و وقتی جزع و ناله او به پایان رسید به کاظمین رفت و نه جنازه را 
دی 9 92 بر او نماز گذارد و وزیر در پایان روز به نزد او رفت و او را ملزم 
به باز گشت به خانه نمود و جنازه سید رضی بعد از دفن در خانه به کربلا 
منتقل گردید. 


فرزندان بسطام 


آن دو شیخ حسین و عبدالله فرزندان بسطام بن سابور زیأت از بزرگان 
قدمای امامیه ومحدتین وبزرگان روایات و اخبار امامیه هستند که در طبقه 
کلینی یا شیخ ابی القاسم بن قولویه قرار داشتند.(2) 


نجاشی در صفحه بیست و هشت فهرست می گوید: حسین بن بسطام, و 
ابوعبداله عیاش می گوید: «او حسین بن بسطام بن سابور ۲ است که 
برای او و برای برادرش آبی عتاب کتابی هست که درباره طب جمع آوری 
کردند و دارای فواید و منافعی در طب از راه طعام ها و منافع انها و در 
تعویذات است.» ابن عیاش می گوید: «از اين ما را ۳ صالح 
بن حسین نوفلی خبر داد و می گوید حدیث کرد ما را از این وگفت که 
ابوعتاب و حسین آن را جمع کرده اند.» و در صفحه یکصد و پنجاه و یک 
قی. کوید" «عبداله بن بسطام ابوعتاب برادر حسین بن 
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1- . رجوع کنید به خاتمه المستدرک و روضات الجنات و امل الامل 
2 . رجوع کنید به روضات الجنات:182 


بسطام که نامش در باب حسین گذشت, برای او و برادرش کتاب طب 
هست و او عبداله بن بسطام بن سالور زیات می باشد.» 


نسخه های ان زیاد است. 


علی بن جعفر 


اشاره 


علی بن جعفر محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب علیه السْلام 
اتاسن سین اش تس او وا کر سا اسان انا 
صادق, امام کاظم و امام رضا علیهم السّلام شمرده است. شیخ در صفحه 
هشتاد و هفت فهرست خود او را مدج نموده و گفته است: «جلیل القدر 
وموثق است و برای او کتاب مناسک و مسائل است که از برادرش موسی 
بن جعفر علیه السلام پرسیده است.» 


نجاشی در صفحه یکصد و هفتاد و شش از فهرست می گوید: «علی بن 
جعفر بن محمد علی بن حسین ابوالحسن در «عریض» از نواحی مدینه 
ساکن بود و فرزندش هم منسوب به همین جاست. کتاب حلال و حرام 
برای اوست که یک بار باب بندی شده ویک بار غیر باب بندی روایت می 
کند.» 


حدیث و راهش محکم و دارای تقوای فراوان و فضیلت بسیار می باشد و 
ملازم برادرش حضرت موسی علیه السّلام بود و از او روایات بسیاری نقل 
می کند.» علامه در صفحه چهل و پنچ الخلاصه مي گوید: «علي بن جعفر 
شهادت به اعتقاد صحیح او و آداب او با ابی جعفر دوّم علیه السّلام داشت 
یواست کردم اس وحالین. بالاتر ار آن آتتک که ما کوییمر ون عرشن ان 
نواحی مدینه ساکن بود و فرزندش را , نع آانحا تست اون اس 


مولف: کشی در صفحه دویست و شصت و نه از رجال خود و کلینی در 
کافی فر باب داشارن وقض علی ابی شففر النایانه الکلام» احادشی را 
روایت کرده 
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اه 


تالیقات آو 


می باشد که مسائل نامیده است و یک بار باب بندی شده و یک بار هم 
بدون باب بندی روا یت کرده است. علامه مجلسی همه آن قسمت غیر باب 
بندی را در جلد چهارم بحار الانوار آورده است. همچنین حمیری از راه 
دیگری در کتاب قرب الاسناد آورده که بین این دو تفاوت وجود دارد. 

روایت کنندگان از او 

جماعتی از او روایت کرده اند که از آن جمله اند: 


علی بن اسباط, عبدالله بن حسن بن علی بن جعفر (نوه اش),(1) عمرکی 
بوفکی خراسانی» موسی بن قاسم بجلی:(2) 


محمد بن عبدالله بن مهران ابوقتاده علی بن محمد بن حفص قمی, 
یعقوب بن يزید, داود نهدی. محمد بن علی بن جعفر (فرزندش), احمد بن 
محمد بن عبدالله, احمد بن موسی, اسماعیل بن همام. حسن بن علی بن 
عثمان بن علی بن حسین علیهما السّلام. سلیمان بن جعفر, حسین بن 
عیسی ابن عبدالله,(3) 


محمد بن حسن بن عمار, زکریا بن نعمان صیرفی,(4) و موسی بن جعفر 
بن وهب.(3) 


وفات و مدفن او 


در کتاب های تراجم چیزی که دلالت بر تاریخ ولادت و وفات او کند, نیافتیم. 
البته از کتاب کافی(6) استفاده می شود که او در هنگام وفات محمد بن 


ص: 204 


1- . فهرست نجاشی: 176 و حمیری در قرب الاسناد از عبدالله بن حسن 
علوی از او روایت می کند. 
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جاهع الزوام 1/562 

اصول کافی, باب «الشاره و الص تن جعفر الثانی علیه السلام» 
اصول کافی, باب «الاشاره و الاص علی ابی محمد علیه السلام» 
اصول کافی, باب «نص علی ابی محمد علیه السلام» 


نوم نودمی آن اریخ هم سال 52 2یا پیشر خی باشت و زاین اساس عفر 
او از یکصد سال تجاوز می کند. و گفته اند که او به کوفه مسافرت کرد و 


ال را را را مس ی را ند 
که به آنجا برود و او آنجا رفت و در آنجا بود تا درگذشت. و در آنجا قبری 
این ثابت نشده است. 

قطب الدین راوندی 

اشازت 


مناقب. قطب الدین ابوالحسین سعید(1) 


بن هبه الله بن حسن بن عیسی راوندی است. شرح حال او به حد کافی در 
کتاب های تراجم امده که خبر از حاذق بودن او در علوم و تسلط او بر 
فنون دارد. 

شیخ منتجب الدین در تاریخ ری می گوید: «او در همه علوم فاضل بود و 
تالمات:ویاری ور هرز علمی ارد و ضذهت آخ شسعه نود 

سید بن طاووس در صفحه بیست کشف المحجه می گوید: «استاد و عالم 


در علوم فراوان. قطب الدین راوندی. اسمش سعید بن هبه الله می 
باشد.» 


سماهیجچی در اجازه اش به راو می گوید: «عالم, فاضل., حاذق» کامل. فقبه, 
مجدت, موتق, برجسته, علامه. > بعضی از فضلاء هم کفزه اند که او از 
نوز تا زیون محدتان شیعه است. 


شیخ اسدالله در صفحه چهارده المقابس می گوید: «فقیه, محدث, فاضل, 
حاذق, علامه, کامل و عزیز و بی نظیر.» 


برای او یاد نیکو به همراه بزرگی و ثناء در صفحه چهل و هشت معالم 


ایا اس سا 
سوم صفحه چهل و نه و 
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1- . در «تنقیح المقال سعد» امده است. 


صفحه سیصد روضات الجتات و تنقیح المقال جلد دوم, صفحه بیست و دوم 


باشد. 

آثار گرانسنگ 

الخرائج و الجرائح. قصص للانبیاء فقه القرآن, منهاج البراعه فی شرح نهج 
الناعه (رعل اسان الترول, العی خی شوج اماب (10 داز سای 
الحزین, المعارج فی شرح خطبه من نهح البلاغه, احکام الاحکام, خلاصه 
التفاسیر (10 جلد), المستقصی شرح الذریعه شریف مرتضی (10 جلد), 
ضیاء الشهاب فی شرح الشهاب, حل العقود فی الجمل و العقود. الانجاز 
فی شرح الایجاز, نهیه النهایه, غریب النهایه, بیان الانفرادات, التغریب فی 
التعریب. الاغراب فی الاعراب. زهرالمباحثه و ثمر المناقشه. تهافت 
الفلاسفه, جواهر الکلام فی شرح مقدمه الکلام. رساله الفقهاء و غیر از این 
اثار که نامشان باعث طولانی شدن می شود. 

آشانید و کشاتی. که از آنها روایت کردم انیت 


او (قدس سره) در کتاب خرائج از عده ای از اساتید حدیث روایت می کند 
که از ان جمله اند: 


1 شیخ ابوجعفر محمد بن علی بن محسن حلبی 

. ابومنصور بن شهریار بن شیرویه بن شهریار دیلمی 
. شیخ علی بن علی بن عبدالصمد تمیمی 

. شیخ محمد بن علی بن عبدالصمد تمیمی 

سید مجتبی بن داعی حسینی 


. سید مرتضی بن داگه حسینی نویسنده تبصره العوام 


لاح ما وب 


. سید ابوالبرکات محمد بن اسماعیل مشهدی 


8 سید عمادالدین ابوصمصام ذوالفقار بن محمد بن معبد حسینی 


9 شیخ آبوجعفر محمد بن علی بن حسن نیشابوری 
و اناد ات اخاشی رن کر 

1. استاد ابوجعفر بن کمیح 

ص: 2006 


در کتاب های تراجم روایت های دیگری هم از غیر از اینان پیدا می شود که 
از ان جمله اند: 


2. شیخ ابوعلی طبرسی, نویسنده مجمع البیان 
ما دلوت موی انب تاه ار 

4 محمد بن حسن, پدر خواجه نصیرالدین طوسی 
اس تا ام امس ات نی 

6. شیخ ابوسعد حسن بن علی 

7 شیخ ابوالحسین احمد بن محمد بن علی بن محمد 
اتف ام سس دصیس 

9. شیخ ابوالحسین احمد بن محمد بن علی بن محمد 
10 شیخ هبه الله بن دعویدار 

1 سیدعلی بن ابی طالب سلیقی 

انا هه میتی سر 
اما وتو ون یس که 

4 شیخ عبدالرحیم بفدادی. معروف به «ابن الاخوه» 
5. ابونصر غاری(1) 

6. استاد ابوجعفر بن مرزبان 

شاگردان و روایت کنندگان از او 

عده ای از بزرگان فقه و حدیث از او روایت کرده اند که از آن جمله اند: 


2 شیخ ابن شهرآشوب محمد بن علی سروی مازندرانی 
3 شیخ عمادالدین ابوالفرج علی (پسرش) 

4 شیخ منتخب الدین علی بن عبیدالله(2) 
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1- . با غین و راء منسوب به «غار» از روستاهای الاحساء. این را صاحب 


ریاض می گوید. ۳ 
2- . نام اساتید و شاگردانش در پایان المستدرک و روضات الجنات و 


انس امه است. 


و دیگرانی غیر از اینان روایت کرده اند که ذکرش طولانی می شود. 


وقانخ اد 


استادی که شرح حالش را می گوییم, در روز چهارشنبه چهاردهم شوال 
سال 573 چنان جه در صفحه پانزده اجازات بحار الانوار امده پا در 
سیزدهم شوال چنان چه در صفحه چهل و هشت جلد سوم لسان المیزان 
آمده, ِ نمود. قبرش در صحن بزرگ حضرت معصو مه علیها السلام در 


ضیا ءالدین راوندی 


اشاره 


نیم اما صا امین مالسا فضل الاه بن لیس فدالاه باوتی: 
علامه زمان خود, مورد اعتماد دوستان و ام پیشوایان عصر خودش می 
باشد که در کنار والایی نسب. کمالات فضل و حسب را نیز جمع کرده 
ات آه از از ات عم میت رکان اسانته آخاره فن. باه سة ابوعلی 
رجالی در صفحه دویست و چهل و دو منتهی المقال از «الانساب» سمعانی 
در کلمه فاسانن-حکایت هی کند وم کید سید فاضل اباالرضا فضل, الله 
بن علی حسنی قاسانی را درک کردم و از او احادیث و قطعاتی از شعرش 
را نوشتم. شحاشن. که به در خانه اش رسیدم و حلقه در را کوبیدم و در 
ِ در نشستم و منتظر خارح شدن او بودم, به در نگاهی کردم و دیدم 

پر بالا ار با که توشته آنوء «اتما پریدالله ایذفب: عنم آلرعشن. اهل 
یت و یطهرکم تطهیرآ». 


شرح حال او با وصفی سنودنی در فهرست شیح منتخب الدین و الدرجات 
الرفیعه و جامع الرواه و اصل الامل و خاتمه المستدرک و منتهی المقال و 
تنقیح المقال و دیگر کتاب های تراجم آمده است. 

تالیفات گرانقدرش 


ص: 209 


ضوع الشهاب شرح شهاب الاخبار, ادعیه السز,(1) 
الاربعین فی الاحادیت,(2) 


فقارنت الط الیهقارنه. اه خظم العرعض فلت المرف: الخمانه 
کات الخه‌اشت: الضوجة الکافی فی غلم العروص و القوافن. پر جمه اعلوف 
لاظطت الرضوی: السن: و الطرار المرفب .فی. آبراز الم هر مجمم 


ظاهر آنچه که از مصنف می آید, کتاب های الاعوات و اللباب. شرح نهج 


النلاغه و اتتات النزول نیز از او می باشد, لکن در بعضی از تراجم تصریح 
شده که از ز کتاب های قطب راوندی (که شرحش گذشت) هستند. 


از جماعتی از بزرگان مذهب و اساتید حدیبت, روای یت کرده است که بیست 
و دو نفر از آنها را علامه نوری در خاتمه المستدرک آورده است و عده ای 
از بزرگان و اساتید که در اين مختصر. نامشان نمی گنجد از او روایت 
کر اندل3) 


وقات اد 


بر تاریخ ولادت و وفاتش دست نیافتیم. از الدرجات الرفیعه استفاده می 
شود که در سال 548 زنده بوده است. 
ابن طاووس 


اشاره 


ص: 209 


1- . مصنف و دیگران این را از جمله کتاب های او شمرده اند. و شاید از 
راویان آن باشد نه جمع کننده آن: الذریعه 7 در اینجا کلامی مناسب 
این گفتار است و رساله ای که تمام آن در البلدالامین و در جواهر السینه 
آمده است. 

2 . سید بن طاوس حدیت 24و26 از آن را در کتاب «الیقین» صفحات 
7 و19 آورده است و نامش را «سته الاربعین فی سته الاربعین» 


3- . عجله در چاپ و زیاد شدن مقدمه. ما را از ذکر اساتید و شاگردان 
عقب انداخت و ما در شرح حال های اینده. بعد از شرح حال مختصری از 
او, این نقص را در کتاب اجازت جبران خواهیم کرد ان شاءالله. 


سیدشریف, رضی الدین ابوالقاسم علی بن سعدالدین ابی ابراهیم موسی 
مه ای که ره ات 


مادرش دختر شیخ وژام بن ابی فراس و مادر پدرش سعدالدین دختر دختر 
شیخ طوسی است و لذا در تالیفش بسیار از شیخ طوسی به عنوان جد یا 
جد پدرم یاد می کند و از شیخ ابی علی حسن پسر شیخ طوسی به دایی یا 
دایی پدرم یاد می نماید. 


هرکس که از او متأخر بوده, او را حمد کرده و به علم و فضل و تقوا و زهد 
و کرامت ستوده است. علامه حلي شاگرد بزرگ او در اجازه بزرگ که به 
او داده می گوید: «از برای همین آنچه که دو سیّد بزرگ و سعادتمند رضی 
نیکو است و این دو سید دو زاهد و عابد و متقی بودند و رضی الدین 
علی(رحمه الله) دارای کراماتی بود که برای من بعضی از نها را حکایت 
ها را ی و کر 
است.»(1) 


در منهاج الصلاح در مباحت استخاره می گوید: «روایت می کنم از سید 
بود که من در اهل زمانش دیده ام.»(2) 
سید تفرشی در صفحه دویست و چهل و چهار نقدالرجال می گوید: «او از 


بزرگان و موثقین این طایفه بود, دارای قدر و منزلتی یرک بود, احادیث 
بسیاری حفظ داشت و دارای کلامی پاک بود. حالت او در عبادت و ز هد 


مشهورتر از ان است که ذکر شود.» 
ماحوزی در البلغه می گوید: «دارای مقامات و کرامات بوده و در اصحاب 


ما از او عابدتر و متقی تر نداریم.»(3) 
ص: 210 
1- . المستدرک3 : 467 


2 . المستدرک3 : 469 
3- . منتهی المقال: 357 


شیخ اسدالله در صفحه شانزده المقابس می گوید: «سید سند, بزرگ و 
مورد اعتماد, عالم وعابد, زاهد و پاک, در بردارنده همه مناقب و افتخارات. 
صاحب بزرگی و مقامات و مکاشفات و کرامات. نماد فیض الهی و الطاف 
پنهان و آشکار خداوند.» 

بعضی از شاگردانش در اول کتاب الیقین او را چنین وصف کرده اند و می 
گویند: «مولای ما نویسنده بزرگ, عالم و عادل. فاضل و فقیه, کامل و 
علامه, پاک و پاکیزه. صاحب مناقب و افتخارات و دارای فضیلت ها و آثار, 
زاهد عابد و متقی مجاهد. رضی الدین, پایه اسلام و مسلمانان, نمونه ای 
از گذشتگان پاکش, چهره زیبای عارفان و افتخار بزرگان, مورد اعتماد اهل 
بیت النبوه محمد و ال رسول شریف و عترت پاکش که دارای دو حسب 
می باشد.» 

شرح حال او در خاتمه المستدرک و روضات الجنات و غیر این ها از دیگر 
کتاب های تراجم امده است. 


تالیفات او 
ربیع الشیعه,(1)امان 

الاخطار,(2)سعد السعود,(3) 

کشف الیقین فی تسیمه مولانا امیرالمومنین علیه السلام,(4) الطر ائف,(5 
الدروع الواقیه.(6) 

فتح الابواب فی الاستخاره,() 

ص: 211 

1- . مصنف در فصل دوم می گوید: «کتاب ربیع الشیعه را به جهت 
موافقت کتاب با اعلام الوری در همه ابواب و همان تبرتیب نیاوردیم و این 
از او تعجب برانگیز است.» موّلف: علامه نوری در خاتمه المستدرک می 
گوید: «اين کتاب در فهرست کتاب هایش که در کتاب اجازاتش امده ذکر 


ور ی 
کجا , به این کتاب اشاره شده که ما را , بخ آن سنمت: هدایت کن تصف از 


اساتید ما نقل کرده که گمان کرده که سید بن طاووس به نسخه ای از 
اعلام الوری دست یافت که مقدمه ای نداشت و تعجب نمود و ان را با 
خط خود استنساخ نمود. پس از وفات او چون ان را در میان کتب سید 
یافتند, چون اعلام الوری را نمی شناختند به تصور اینکه از مولفات سید 
است., کتاب را به وی منسوب داشتند. 

2 . در نجف به سال 1370 چاپ شد. 

3- . در نجف به سال 1369چاپ شد. 

4 . در نجف به سال‌1369چاپ شد. 

5- . ترجمه اش در ایران به سال 1301 چاپ شد. 

6- . نسخه خطی که نسخه هایش زیاد است. ۱ 

7- . نسخه ای از آن در کتابخانه رضویه و نسخه ای از ان درکتابخانه 


دانشگاه تهران موجود است که برآن تصحیحی از علامه نوری وجود دارد. 


فرج الهموم بمعرفه منهج الحلال و الحرام من علوم النجوم(1) جمال 
الاسبوع»(2) 


اقبال الاعمال,(3) 

فلاح السائل,(2) 

مهج الدعوات»(5)مصباح 

الزائر,(6) 

کشف المحچّه لثمره المهجه,(7)الملهوف 
علی اهل الطفوف:(8) 

غیاث سلطان الوری. المجتنی,(9) 
الطرف,(10) 


التعضنی. فی. اسراز جازاه غلی. کاب الق ااخارات لا مخاسته 
النفس:(12)فتح 


الوا آلناهی قی سرخ علق العاقه القسی العاضح عفن کات الخنفن 
الضالجرع کاب لفحم لمری الصفحه.. فرسه الا ظر.م فهحه الحاظار مج 
الاسرار و روح الاسمار که به درخواست محمد بن عبدالله بن علی بن 
زهره نوشت وغیر این کتابهائی که نام برده شد. 


ولادت و وفاتش 


در حلّه در نیمه محرم سال 589 متولد شد و در آنجا دو سال رشد کرد و 
به مدت پانزده سال در زمان عباسیان مقیم بغداد گردید. 20 
و مجاور نجف و کربلا و کاظمین شد و به مدت سه سال در هر کدام از 
این مکان ها اقامت کرد. سیس عازم مجاورت به سامراء شد و سه سال 
آنجا بود و آن روز سامراء مانند صومعه ای در یک بیابان بود بود .و ذر آخر 
به چهت مصالحی که در حکومت مغول بود, به بغداد آمد و سرپرستی و 
ولایت سادات طالبی را در عراق به مدت سه سال و 


رم 2 1 2 


1- . در نجف به سال 1368چاپ شد. 

2 . یک بار در سال 1303 و دیگر بار با ترجمه در سال1303 چاپ شد. 
3- . در ایران به سال 1320چاپ شد. 

4 . نسخه خطی. 

5- . در بمبتّی به سال1320 چاپ شد. 

6- . نسخه خطی. 

7-. در نجف در سال1370 چاپ شد. 

۵8-. مکررا چاپ شده است. 

0-. در نجف به سال 1369 چاپ شد. 

. مصنف قسمت هایی از این را در کتاب اجازات بحار الانوار آورده 


مارا ال 99 اه 


یازده ماه از سوی هولاکو در سال 6061 به عهده داشت و از این ولایت و 
سرپرستی در زمان مستنصر امتناع شدید نمود و در سال 668 در گذشت. 
(نورالله تعالی ضریحه).(1) 


جانشین شایسته اش 


مصنف در کتابش و علامه خوانساری در روضات الجنات ذکر کرده اند که 
برای سیّد ما که شرح حالش را می گوییم. فرزندی است که هم نام و هم 
کنیه اوست و در اول او را به شریف. منیف و جلیل توصیف نمود و در دوم 
به صالح و محدث وصف کرد. کتاب زوائد الفوائد را , به او نسبت می دهند 
که در بیان اعمال سنت و آداب نیکو است. نسخه ای از آن درکتابخانه 
دانشگاه تهران موجود است. 0 آن کتابخانه عدد هشتاد 
و چهار می باشد و تصریح کرده که موّلف آن ابوالقاسم علی بن علی بن 
موسی بن طاووس حسنی است. 


جمال الدین بن طاووس 


پدر فضایل و مناقب و ماثر و مکارم. سید پزرگوار احمد بن موسی بن 
طاووس برادر سید رضی الدین (که ذکرش گذشت) است و مراد از ابن 
طاووس در هر کسی که در فقه و رجال مطلق آورده, اوست. شاگردش 
حسن بن داوود حلین در رجالش او را ستوده و در ثناء او مبالفه نموده و 
می گوید: «سید ماء امام بزرگ, فقیه اهل بیت, جمال الدین ابوالفضائل در 
سال 673 درگذشت. نویسنده, مجتهد. باتقواترین فضلای زمان خود که 
اکترا رد او درس خوانده اند و از تصانیف وی بهره برده اند وربه من برای 
نقل از هم تالیفات و روایانش اجازه داد. او شاعر و زبان اوری بلیغ و 
نویسنده ای بزرگ بود. از تالیفات اوست: 


کتاب بشری المحققین فی الفقه (شش جلد), کتاب الملاذ فی الفقه (چهار 
خلز اب کنات الک (ی خلد کات آلسمم السرجم ی یل الصایهه. مج 
القرض ( در چند ِ کات القها دا م مد اصول اافقم جساد: کات 


التاقت الفسنکر ع له 
ضره 219 


تقض آلسشگن در اصول, دسر کنات الروح کتاب: شتوا هد الغر ان زده علد): 
کتاب: ساءالمقاله العلوبه فی, تقض الرسالة العتمانبه (یک جلدانر 1 کتاتب 
المسائل فی اصول الدین (یک جلد), کتاب عین العبره فی غبن العتره (یک 
جلد),(2) 


ات الا ایا سای اناد قی ای تا 
النهار (یک جلد), کتاب الازهار فی شرح لامیه مهیار (دو جلد), کتاب عمل 
الیوم و اللیله (یک جلد). و برای او کتاب هایی غیر از این ها هم است که 
همه اآنها هشتاد و دو جلد می باشد که از بهترین تالیفات و بجاترین 
انهاست. در رجال و درایه و تفسیر تحقیقی نمود که بیشتر از ان جا ندارد, 
مرا پرورش داد و علم اموخت و با اين نیکو رفتار نمود و هر چه در این 
کتاب از فواید و نکات می باشد, از اشارات و تحقیقات اوست. (جزاه الله 
عنی افضل جزاء المحسنین).» 


مصنف از تالیفات او کتاب الرجال را هم شمرده و احتمالا آن کتاب حل 
الاشکال فن. معرفه الرعال باشد. او (قدسن نسره) از جماعتی: از اساتند 
روایت می کند که از آن جمله اند: سید فخار بن معد موسوی و حسین بن 
احمد سوراوی, سید صفی الدین محمد بن معد موسوی, نجیب الدین محمد 
بن نماء سید محیبی الدین برادر زاده ابن زهره نویسنده الغیبه, ابوعلی 


مه ایو رون یات الدی وه انم دا علی مس اه اه 


او (رحمه الله) در سال 673 درگذشت و قبرش درحله مزار معروف و 
مشهوری است. مثل نوری که در کوه طور بر حضرت موسی پدید امد و 
به قصد زیارتش از راه های دورمی ايند و نذوراتی هم به سوی او روان 
می دارند و عامّه و خاصه از قسم خوردن دروغ به او می ترسند و عوام او 
را سید عبدالله می نامند. شرح 


7 


1- . در کتابخانه علامه نوری نسخه ای از عصر ملف بود و آن نسخه به 
خط شاگردش تقی الدین حسن بن علی بن داود است و نسخه دیگری در 


کتابخانه مسجد مرجان بغداد و نسخه ای استنساخ شده از آن در کتاب 
خانه سماوی موجود است. رجوع کنید به الذریعه3/150 
2 . در نجف به سال 1369 چاپ شد. 


المقال و صفحه شانزده المقابس و صفحه چهارصد و شصت و شش جلد 
سوم المستدرک و صفحه نوزده روضات الجتّات و صفحه نود و هفت جلد 
هت ار یلار ای نان 
تراجم امده است. 


غیاث الدین (فرزندش) 


ابن داود در رجالش بعد از این عنوان او را چنین وصف کرده است: «سید 
ِ امام بزرگ غیات الدین؛ فقیه. نسب شناس, عالم نجو و عروض؛ زاهد و 

عابد ابوالمظفر (قدس الله روحه) که ریاست سادات و صاحبان نوامیس به 
اه کته هی کردیت: اسانة زان شود ود محر کرید عالد ی و ون حله 
رشد نمود و در بغداد تحصیل کرد و در کاظمین عمرش پایان یافت. 


وی در شعبان سال 6049 متولد و در شوال سال 6093 درگذشت و عمر او 
5 سال و دو ماه و چند روز بود. از کودکی تا وفاتش همراه او بودم, قبل 
و بعد او در اخلاق و خوش نشینی و شیرینی معاشرت نیامده و در هوش و 
حافظه نظیری ندارد. در ذهن او هیچ چیزی وارد نمی شد که به فراموشی 
سپرده شود و قران را در مدت کوتاهی حفظ کرد در حالی که یازده سال 
داشت به کتابت مشغول شد و ظرف چهل روز از معلم بی نیاز بود, در 
خی ال ات اه الا ار 


باشد.» 


برای او کتاب هایی است از جمله: کتاب «الشمل المنظوم فی مصنفی 
العلوم» که نزد اصحاب مانند آن نوشته نشده و کتاب «فرحهة الفری 
بصرحة الغری»(1) 


و دیگر کتاب ها 


نزد بسیاری از فضلای عصر خود درس خواند و تعدادی از علمای آن ووو ار 
نیز نزد او درس خوانده اند, از جمله اساتید و مشایخ او پدرش» عمویش, 
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1-. در سال 1368 در نجف چاپ گردید. 


محقق, پسر عمویش, مفید بن جهم حلی, خواجه نصیر الدین طوسی, سید 
عمری, نسب شناس و نویسنده کتاب «المجدی فی انساب الطالبین» و از 
عمیدالدین زکریا بن محمود قزوینی نویسنده «عجائب المخلوقات» می 
باشند. 


از شاگردان او شیح احمد بن داود نویسنده رجال و شیح عبدالصمد بن 
ای ی ی ال ی اس ی 


شرح حال او در صفحه یکصد و هفتاد و نه منتهی المقال و صفحه چهل و 
ما مر تیصو ها ی سر 
شانزده المقابس و در صفحه یکصد و پنجاه و نه جلد دوم تنقیح المقال و در 
صفحه سیصد و پنجاه و شش روضات الجنات و در ریاض العلما و دیگر 
کتاب های معاجم آمده است. 


سید فاضل و علامه متقی. شرف الدین. علن: خستی. انتر آبادی. که .در 
نجف وطن اختیار نمود. مصنف در فصل اول کتاب او را توصیف نموده و 
ترحال اعصش صتمص ی ام ال ام ی ها اس 
فقیه.» علامه تستری در صفحه نوزده المقابس او را به عالم؛ فاضل, فقیه 
و متقی توصیف نمود. مصنف و خوانساری در صفحه سیصد و نود و دو 
روضات الجنات. او را از شاگردان علی بن عبدالعالی کر کی شمرده است. 
کتاب.ضاویل ابات الظاهرن فن فصایل الترت الطاهره» ۱۱۱ اوررتت: 


مصنف می گوید: «اکثر کتاب از تفسیر شیخ بزرگوار محمد بن عباس بن 
علی مروان بن ماهیار گرفته شده و برای کتاب منتخبی است که اسمش 
«جامع الفوائد و 
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1- . نسخه خطی نزد او بوده و منتخب آن جامع الفوائد است که نسخه ای 


از آن در کتابخانه رضوی و غیر آن کتابخانه موجود است. رجوع کنید به 
الذریعه 3/305 


دافع المعاند» است که انتخاب آن توسط شیح علم بن سیف بن منصور 
تخفی: خی صتوونظ: گرفیه. که تواشتن آن: دون سال. 937 در هد رضوی 
پایان پافته است. همچنین کتاب «الفرویه فی شرح الجعفریه» نیز برای او 


می باشد. 
ابن ای جمهور احساوی 


ابراهیم آين آابی جمهور هجری احسایی, عالم فاضل و جامع علوم معقول و 
عبدالکریم فثال غروی, خادم حرم امیرالمومنین و نزد شیخ علی بن هلال 
جزاثری در کرک شاگردی کرد. در او تمایلاتی به تصوف دیده می شد. 


رای آه کتابتهایی است از خسلهتخوالی اللالی: فر اللالی: العحلی فی 
فرات الخحی: سوع الااشه. اقطاب فی ااصول. الاحادت تیه صقن 
او راد الحسا رنه واه ای در ملع رات احان. 


از او مناظراتی با مخالفین مانند مناظره هروی و غیر آن انستت. اصحاب در 
کتاب هایشان شرح حال او را آورده و او را به فقاهت و اجتهاد و فضل 
ستوده اند, مگر اینکه او را به جهت تمایلش به تصوف و خلط نمودن 
روایات ضعیف مذمت کرده اند. 


فاضل مامقانی در صفحه یکصد و پنجاه و یک جلد سوم تنقیح المقال از 
مجلسی (قدس سره) حکایت 0 «او از فضلای مشهور بود 
که در حساء متولد شد. نزد علمای شهرش شاگردی نمود و در زمان 
کوتاهی در ردیف آنان درآمد. ی و آن منطقه 
عبدالکرین فتال خادم حرم امیرالمومنین است. بعد در سال 970 ۳ راه 
شام به حج رفت و از شیخ علی بن هلال جزایری در کرک, روزها و شب 
های زیادی بهره برد. سپس به وطنش مراجعت کرد و مدت کوتاهی اقامت 
داشت تا برای زیارت ائمه مدفون در عراق به انجا رفت و بعد به مشهد 
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رضوی نقل مکان نمود و در راه کتاب «زاد المسافرین» را تالیف نمود. در 
مشهد در سال 888 مصاحبت سید محسن رضوی برای او اتفاق افتاد و به 
فخاشت. اد سر امن ماه شیر کشت که اش را خکیت 
البراهین» گذاشت. وقتی کار بالا گرفت و آوازه اش در تمام شهر ها پیچید, 
بعضی از علمای هرات نزد او آمدند تا با او مناظره کنند و او در سه جلسه 
ماظاره ره شد ه آنفا را ساکت تمد و از تالیعات او کاب:«حوالی 
اللثالی» در حدیت است و لکن او میل به حکمت و تصوف داشت و برای او 
در این زميینه تالیفاتی است که مورد رضایت ما نیست .> 


مصنف در مقدمه دوم می گوید: «و کتاب «غوالی اللثالی» اگرچه مشهور 
است و نویسنده اش در فضل و علم معروف می باشد, لکن پوست از مغز 
داخل نموده و مانند ان, کتاب «نثر اللتالی» و کتاب «جامع الاخبار» است. 


صاحب حدائق بعد از روایت مرفوعه ای از زراره در الاخبار العلاجیه می 
کسید انا رهات در ده در یر از کناب عوالی, سامدهض جا اشکه 
مرسل هست و به نویسنده این کتاب نسبت تساهل و اهمال در نقل 
روایات هم داده اند و اینکه احادیث صحیح هیر ان را خلط نموده. چنان 
چه کتاب را ملاحظه کنید این دور از واقعیت نیست.» 


صاحب ریاض بعد از تعریف از او می گوید: «لکن تصوف و غلوگری 
افراطی باعث گردید که حقانیت او از بین برود.» 


پانصد و نود و پنج روضات الجنات و در ریاض در باب کنیه ها و در صفحه 
سیصد و شصت و دو جلد سوم المستدرک و در صفحه نوزده المقابس و 
دیگر کتاب های تراجم آمده است. 

نعمانی 
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محمد بن ابراهیم بن جعفر, ابو عبدالله کاتب نعمانی از بزرگان و متقدمین 
و از مولفین اصحاب می باشد. شرح حال او را نجاشی در صفحه دویست 
و هفتاد و یک الفهرست آورده و می گوید: «محمد بن ابراهیم بن جعفر, ابو 
عبدالله کاتب نعمانی, معروف به ابن آبی ژزینب دانشمندی از علمای ما و 
دارای عظمت قدر و شرافت منزلت و اعتقادی درست و احادیث بسیار 
است. به بغداد آمد و سپس به شام رفت و در آنجا درگذشت. 


از آو کتاب:هاین از جمله کناب غیبت:1۱) 


کتاب فراتّض کتاب رد بر اسماعیلیه است. ابوالحسین محمد بن علی 
شجاعی کاتب را دیدم که کتاب «غیبت» تالیف محمد بن ابراهیم نعمانی را 
در مشهد عتیقه بر وی قرائت می کردند, زیرا او خود ان و نایز 
کتب نعمانی را نزد وی خوانده بود. نسخه ای که او آن را بر نعمانی قرائت 


کرده است در نزد من می باشد. تا هی سای من ون 
علی بن محمد یوسف مغربی وزیر دخترزاده اوست. و فاطمه مادر وی, 
دختر ابو عبدالله محمد بن ابراهیم نعمانی رحمهم الله است.» 


علامه این کلمات را تا جمله «در آنجا درگذشت», در قسمت اول از کتاب 
الخلاصه در شرح حال نعمانی اورده است. 


مصنف در فصل اول می گوید: «کتاب غیبت از شیخ فاضل و کامل و متقی, 
محمد بن ابراهیم نعمانی. شاگرد کلینی است که شرح حال او در همه 
کتاب های تراجم آمده است.» از دیگر کتاب های او تفسیر(2) 

مشهوری است که سید مرتضی در رساله «المحکم و المتشابه»(3) 
ماوت وا اه وه ار انا نها 


معلوم می کرد این کتاب در باب عذاب شدید خداوند به قاتلان امام 
حسین علیه السلام می باشد و برای او همچنین کتاب تسلی هم هست. 


در کتاب غیبت از عده ای روایت می کند که از آن عده اند: 
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[- . در سال 117 در ایران چاپ گردید. 


2 . مصنف همه آن را در کتاب «القرآن» آورده است. 
3- . در ایران به سال 1312 چاپ گردید. 
4 . از چاپ کمپانی 


1 محمد بن یعقوب کلینی 

2 احمد بن محمد بن سعید بن عقده کوفی 
3 محمد بن همام(1) 

4 علی بن احمد بندینجی 

5. محمد بن حسن بن محمد بن جمهور 

6 عبدالواحد بن عبدالله بن یونس موصلی 

7 ابو سلیمان احمد بن هرده بن هراس باهلی 


8 ابوالقاسم موسی بن محمد قمی. می گوید: «در شیراز به سال 313 
من را حدیث گفت.» 


9 محمد بن عبدالله بن معمر طبرانی 

0 علی بن حسین مسعودی 

مه ان و 

2. احمد بن محمد بن احمد بن یعقوب بن عمار کوفی 

کل اس اه اما سا ای ار 

4 محمد بن عثمان بن علان ذهنی بغدادی 

5 محمد بن عبدالله بن جعفر حمیری 

6 محمد بن همام بن سهیل 

ی رین مس اور ناه کمایس نت 


سعد بن عبدالله 


اشاره 


ماه و موتق آنها بود. مه اور 0 را 0 
السلام شمرده و ی گوید: «معاصر آن حضرت بود, اما نمی دانیم از او 
روای یت کرده است يا نه.» 
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1- . می گوید: «در ماه رمضان سال 327 در منزاش در بغداد ما را حدیت 
گفت.» 


شرح حال او را اصحاب در کتاب های رجالشان آورده و در ستودن او 
مبالغه نمودند. نجاشی در صفحه یکصد و بیست و شش فهرست می گوید: 
«استاد طابفه و فقیه و آبروی آنان بود. از احادیث اهل سنت بسیار شنید و 
در یافتن حدیث مسافرت ها نمود و از بزرگان آنان حسن بن عرفه و محمد 
بن عبدالمالک دقیقی, ابا حاتم رازی و عباس برقعی را زیارت کرد. همچنین 
مولایمان ابا محمد علیه السْلام را زیارت نمود. بعضی از اصحاب در این 
دیدار تشکیک کرده و آن را ضعیف می دانند و می گویند: «اين حکایت 
تحریف شده است.» والله اعلم.» 


پدرش عبدالله بن ۳۳ خلف روایات کون دارد. او از حکم بن مسکین 
روایت ت کرده و احمد بن محمد بن عیسی از او روایت می کند. شیخ در 
رجال خود در باب «من لم پرو عنهم» می گوید: «سعد بن عبدالله بن ابی 
خلف قمی دارای منزلت کف است و دارای تالیفاتی می باشد.» و در 
صفحه هفتاد و پنج فهرست می گوید: «بزرگ منزلت, دارای اخبار زیاد و 
تالیفات فراوان و موثق.» 


لاه خی این کلتات‌را در صفحه سی ,و نم قسمت ال از کناب الخلاسه 
می آورد و بر آن چنین اضافه می کند: «استاد این طایفه و فقیه و بزرگ 
آنان که مولایمان ابا محمد عسکری را زیارت نمود.» 


ذکر زیبای او در همه کتاب های تراجم می باشد. 
تالیفات او 


برای او کتاب های زیادی است که نجاشی و شیخ در فهرست هایشان نام 
انان را اورده اند. از جمله کتاب های وی عبارتند از: کتاب رحمت. بصائر 
الدرجات (در چهار جلد), الضیاء در رد محمدیه و جعفربه, فرق شیعه, رد بر 
غلات؛ ناسخ القران و منسوخه و محکمه و متشابهه, مناقب روات الحدیث, 
متالب روات الحدیث, رد بر مجبره. فضیلت قم و کوفه. مناقب شیعه, 
المنتخبات (در یک هزار صفحه), فضیلت پیامبر صلی الله علیه و آله, 
فضیلت عبدالمطلب و عبدالله و ابی طالب, الااستطاعه, 
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المزار, کتاب الوضوء کتاب الزکات, کتاب الصوم, کتاب الحج. جوامع الحج 
و یز از این کناب ها که خضتف کنات سعالات ورف راز انار اه 
شمرده است. 


اساتید و شاگردانش 
از عده زیادی از بزرگان حدیث روایت می کند و از او نیز بزرگان فقه 


حدیث روایت ی 
قصد ورق زدن و یافتن این سندها دارد, به جامع الروات مراجعه نماید. 


ما 


وفات او 


او (رحمه الله) در سال 301 درگذشت و عده ای سال 299 می گویند. در 
الخلاصه می گوید: «در روز چهارشنبه بیست و هفتم شوال سال 300 در 
روستای رستم(2) 


درگذشت.» 
ابو صادق سلیم(3) 


بن قیس هلالی عامری کوفی از عضاحیان امیرالمومنین علیه السّلام و از 
بزرگان اصحاب و مولف آن اصحاب زونه هی کرد شیخ در رجالش او 
را از اصحاب امیرالمومنین و اصحاب امام حسن,؛ حسین؛ , سجاد و باقر 
علیهم السلام شمرده است و برقی او را از دوستان امیرالمومنین علیه 
السلام شمرده است.(4) نجاشی در صفحه شش فهرست خود در طبقه 
اول از مصنفین شیعه نامش را ذکر و می گوید: «سلیم بن قیس ملالی 
اه ی هه ار ام نمی 
مرا خبر داد و گفت: محمد بن حسن بن ولید مرا حدیث نمود و گفت: 
عیسی و عثمان بن عیس که حماد بن عیسی گفت: ابراهیم بن عمر یمانی 
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1- . ظاهرا دو کتاب ناسخ القرآن و مقالات نزد مصنف موجود بوده است. 
2 . در نسخه ای «رستمدار» هم امده است. 

3- . با تصغیر خوانده شود. 

4 . الخلاصه: 93 


کنیه ابا صادق, برایش کتاب هست که از ان کتاب ابن ابی جید ما را روایت 
گفت از محمد بن حسن بن ولید...» تا آخر آنچه از نجاشی خواندیم. 


ابن ندیم در صفحه سیصد و هفت فهرست خود می گوید: «از اصحاب 
ها ی ای ات ما 
بی شین بودند قران کرد و به این تن اب کباش »اه برد و.او را اه 
داد. وقتی که هنگام مرگش رسید, گفت: «ای ابان ! برای تو نزد من حقی 
است که بر هنگام وفات نزد من حاضر باشی ای برادرزاده » و بعد از 
زسول آ خروم صل الله علید.و الهورشلم اتغافانی آفاده, و کنایی به ادا 
نمود و آن کتاب سلیم بن قیس هلالی مشهور است که ابان بن ابی عیاش 
از او روایت ت کرده است و غیر از او از آن روایت ننموده است. ابان در 
حدیتی می گوید: و قیس(1) 


شیخی بود که در او نوری وجود داشت که او را بالا می برد و اولین کتابی 
که از شیعه پدید امد کتاب سلیم بن قیس هلالی بود.» 


علامه در قسمت اول کتاب الخلاصه صفحه چهل و یک, بعد از ذکر کلام 
اپ ی ی 
ندیم گذشت., از او نام می برد, تا اینجا که می گوید: «او شیخ متعبدی بود 
که دارای نوری 9 با قی یز سپس می گوید: ان تصایت 
کپ ی ی ۳ ۳ 
ها نیست و نام او در جاهای بسیاری غیير از این کتاب پیدا می شود و ابن 
اش نا ار اد رحاستصی کی اش عم بر سا امن امه 
السلام احافنی با از اوشلرفی کتد, والکاب موضوع هریم یمه بابرا 
در کتاب نشانه هایی وجود دارد که نظر ما را تایید می کند که از ان جمله 


اند 
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اهر این استام دوه صاص امه نس بای 


نمود,(1) 


و دیگر آنکه ائمه سیزده نفرند و غیر از اين ها.(2) و سندهای این کتاب هم 
متفاوت می باشد؛ یک بار به روایت ه عمر بن آذیته از ابراهیم بن عمر 
فاص ی را ارس 
از ابان بدون واسطه روایت می کند. و نظر من در این مورد آن است که 
باید حکم به تعدیل سلیم و توقف نمودن در موارد فاسد این کتاب نماییم.» 


مولف: علامه را محقق داماد در رواشح تبعیت کرده و حکم به وثاقت و 
نامی شمرده است. بلکه ظاهر این است که مردی بوده که فی نفسه 
مورد توئثیق بوده و , بعضی ها به جهت کتابش در او متوقف شده آند. 


کتابش 


اه کا ان یعس کنو فان اصی ا سول 
شیعه است و قدیمی ترین کتابی است که در اسلام و در زمان تابعین بعد 
از کتاب سنن ابن ابی رافع(3) 


تور تفگ ] و این وسیله قولف آن گوی سبقت را ربوده و بر بعد 
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1- . برای آنکه عمر او در هنگام درگذشت پدرش کمتر از سه سال بود. 

- . فاضل تفرشی در صفحه یکصد و پنجاه و نه حاشیه نقدالرجال می 
گوید: ی در نسخه ای از این کتاب که به من 
رسیده, دیدم که عبدالله بن عمر پدرش را هنگام مرگ موعظه نمود و 
0 1 
و آله با امه دوازده گانه می باشند و در این دو هیچ محذوری نیست.» 

3- . از آن نعمت هایی که خداوند تعالی به طایفه حقّه امامیه قبل از دیگر 
کر قه. های هصاهانا نار ان دار هفنی عفن آما ک ان میتی 
باشد. و گوی سبقت ربودن در تدوین علوم و حفظ نمودن میراث پیامبر از 
دست حوادثی که موجب از بین بردن آنها می شد. پس در همه علوم و 
فنون مختلف؛ چنان چه از فهرست فزو ان مخت بد. ضی. ایو آثاری را 


تالیف نموده اند که از شمارش آنان غیر خالق آن مولفین بش (تف: آید لد 
اولین کسی که در زمان پیامبر صلی الله علیه و اله در اين امر سبقت 
گرفت: مولای همه, امیرالمومنین علی بن ابیطالب علیه السلام بود که 
همراه پیامبر صلی الله علیه و آله بود. مانند سایه و صاحب آن, و پیامبر 
صلی الله علیه و آله او را هزار باب از حکمت تعلیم نمود و بر او از 
نوامیس اسلام و احکام و فرایض و سنت ها و معارف اسلام و آنچه که 
فردم در اف یاف آخرتسان سدان: بیان داز تن املاء فرمود و حضرت علی 
علیه السْلام با خط مبارک در زمان حیات پیامبر صلی الله علیه و اله کتاب 
احکام و سنن را تدوین نمود و در آن همه حلال ها و حرام ها حتی دیه 
خراش آمده و آن به صحیفه جامعه نامیده شد. بخاری در صحیح خود در 
باب «کتابت العلم», باب «فعاک اسیر». باب «اثم من عاهد ثم غدر». باب 
«اثم من تبرء من موالیه». باب «العاقله» و باب «لا یقتل المسلم بالکافر 
عنه > از آن نقل کرده است. و در باب دیات کتابی را تصنیف نموده که 
و ی ات نی ی یت مت 
«دیات الشجاج» ۳ است و ثقه الاسلام کلینی هم در کتابت 9 
ابواب دیات از آن نقل نموده است. و همچنین احادیث جفر و جامعه و 
احادیث مصحف حضرت فاطمه علیها السلام و غیر اینها را تدوین نمود و 
برای شیعیان قواعد کلی که از آن انواع علوم را می شود استخراج نمود را 
املا فرمود. و از اصول معارف و فروعات آن و علوم عربی و فنون آن و 
همه علوم قرآنی و نهج البلاغه و راه های آن و طب و سیاست و خطبه ها و 

مواعظ و غیر آنها را که می شود گفت همه علوم را به آنان تعلیم نمود. و 

با همه اینها می گوید: تا هی انتارم‌مه مه اس وی کید لا ال 
اصبت له حمله» به همه اینها اضافه کن که او کاتب وحی در زمان حیات 
رسول صلی الله علیه و آله به اجماع همه امت و جمع کننده قرآن بعد 
وفات رسول الله بوده است. سس شیعیان او علیه السلام و تبعیت 
کنندگانش از طبقه اصحاب و تابعین. مانند عبدالله بن عباس, سلمان. 
ابوذر, جابر بن عبدالله انصاری و ابی رافع القطبی 7 رسول الله صلی 
الله علیه و اله از صحابه. ابی الاسود دوئلی و عبیدالله و و علی فرزندان 
رافع و سلیم بن قیس (صاحب این شرح حال) اصبغ بن نباته, حارث بن 
عبدالله اعور همدانی. میثم تمار. عبیدالله بن حر جعفی, ربیعه بن سمیع, 
زید بن وهب جهنی, , یعلی ین مره, سعید ین جبیر بن هشام اسدی, سعید بم 
مسیب و غير از اینان از تابعین به امیرالمومنین علیه السلام اقتدا کردند و 
در علوم اسلامی مانند تفسیر و علوم قرآن و حدیث و فقه و رجال و اصول 
معارف و اخبار جنگ ها و سفرنامه ها و تاریخ و نحو و لغت و خطبه ها و 
عهود و وصایا کتاب های زیاد و بی شماری تالیف نمودند که نام بعضی از 


آنها در کتاب: های. فهرست آمده. اشت: و. علامه صدرالدین در کتاب 
«تاسیس الشیعه» و کتاب «الشیعه و فنون الاسلام» به تنهایی به اثبات 
تقدم شیعه در همه علوم و بیان تالیفات آنها در هر دوره و طبقه ای 
پرداخته است که ما قبلا در تقدمشان در علم حدیث به آن پرداختيم و به 
تالیفات آنان در هر دوره و طبقه ای به صورت اجمالی در مقدمه ای که بر 
کتاب وسائل الشیعه نو شتیم»؛ , اشاره نمودیم. 


از خود مقدم گردیده است. و تین کتاب در همه دوران ها اصلی بوده که 
شبعه به: ان رجوع هه کردم توف آن نز مان حتف : تا جایی که در حق آن از 
امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: «اگر نزد کسی از شیعیان 
نیست و از ما هیچ نمی داند و ان سژی 
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ای ان لاله یم وراه اس مس کش اه 
ای ان را اه ای اس رس ح ‏ لام 
خواند, فرمود: «سلیم راست گفته است و این ها احادیث ماست و به آنها 
علم داریم.» 


و در حدیث دیگری هست که ابان همه این حدیث را برای ابا جعفر محمد 
گریان شد. سپس فرمود: «سلیم راست می گوید, سلیم بعد از جدم 
حضرت حسین علیه السلام نزد پدرم امد و من نزد پدر نشسته بودم و همه 
این حدیث را بدون کم و کاست بیان کرد. پدرم به او فرمود: راست می 
گویی, به تحقیق پدرم و عمویم امام حسن علیهما السّلام همین حدیث را از 
امیرالمومنین علیه السّلام بیان فرمودند و آن دو به تو گفتند: راست می 
ی این را برای تو حدیت نمودند و ما شاهد آن بودیم. سپس ان دو 
فوفونند. کشما این وا ام رولب الله صلی الله عله واه شمت یره 


و در حدیث دیگر از کتاب «اثبات الرجعه» از ابن شاذان است که چنین می 
گوید: «اين حدبت را حماد بن عیسی نزد مولایمان ابا عبدالله علیه السلام 
ذکر نمود و خضزنت: کریةه کرد و فرمود: سلیم راست می گوید, این حدیت 
را پدرم از پدرش و از جدش حسین علیه السْلام روایت نمودند و فرمود: 
ای شرا رم دق ی ار فان ی ات سرا 
نمود.» 


و در حدیث چهارم از «مختصر البصائر» هست که که ابان کتاب سلیم را 
ات ها اه ی ها 
علیه السلام او را تکریم نمود و فر مود: «اين احادیث صحیح می باشد.» 


که نعمانی در صفحه چهل و هفت کتاب الغیبه بیان می کند که بعد از آنکه 
این احادیث مبنی بر بودن تعداد ائمه به دوازده نفر از این کتاب بیان 
گردید, فرموده است: «در میان شیعیان از بین کسانی که علم را حمل و 
آن را ان انمه روایت کرده اندر کناب يمن فسس هلالی ان ارتشم ند رین 
اصول شیعه به شمار می رود زیرا| آنچه در این اصل امده است. همه از 
قفا را لین الله عایم آله ر 
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آمیزالمومتیی علبه السلام و.عفداد مسلمان و آجوند فمانند آنها که وتو 
خدا .ضلی. الله غليه و لو زامن علبه. السلاش ۱۸ ذیفه اند ع 
کلامشان را ششیده ات قل سدم است: کتاب: سایم از اضولی است که 
هه چه انوم می, کنخ و نران اعتهادری تمایق > 


و از این کتاب بسیاری از قدمای اصحاب در کتاب هایشان نقل کرده اند 
مانند ثقه الاسلام در «کافی». صفار در «بصائر الدرجات». صدوق در «من 
لا یحضره الفقیه» و «خصال». و چنان چه سابقا هم از ابن ندیم نقل کردیم, 
کتاب سلیم بن قیس اولین کتابی هست که از شیعه پدید امده, و چنان چه 
از قاضی بدرالدین سبکی متوفای سال 769 حعایت شده, در کتاب 
«محاسن الوسائل فی معرفه الاوائل» فرمود: «اولین کتابی که شیعه 
تالیف نمود. کتاب سلیم بن قیس هلالی است. در کتاب سلیم همه اصول 
مشهور اهل سنت نیز جدای از شیعه آمده و همان گونه که در فصل دوم از 
مصنف خواهد آفنت: کتاب سلیم در اوج شهرت است و جماعتی به ایراد 
وارد کردند, ولی حق آن است که از اصول معتبر می باشد.» 


و بعد از اين نقل ها دیگر فرصتی برای آنچه که ابن غضائری در باره این 
کتاب و نویسنده اش بیان کرد. نمی باشد. و این ها تعدادی از اقوال درباره 
کتاب بود و اگر طالب بیشتر از این هستید, به کتاب های روضات الجنات و 
تنقیح المقال و الذریعه مراجعه نمایید, و این کتاب اخیراً بدون تغییر در 
نجف منتشر شده است. 


ال لت ماه مت ان اد تشه ار رن 
شاگردان سید مرتضی و شیح طوسی (قدس الله روحهما) و راوی از این 
دو و از مفید 
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1- . صهرشت به کسر صاد و سکون هاء و فتح راء و سکون شین به یکی 
از شهرهای دیلم نسبت داده شده و اختلاف اصحاب در کنیه داده ان به ابی 
0 00 ۱0۳ 0 ۱ ۱۱0 ۳۱ 3 ۳ 
یا ون و ۱ 


و از ابی یعلی محمد بن حسن بن حمزه جعفری و ابی الحسن احمد بن 


می باشد. و شیخ حسن بن حسین بن بابویه معروف به حسکاء و دیگران از 
او روایت کرده اند.(3) 


برای او کتاب های زیادی است از جمله: قبس المصباح در دعاها, اصباح 


که این دو نزد مصنف بوده و از این دو نقل کرده است. التبیان فی عمل 
رمضان. نهج المسالک الی معرفت المناسک. البدایه. النفیس فی الفقه. 
التنبیه, النوادر, المتعه. شرح نهایه شیخ طوسی, شرح ما لا یسع جهله. 
عمده الولی, و النصیر فی نقض کلام صاحب التفسیر که قاضی ابو یوسف 
قزوینی باشد. همچنین برای او فتواهای منفرد و شاذی هست. 


و شهید (قدس سره) به بعضی از فتاوای خلاف مشهور او در فروع فقهی 
در کتاب هایش مثل ذکری و غاية المراد در مباحث کشیدن اب چاه و ز کات 
خمارابان اشاره کرده است. 


شیرخخال آخدر کاب ها ی ام مل ریاض العلماع و« ضفحه سضد. موه 
روضات الجنات. فهرست منتجب الدین. صفحه چهل و نه معالم العلماء» 
صفحه یکصد و پنجاه و سه منتهی المقال. صفحه چهل و پنج امل الامل, 
صفحه پنجاه و شش جلد دوم تنقیح المقال و صفحه دوازده المقابس امده 


ات 
۳ 3 22 
عم ضاعی را آن مایت کردم که ور کاب کی الما هو ارام 


تخاشی من کهید: «او مزا ذر بفداد در اخز. مامربیه الاول:سنال. 442 خدیزت 
گفت که او شیخی بزرگ, موتثق و راستگو نزد موافقان و مخالفان بود.» 


2 . او را در بغداد در رجب سال 442 حدیث گفت. رجوع کنید به ریاض 


رجوع کته بم زباض الملطاء وستاز الانوار فضل اول و التفانس: 12 
4 مارا مس کوید جار بت حلد سح ی از کات الاصیات 
معلوم گشت که از صهرشتی ولکن در متن کتاب آنچه که دلالت کند 
از تالیفات اوست؛ موجود نمی باشد و از کتاب های شهید بر می اید که این 
از اناد عطب لسن وق ات« ون غباراتی زا که سل من کنو از 
قطب در «الاصباح» آمده است.» 


شرح حال او را صاحب روضات الجنات در صفحه سیصد و هشتاد و هشت 
و صاحب امل الاامل در صفحه بیست و سه آورده و می گوید: «دوم ؛ آو 
عالم؛ فاضل, , محفقق, مدقق, موتق, متکلم, شاعر, ادیب, حاذق بود و برای 
اه نان اشت له کباب هن اظ ال نم ال خصت نی انم 
(۳9 


رساله ای که نامش را «الباب المفتوح الی ما قیل فی النفس و الروح»(2) 


نامیده است, رساله ای در منطق به نام اللمعه, خلاصه المختلف, خلاصه 
سس ایا ی افص روشاه ار کاس اد آع در تا تاره 
غیر این کتاب ها.» 


صاحب روضات الجنات, کتاب های نجد الفلاح. زبدة البیان. منحل الفلاح, 
کتاب المقام الاسنی فی تفسیر اسماء الله الحسنی, الکلمات النافعات فی 
تفسیر الباقیات الصالحات که توضیحی بر رساله ای است که شهید در 
تفسیر کلمات تالیف نموده, و فاتح الکنوز المحروزه فی ضمن الارجوزه که 
شرحی بر ارجوزه ای است که خودش در علم کلام سروده است. و رساله 
الیونسیه فی شرح المقاله التکلیفیه از شیخ شهید, را ات اار خاضی تبصرژم 
است و می گوید: ای ی 
ای نفد کف از ان ِ وسالد جتنطفیه. افنت. که تاره له آن یال 838 


می باشد.» 


صاحب ریاض از پدر شیخ بهایی نقل می کند که او متنی را به خط جدذش 
شیخ شمس الدین محمد بن علی جباعی عاملی دیده که در ان نوشته 
است: «شیخ علی بن پونس نباطی در سال 877 درگذشت.» 
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1- . نسخه خطی که نسخه هایی از آن موجود است و بهترین کتاب مولف 
در موضوع امامت است. 


2 . مصنف همه این کتاب را در «کتاب السماء و العالم» (ترجمه شود) 
بحار الانوار اورده است. 


فرآلزین علی 


او ابو محمد حسن بن سلیمان بن محمد بن خالد حلی عاملی است و به او 
قمی هم گفته می شود و شاید عامل محل تولد او بوده و سپس به دو شهر 
علم, نی قم مش قه ۵ حله فقو لباقت اه 


بنابراین شیخی که شرح حالش را می گوییم, فقیهی از فقهای بزرگ و 
علمای نیک کردار و از بزرگ ترین شاگردان شهید اول است. شرح حال او 
با سای مس د فت ال ال مایا موم 
عبدالله افندی در ریاض العلماء و علامه خوانساری در صفحه یکصد و هفتاد 
و هشت روضات الجنات آورده اند و او را به فضل, و فقاهت و زهد و 
عبادت ستوده اند. 


شتهید نانین می گوید" «او محدثی بزرگ و فقیهی والا بود. متنی را به خط 
شیخ محمد بن علی بن حسن جباعی شاگرد ابن فهد (قدس سره) دیدم که 
نوشته بود حسن بن راشد در وصف این شیخ چنین گفته است: شیخ صاألح, 
عابد, زاهد و عزت دین.» 


مصنف در فصل دوم بحار می گوید: «و کتاب بیاضی و ابن سلیمان همه 
ادا ما اه ار 
غایت متانت و استحکامند.» 


او (قدس سره) نزد شهید اول شاگردی نمود و از او اجازه ای گرفت و از 
محمد ابراهیم بن محسن مطارابادی, بنا بر انچه که از کتاب مختصرش(1) 
بر می آید. روایت نقل می کند. حسین بن محمد بن حسن حمویانی(2) به 
واسطه اجازه ای که در تاریخ بیست و سوم ماه محرم 802 به او داده, از 
او روایت کرده است.(3) 


شیخ شمس الدین محمد جذ شیخ بهایی صحیفه سجادیه را از شیخ علی بن 
فخمد: بن. علی. ظیق. اجازه شال 951 زوایت کزده و آن. را نزد سید تاج 
لدیره 

ین 
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رصع کنود ره فختضر الا 19 وگ 178 


2 . در مقدمه المختصر «المصونی» آمده است. 
3- . روضات الجنات: 178 


عبدالحمید بن جمال الدین احمد بن علی هاشمی زینبی خوانده که او آن را 
از این شیخ که شرح زندگی اش را می گوییم, روایت ت کرده است.(1) از 
طبقه مشایخ و راویان استفاده می شود که او از علمای قرن هشتم است 
که مقداری از قرن نهم را نیز درک نموده است. 


پزای آو. آاری است.از. خهاه: مخصر بضانر الذرخاتا 2 از ند ید 
عبدالله اشعری (که شرحش گذشت), اختصر البصائر که روایات دیگری از 
دیگر کتاب های معتبر را بر نز. آن افزوده است, کتاب المحتضر(3) کتاب 
المختص, و رساله ای در رجعت.(4) 


س‌ 


خلی 


اشاره 


شخ فگرالیی ان عنذالله. مخند بر آدرستین. فعحلیحلی: هیده کات 


ابن داود (رحمه الله) او را به اين کلام توصیف کرده است: «شیخ الفقهاء 
در حله و فتوادهنده درعلوم و صاحب تالیفات زیاد.» و شهید (قدس سره) 
در اجازه اش: «استاد, امام, علامه و شیخ العلماء و رئیس مذهب.» و 
شهید ثانی (قدس اله روحه) در اجازه اش به امام و علامه. و محقق ثانی 
(رحمه الله) به: «امام سعادتمند. محقق و دانای عالمان و فقیهان, افتخار 
ملت و حق و دین.» و شیخ یوسف بحرانی (رحمه الله علیه) به این قول: 
«فقیه. اصولی کامل. مجتهد مشام: تا آنجا که می گوید: «تحقیقی که 
نمودیم. فضل این مرد و والائی منزلتش در این طایفه غیر قابل انکار است 
و اشتباه او در یکی از مسائل, مستلزم طعن و ضعف او نمی شود.»() 
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1- . رجوع کنید به مقدمه مختصر البصائر. 

2 . در سال 1370 در نجف چاپ گردید. 

3-. در سال 1370 در نجف چاپ گردید. 

4 . در موقو‌فات تهزانی ذر کربلا تسخه ای از آن بیدا هی شود. 
5- . رجوع کنید به منتهی المقال:260 


و علامه مصنف (قدس سره) به: «فاضل, ,. موق علامه.» و نستری (رحمه 
الله) به: «فاضل, کامل, محقق, اهل دقت, چشم بزرگان و بی نظیر 
ار 1(۰) و علامه نوری (رحمه الله) به: «شیخ فقیه, محقق آگاه که به 
بلندی مقامش در علم و فهم و تحقیق و فقاهت, همه بزرگان علما در 
اجازاتشان و تراجمشان به ۳ اذعان دارند (2(۰) 


ابن حجر در صفحه شصت و پنج جلد پنجم لسان المیزان می گوید: «محمد 
بن ادریس عجلی حلی, فقیه و عالم شیعیان است که برای او در فقه 
امامیه تالیفاتی می باشد و در زمان او برای شیعه مانندی نبود.» 


شیخ منتجب الدین در فهرست می گوید: «شیخ محمد بن ادریس عجلی در 
حله که برای او تالیفاتی است از جمله: کتاب سرا 0 7 
استاد ما سدیدالدین محمود حمضی (رفع الله درجته) می گوید که چون 
احادیث را مخلوط و درهم می آورد, برتالیف او اعتمادی نیست.» 


مولف: در بعضی از تراجم, توصیف و بزرگی او و تسلیم شدن در فقاهت 
او ومهارت در آن و اجتهاد و استحکام در آن آمده است, لکن اشکالی که 
درانماره تدم به این است که اوار اخبار اهل.شت الک اغراضن کرد 
او اک سا ان وم مات اه ات ی 
است. با اینکه شیخ از ستون های طایفه و استوانه های مذهب است و حق 
اه بر فذاهب و اهل آن مخفی تیست: و برای همین اين داوود در قسمت 
دوم رجالش این را عنوان کرد به اینکه اشکال اول به اين رفع می گردد که 
او همه اخبار را که معترض نشده, بلکه همانا او اخبار آحاد را حجت مثل 
سید مرتضی و دیگران نمی داند, ولی او اخبار متواد نر که به قرائن پیچیده 
فده و فوعت عم به ان است هم عی کرو ان اعماد ات و این 
ونر ارب ماد کات تسد اس 


تاه آن 

احفاعی از امتاتدش رمانت کرو کهاز آن خمله آنده سک ففیة لاه 
بن جعفر دوریستی؛ سیدابوالمکارم حمزه بن علی زهره حسیبی حلبی 
نویسنده الغنیه, 


خرس 252 


المقابسن* 15 


المستدری 3/881 


شیخ عربی بن مسافر عبادی. شیخ حسن بن رطبه. سید شرفشاه بن 
محمدحسینی و شیخ ابوالحسن علی بن ابراهیم علوی عریضی. 


روایت کنندگان از او 


عده ای از علمای بزرگ از او روایت کردند که از آن جمله اند: شیخ نجیب 
الدین ابوابراهیم محمد بن نما حلی ربعی, سید شمس الدین ابوعلی فخار 
بن معد فخار موسوی حاثری. شیخ ابوالحسن علی بن یحیی بن علی خیاط, 
شا 


و سید محیی الدین محمد بن عبدالله بن زهره. 
تالیفات او 
کتاب سراثر که در بردارنده فتاوای او(2) 


و حلاصته «الاتغدان. فی .کلام ااتضا» است. الیعات. که حواشی: ء 
اراد نت اشتت که سر فان اس ی و ارس نی اسان 


محل تولد و مدفن او 


مصنف در صفحه پانزده کتاب اجازات, از نوشته شهید (رحمه الله) درباره 
گوید: «سال 558 به بلوغ رسید و وفانش سال 78< است.» 


ابن حجر در لسان المیزان تاریخ وفاتش را سال 597 نوشته و در اللوْلوه 
از رساله مشهور در وفیات علماء از کفعمی حکایت شده که او نوشته ای 
از فرزندش صالح دیده که نوشته است: «فوت پدرم محمد بن ادریس 
(رحمه الله) روز جمعه وقت ظهر هجد هم شوال سال 2:99 بوده است.» 
قول اول به این باطل می شود که کتاب صلح از سرائر را در سال 587 و 
کتاب مواربث را در سال 99 نوشته است و شاگردش سید فخار در کتاب 
حجت می گوید: «شیخ سعید ما, ابو عبدالله محمد بن ادریس در ماه ربیع 
سال 593 ما را روایت کرد». و بعید نیست که کلمه «سبعین» در نوشته 
شهید, به «تسعین» تغییر پیدا کرده باشد. 
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1- . با «حنط» 
2- . در ایران به سال 0 چاب شده است. 


دیلمی 
حسن بن ابی الحسن محمد 


دیلمین. غالمه. مخفت. ور بزرکوان: آو.با فغرالمشفتین سس علامه خی 
متوفای سال 771 معاصر بود. بنا برانچه که از کتابش «غررالاخبار» ظاهر 
می شود او به ذکر اختلاف ملوک مسلمین شرق و غرب بعد از انقراض 
دولت بنی عباس در سال 6506 می پردازد و در این اختلاف بزرگ» یک 
کمبود شدیدی در مسلمانان پدید آمد, تا آنجا که می گوید: «کافران در آن 
روز کمتر از صد سال قتل مسلمانان را مباح کرده بودند.»> و همچنین 
ظاهرمی شود که تالیف کتاب, بعد از انقراض دولت عباسی نزدیک به 
یکصد سال بوده و شیخ ابوالعباس احمد بن فهد حلّی در عده الداعی از این 
کتاب نقل کرده که در سال 801 تالیف شده است.(2) 


شرح حال او را شیخ حر در صفحه سی و نه امل الاامل آورده می گوید: 
«فاضل, محدت و صالح بود و برای او کتاب ارشاد القلوب در دو جلد است 
و صاحب ریاض او را توصیف کرده به: عالم. محدث و بزرگوار.» 

صاحب روضات الجنات می گوید: «او از بژرکان محدتین اصحاب بود و 
برای او کتاب ها و تالیفاتی هست,؛ از جمله ارشاد القلوب در دوجلد,( تِ 
کرو الا هرا رهام الدی ی ات الم متو:. 

نجاشی 

اشاره 

احمد بن علی بن احمد بن عباس بن محمد عبدالله بن ابراهیم بن محمد بن 
ی سا ی او ها فا 


نوشت - ابن عثیم بن ابی سمال سمعان بن هبیره شاعر بن مساحق بن 
بجیر بن اسامه بن نصر بن قعین بن حرت بن 


234 


1- . این عنوان را صاحب ریاض و صاحب روضات الجنات آورده, اما صاحب 
الاامال او را به عنوان «حسن بن محمد» نوشته است. 


. علامه رازی در صفحه 517 جلد اول الذریعه گفته است و صاحب 
۱ الجنات احتمال دیگری دارند که فرصتی برای ذکرش 
نیست.. 

3- . جلد اول آن مکررأً در ایران چاپ شده است و جلد دوم آن یک بار در 
سال 1318 در ایران و مرحله دیگر در سال 1342 در نجف چاپ شده 


است. 


رجالی بزرگ و معروف و موثق و بزرگوار که بر کتاب او اصحاب قدیم و 
حدیث در جرح و تعدیل اعتماد کرده اند و در دقت نظر و استحکام او در 
شرح حال رجال, در بین اهالی این علم نظیری دیده نشده است. همین 
نسبت ها در صفحه هفتاد و چهار کتاب الفهرست مانند آنچه که ما عنوان 
کردیم, آمده است و این نسبت ها را مختصر کرده و فقط برآنچه معروف 
بوده, جریان داده و می گوید: «احمد بن عباس نجاشی اسدی, نویسنده این 
کتاب (اطال الله بقاه و ادام علوه و نعماه) که برای او «کتاب الجمعه و 
آنچه که در اعمال آن روز وارد شده», «کتاب الکوفه و آنچه از آثار و 
فضایل در آن است», کتاب «انساب ببی نلصر بن قعین و روزگار و 
اشعارشان». و کتاب «مختصرالانواء و مواضع النجوم» می باشد که 9 
را «العرب» گذاشته است. 


در اول جلد دوم از فهرستش می گوید: «جلد دوم از کتاب فهرست. 
اسامی نویسندگان شیعه و آنچه را که از تالیفاتشان درک کرده یم _ می 
باشد. و کنیه و القاب و جایگاه و نسب هایشان را ذکر نموده ایم و آنچه 
گفته .می. شود در هر مردق: از مندح یا نم از آنچه: که شیخ بزرخوار 
آپوالکشین اخمدر ین علی بن امد بن عناس ای اند راصال الله.بقاه 
و اداض لو ماه نکمم مودهن آهدم انیت: 


در شرح حال صدوق در صفحه دویست و هفتاد و نه ضف. گوند؟ «خبر داد ما 
عباس عیاشی خواندم.» 


برای او کنیه های زیادی ذکر کرده اند که از آن جمله اند: ابوالحسین (چنان 
چه سابقا شناختیم), ابوالعباس, ابوالخیر, و ابن الکوفی, چنان چه در شرح 
حال ضفزشتی کذشت. در آنندخ هم عفن آرد: 


اصحاب بر وثاقت و ثقافت او و مهارت او در تراجم رجال و عظمت قدر و 
بزرگی او اجماع دارند. همه رجالی هایی که بعد 7 
را آفردتند ان او تعذیف وتمحید نمودند. ی حمط ایایی هاداه ۱ ستوده اند و 
مطالبشان را از او 
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سلیمان بن حسن صهرشتی در کتاب قبس المصباح می گوید: «ابوالحسین 
احمد بن علی کوفی نجاشی در بغداد در پایان شهر ربیع الاول سال 442 
مرا روایت کرد. و او استاد حاذق. موثق بود و صداقت در لسان به عقیده 
موافق و مخالف داشت.» و علامه در صفحه دوازده قسمت اول از کتاب 
الخلاصه می گوید: «کنیه اش ابوالقاسم (رحمه الله) است و موثق بوده و 
بر او اعتماد فف. کنتو؛ برای او کتاب رجال است. از ان کتاب ما در کتاب 
خود و دیگر کتاب ها, چیزهای زیادی نقل کردیم و برای او کتاب های دیگری 
هم است که در «کتاب کبیر» ان را ذکر کرده ایم.» 


و جزاثری در الحاوی می گوید: ژر کون این مرد و عظمت شان وتسلطش 
بر درج افراد رجالی بر کسی مخفی نیست و بر جرح و تعدیل رجال او هر 
کس که بعد از او امده است. اعتماد نموده اند, بلکه بعید نیست ار بین 
نظر او و نظر شیخ تعارض باشد, نظر او ترجیح دارد, چنان چه از تحقیق در 
اقوال این را فهمیده ایم.» وشهید ثانی در بحث میراث کتاب مسالک به 
این نکته تصریح دارد, هنگامی که می گوید: «ظاهرا نجاشی در این جمع 
کلامش صحیح تر و در بین رجال شناخته تر شده است.»(1) ومحقق داماد 
در صحفه هفتاد و شش رواشح می گوید: «همانا اباالعباس نجاشی استاد 
ما موتق, فاضل: خلیل. القدر. و ند هی باشد. که بر ان اغتهاد.دارند.ه 
مشهور و نویسنده کتاب رجال است.» 


و مصنف در فصل اول از بحارالانوار می گوید: «دو کتاب «معرفه الرجال» 
و «فهرست» از دو استاد فاضل و موثق. محمد بن عمر بن عبدالعزیز 
کشی و احمد بن علی بن احمد نجاشی می باشد.» و در فصل دوم می 
گوید: «اين دوکتاب رجالی که در این روز گار و شهر‌ها مدار علمای ابرار 
می باشد.» 


یتست اه فر امک ال ان ی وی را ات یر سحعاصر 
شیخ که آزمفید روایت می کند.» و علامه طباطبایی در فوائدالرجالیه می 


گوید: «و 
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1- . روضات الجنات: 18 


ارکان جرح و تعدیل و داناترین عالمان این راه است و علمای ما بر اعتماد 
به او اجماع دارند و بر استنادات او در حالات رجالی ها خود را تطبیق داده 
اند.»(1) 


و علامه نوری(2) 


او را با چنین گفته ای توصیف می کند: «عالم نقد کننده, بصیر, محکم و 
آگاه که در فن رجال ازنظر نگارش به قلم و یا نطق از همه بالاتر و افضل 
است. او مردی است که کل الرجل لایقاس بسواه و لا یعدل به من عداه 
کلما زدت به تحقیقا ازددت به وئثوقا. او صاحب کتاب معروفی است که 
همه اصحاب برآن اتکال دارند. > سپس جملاتی از کلمات علماء را در 
تعریف از او می آورد و می گوید: «و بالجمله بژرکی قدز وعظمت شان او 
در بین طایفه مشهورتر از آن است که احتیاج به نقل کلمات علماء را 
دیگران ات ولو اینکه نظر غیر از او ار بژرکان رجال در مقام تعارض دز 
جرح و تعدیل باشد, ظاهر کلام او بر نص انها تقدم دارد.»(3) 


نام و شرح حال او در صفحه سی و دو امل الأمل و صفحه پنجاه و چهار 
جلد اول جامع الروات؛ صفحه هجده روضات الجنات؛ صفحه سی و هفت 
نه جلد اول تنقیح المقال ودیگر کتاب های رجالی پیدا می شود. 


تالیفات او 


برای او «کتاب الجمعه و آنچه که در اعمال آن روز است», «کتاب الکوفه 
و آنچه از آثار و فضایل در آن است», کتاب «فهرست مصئفی الشیعه» - 
ک وا ات اي اه سای ست کر ای ری ات 
اک ی ار 
طوسی فهرست را نوشت(4) 
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1- . المستدرک 3/501 
2 الحستدر ی 3/501 


3- . سپس نصوصی از علماء را بر تقدم کلام او بر غیر او از رجالی ها حتی 
شیخ را نقل می کند و وجوهی از علامه طباطبایی در تقدم کلام او بر نظر 
شیخ هم وجود دارد که باید رجوع کرد. 

4- . در بمبتی یه سال 17 چاپ گردید. 


تالیف کرد - کتاب «انساب بی نصر بن قعین و روزگار و اشعارشان», کتاب 
«مختصر الانواء» و «مواضع النجوم» می باشد که ان را به «العرب» 
نامگذاری کرد. 

1 


ای رایتسد راز را وا کس تاره 
از: 

2. ابوالفرج کاتب محمد بن علی بن یعقوب بن اسحاق بن ابی قژه قتانی 
3 آبو عبدالله محمد بن علی بن شاذان قزوینی 

اس موی ادن رس او ی ی 

5 قاضی ابوالحسین محمد بن عثمان بن حسن نصیبی 


7 شیخ بزرگوار, ابوالعباس احمد بن علی بن عباس بن نوح سیرآفی 


جندی 


ام تا اسر هآ ون 
0. شیخ ابوالحسن احمد بن حسین بن عبیدالله غضائثری 

ای اه وس خی 

2. ابوالحسن احمد بن محمد بن موسی اهوازی, معروف به این صلت 
3 علی بن احمد بن علی بن عباس نجاشی (پدرش) 


10 قاضی ابوالحسن علی بن محمد بن یوسف 

19 ا هد ای اه تن ی عع ان 

ص: 238 

1- . محقق داماد اظهار داشته که اسم ابی جید, «طاهر» می باشد و او با 


می باشد که به اساتیدش اضافه شده است. 


9 بر کوازد آبه دا لاله سین بن دالله بن آنراخد تصا گر 
خمزی که در سال 400 در کوفه. محل شهادت امیرالمومنین علیه السلام, 
به او اجازه ای داده است. 

1 ابو عبدالله حسین بن احمد بن موسی بن هدبه 

2 او امواتسحاق ابر خیم بن فاد یی عفر 

توالت امد تا تراهم بن کسام ان 

4 و الکیر حوصلیح آنت مسا هت بسن رها 


25 ابوالحسن عباس بن عمر بن عباس بن عبدالملک بن اتف مروان 
کلودانی قوف این فرمان 


ار ام سم موی کاس سر 
ی ال سس و ها 
8 عثمان بن حاتم بن منتاب تغلبی 

9 استاد موثق و بزرگوار ابومحمد هارون بن موسی تلعبکری 
0. ابوجعفر يا ابوالحسین محمد بن هارون تلعبکری 


31. ابوالحسین احمد بن محمد بن علی کوفی کاتب که از او سید ار 
تشد مر تین کنات کافی را ارف لح کلستی روانت‌:صی کند. 

به این جماعتی که نام بردیم, عده دیگری را اضافه کن که علامه طباطبایی 
(رحمه الله) انها را نیاورده و در فهرست از انها روایت کرده است که ازان 
جمله اند؛ 


2 احمد بن محمد بن هارون, به واسطه او زیاد از ابن عقده روایت می 
کنند.(1) 


بن آبی طالب علیه السلام(2) 


ص: 239 


1- . الفهرست:20 و در غير فهرست زیاد نقل کرده اند. مولف: شاید او 
احمد بن محمد بن موسی بن هارون بن صلت اهوازی باشد. ابن حجر در 
لسان المیزان او را همین گونه عنوان کرده است. بنابراین با احمد بن 
2 . فهرست: 486 


4. احمد بن علی اشعری(1) 

5 عنمان بن احمد واسطی(2) 

6. ابومحمدحسن بن محمد یحیی بن داود فخام(3) 

7 آبهغمر غیدالواخد بو حخمد بخ عندالله بن حضفد بر مفدی (۱۸ 
8 محمد بن جعفرنجاز(5) 

9. ابوالفرج محمد بن موسی بن علی قزوینی(6) 


ار ع و ی و بن شیبان 
ابوالمفضل. در صفحه دویست و هشتاد و دو فهرست می گوید: «شیخ را 
دیدم و از او احادیثت زیاد شنیدم. سیس بر روایتی از او توقف کرد مگر 
اینکه واسطه ای بین من و بین او بود.» 


1. محمد بن عبیدالله احمد بن محمد بن سلیمان بن حسن بن جهم بن 
بکیر بن اعین؛ ابوطاهر زراری. در صفحه دویست و هشتاد و سه فهرست 
می گوید: «او ادیب بود و حدیت از او شنیدم و او آبن آفعج غالب استاد ما 


بود. ِ< 


2 محمد بن حسین رضی. در صفحه دویست و هشتاد و سه فهرست می 
گوید: «ابوالحسین رضی ما را حدیث کرد. او سرپرست علوی ها در بغداد 


و برادر سید مرتضی بود.» 

43. ابوالحسین بن مهلوس علوی موسوی() 
4. ابوالحسین بن محمد بن ابی سعید(8) 
ص: 240 


1-. فهرست:292 


3- . فهرست:10 2 و شیح از او زیاد روایت می کند. رجوع کنید به امالی 
فرزندش: 172 و بعد ان. 

فرزندش: 16 و بشاره المصطفی: 145,149,153 

ک ‏ وا اخال تا یی 
ی ایا کر 

فم نت 26۱ 

یر ات 305 


45 سیدشریف علی بن حسین مرتضی علم الهدی(1) 


از او هم جماعتی از اساتید روایت کرده اند که از آن جمله اند: سید 
بزرگوار ابوالصمصام ذوالفقار بن معبد حسیبی مروزی(2) و شیح طوسی 
محمد بن حسن.(3) 


تولد و وفات او 


او (رحمه الله) در ماه صفرسال 372 متولد شد و در ماه جمادی الاولی 
سال 450 در مطیر آباد در‌گذشت.(4) 


اشاره 


شیح پیشتار و بزرگوار و رجالی بزرگ, ابوعمرو محمد بن عبدالعزیز 
کشی(5) 


موثق, عالم, آگاه به رجال و روایات است. 


نجاشی می گوید: «او موئثق و شناخته شده بود؛ از ضعفاء زیاد روایت کرده 
است., با عیاشی مصاحبت داشته و از او علوم زیاد فرا گرفته است. و از 
مکتب او برخاست و در خانه او که محل اجتماع شیعیان و اهل علم بود, به 
سر می برد.» 


و شیخ در فهرست می گوید: «موثق وآگاه به روایات و رجال است و 
دارای اعتقاد نیکو بود. و در رجالر ٍ در باب «من لم یرو عنهم» می گوید: 
«از غلامان عیاشی بود, موئثق و آگاه به رجال و روایات و دارای مذهب 
صحیحی بود. ِ« 


و علامه در صفحه هفتاد و یک الخلاصه می گوید: «محمد بن عمر بن 
عبدالعزیز کشی با کنیه ابا عمر وه آگاه به روایات و اخبار بود و دارای 
اعتقادی نیکو بود و موثق و شناخته شده بود از ضعفاء روایت می کند و 
فصاعیت ۵ ای اس ار او ار نا ار یآ 
برخاست.» 


2 12 


1- . روضات الجنات: 18 

2 . اجازات بحار الانوار: 24,66,73 

3- . اجازه علامه به بنی زهره. رجوع کنید به اجازات بحار الانوار: 28 

4- . خلاصه الاقوال: 12 و در نسخه ای از ان «مطاراباد» دارد و در تنقیح 
المقال «مصیرآباد» است. 

5 . کشی با فتح کاف و تشدید شین. منسوب به «کش». شهری از 
شهرهای ماوراءالنهر است. 


شرح حال او در صفحه نود معالم العلماءء در صفحه هفتاد و شش رواشح 
السحانه. نات ها استرابانی. منصی, المقال:. .ضفحه بانضد. و فی 
و و 
صفحه سیصد و بیست و پنج نقد الرجال. صفحه یکصد و شصت و چهار جلد 
دوم جامع الروات ودیگر کتاب های تراجم آمنده است. 


تالیفات او 


لناقلین عن الائمه الصادقین» او را یکی از اصول چهارگانه رجالی می 
داند. نز شیخ طوسی آن را ویرایش و مرتب نمود و در بمبئّی به سال 
317 گردید. و آنچه که امروزه متداول است. 1 کتاب «اختیار 


الرجال» شیخ طوسی اندننت: اما رجال کشی اصلی نمی دانیم که امروز 
وجود دارد يا نه. بله از بعضی از قسمت های لسان المیزان ابن حجر 
استفاده می شود که کشی اصل نزد او بوده و از آن شرح حال بسیاری از 
رجالی ها را در لسان المیزان اورده است. 

اش ژر 


در کتاب رجال خود از عده ای از علماء و اساتید روایت می کند که از آن 
جمله اند: 


1 ابوالحسن حمدویه بن نصیر کشی 

محمد بن سعید بن یزید کی 

. ابوجعفر محمد بن آبی عوف بخاری 

ابراهیم بن محمد ین عباس ختلّی 

. ابواسحاق ابراهیم بن نصیرکشی برادر حمدویه که نامش گذشت.(1) 


. ابونصر محمد بن مسعود عیاشی سمرقندی 


لاح ماب 


. ابومحمد جبرئیل بن محمد فاریابی(2) 
8 نصر بن صباح بلخی 


رن 212 


1-. صفحه 2 


2 تفه ور اهر | ان کم آیمه اسم فاریای ت#ضر لین احفه 


است. 


1 ابوعمر بن عبدالعزیز(1) 

2 علی بن محمد قتیبی نیشابوری 

3. محمد بن اسماعیل که از فضل بن شاذان روایت می کند.(2) 
4 محمد بن قولویه قمی(3) 

5 طاهر بن عیسی وژاق کشی(4) 

6 ابوصالح خلف بن حشّاد بن ضحاک کشی(5) 

7. آدم بن محمد قلانسی بلخی(6) 

8 علی بن حسن 

9 ابو عبدالله جعفر بن محمد, استادی از جرجان عامی() 
0. ابوالحسن محمد بن سعد بن مزید(8) 

1. ابوعلی احمد بن علی قمی شقران سلولی(9) 

2. ابومحمد جعفر بن معروف(10) 

3 محمد بن حسن برائی(11) 

4. خلف بن محمد., ملقب به متان کشی از اهل سنت(12) 
5. ابو عبدالله محمد بن ابراهیم وژاق(13) 

ص: 243 

1- . صفحه 4 

مه صفحات. 5 42 

3- . صفحه6 


4 . صفحات 6 و 10 
کی سا 1 1 102 


60 . صفحه 12 

7-. صفحه 13 ۱ 

8-. صفحه16, و ظاهرا با آنکه در شماره 2 گذشت یکی باشد. 

9 . صفحات 16و29 

0- . صفحات 18و 28 و در صفحه 88 جعفر بن محمد بن معروف که 
1- . صفحه 19 

2- . صفحه22 

3- . صفحات 26و95 


1 حسین بن حسن بن بندار قمی(1) 

2 عبید بن محمد نخعی شافعی سمرقندی(2) 
3 عنمان بن حامد کشی(3) 

4 ابراهیم بن حسین حسینی عقیقی(4) 

5 ابوالحسن عمرین علی تفلیسی(د) 


و وان در سر مان بت ترماشر ماه اد ع افیا 
بود.(6) 


7 محمد بن یزداد() 

8 حمدان بن احمد 

9 یوسف بن سخت 

0 علی بن حسین بن قتیبه(8) 
1 محمد بن ابراهیم عبیدی 

2 محمد بن بشر(9) 

3. جبرئیل بن احمد فاریابی(10) 
4 محمد بن یحیی فارسی(11) 
5. ابراهیم بن محمد بن یحیی بن عباس(12) 
ص: 244 

1-. صفحه 42 

2 . صفحه43 


۰-3 . صفحه 48 
4 . صفحه 49 تامل کن 


5 . صفحه 85 

6- . صفحه 98, «ترماشیر» معروف به «نرماشیر» امروزه از اراضی 
کرمان می باشد. 

7-. صفحه 106, از او در بعضی جاها با واسطه نقل کرده است 

۰-8 . صفحات 1079106 

۰-9 . صفحه 121 و در این دو تامل کن ۲ 

0- . صفحه128 و ظاهرا با آنچه که درشماره 7 آمده است یکی باشد و 
صحیح آن «جبرئیل بن احمد» است 

1- . صفحه 302 

2-. صفحه139 


لا دا ...لا ادا ات 


. ابراهیم بن علی کوفی(1) 

. ابومحمد شامی دمشقی(2) 

. ابوالحسن احمد بن محمد خالدی(3) 
. ابراهیم وزاق سمرقندی(4) 

. ابوسعید محمد بن رشید هروی(3) 

. ابوعلی خلف بن حامد(6) 

. جعفر بن احمد بن ایوب() 


,. احمد بن محمد بن یعقوب(8) 


9 ابوجعفر محمد بن علی بن قاسم بن ابی حمزه قمی(9) 


10 
11 


12 
13 
14 


ص: 


. -1 
. -2 
. -3 
. -4 
. -5 
. -6 
. -7 


عبدالله بن محمد بن وشاع(13) 
: 245 

صفحه 59 1 

صفحه 62 1 

صفحه 1067 

صفحه 3 17 

صفحه 5 89 1 


صفحه 87 1 
صفحه 6 22 


8-. صفحه 235 
۰-9 . صفحه 262 
۷0 . صفحه226 
1- . صفحه296 
2- . صفحه 301 
3- . صفحه 139 


1 ابوعلی احمد بن علی بن کلثوم سرخسی(1) 

2 محمد بن حسین بن محمد هروی(2) 

3 محمد بن علی بن قاسم قمی(3) 

4 ابوصالح خالد بن حامد(4) 

5 محمد بن احمد بن حفاد مروزی(<) 

6 ابوبکراحمد بن ابراهیم سنستی(6) 

7 ابواحمد(7) 

روایت کنندگان از او 

صا کی از آمتردات کرو ات کار ان ماد اند 

1 جعفر بن محمد(8) 

2 حیدربن محمد بن نعیم سمرقندی(9) 

3 ابومحمد هارون بن موسی تلعکبری(10) 

طبری 

تا 

شیخ و امام. عماد الدین ابوجعفرمحمد بن ابی القاسم علی بن محمد بن 
علی بن رستم بن یزدبان طبری املی کجی(11) نویسنده کتاب «بشاره 
المصطفی کشیعه 

22 

1-. صفحه330 

۰2 . صفحه 335 


3- . صفحه 345 
۵4 . صفحه 351 


۰-5 . صفحه 3061 

۰-6 . صفحه 37 

7 . صفحه50 

8-. فهرست نجاشی: 263 

0- . فهرست طوسی: 604 

0- . فهرست طوسی: 141 

11- . شیح رازی در صفحه 117 جلد سوم الذریعه به او چنین عنوان داده, 
و «کجی» منسوب به شهری از طبرستان است که به آن «کجّه» می گویند 
و در بعضی از منابع «کیمی» است که شاید غلط باشد. 


الفزاتضی»: قالم بزر کواه آناد گررهوتق ووارای ردانات کستروه اد علما و 
فقها و محدئین امامیه در قرن ششم می باشد. ابن شهر اشوب در صفحه 
بکصد و شش کتاب معالم نام او را آورده و می گوید: «برای او کتاب 
بشارات است.» و شرح حال او را شیخ منتجب الدین در فهرست چنین 
آورده است: «شیح و امام عمادالدین فقیه و موئثق است. نزد شیح ابی 
علی بن شیخ ابی جعفر طوسی (رحمهم الله) درس خوانده است. برای او 
تالیمانن. است. که او ان حمله اند کاب. «الفرج فی الاوفات و المخوح 
بالبینات» شرح مسائل الذریعه است که شیخ و امام قطب الدین 
ابوالحسن راوندی, أنٌ را نزد او خوانده است و شیح امام سدیدالدین 
محمود بن علی بن حسن حمصضی(1) 


رازی علامه زمان خود در جمع اصولی ها, از او برای ما روایت کرده است. 


این کلمات را اردبیلی در صفحه پنجاه و هفت جلد دوم جامع الروات. شیخ 1 
خر در ضفحه نجام. .و هشت امل الا مل. خوانساری در صفحه 
شصت و سه روضات الجنات؛ بحرانی در لوْلوّه و جابلقی دز الروضه البهیه 
نقل کرده اند. تستری در صفحه سیزده المقابس او را این چنین ستوده 
است: «طبری محدث بزرگوار و فقیه اصیل, دربردارنده همه مکارم. شیخ 
عمادالدین, موفق الاسلام, قطب الائمه ابی جعفر پا ابوالقاسم محمد بن 
اس ی هن ی ی 
الله درجته و اسکنه حجته).» 


فرب 217 


. آبن حجر در صفحه 317 جلد پینجم لسان المیزان آن را «حقص ی » 
نوشته است ۵ ون از عناوین با تام فحهد آوزده است و می گوید: «محمد 
بن علی بن حسن بن علی بن محمود حمّصی رازی ملقب به شیخ سدید,از 
(اینجا در اصل چیزی نیامده) علم فراگرفته ۲ محبنی نسبت به مذهب 
امامیه داشته و مناظراتی در آن داشته است. در مناظره او با بعضی از 
و 
افزوده است و می گوید برای او تالیفات زیادی است, از جمله «التعیین و 
النتیه فی التجستن القیت», هی کون هو آنن بانویه آن را حوالابل ذکر 
کرده و آن را تحسین کرده است و گویند وی نخود فروش بود و روزی با 
فقیهی بر سر معامله نخود گفتگویش درگرفت و همین باعث شد که نخود 
فروشی را ترک گوید و به کسب علم اشتغال ورزد. در آن زمان وی پنجاه 


مبرزترین دانشمندان زمان خود گردید. امام فخر الدین رازی و دیگران 
شاگرد وی بوده اند. صد سال زندگی کرد, در حالی که گوش و چشم او 
سالم بود و بعد از سنه 600 درگذشت.» 


محدث نوری در صفحه چهارصد و هفتاد و شش جلد سوم المستدری او را 


فالتقات ان 


برای او کتاب «بشاره المصطفی لشیعه المرتضی» است که در شهر علم 
و فضیلت نجف اشرف در سال 1369 در سیصد و چهل و شش صفحه 
چاپ شده است و شامل يازده جزء بر حسب جزءبندی مصنف می باشد. و 
در آن خطبه پیامبر صل الله علیه و آله و سلم که در آخر شعبان خطابه 
فرمود, نمی باشد, با اینکه سید بن طاووس در صفحه دو الاقبال آن را از 
این کتاب نقل کرده است. ظاهرا این کتاب بیشتر از کتاب موجود بوده 
است و شیخ حر در امل الامل و سید خوانساری در روضات الجنات بر 
اینکه کتاب شامل هفده جزء بوده, تصریح دارند. علامه نوری این را بعید 
دانسته است., از این جهت که نزد او فقط چهار جزء موجود بود. 


و برای او کتاب «الفرج فی الاوقات و المخرج بالبینات». «شرح مسائل 
الذریعه». کتاب «الزهد و التقوی» و غیر این می باشد.(1) 


آسانند محفا6 یه از 


1 استاد و فقیه, ابوعلی حسن بن ابی جعفر محمد بن حسن طوسی که 
نزد او در جمادی الاول و جمادی الاخري و رجب و رمضان سال 311 


2 استاد و مورد اعتماد, ابو عبدالله محمد بن احمد بن شهریار مخزن دار 
خزانه حضرت ۳۹ علیه السلام و راوی صحیفه سجادیه, داماد شیح 
طوسی, در محل شهادت امیرالمومنین علیه السلام درشوال و ذی قعده 
سال ۱12 و در ربیع الاول سال‌516 نزد او درس خوانده است.(3) 


ص: 248 
رصم و شا ال مات الس ات 


2 بشعاره المصطفی: 7:60:26 15 
3- ۰ بشاره المصطفی: 60 3 


1 شیخ ابوالبقاء ابراهیم بن حسین بن ابراهیم رقا بصری, در همین شهر در 
محرم سال ۱16 نزد او درس خوانده است.(1) 


2 رئیس,: زاهد, طأند؛ عالم شمس الدین ابومحمد حسن بن حسین بن 
حسن معروف به حسکا؛ او را در ری به سال 510 حدیث گفت از عمویش 
جعفرمحمد بن علی بن حسین بن بابویه (رضی الله عنه).(2) 


3. سید و امام و زاهد, ابوطالب یحیی بن محمد بن ن حسین بن عبدالله 
جوانی طبری حسینی ؛ او را لفظا و قرائتا در خانه اش در آمل در سال های 
8 و 509 حدیث گفت.(3) 
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. بشاره المصطفی: 4 این شیخ از بزرگان اصحاب بوده است و برای او 
بزرگی است که بعضی از آنها در کتاب بشاره المصطفی آمده 
است که از آن جمله است: ابویعلی حمزه بن محمد بن یعقوب دهان که در 
کوفه در شوال464 بر او درس خوانده است؛ ابو عبدالله محمد بن حسن 
بن داود حا کف انماطی؛ محمد بن محمد برسی ابوعبداله مجاور 
مشهدامیرالمقمنین علیه السلام که او را در ذی حجه 462 حدیث گفت؛ 
ابومنصور محمد بن محمد بن عبدالعزیز معدل (کسی که گواهی به عدالت 
دیگران می دهد) که در شهر سلام در ذی قعده 470 از تلفظ و کتابتش 
حدیث گفت ؛ . شریف و نقیب ابوالحسن زید بن ناصر علوی؛ ابو عبدالله 
محمد بن محمد بن حسین قرشی؛ شیخ ابوجعفر بن محمد بن حسن 
طوسی ؛ شیخ فقیه ابو عبدالله جعفر بن محمد احمد بن عباس دوریستی در 
مشهد امیرالمقمنین در سال 458؛ شیخ ابوصالح عبدالرحمن بن یعقوب 
حنفی صندلی؛ ابوالحسین محمد بر بن محمد بن میمون بن اسحاق معدل 
(کسی که گواهی به ۰« دیگران می ِ_ واسطی؛ ۹ محجمد بن 
علان 1 (کسی که ۳ به 7 ون می دهد) در کوفه در ربیع 
الاول سال 464 نزد او درس خوانده است. رجوع کنید به بشاره 
المصطفی: 18,125,130 3,7,18,76,79,89,96,104,114,1 
2- . بشاره المصطفی: 9 , 11 از ریاض حکایت شده که «حسکا» مخفف 
«حسن کیا» است و کیا لقب برای اوست و معنای آن در زبان گیلان و 


مازندران و ری به معنای رئیس و مانند این کلمات است که در قزر کی 
ای مق رز 


1 شیخ فقیه ابوالنجم محمد بن عبدالوهاب بن عیسی رازی؛ در ری در 
درب زامهران واقع در ملسجد غربی در صفر سال 510 و 516 نزد او 
درس خواند.(1) 


2 شریف ابوالبرکات عمر بن ابراهیم بن محمد بن حمزه حسینی زیدی در 
نسب و مذهب است, که در مسجد کوفه در قلعه, در ذی حجه سال 512 


و516 نزدش درس گرفت.(2) 


3 ابوغالب سعید بن محمد بن احمد بن احمد ثقفی, که او را در اجازه به 
سال 516 حدیث گفت.(3) 


4. شیح و ادیب, ابوعلی محمد بن علض بن قراوش تمیمی, که نزد او در 
محرم سال 16 درمشهد امیرالمومنین علیه السلام درس فرا گرفت.(4) 


5 ابومحمد جبار بن علی بن جعفر. معروف به حدقهالرازی, که نزد او در 
مشهد امیرالمومنین در ذی العقده سال 518 درس فرا گرفت.(ظ) 


گفت.(6) 


گفت.(7) 


کر پذرش الق سم غلی بن ضعضد ین غلی ققه زرعسمم لت 06 
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1+ بشارن المضظقی: 77943 

2 . بشاره المصطفی: 46 ,52 ,73 ,88 

3-. بشاره المصطفی: 56 

4- . بشاره المصطفی: 601 

5- . بشاره المصطفی: 02 

6 . بشاره المصطفی: 63 و 177 موّلف: به احتمال قوی سال اول اشتباه 
شده سال دوم می باشد. رجوع کنید به صفحه 202 و بعد از ان, همان 


بشاره المصطفی. 
7 ات ااخصاین 912 
شا یاف ور 1 


1 ابوالیقظان عمار بن یاسر(رحمه الله)(1) 


2 ابوالقاسم سعدبن عمار (سامحه الله) پدرعشاری که نامش قبلا گذشت. 
21) 


شاگردان و روای یت کنندگان از او 
1. شیخ موثق و بزرگوار, ابوالحسن سعیدبن هبه الله رواندی 
2 شیخ عربی بن مسافر عبادی 


بطریق اسدی حلی 


ان نت و قاصار الواافضا کل رای آنی هون حون سا کم 


5 سید عالم و فقیه, جمال الدین رضا بن احمد بن خلیفه جعفری ادمی 


6 اتاافضا سمرالملد عالوسم ساوای هم رل بو اسماغتل ین نت 
طالب قمی(3) 


7. شریف ابوالفتح, محمد بن محمد بن جعفربه علویه طوسی حسینی 
حاثری(4) 


8 شیخ بزرگوار ابو عبدالله محمد بن جعفر بن علی بن جعفر مشهدی 
نویسنده کتاب «المزار» معروف. وی در المزار می گوید: «شیخ فقیه و 
عالم, عمادالدین محمد بن ابی القاسم طبری حدیث گفت و من 
در ماه های سال 553 در مشهد امیرالمومنین علیه السلام از او حدیثت 
شنیدم.»(ظ) 


9 عالم صالح. شیخ حسن بن محمد سوراوی که سیدبن طاووس او را در 
جمادی الثتانی ۳( 9 اجازه داده است.(6) 
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دتشاری تعصافی 122 
مار امن 2 12۸51 

. روضات الجنات: 363 , المقابس: 13 
. المستدرک 3/479 

. المستدرک 3/479 

. المستدرک 3/479 


اهوازی 


اشاره 


حسین بن سعید بن حمادین مهران از دوستداران علی بن حسین علیه 
السلام, ابومحمد اهوازی از بزرگان اصحاب متقدم و از محدثین موثق و از 
برترین نویسندگان است که در فقه و آثار و مناقب ودیگر علوم شیعی 
ازهمه اهل زمان خود و امام رضا؛ امام 
جواد و امام هادی علیهم السلام را درک کرده و از انها روایت نموده است. 


شرح حالش را نجاشی در صفحه چهل و دو فهرست آورده و می گوید: 
«حسین بن سیعد بن حماد بن مهران. آبومحمد اهوازی از دوستداران علی 
کرده است., مشارکت داشته است و زیادی شهرت برادرش برای همین 
است.» حسین بن یزید سورانی می گوید: «حسن با برادرش حسین در 
همه رجال مشارکت داشت., مگر در زرعه بن محمد حضرمی و فضاله بن 
ایوب که حسین از این وی برادرش روایت می کند. دایی اش 
که این «ة۵ث۵ثاِ دکر کرده انتبته و فرژندان سفند کناب های 
تیکوین توشتة اند که همه یه آن هل کردند وان شبی کنات ی باشتن:» 


شیخ در صفحه پنجاه و هشت فهرست می گوید: «توثیق شده و از امام 
رضا اه از این:خعفر الا (امام. مخمد عفی ) ۵ آنی الحستم. النالت (امام 
هادی) .علهم السلام دوایت هی کنتد. اضلیت: انا برای کونه: است: که :۱ 
برادرش حسن به اهواز نقل مکان کردند. سپس به قم رفت و بر حسن بن 
ابان وارد شد و در قم وفات نمود. برای او سی کتاب است,: همچنین در 
کتاب رجالش در ابواب «رجال الائمه الثلائه علیهم السّلام» نام او را آورده 
است.» کشی در صفحه سیصد و چهل و یک رجال خود می گوید: «حسن و 
حسین فرزندان سعید بن حماد, از دوستداران علی بن حسین 9 الله 
علی بق بان زا هد ۳ اسحاق, نزد حضرت رضا علیه التلام آوزد و باعت 
معرفت آنان به امر ولایت شد و آنان از وی حدیبت شنیدند و به [ وسیله 
معرفت آموختند. 
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و همچنین باعث هدایت عبدالله بن محمد حضینی و دیگران(1) بوده, تا 
حدی که از طرف آن حضرت خدمت به ایشان محول گردید و به وکالت 
ایشان انتخاب گردید. این دو برادر کتاب های زیادی نوشته اند و می گویند 
که حسن پنجاه کتاب نوشت و سعید با این دو شناخته می شد.» 


ابن ندیم در صفحه سیصد و ده فهرست, شرح حال او را آورده و می گوید: 
«حسن و حسین فرزندان سعید اهوازی از اهل کوفه و از دوستداران علی 
بن حسین و از اصحاب امام رضا علیه السْلام می باشند. انها از نظر علم, 
وسیع ترین عالمان زمان خود در فقه و آثار و مناقب و دیگر علوم شیعه 
بودند و این دو. حسن و حسین فرزندان سعیدبن حماد بن سعید و از 
مصاحبان اباجعفر بن رضا, امام محمدتقی علیه السلام بودند.» 


آبن حجر شرح حال او را در صفحه دویست و هشتاد و چهار جلد دوم لسان 


المیزان هم آورده است. و بالجمله وثاقت او و برادرش و بزرگی این دو از 
مق ان بوده و اصحاب . هم ی از تصریح دارند. مصنف هم با 


ی که می گوید: «جلالت و بزرگی حسین بن سعید و 


مورد بررسی قرار دهیم.» 

تالیفات 

ام ساشی فدیگوان شام کمرای آمشی کاب اس کار 
کات 

2 کتاب الصلاه 
3. کتاب الزکوه 
4 کتاب الصوم 
5 کتاب الدج 
6 کتاب النکاج 
7. کتاب الطلاق 
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1- 
هن 
بن مهزیار ب: 

ر, بنا برتصریح نز 

در رجا : 
رجال خود. 


2 کتاب الشهادات 

3. کتاب الصید والذبائح 
4. کتاب المکاسب 

5 کتاب الاشربه 

6 کتاب الزیارات 

7 کتاب التقیه 

8 کتاب الرژ علی الغلات 
9 کتاب المناقب 

0. کتاب المثالب 

1. کتاب الزهد 

12 کناب ال وه(1] 
3 کنات تقنیر القر ان 
4 کتاب الوصایا 

5. کتاب الفرائض 
6. کتاب الحدود 

7. کتاب الدیات 

8. کتاب الملاحم 

9. کتاب الدعاء(2) 


0 کتاب حقوق المومنین و فضلهم(3) 

1 ای لتق باتسر شاه 

2. کتاب الایمان والنذور(4) 
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1- . درفهرست شیخ طوسی «کتاب المروه و التجمل» ۲ 

2- ۰ ابن ندیم در فهرستش اسامی بعضی کتاب ها را اورده که ما در 
شماره های 0 ۱7 4,6, 14,2 ذکر کرده ایم. 


3- ۰ در فهرست طوسی «کتاب المومن» است. 
4- . در فهرست طوسی «الایمان و النذور و الکفارات» است. 


3 کات اتسار اه الاحارات 


و شیح طوسی بر این ها کتاب «البشارات» را اضافه نمود و کتاب 
«المصنف» اصلاش برای او می باشد. سپس می کوند «از بعضی از 
خفاع اشطاص مین کماین ای کی لین اخمم من دزن 
عیسی است.»(1) 


از جماعت زیادی روایت می کند. اضافه بر آن شنیدم که روایت هایش از 
ات کات علیمم الا هیر اروش آسردن آش‌ها اختام خی سین 
سندی داشت که فرصت ما چنین اجازه ای نمی داد و در این مختصر به 


ذکر تعدادی از آنها بستده می کنیم" 
ان ای ان 


. صفوان بن یحیی 


2 
3 
4 آبن ابی عمر 
5 
6 محمد بن سنان 
7 


00 


. حسن بن سعید (برادرش) 


م‌ 


قاسم بن عروه 
10. قاسم بن محمد جوهری 


ین ات 


2 محمد بن ابی حمزه 


3 یعقوب بن یقطین 
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1- . یعنی ابوجعفر احمد بن محمد بن عیسی بن عبدالله بن سعد بن مالک 
بن احوس اشعری, شیخ و فقیه و شناخته شده در قم, امام رضا و امام 
عحمفی هو آغام ی کرت عایفه ادا ارت کرو که رو اصحات 
است و او را به فضل وبزرگی ستوده اند. 


دب 


علی بن نعمان 
. علی بن صلت 
. سلیمان بن صیف جعفری 
. حماد بن عیسی 
. عبدالله بن بحر 
محمد بن مهران کرخی 


بحاص لب 


00 


ی 


. هیثم بن واقد 

0 محمد بن حصین 

1 محمد بن حسین بن صغیر 
2 نضربن سوید 

3 حسین بن میمون 

4 حسن بن محبوب 

5 محمد بن اسماعیل بن بزیع 
6 عمرو بن عثمان اعمی 

7 محمد بن منصور 

8 یحیی حلبی 


9. حسین بن یسار 


20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 


فضل بن صالح 

علی بن سعید 

احمد بن حمزه 

احمد بن محمد بن آبی نصر بزنطی 
حسن بن علی بن فصّال 

علی بن اسباط 
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روایت کنندگان از او 


ق شاوی ی اما کرو ات کاه ایا 
هب ی هت 

1 

3. ابراهیم بن هاشم 

4 سعد بن عبدالله 

. علی بن مهزیار 

, بکر بن صالح 

, علی بن حکم 


الا ۵ لا 00 ها 


. علی بن ابراهیم بن هاشم 

0. احمد بن محمد حسن بن سکن قرشی 
1. احمد بن محمد دینوری 

2. ابوداوود سلیمان بن سفیان مسیرق 
3. احمد بن حسین بن سعید (فرزندش) 
4 محمد بن علی بن محبوب 

5 محمد بن عیسی 


6 سهل بن زیاد 


محل تولد ومحل دفن او 


لام اعی سای ان دار نم ور ام که ای دق 
رفت و بر حسن بن ابان وارد شده و در قم درگذشت. 


الامدی 


اشاره 


قاضی ناصح الدین ابوالفتح عبدالواحد بن محمد بن عبدالواحد بن محمد بن 
عبدالواحد تمیمی امدی, فاضل, عالم و محدث امامی و شیعی است که 
جماعتی از 
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فضلاء او را بزرگ ترین علمای امامیه شمرده اند. از جمله آن فضلاء ابن 
شهر اشوب در اوایل کتاب مناقب در اثنای معرفی و شمارش کتاب های 
شیعه و بیان سندهای آن می گوید: و در صفحه هفتاد و دو کتاب معالم 
العلماء می گوید: «عبدالواحد بن محمد بن عبدالواحد واحدی تمیمی برای 
او کتاب غررالحکم و درر الکلم(1) است که در ان مثل های امیرالمومنین 
و حکمت های کلام ان حضرت را بیان کرده است.»(2) 


نود و یک جلد سوم المستدرک و علامه خوانساری در صفحه چهارصد و 
و سید مرتضی و سید رضی شمرده اند که بعید به نظر می رسد. 


کفعمی 
اشاره 


شیخ تقی الدین ابراهیم بن شیخ زین الدین علی بن شیخ بدرالدین حسن 
بن محمد بن صالح بن اسماعیل حارثی همدانی عاملی کفعمی(3) 


که «کفعم» محل تولد اوست؛ نژادش لویزی و از طریق پدر جبعی می 
شیخ بهبهانی است که سال تولدش 822 می باشد. 


شیخ مورد بحث ما, از فقهای امامیه قرن نهم و موثقین انهاست و بین علم 
و ادب و فقه و حدیث و زهد و تقوا را جمع نموده است. صفحه های کتاب 
های تراجم از ستایش و ثناء او پر است, شیخ حر بعد از بیان نسبتش می 
گوید: «او شخصیتی موثق, فاضل, ادیب. شاعر, عابد و پارسا بود.»(4) 
خوانساری در صفحه هفت روضات الجنات می گوید: «او عالم بخشنده و 
پارسا و امین, موثق و پاک, ادیب و طاهر و مورد اطمینان و مستحکم بود.» 
مامقانی در صفحه بیست و هفت جلد اول تنقیح المقال می گوید: «او از 
مشهورترین فضلاء و محدثین و صالحان پارسا بود و در 


ص: 259 


1- . در صیدا به سال 1349 چاپ گردید. 
2 . المستدرک 3/491 


3- . منسوب به «کفعم» بر وزن رمزم, روستایی از توابع جبل عامل است. 
4- . امل الامل: 5 


عصر دو شهیدین (رحمهما الله) رت کی می کرد و او را در فهرست و 
مسائل به پارسایی توصیف نموده اند و عدالتش نیازی به بیان ندارد.» 


نام و یاد زیبای او در دیگر کتاب های تراجم هم آمده است. شرح حال او در 
ریاض العلماء صفحه هفتاد و هفت سفینه البحار, صفحه نود و پنج جلد 
اس ور مات ماه 

 فاففاف‎ 

1 بلدالامین(1) 

. صفوه الصفات فی شرح دعاء السمات 

. فروق اللغه 

. المنتقی فی العوذ والرقی 

تفه لاخ 


. نور حدقه البدیع(2) 


لاح ما مب 


النحله 

. فرج الکرب 
ین امش 
0. الکوکب الدری 


0 ها 


را له فی وقبات:العلعا ء 
9 لفات الدروع الواشند 


4 مجموع الفرائب 


تام مهو لها قی کمرسال کف اش رگا رش 


یه اتف ال ال کی رک وی ها 

ص: 259 

1- . در آن شرح صحیفه سجادیه و کتاب «المقصد الاسنی فی شرح 
الاسماء الحسنی» و رساله ای در محاسبه نفس است که در سال 969 


نگارش آن پایان یافت. 
۰-2 . شرحی بر بعضی از قصائد مشهور عرب می باشد. 


بای فتاه آلنستیر قی التعسیرر اه اي از مه اسان رسی است. 
تساه او سحه نی ره ضورم ها کحه 
لفات مر کشف اتمه اریلی 


۵ غتر از این کاب و رال دنک و صاخت: آناعه به آخ کتاب «السته 
الواقیه» را نسبت داده است, مئل آن که.مختضر مضیاح است. مصنف می 
گوید: این رای تخضیه ان ساخرین است: هه بفیا : به کفعمی نسبت داده 
می شود.» 

برای کفعمی قصائدی هم وجود دارد که از جمله آنها قصیده ای در مدح 
امیر وین علیه اسب م اسب هب بکفد. وق وی بات هی ربهر 5 
در آن به تفصیل به روزهای مبارکی که روزه در آنها مستحب است و از 
ثواب بزرگی در اسلام برخوردار می باشد, پرداخته است.(1) 


اساتید و کسانی که از آنها روایت ت کرده است 
از جماعتی از بزر کان و اسانید روایت تهوده که از ان خمله اند 


1 پدرش زین الدین علی بن حسن؛ او از تذر کان فقهای پارسا بود در 
کتابش از او بسیار روایات نقل کرده و از او به فقیه بزرگ و پارسا (قدس 
سره) تعبیرنموده است. 

البیان فی عمل شهر رمضان» از او در حواشی به ندرت نقل کرده است. 


3. سید فاضل و شریف و بزرگوار حسین بن مساعد حسینی حائری, 
۱ ۱ ۱3 ۱۷۹۳ ۰۰ 13 ۱ 


4 سید با حسب و نسب. علی بن عبدالحسین بن سلطان موسوی حسینی 
نویسنده کتاب «دفع الملامه عن علی علیه الشّلام فی ترک الامامه», بین 


این دو نامه ها و مکتوباتی از نظم و نثر وجود دارد. 


تولد و وفات او 


ص: 200 


1-. روضات الجنات: 7 


ولادت کفعمی که شرح حالش را آورد ه ایم, نزدیک به سال 828 بود و 
وفاتش سال 905, چنان چه در «کشف الظنون» در عنوان «نورحدقه» این 
تاریخ را اورده است و قبرش در روستای جب شیث. مزار معروفی می 
باشد.(1) 


او خود به خانواده اش وصیت کرده بود که او را در کربلا و زمینی که به 
اسم «عقیر» می باشد دفن کنند, چنان که سروده است: 


من از شما (خانواده ام ) می خواهم برای خدا؛ مرا بعد از فرح در 
سرزمین عقیر (کربلا؟ دفن کنید 


بدین وسیله من با شهید کربلا همسایه خواهم شد؛ شخصیتی که از سلالة 
پاک رسول خدا صل الله علیه و اله و سلم بوده و بهترین پناه دهنده است 


من به خاطر محبت آن بزرگوار, بدون تردید از منکر و نکیر هیچ گونه 
واهمه ای نخواهم داشت 


من با توسل به سید الشهدا علیه السلام در قبر و در روز قیامت از عذاب 
التید ایا مس مان ورام اس ارس موه 
های اتش در بیم و هراس خواهند بود 


من اقوام عرب را دیده ام که از میهمان خویش حمایت می کنند و از 
رسیدن اسیب به او جلوگیری می نمایند 

چطور ممکن است فرزند مصطفی صل الله علیه و آله و سلم رد کند 
کسی را که غریب و تنها در کوی او ارمیده باشد 

چون ننگ است که نگهبان قَرقگاه خود در آنجا بااشد و در بیابان افسار 
شتری گم شده باشد 

بهاءالدین نیلی 

شارت 


حسینی نجفی. نسب شناس,: حدیتی و رجالی می باشد. علامه نوری در 
صفحه 


ص: 261 


ک الره 3/1 


چهارصد وسی و پنج جلد سوم المستدرک شرح حال و نسب او را آورده و 
می گوید: «سید بزرگ و و و ۱ و مورد تایید,. علامه 1 
از رب در شط سوراء عراق بر او خروج کردند, بر او حمله بردند و جلوی 
آنها را گرفتند و او از گرفتن لباس هایش مانع شد, پس یکی بر او ضربه 
ای وارد کرد و او را به قتل رساند و او عالم باتقوایی بود؛ ( 
الدین اه کسی که از او محمد بن جعفر مشهدی در مزار کبیر 
ژوایت.می کند وم کوید: «خبرداد مرا سید بزرگ و عالم عبدالحمید بن 
تقی؛ عبدالله بن اسامه علوی حسینی (رضی الله عنه) در ماه ذی قعده 
سال 580 که در حله نزد او قرائت کردم»؛ پسر عبدالله بن اسامه, از 
متولیان نقابت و سرپرستی در عراق؛ پسر احمد بن علی بن عمر, رئیس 
بزرگواری که حجرالاسود را هنگامی که قرامطه (فرقه ای از اسماعیلیه) 
کعبه را در سال 323 خراب کردند و حجرالاسود را برداشتند و به کوقه 
آوردند و در کنار سوق .هتم عسخد یخن که اه المومتین علیه السلام 
از آن سخن گفت: هن روز در کوفه فرمود: ساجارید که از آن ستون 
بردارید» و به ستون هفتم اشاره نمود, داستانش طولانی است و او قبر 
جدش امیرالمومنین علیه السلام را با مال خودش بنا نمود؛ پسر یحیی که 
در کوفه قیام مد پسر حسین سرپرست کوفه. طاهر بن ابی عانقه احمد 
شاعر و محدت؛ پسر ابی علی عمر؛ پسر ابوالحسین از اصحاب امام کاظم 
علیه السلام که در سال 250 کشته شد و سرش را در زنبیلی که برای 
حمل خرما هست قرار دادند و برای مستعین بردند؛ پسر حسین. ابی 
عانقه, زاهد و عابد. ملقب به صاحب اشک که امام صادق علیه السلام او 
را پرورش داد و علم فراوانی میراث او قرار داد؛ پسر زید شهید؛ پسر امام 
سجاد علیه السلام, نیلی نجفی و نسب شناس, و او چنان چه در ریاض 
امده فقیه, شاعر حاذق, عالم. فاضل, کامل و دارای مقامات و کرامت های 
بزرگ (قدس الله روحه الشریف) از فضلای عصرخود و دانشمندان 
روز گارش می باشد و جد ایشان سید عبدالحمید است. 


ص: 262 


محکم اهل بیت نقل شده که بهترین انها کتاب «الانوار المضیئه فی الحکمه 
الشرعیه» در مجلدات زیادی است. عده ای می گویند پنج جلد است و ما 
به حمد الهی به جلد اول ان دست یافتیم که در ان اصول یدج گانه امده بود 
و در پشت ان فهرست همه مجلدات امده بود. تاریخ این فهرست روز یک 
شنبه هفدهم جمادی الاول سال 777 بود واز قرائن زیاد برمی اید که این 
نسخه اصلی باشد.» 


و شاگردش حسن بن سلیمان حلی در کتاب خود «مختصرالبصاتر» از او یاد 
می کند و می گوید: «از کسانی که برای من روا بت کرد وان ما تم یه 
پژو کو ار سعادتمند, موفق و موثق بهاءالدین مق بن سید عبدالکریم 
روایت کردم.» 


وابن فهد در کتاب مهذب در مباحث اعمال نوروز می گوید: و علامه 
بماءالوین علی,ین, عتوالحمیة اجه را که ها کفتیم و آن‌بچه را که خووت کرو 
بث فاتطة آن مولی: نید خر خی را جقوبت می. عندیز) 


مصنف در مقدمه دوم از کتاب نام او را آورده ف قی: کواند «و سید مذکور 
از برترین خوبان و نیکان و بالجمله مردی از عالمان شیعه و بزرگان مرو) 
دین و از برترین های نویسندگان امامیه است که نامش با بزرگی و تجلیل 
در ریاض العلماء صفحه سیصد و هشتاد و هفت روضات الجنات» صفحه 
چهارصد و سی و پنج جلد سوم خاتمه المستدرک؛ صفحات یکصد و چهارده 
و پانصد جلد اول, و صفحات یکصد و هفتاد و هشت و سیصد و سی و دو 
جلد سوم, و صفحه هشتاد و یک جلد هشتم, و صفحه یکصد و پنجاه و هفت 
جلد دهم سفینه البحار آمده است. 


تالیفات او 


«الانوار المضیتئه فی الحکمه الشرعیه الالهیه» که از آن به «انوار الالهیه» 
هم تعبیر شد و این کتاب بزرگی در پنج جلد می باشد؛ جلد اول در علم 


ص: 263 


1- . چنان چه متداول است. او را به جدش نسبت داده و برای همین او را 
با همنامش علی بن عبدالحمید نویسنده «انوار المضیئه احوال الحجه» 
اشتباه کرده است. 

۰-2 . روضات الجنات: 387 


1 ,. کلام است و در آن به اثبات طایفه شیعه اثنی عشریه و بطلان غیر آن با 
ادله نقلی و دلایل عقلی می پردازد. جلد دوم در بیان ناسخ ومنسوخ, محکم 
و متشابه, عام و خاص, مطلق و مقید ودیگر مباحث اصول فقه می باشد. 
جلد سوم و چهارم در فقه آلٍ محمد صل الله علیه و آله و سلم است. و 
جلد پنجم در بیان اسرار قرآن و قصه های آن به همراه فواید دیگری از 
قرآن فی باشند: 

چنان چه در قبل گفته شد, جلد اول نزد علامه نوری بوده و جلد پنجم نزد 
شیخ محمد بن صاحب معالم بوده است.(1) 


2 السلطان المفرج عن اهل الایمان 

3. الذر النضید فی مغازی الامام الشهید 

4 سرور اهل الایمان(2) 

5 تبیان انحراف الکشاف يا بیان الجزاف فی انحراف صاحب الکشاف 

6 النکت اللطاف الوارده علی صاحب الکشاف, در اين کتاب هشتصد ایراد 
بر نویسنده کشاف وارد کرده است. 


7 الاتضاف: فی, الرد غلی الکشاف؛ اختمالا این .کناب با ده کناب قبلن ,یکی 


باشد. 


غیبت منتخبی از کتاب «الانوار المضیئه فی احوال الحجه الغائب المنتظر 
عبدالحمید نسب شناس, فرزند شمس آلدین ابی علی شیخ شرف فخاربن 


ص: 264 


1 الذریعه 2 : 417 
ان کتاب در علامات ظهور صاحب الزمان علیه السلام است. چنان چه 
19 الجنات آفاد است و مصنف در مقدمه اول بر اينکه جزو کتاب 


های چهار گانه است تصریح نموده و سپس در مقدمه دوم می گوید: و 
وا و و کت ال نو تست کم ی کت امل الا ار رسد 


دررجعت واحوال حضرت قائم علیه السلام است.» مولف: احتمال قوی 


می رود که کتاب الاتوان الفضیته.ذدر کلام مضنف+غیر آتچه.ما دکر کردم ایم 
پات سکم ان کنات مار العضت فب اال الم وال ام اش 
که برای همنام او سید علی بن عبدالحمید می باشد که چنان چه در شرح 
حالش می آید, از آن انتخاب کرده و نامش را غیبت گذاشته است. 


1 معد بن فخار احمد موسوی از علمای اوائل قرن هشتم می باشد. 
صاحب روضات الجنات احتمال داده که این کتاب با کتاب «السلطان 
المفرج عن اهل الایمان» یکی باشد. 


2 کتاب الرجال, به دستور او سید جلال الدین بن اعرج عمیدی برآن 
اضافاتی نوشته است و در آن اضافات احوال علمایی که در عصر علامه و 
بعد او بودند را آورده که به بیست و شش نفر می رسد, چنان چه صاحب 
معالم هم خر و آن پیست: و یش تفر اسنت: ی مس 
از جمله تالیفات مصنف, کتاب «الانوار الالهیه» را در پنج جلد ذکر کرده که 
جلد اول آن را در کتابخانه خطی نجف دیده و کتاب رجال را هم در همان 
جادیده است.(1) 


الصلاح» شمرده که این کتاب شرحی بر کتاب «المصباح الصغیر» شیخ 
طوسی می باشد, ولی ظاهراً ایضاح از اين سید - که شرح حالش را می 
گویيم - نیست., بلکه برای ۳ او سید ۰ علی بن تین محمد 
سیدعبدالحمید بن تقی عبدالله بن اسامه ۳ است.(2) 


و نی از ات یه 
از جمعی از بزرگان روایت کرده که از آن جمله اند؛ 

1 فخرالحمققین محمد بن آیت الله علامه حلی 

2 سید بزرگ» مرتضی عمیدالدین عبدالمطلب بن ابی الفوارس 
3. عالم بزرگوار, سیدضیاءالدین عبدالله بن ابی الفوارس 


4 تاج شریعت. خورشید ملت ودین, ابو عبدالله محمد بن شیخ جمال الدین 


ص: 265 


1- . رجوع کنید به الذریعه 7 100/1 و غیر ذریعه از آنچه که قبلا ذکر 
کردیم, ۵ روضات لت ارس : 2397 


2 . ذریعه 2/416 و 500 


خدم.اي او او هم رواینت هی کنتة که از ان خمله اند:؛ 


1 جمال الدین ابوالعباس احمد بن شمس الدین محمد بن فهد اسدی 
حلی, که در سال 791 به او اجازه داد. 


2 شیخ بزرگوار, حسن بن سلیمان بن خالد حلی, نویسنده کتاب منتخب 
البصائر که شرح حالش گذشت. 


3. شیخ عالم و فقیه, عزالدین حسن بن علی بن احمد بن یوسف, مشهور 
به آابن عشره عاملی(1) 


یت دام 


اش 
ابوعلی محمد بن ابی بکر همام(2) 


بن سهیل, کاتب اسکافی, استاد اصحاب ما که ذکرشان گذشت., موثق, 
جلیل القدر, دارای منزلتی بزرگ از محدئین و مولفین می باشد. 


او به دعای امام عسکری علیه السلام به دنیا آمد و چنان چه از فهرست 
نجاشی صفحه پانزده و یکصد و هفتاد و هفت معلوم است. نام پدرش علی 
است و همام جدّشان می باشد. شیخ در رجال خود در شرح حال او چنین 
می گوید: «محمد بن همام بغدادی با کنیه اباعلی و هام با کنیه ابابکر, 
جلیل القدر و موثق است که تلععبری از او روایت ت کرد و در سال 323 از 
او حدیث شنید و از او اجازه دارد و درسال 332 درگذشت.» 


و در صفحه یکصد و چهل و یک فهرست می گوید: «محمد بن همام 
اسکافی با کنیه اباعلی. عده ای از اصحاب به واسطه ابی مفضل از او 
برای ما روایت ت کرده اند.» و نجاشی در صفحه دویست و شصت و هشت 
فهرست. در اسامی مصنفین شیعه می گوید: «محمد بن آبی بکر همّام بن 
سمل کاب اسکانی شاد اصابعا ممصص از ما هد بای استای 


ور کی است و احادیث او زیاد می باشد. ابومحمد هارون 


ص: 206 


1- .رجوع کنید به روضات الجنات؛ المستدرک و ذریعه. 


بن موسی (رحمه الله) می گوید: محمد بن هقّام ما را حدیث کرد و گفت: 
احمد بن ما بنداذ ما را حدیث نمود و گفت که اولین کسی که از خانواده 
اش اسلام آورد, پدرم بود و از دین مجوس خارج شد و خدا او را به حق 
هدایت نمود و بعد برادرش سهیل را به مهب خود دعوت نمود و به او مي 
گفت: برادرم ! بدان و از نصیحت من ملول نشو, ولکن مردم مختلف 
ار ۳7 
می شود را نمی شود اختیار کرد, مگر اینکه با یقین باشد. مدتی گذشت و 
سهیل حج نمود. وقتی از حج بازگشت به برادرش گفت: آنچه که تو مرا به 
سوی آن دعوت نمودی حق است. گفت: از کجا آن را دانستی؟ گفت: در 
تدای تام ما 1 


را ملاقات کردم و مانند او نیافتم و در خلوتی به او گفتم: ما طایفه ای از 
عجم ها هستیم و عهد بستم که به همین زودی به اسلام بگرویم و می بینم 
که اهل اسلام هم در مذاهب خود مختلف هستند. و خداوند به تو 

داده که نظیرش در زمان شما نمی باشد. از تو می خواهم که دلیلی برایم 
۰ 
دین مورد رضایت من شد. از تو تبعیت می کنم و مقلد شما قی ۵9117 
لا و 
وتبری جستن از دشمنانشان و امامتشان را برای من اظهار کرد. ابوعلی 
می گوید: پدرم اين مذهب را از پدرش گرفت و او از عمویش و او هم از 
پدرش. ابومحمد هارون بن موسی می گوید: ابوعلی محمد بن همّام 


)2( 


پدرم برای ابی محمد حسن بن علی عسکری علیه السلام که او را می 
شناخت و می دانست که برای او فرزندی در راه می باشد, نامه نوشت و 
از او خواست که از خدا بخواهد در صحت وسلامت ان حمل و اینکه او را 
پسری نجیب و از دوستان اهل بیت قرار دهد. در بالای نامه توقیعی با 
دست خود نوشتند: «به تحقیق خدا این 
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. یکی از اعلام حافظ و مشهور که شرح حالش در رجال شیخ طوسی و 
در تقریب ابن حجر آمده است. ابن حجر می گوید: «ابوبکر صنعانی حافظ 
و نویسنده که در پایان عمرش نابینا شد و تغییر نمود و از شیعیان گشت و 
از ذهبی نقل نمود که وفاتش در سال 211 در 85 سالگی بود.» 


2 . درفهرست چاپ شده و بعغضی از تراخم آهدم: است :۶ انوفجمد علی 
بن محمد بن همام که ظاهرا غلط است.» 


چنین می کند.» و حمل پسر سالمی بود. هارون بن موسی می گوید: | 
علی بن همام آن نامه و خط را دید و اين محقق گردید.» 


در صفحه هشتاد و هشت در شرح حال جعفر بن محمد بن مالک آن را 
توثیق می کند و می گوید: نمی دانم چگونه روایت می کند از او شیخ ما و 
بزرگ و موثق, ابوعلی بن همام.» 


شرح حال او که حکایت می کند از استاد بودن و وئاقتش در همه کتاب 
های شرح حال و تراجم که متأخر از دو کتاب الفهرست و الرجال بوده اند: 
آمده است. 


تالتان اه 


برای او کتاب «الانوار فی تاریخ الائمه علیه السّلام» است که نجاشی در 
فهرست و ابن شهر آشوب در صفحه نود معالم العلماء به آن تنصریح دارند 
و شیخ حسین بن عبدالوهاب معاصر سید مرتضی در عیوان المعجزات(1) 
و سید غیات الدین عبدالکريم بن احمد بن طاووس متوفای سال 698 در 


فرحه العزی(2) 
از آن نقل کرده اند و منتخبی از آن نزد علامه مصنف وجود داشته است. 


فضنق. کناب «التمخیض» را در بیان آنچه. که یاعت خالض کرتن ایفان 


مومنین می باشد, به او نست داده است(3) 


و در مقدمه اول می گوید: «کتاب «التمحیص» برای بعضی از قدمای ما 
انوار او (قدس سره) وجود دارد.» 


در مقدمه دوم می گوید: «و کتاب «المتحیص» و قوت متن_ آن دلالت بر 
علم مولفش دارد و مقلف آن اباعلی. است: جنان چه ظاهر آن تشان. می 
دهد فضل و توثیق او مشهور می باشد.» 
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1- . رجوع کنید به عیون المعجزات چاپ شده در نجف در سال 1369 
صفحات 6 ,10,13,36 

2 . رجوع کنید به فرحه العزی چاپ نجف در سال 1369 صفحات 86 , 
8 ,91 ,94 

3- . نسخه ای از این کتاب در نجف نزد فاضل اردوبادی و دیگران بوده و 
در تبریز در کتابخانه موقوفات ایروانی و در فیض اباد هند در کتابخانه سید 
راجه محمد مهدی هم پیدا می شود. رجوع کنید به ذریعه. 


صاحب روضات الجنات به اين مسئله جزم دارد. ولکن شیخ ابراهیم قطیفی 
مصی که ال است در ایا گام لاه کی ففته . الفرقه 
الناجیه» بعد از اينکه سه حدیث از کتاب التمحیص نقل می کند, می گوید: 
«خدیت اف آنجه که روایت کر .شنم عالمز ماصل: قاما. و ففیه: بومحمد 
حسن بن علی بن حسین بن شعبه حرّانی در کتابی که به «التمحیص عن 
امیر الموستین علبه السا مه ایده ند است: ه همچنین او قافی تور االه 
شوشتری در کتاب «المجالس». معلوم می گردد هنگامی که سه حدیث از 
کتاب «الوافیه فی مجالسه» 0 در شرح حال ایی بکر حضرمی می آورد به 
شمارد, جزم و 7 می گوید «اين را نویسنده کتاب «مجالس المومنین» 
ذکر کرده است.» 


صاحب ریاض این قول را ترجیح داده است., در آنجا که می گوید: «و اما 
نظر استاد, اينکه کتاب المتحیص از تالیفات دیگران- غیر از حسن که ذکر 
شده- می باشد, نزد من جای تامل است. چون شیخ ابراهیم نزدیی تر و 
اناد بود, مضافاً" به اینکه عدم ذکر کتاب المتحیص جزو مولفاتش که 
اصحاب رجال در کتاب هایشان - با اينکه نزدیک به آن زمان بودند - دلالت 
و ات ارآ سساعل سس ات ار خایه باس 
استفاده می شود.(2) 


علامه نوری در این مسئله توقف نموده اهاز امن ۲ ان طبهه 
نویسنده تحف العقول کسی را نیافتم که درباره روایت از ابی علی بن 
محمد همام ملامتی کرده باشند يا عدم ملامتی باشد. و قطیفی از علمای 
حاذق است. مگر به اينکه قائل شویم آشنایی او در اين امور. از علامه 
مجلسی (رحمه الله) کمتر است و او از طبقه محقق کرکی محسوب می 
گردد, و این مقدار از تقدم زمانی در این بحث مفید نمی باشد. بله, با آنچه 
که صاحب ریاض در این اواخر گفته است., در اين نسبت 
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کوخ کفید به الخرعم 4/492 الممتدری 3/327 
. رجوع کنید , به الذریعه 2100 و 4/432 


شک حاصل می شود که آن هم با آنچه ما لحاظ نمودیم(1) مرتفع می 
گردد. و با چشم پوشی از این اشکال, کتاب بین دو عالم بزرگوار و موثق 
مردد است و این به اعتماد به اين کتاب و اعتماد بر ان ضرری وارد نمی 
کند.»(2) 

از جماعت زیادی از اساتید فقه و حدیث روایت می کند که از آن جمله اند: 
ااعاسم خی تاد فان وف توقای ال 0 

. عبدالله بن علامه مذادی(5) 


. ابو عبدالله جعفربن محمد بن مالک فزاری(7) 


لا دا ...لا ها ات 


. حسین بن احمد مالکی(9) 

8 ابوالقاسم علی بن محمد بن ریاح نحوی(10) 

9 احمد بن محمد بن موسی نوفلی(11) 

0 علی بن حسین همدانی(12) 

1. احمد بن ادریس(13) 

20 

1- . یعنی وجود جمله «حدثنا ابو علی محمد بن همام» که در اول کتاب 
امده است. 

2 زحوع کنیدبه المستدرک 5/327 


5- . فهرست نجاشی: 58 و61 , امالی پسر شیخ: 42 

6-. فهرست نجاشی: 199,268,294 

7-. فهرست نجاشی: 88 , التهذیب 1/428 

8- . فهرست نجاشی: 108 

۰-9 . فهرست نجاشی: 112, امالی پسرشیخ: 192 

0- . فهرست طوسی: 69 , التهذیب 2/15 و در فهرست نجاشی: 148 
«احمد بن محمد بن ریاح» و در تهذیب 2/7 «محمد بن ریاح» امده است. 
1- . فهرست نجاشی: 211 , فهرست طوسی: 116 و در نجاشی: 177 
آمده است: <«احمد بن موسی و احتمالا یکی هستند.» 

2- . فهرست نجاشی: 194, امالی پسر شیخ: 192 

3- . فهرست نجاشی: 25, امالی: 264 


1 ابوجعفر محمد بن احمد بن خاقان نهدی(1) 

. منذرین زیاد(2) 

. عبید بن کثیر(3) 

. محمد بن جعفررژاز,(4) متولد سال 236 و متوفای سال 310 
. محمد بن عیسی بن عبید یقطینی(۵) 

حسین بن محمد بن مصعب(6) 


. قاسم بن اسماعیل(7) 


لاح ما مب 


8 محمد بن احمد بن ثابت(8) 

9 عاصمی(9) 

0. ابوغسان ذهلّی(10) 

1 حسن بن محمد بن جمهور(11) 


12 عبیدالله بن عبدالله بن طاهربن احمد مصعبی(12) 


3. ابوسعیدحسن بن زکریا بصری(13) 
2 


1- . فهرست نجاشی: 208 , فهرست طوسی: 120 

2 . فهرست نجاشی: 218 

3-. نجاشی: 260 

4- . فهرست طوسی: 170 او دایی پدر ابی غالب احمد بن محمد زراری 
است. 

5 فهرست طوییسی ۶ 180 

6-. فهرست طوسی: 166 


۱ 

۰-8 . فهرست طوسی: 78 

۰-9 . فهرست طوسی: 78 

0 مرت ارس 192 

1- . تهذیب 2/32 

2- . امالی پسر شیخ: 286 و او برای طاهر بن عبدالله بن طاهر است. 
3- . امالی پسر شیح: 59 بشاره المصطفی: 27 , 

4- . همچنین در امالی: 78 چاپ شده و احتمالا به جهت اشتباه در 
نگارش. «احمد بن ما بنداذ منصور بن عباس باشد.» رجوع کنید به نجاشی: 
294 


1 علی بن محمد بن مسعده بن صدقه(1) 
جماعتی از اساتید زک از او روایت می کنند که از آن جمله اند: 


1 ابومحمد هارون بن موسی رز تلعکبری متوفای سال 5و د, از او در سال 
2 روایت شنید و از او اجازه ای دریافت کرد.(2) 


شیبانی(3) 


3 ابوالحسن احمد بن محمد بن عمران بن موسی بن جراح, معروف به 
ابن جندی(4) 


4 ابوالقاسم جعفر بن محمد بن قولویه متوفای سال 368 یا 5(369) 


5 محمد بن احمد ین داود قمی. استاد قمی ها در زمان خود و فقیه آنان 
متوفای سال6(378) 


6 ابوحفص عمر بن محمد بن علی صیرفی, معروف به ابن زیات(7) 
9. ابراهیم بن محمد بن معروف ابواسحاق مذاری(9) 


9 احمد بن ابراهیم بن آبی رافع صیمری(10) 


و »272 


1- . امالی پسرشیخ: 102 

۰2 . فهرست نجاشی: 286 , فهرست طوسی: 96 

۰-3 . فهرست طوسی: 141 

4 . فهرست نجاشی:60 ,157,173 

5- . تهذیب 1/428 , امالی: 264 , بشاره المصطفی: 18 
0 . تهذیب 2/7 

7 . امالی: 4 


سال 367 باشد که شرح او حالش در فهرست نجاشی و طوسی و ابن 
۰-9 . فهرست نجاشی: 14 
0 رت ای 29 


1 احمد بن محمد مستنشق(1) 


ولادت و وفات او 


او (قدس سره) در روز یکشنبه از ماه ذی حجه در سال 258 متولد شد و 
در روز پنج شنبه در حالی که یازده شب از جمادی ثانی سال 336 باقی 
ولکن شیخ در رجال خود می گوید: «درسال 332 وفات کرد.» 


ابن فهد حلّی 
اشاره 


شرح حال او را سید جمال الدین بن اعرج در تذییلی که بر کتاب رجال 
نیلی (که نامش گذشت) نوشته و چنین آورده است: «احمد بن محمد بن 
فهد از رجال مناخر زمان ما بوده و یکی از مدرسان در مدرسه «رعیت» 
در حله سیفیه. از اهل علم و نیکی و صلاح و بخشش و تسامح بود. از من 
اجازه ای خواست که به او تمام تالیفات و روایاتی که از اساتید و رجالیون 
هل کردم را اجازه دادم »121 


محقق کرکی در اجازه اش به قاضی صفی الدین عیسی که از جمله 
مشایخ علی بن هلال است.؛ او راچنین سنوده است: «و فقیه ترین و 
زاهدترین و عابدترین و متقی ترین شیخ بزرکوار. زاهد, عابد و پارسا. 
علامه یگانه جمال الدین.»(3) 


شیح حر در صفحه سی و دو امل الامل وی را چنین توصیف کرده است: 
«عالم. فاضل. موثق, صالح. زاهد. عابد, پارساء جلیل القدر.» بحرانی در 
لوَلوّه می گوید: «فاضل, عالم, فقیه, مجتهد. زاهد, عابد. پارسا. متقی و 
پاک, مگر اينکه تمایلی به صوفیه داشت, بلکه به تصوف در بعضی از 
تالیفانش قائل شده است.» 
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1- . فهرست نجاشی: 149 


2- . روضات الجنات: 21 
3-. المستدرک 3/435 


شیخ اسداله شوشتری در صفحه هجده المقابس می گوید: «شیخ با 
افتخار, و بی نظیر, کامل نر» سعاد تمند, نور مسلمانان, دلیل مومنان 
پیشوای موخدان, قهرمان مناظره با مخالفان و دشمنان: الگوی عابدان. 
عارف و زاهد کم نظیر ابوالمحامد جمال الدین. > و فاضل خوانساري در 
صفحه بیست روضات الجنات می گوید: «استاد, عالم؛ عامل, عارف ملی و 
کاشف رموز فضیلت ها با فهم خدادادی. جمال الدین ابوالعباس احمد بن 
تا ای مه و ی ام ای ان را ان 
و مردن در کربلا حضور داشت. او مشهور به فضل و استحکام عقیده و 
ذوق وعرفان و زهد و اخلاق و خدا ترسی و مهربانی و غیر این اوصاف که 
ما را از هزینه تعریف نمودن کفایت و از توصیف بی نیاز می کند. او بین 
معقول و منقول, و فروع و اصول, و معنی و ظاهر و باطن وعلم و عمل به 
بهترین نوع ممکن و کامل جمع نمود.» فاضل مامقانی در صفحه نود و دو 


استاد ما نوری, در صفحه چهارصد و سی و چهار جلد سوم المستدرک این 
چنین او را ثنا و تعریف کرده است: «دارای مقامات والا در علم و عمل و 
خصلت های نیکوی نفسانی که در بین افراد پیدا نمی شود مگر کم.» 
یا کار ی ی و 
وا ره اه و 1۳ 


داشت.(1) 


از زمان میرز| اسیند ترکمان والی عراق؛ به مناظره با علمای مخالف 
پرداخت و آنان را عاجز کرد و همین باعث شد که والی شیعه شود وخطبه 
ها و سکه ها به نام امه معصومین علیهم السّلام زینت یافت. از تالیفات 
مور آو کانه امه افص هرن عدجه الداعیء التضیت. و 
تساه اللمفه الخایه فی رکه البه من باشد وروایت می, کید که این 
فهد 
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1- . قبلا شنیدیم که بحرانی هم به این نکته اشاره کرده بود, لکن ابوعلی 
رجالی ساحت او را از این منزه دانسته و در کتاب صفحه 45 منتهی المقال 
در شرح حال احمد بن محمد بن نوح سیرافی می گوید: «مخفی نماند که 
ضرر تصوف. همان فساد اعتقاد در نظرشان پیرامون حلول يا وحدت وجود 
یا اتحاد یا فساد اعمال مثل اعمال مخالف با شرع است که اکثر متصوفه 


را در مقام ریاضت پا بت 1 محجعی 
کسانی که ای ها ِِ ِ 
1 9 یل ز هر فساد ۵ 


شبی حضرت امیرالمومنین صلوات الله علیه را در خواب دید. آن حضرت 
در روضه مطهره غروی دست سید مرتضی (رضی الله عنه) را گرفته و با 
وی راه می رفت و لباس آن دو بزرگوار از حریر سبز بوده است. شیخ 
احمد بن محمد جلو آمد و بر آن دو سلام کرد و حضرت و سید مرتضی 
جواب دادند. سید به او گفت: «ای ناصر و پیاری کننده اهل بیت. خوش 
موی ی و ری رای ار 
گفت: کتابی شامل بر تحریر مسائل و تسهیل طرق و دلایل تالیف کن و 
ابتدای این کتاب را با این عبارت شروع کن: «بسم الله الرحمن الرحیم 
الحمد لله المقدس بکماله عن مشابههالمخلوقات.» وقتی شیخ ازخواب 
بیدار شد. شروع به نوشتن کتاب تحریر کرد و آن را با گفتار سید شروع 
نمود.» 


نام او در صفحه سی و نه منتهی المقال. صفحه سیصد و هشتاد و هفت 
جلد دوم سفینه البحار و غير ان امده است. 


تالیفات 


کناب الخهذب: شرع مختضر آلناقه 


2 عدهالداعی(1) 
3 العقتضر 

4 الموجز الحاوی 
5 شرح الفیه شهید 
6 المحژر(2) 

7 التحصین(3) 


8. الدر الفرید فی التوحید 
فسرساله اللمعه الکاه قن سغرفه ااستقا 
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1- . در تبریز در سال 1284 و همچنین در هند چاپ شده است. 

2- . در بعضی از مصادر «التحریر» امده است. صاحب الذریعه می گوید: 
«صحیح محرر است.» 

3- . در حاشیه مکارم الاخلاق چاپ شده در سال 1314 در تهران چاپ 
گردید و بعد کتاب فصول چاپ شد که به او نسبت دادند و شاید همان 
رساله تعقیبات نماز باشد. 

4-. در بعضی از مصادر «اللمعه الجلیه» است. 


2 نبذه الباغی فیما بد من آداب الداعی, و این خلاصه عده الداعی است. 
که یی ی ان تس بش 


به او نسبت داده آند. 

4 کفایه المحتاج فی مناسک الحاح 

5. رساله کوتاه فی منافیات الحح 

6 رساله مختصر در واجبات نماز 

7 رساله فی تعقیبات الصلاه 

8 المسائل الشامیات 

9 المسائل البحریات 

و غير این ها از کتاب ها و رساله ها. 

اساتید و کسانی که از آنها روایت کرده است 

از تعدادی از شاگردان شهید اول و فخرالمحققین روایت می کند, از جمله: 


1 یه شدکلم وقفیم‌خمال انح ایس عیذالله شدای بن عتدالله ین شمه 
بن حسین بن محمد سیوری اسدی حلی, نویسنده التنقیح و کنزالعرفان 


امام حسین, فقیه و فاضل که شهید (قدس سره) در دوازدهم رمضان سال 
794 به او اجازه داده است. 


3 شیخ فخرالدین احمد بن عبدالله بن سعد بن متاج. شاگرد شیخ بزرگ 


نیع ار کار (که دکرشان قذشت از بهاع لین غلن بو عبذالکزیم فان 


نسب شناس 


شاگردان و روایت کنندگان از او 


شیم علن .ین هلال جر انزی: اسان معفق گرگ 
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2. شیح عبدالسمیع , بن فیاض اسدی حلی, , لویسنده کتاب الفوائد الباهره( 1 


ت: سید محمد بن فلاح بن محمد موسوی واسطی, از اولین پادشاهان 
خوزستان و حویزه 


تولد و وفات او 


او (قدس سره) در سال 757 متولد و در سال 841 فوت نمود و در 
بستان, مکانی که به «خیمه گاه» در کربلا متصل می باشد, دفن گردید.(3) 


علامه حلی 


شیخ بزرگوار و جلیل القدر. یگانه روزگار, دریای علوم و فضایل و 
سرچشمه اسرار و رموز, بنیانگذار و احیاگر مذهب و هر آنچه که از مذهب 
از بین رقت, پیشوا و علامه یگانه و یت الله علی الاطلاق, جمال الدین ابو 
منصور حسن بن سدید الدین یوسف بن زین الدین لو بن مطهر حلی 
(نورالله مضجعه). 


او از نخبگان عالمان اسلام و از بزرگان فقیهان مذهب جعفری بود که جامع 
در علوم گوناگون, و در بردارنده فنون مختلف و دارای تالیفات زیادی است 
که تلاش بسیار در آنها نمود. از زمان نگارش تالیفات گرانسنگ وی, همه از 
آنها استفاده برده اند و از آراء و نظریه های دقیق او در حیات و ممات او 
بهره برده اند. برای او شرح حالی در کتاب های تراجم و غیر تراجم است 
که نشانگر مقدم بودن او در علوم و دقت در آن دارد و خبر از مراتب بالای 
او در علم و عمل و توانایی او در مناظرات با دشمن و دفاع از حوزه دین و 
پیروزی بر مذهب می دهد و ما چون 
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ٍِِ این اسم را علامه رازی در الذریعه نامیده و در روضات الجنات؛ 
«الفرائد الباهره» است. 


تسش تیم اس وهای ارات و اسان ۱ 
3- . و در روضات الجنات سال وفات را 9411 نوشته و او 95 سال داشته 


است. 


نمی توانستیم در این مختصر همه آنها را بیان کنیم, لکن جهت شک گذاری 
و حقی که او دارد. بعضی از انها را ذکر خواهیم کرد. 


ابن داود از معاصرین علامه در رجال خود می گوید: «شیخ طایفه و علامه 
روز کار خود, صاحب تحفیق و دقت و دارای تالیفات فراوان که ریاست 
شیعه در معقول و منقول به او ختم می شود.»(1) 


شهید اول در اجازه اش به ابن خازن می گوید: «امام بزرگ و حجت بر 
همه, از برترین مجتهدان جمال الدین.»(2) 


ابن ابی جمهور احسائی در اجازه اش به شیخ محمد بن صالح حلی, او را 
چنین وصف می کند: «استاد و امام ما و ریاست همه علماءء علامه و 
فهامه, استاد مشایخ بزرگ اسلام. و فرق گذارنده بین حلال ,و حرام ِ 
فتاوایش و کسی که ریاست او در همه فرقه های اه م‌صنه و تحاه. 
است.(3) 


له بن هلال هم در اجازه اش به محقق کرکی همین نظر را دارد و می 
گوید: 4 ۷ بزرگ, کامل ترین, برترین و عالم ترین. جمال ملت و 
حقیقت و دین.»(4) 


محقق کرکی در اجازه اش به همنام خود میسی می نویسد: «شیخ و امام. 
شیح الاسلام, فتوا دهنده همه فرقه ها, دریای علوم, یگانه روز کار شیح 4 
شیعه بدون هیچ مدافع, جمال ملت و حقیقت و دین(د). 


و در اجازه اش به حسین بن شمس الدین محمد استرآبادی می نویسد: 
«امام سعادتمند, استاد همه در همه علوم, شیح علمای استوار, سلطان 
فاضلان و محققان. جمال ملت و حقیقت و دین.»(6) 


شهید تا در اجازه اش به سید له بن صائغ, او را چنین مدح کرده 
است: «شیخ الاسلام و فتوا دهنده فرقه های مردم. جدا کننده حق و باطل 
برای حق, جمال اسلام و مسلمانان. و زبان حکیمان و فقیهان و متکلمان 
جمال الدین.»(7) 


اشاره 
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. نقدالرجال: 99 

. اجازات بحار الانوار: 
. اجازات بحار الانوار: 
. اجازات بحار الانوار: 
. اجازات بحار الانوار: 
. اجازات بحار الانوار: 
. اجازات بحار الانوار: 


شولستانی در اجازه اش به مجلسی اول. او را چنین توصیف می کند: 
«شیح کامل, علامه و ایت الله در دو جهان؛ جمال ملت و حقیقت و 
دین.»(1) 


شیخ بهائی در اجازه اش به صفی الدین محمد قمی می گوید: «علامه و 
ایت الله در دو جهان, جمال حقیقت و ملت و دین.»(2) 


بحرالعلوم در فوائد الرجالیه خود می گوید: «علامه عالم و افتخار همه 
انسان.ها.بتر ی کین عالمان ار نظر شان و پرشیت اما ارظر اتتدلال: 
ابر باران زای فضیلت, و دریای علم که هب ساحلی برای او نیست, علوم 
پراکنده نزد مردم را جمع نمود و چنان احاطه ای بر انها پیدا نمود که 
برایش قیاسی وجود ندارد. ترویج کننده مذهب و شریعت در قرن هفتم و 
ریاست علمای شیعه بدون هیچ مدافعی, در تمام علوم کتابی تالیف کرده و 
خداوند از هر چیزی وسیله ای به او عنایت کرده است.»(3) 


سماهیجی در اجازه اش می گوید: «اين شیخ در رسیدن به شهرت در بین 
طایفه و بلکه اهل سنت مثل شهرت خورشید در وسط ظهر می باشد. و 
فقیه, متکلم, حکیم. منطقی, مهندس, ریاضی دان, بود و جامع همه فنون و 
دارای مهارت در همه معقول و منقول بود. مورد وثاقت و پیشوای در فقه 
و اصول, تمام افاق را با اثارش پر نموده و عطر تالیفات و تصنیفاتش در 
همه جا پیچیده است. و او یک اصولی قوی و یک مجتهد خالص بود.»(4) 


شز جر دز صفحه حفال آعل آلانل .هی کته «فاشل: الم ب علامم ما 
محقق و اهل دقت؛ مورد وثوق و وثاقت, فقبه, محدث. متکلم, ماهر و 
بزرگ قدر, عظیم الشأن و دارای جایگاه رفیع, هیچ نمونه ای مثل او در 
فنون و علوم عقلی و نقلی نیست و فضایل و خوبی هایش بیشتر از آن 
است که شمرده شود.» 
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1 اجازات بحاز الانواد* 143 
شب احارات بخار الاتمار 130 
3- . تنقیح المقال 1/314 
4 . تنقیح المقال 1/314 


مولی نظام الدین در نظام الاقوال می گوید: «شیخ طایفه و علامه 
رو اون صاحب تحقیق و دقت و هر که بعد از او آمده ۳ 
نموده و خوبی هایش مشهور تر از ۳ است که وصف نماییم 1(»۰) 


نت کی تال مسا ععالله ای هر له جوم سا العلا آمسا 
ینت گرم ات تفای رتم صاس ای ال ادن 
شاعر ماهر, عالم ترین علماء. فهیم ترین فضلاء استاد جهان. معروف در 
بین ما به علامه علی الاطلاق, موصوف به نهایت علم, فهم, کمال. او 
خواهر زاده محقق و نشانه خداوند روی زمین می باشد. او حقوق بی 
شماری از نظر زبان, بیان و قلم بر عهده طایفه شیعه امامیه دارد. او جامع 
فقیه, محدت, اصولی, ادیب و شاعر ماهری بود. من برخی از اشعار او را 
در شهر اردبیل دیدم که به کمال طبع او در نظم وشعر دلالت دارد. تصانیف 
او به وفور موجود و تالیفات او بسیار است. جمعیت بسیاری از عالمان هم 
ژو اند از علمای شیعه و اهل سنت؛ علوم را از او گرفته و استفاده 
نموده اند و جماعت بسیاری از فضلای آن دوره» از شیعه و بلکه اهل سنت 
ار او تمه سم اه تا انا کم تسا اه رن ها رن 
مردم بود. از زهد او سید حسین مجتهد در رساله «النفحات القدسیه» 
حکایت می کند که وصیت کرده بود همه نمازها و روزه های مدت عمرش 
را ام دهد و اد سرا ام هم ها شامره نا آنکد اوح اسان دادد 
بود.» 

برای علامه ذکر خیر در غیر از کتاب های تراجم هم هست. مثل صفحه 
یکصد و پنج منتهی المقال و کتاب های رجال استر ابادی و صفحه دویست 
و سی جلد اول جامع الروات؛ ریاض العلما؛ صفحه هفده المقابس, صفحه 
بکصد و هفتاد و دو روضات الجنات. صفحه چهارصد و پنجاه و نه جلد سوم 
المستدرک؛ صفحه دویست و بیست و هشت جلد دوم سفینه البحار. صفحه 
سیصد و نوزده جلد ششم لسان 


ص: 280 


الاح لد دوم 


المیزان,(1) 
أ لدرر الکامنه,.(2) 


محبوب القلوب تالیف اشکوری(3) 


و غير از این ها در تراجم. همه این ها اگرچه در تناء و تعریف او مبالغفه 
نموده اند, لکن اعتراف نموده اند که از درک همه او عاجزند و به آنچه که 
شانیت او اقتضا می کند و در خور شخصیت اوست. دست نمی یابند. 
فاضل تفرشی در صفحه یکصد کتاب نقدالرجال می گوید: «به ذهنم خطور 
کرد که او را وصف نکنم, زیرا نوشتن من به ذکر علوم و تالیفات و فضایل 
و خوبی هایش نمی رسد و هر چه که مردم از زیبایی و فضیلت برایش 
بگویند, او برتر از انهاست. برای او بیش از هفتاد کتاب در اصول و فروع و 


علامه نوری بعد از مبالغه در تعریف او می گوید: «و برای آیت الله علامه 
بعد از این ها که بیان شده, مناقب و فضایلی است که قابل شمارش نمی 
باشد. اما درجات او و تالیفاتش در علوم. صفحاتی را پر کرده و در دفتر 
تطی: کنو و هر چه خود را به سختی بیندازم. حال من مانند کسی هست 
که خرما را به منطقه هجر که پ بز از تخلنستان. اسنت, بر بسن بهتر آن 
ات که یا نود دیگر بزرگان دست ۳8 کار بردارم. ند 


تالیقات گرانشستک و دلنشین او 


توای اه لفات گرا سای اون ات که چم سا چه یش از عکضه کی 


برنستد: بالاعر از این را ضاحب مجمع البخرین: :در ماد «علامه».می. کوید؛ 
«به خط علامه پانصد جلد از تالیفانش را یافتم و انم غیر از آن است که به 
غیر خط علامه موجود است.» 


تعدادی از این تالیفات را خود علامه در کتاب الخلاصه, هنگامی که شرح 
حالش را می گوید. شمرده است که از آن جمله اند: 


ص: 281 


تن اینجا و ری او و پدرش, اشتیاه کرده و می گوید: «#یوسف بن 
ی من حلی مشهور که راس شیعه امامیه در زمان خود بود و با 


2- . یک بار بزرگ و یک بار کوچک اورده است. 
3- . رجوع کنید به روضات الجنات: 176 


1 منتهی المطلب فی تحقیق المذهب؛ در این کتاب تمام مذاهب 
مسلمانان را در فقه اورده و تمام نشده است. در دو جلد قطور در سال 
6 چاپ شده است. خودش می گوید که اين کتاب هفت جلد است. 


3. تحریر الاحکام الشر عیه ؛ در این کتاب فروعات بسیاری استخراج شده و 


4 مختلف الشیعه فی احکام الشریعه, چاپ شده است. 


5. استقصاء الاعتبار فی تحریر معانی الاخبار؛ می گوید: «در اين کتاب هر 
حدیثئی که به ما رسیده ذکر شده و در هر حدیتی از درسنی و نادرستی 
سندش بحث می کنیم و همچنین که حدیث متنش از محکمات يا متشابهات 
است و هر چه که بر متن حدیث از مباحث اصولی و ادبی را شامل شود و 
آنچه که از احکام شرعی از حدیت استنباط می شود را بحث می کنیم.» 


6 مصابیح الانوار؛ می گوید: «در این کتاب همه احادیث علمای ما آمده 
است و هر حدیثی را که متعلق به علمی باشد, در یک باب قرار داده ایم و 
هن عافی راز نوات مریی» وین ابتدا آنچه که از پیامبر صل الله 
علیه و آله و سلم روایت شده و سپس آنچه از امام علی علیه السْلام و 


همچنین ۳ آخر ائمه علیهم السْلام روایت شده را و ۳ 
هام اف الاشت تسا سا 
تاضق الاعا ناسا 


التبیان و غیر این دو امده است. 


0. القول الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز 
1. منهاج الصلاح فی الدعوات و اعمال السنه 
2 کشف الحق و نهح الصدق 


رنه 252 


لا لا ...لا ها ات 


۱ 

شاک اه 

. شرح التجرید 

. انوارالملکوت فی شرح الیاقوت 
ابت اکاه 

. نهاية الاصول 

ارف لها 

. قواعد الاحکام 


9 ایضاح مخالفة اهل السنء للکتاب و السنة 


10 
11 


12 
13 
14 
و1 
16 
17 
19 
19 


. تذکرةه الفقهاء 

۷ 

خلاصة الرجال 

ایضاح الاشتباه 

تبصرة الاحکام 

التناسب بین الفرق الاشعریه و الفرق السوفسطائیه 
نظم البراهین فی اصول الدین 

معارج الفهم فی شرح النظم فی الکلام 

الابحاث المفیده فی تحصیل العقیده 

کشت القوانه ی تفع قه اغو العفاکد فن الکلام 


هد مهف الا و التمی رب التی 
ال ان ای فی العلس اح ات 

2 ال الفکتو نف عم لام نف اتساه 
وشات ارس ماه نمی ۳ 


4. المقاومات؛ می گوید: «در این کتاب از حکمای سابق بحتث می کنیم و 
این با تمام شدن عمرمان, تمام می شود.» 


5 حل المشکلات من کتاب التلویحات 
ص: 2893 


1 ایضاح التلبیس من کتاب الرئیس؛ می گوید: «در آن از شیخ ابو علی 
سیف بت کردم » 


. الجوهر التضید فی شرح کتاب التجرید فی المنطق 
. الشفاء فی الحکمة 

« صراضته التدفنی مصطاضد اتعفیی فی التظق وهی لاش 
, المحاکمات بین شلاح الاشارات 

مها آلمد ان ه معا رخ الذر آنه فی علم الکلام 

. استقصاء النظر قی القضاء و القدر 

8 نهج الوصول الی علم الاصول 

9 مختصر شرح نهج البلاغه 

0. الادعیه الفاخرة 

ال المتهاج قی ساسی الا 

مس آلغرفان فی .ام المتاض 

هیر از این ها کم( گرشان طولاکی مت شنم 


یاریگر مذهب شیعه در آن روز مشهور 


لا دا ...الا ها ات 


برای علامه در استحکام مذهب و دفاع از آن, یک روز مشهور وجود دارد که 
در آن روز با علمای اهل سنت مناظره کرده, انها را محکوم نمود و حقانیت 
مذهب شیعه را ثابت کرد تا جایی که سلطان و دیگر امیران به مذهب 
شیعه روی اوردند. 


این اتفاق در زمان حکومت سلطان محمد الجایتو خان. معروف به شاه خدا 
بنده در سال 708 رخ داد و سلطان که به مذهب حنفیه تمایل داشت و 


الدین عبدالملک شافعی و علمای حنفیه برگزار شد و قاضی پیروز مناظره 
بود, در اين وقت سلطان و امیران دیگر متحیر شدند و در مدت سه ماهی 
که دین اسلام را ترک کردند. بین این دو مذهب حیران بودند و از اين که 
دین پدری شان را ترک کردند پشیمان شده بودند. بعد پسر صدر جهان 
حنفی از بخارا بر او وارد شد و بین او و قاضی مناظره ای در بجت جایز 
بودن ازدواج دختری که از زنا به دنیا امده است. واقع شد. 


ص: 284 


تا اینکه سید تاج الدین آوی از علمای شیعه, با عده ای از شیعیان نزد 
سلطان امد و با قاضی نظام الدین در محضر سلطان مناظره ای در 
مباحث گوناگون انجام داد. پس سلطان به سمت بغداد و زیارت 
امیرالمومنین علیه السّلام رفت و هنگامی که وارد شد, دیدند که عده ای 
به تقویت دین شیعه می پردازند. سلطان این واقعه را به امیران خود گفت 
و رغبت به این مذهب پیدا نمود و دستور داد که بزرگان شیعه را احضار 
نمایند. سپس علامه جمال الدین و فرزندش فخرالمحققین را خواست, و با 
علامه تعدای از تالیفاتش مانند کتاب «نهج الحق و کشف الصدق» و کتاب 
«منهاج الکرامه» بود که این دو را ؛ به سلطان هدیه نمود و مورد الطاف 
سلطان قرار گرفت. 


قای اقصابه اکتا ین ای ان وه رتور 
دار با امس صاظرن کنف لا مسا خی کی ماه تصاا ین نهر 
تشکیل داد و علامه با برهان قاطع و دلایل روشن؛ , خلافت بدون واسطه 
اشرامویهن له سار سوه للم صلی االععا الم را ات 
نمود و خلافت خلفای سه گانه را باطل نمود, به گونه ای که برای قاضی 
فرصتی برای دفاع و انکار باقی نماند, بلکه قاضی شروع به مد( علامه و 
تحسین دلایل او نمود و گفت: «غیر آن سلوک و راهی گذشتگان داشتند و 
رفتند, لا زم است که بر خلاف آن مسیر برویم, زیرا| دلیلی برای آنها نیلست؛ 
و از اسلام واقعی تفرقه را دور نماییم و اگر اشتباهی بود بپوشانیم و در 
مورد طعن ظاهری انان نیز سکوت نماییم.» 


در این مجلس سلطان و دیگر امیران او به مذهب امامیه گرویدند و 
سلطان در همه ممالک, امر به تغییر خطبه و انداختن اسامی خلفای سه 
نمود. و همچنین به ذکر «حی علی خیرالعمل» در اذان و تغییر سکه ها و 
هنگامی که مناظره پایان یافت. علامه خطبه ای شیوا ایراد فرمود و حمد 
خدا با یاه را موس ماس هل اعصلی الم اه مات کر 
فرستاد. در اين بین سید رکن الدین موصلی - که منتظر ایرادی بر علامه 
بود و چیزی نیافته بود - گفت: چه دلیلی دارید که بر غير پیامبران صلوات و 
درود می فرستید؟ علامه این 


ص: 295 


آیه 2 و نمود: «آلذین اذا آصاببُمْ مَصيتَهٌ قالوا ائا له و ائا له 
راجغون, آولیّک عَلََهمْ صَلواث من رهم و رَحْمَه»(1) ([همان] کسانی که 
چون مصیبتی به آنان برسد, می گویند: «ما از آنِ خدا هستیم, و به سوی او 
باز می گردیم.» بر ایشان درودها و رحمنی از پروردگارشان [باد ] و راه 
یافتگان [هم] خود ايشانند. ؛ موصلی گفت: کدام مصیبت بر علی و 
فرزندان او رسیده است که طبق این 1 شایسته درود و صلوات باشند؟ 
سیس علامه فرمود: چه مصیبتی از این بالاتر که فردی مثل تو ادعا می 
کنی که از فرزندانشان هستی و بعد بر مسیر مخالفت آنان قدم بر می 
دارنین فصن از ضاففین زا بر آنان. بر نز فین خماری. ۵ حفان.عی: کنت 
کمال در دفاع از این جاهلان است؟ 


حاضران علامه را تحسین کردند و بر سید به خاطر این طعنه خندیدند و 
یکی از حاضران این شعر را سرود که: 


قحاهی که‌یک عاوی از تاضیسی, ها عنت کنم آنخه ای بذر انش رسبحه را ان 
بین می برد 


و سگ طبیعتش از او بهتر است, زیرا سگ در همه چیز طبع پدرش را دارد 
بقد ای ان سطان سید ناج آلدیج مد امعم ( که تافن کدشتا و از 
نزدیکان سید بزرگوار رضی الدین محمد بن محمد آوی بود را سرپرست 
آن معالی نمود.(2) 

اساتید او 

از تعدادی از جماعت راویان حدیث نقل کرده که از آن عده اند: 


1. شیخ بزرگوار, مفیدالدین محمد بن علی بن محمد بن جهم اسدی 


2 حکیم الهی, کمال الدین میثم بن علی بن میثم بحرانی, نویسنده شرح 
هی ی 


3 عالم و فاضل حسن. پسر شیخ کمال الدین علی بن سلیمان بحرانی 
ص: 296 


1-. بقره / 156 - 157 
ای و الله الا یه ا سا اف سل کی ارت 


4 شیخ نجیب الدین 6 ابق اجمه با ابو دکریاه یبن امد بن بحی. بر 
حسن بن سعید حلی هذلی, پسر عمو محقق حلّی, نویسنده کتاب «جامع 


5 پدر ایشان, عالیقدرترین و کامل ترین. سدید الدین یوسف بن زین 


العابدین علی بن مطهر حلی فقیه و متکلم و اصولی(2) 


متولد سال 597 و متوفای سال 672. نزد او کلام و هیئت و عقلیات فرا 


گرفت و طوسی هم از او فقه آموخت.(3) 


7. جمال دین و پدر فضایل و خوبی ها, سید احمد بن موسی بن جعفر بن 
طاووس (قبلاً نامش گذشت)(4) 


نامش گذشت)(5) 


9. دایی مکرم و استاد بزرگش, رئیس العلماء محقق علی الاطلاق, شیخ 
تویشنده «الشرایع ‏ و النافع و 0 متوفای سال 676 و در این مورد 
تامل باید کرد.(6) 


0 ستاره درخشان ملت و دین, جعفر بن نجیب الدین محمد بن جعفر بن 
ابی البقاء هبه الله بن نما حلی ربعی. نویسنده «مثیر الاحزان» و کتاب 
«اخذ الثار» متوفای سال 645 


1. بهاءالدین علی بن عیسی اربلی, نویسنده «کشف الفغمه» 
22 سید عبدالکریم بن طاووس, نویسنده «فرحه الغزی»(7) 
ص: 2867 

1- . رجوع کنید به المستدرک 3/462 

2 . المستدرک 3/463 


3- . المستدرک 3/ 464 
4 . المستدرک 3/ 466 


۹ 
6- . المستدرک 3/ 473 

7- . روضات الجنات: 146 و 175 این را صاحب روضات الجنات از ریاض 
گرفته و می گوید: «امیر منشی در رساله تاریخ قم که به فارسی نوشته 
شده است.: «رساله الدلائثل البرهانیه فی تصححیح الحضره الغرویه» را به به 
علامه نسبت داده است و در آن از اين کتاب بعضی از روایات را از سید 
عبدالکريم بن طاووس نقل نموده و گمان کرده آن رساله از غیر اوست. ۳ 


علامه حلی (قدس سره) همچنین نزد جماعتی از اهل سنت هم درس 
قرایرفت که از ان جماله آنده تجم الدنن کانی فزمیتی: یه بو‌هان الدیه 
نسفی, شیخ جمال الدین حسین بن ابان(1) 


نحوی, عزالدین فاروقی واسطی, نقی الدین عبدالله بن جعفر بن عون 


وی از رضی الدین حسن بن غلی صنعانی حنفی نیز روایت کرده است.(3) 


شاگردان و روایت کنندگان از او 


تعدادی از اساتید و بزرگان از او روایت کرده اند که از آن جمله اند: 


1 فرزند صالحش, عالیقدرترین بزرگان و بزرگ ترین اساتید. محقق و نقد 
کننده و فقیه, فخرالمحققین ابوطالب محمد, متولد شب بیست و دوم از 
ماه جمادی الاولی سال 628 و متوفای شب جمعه بیست و پنجم ماه 
مایت وال ۱۱1 مس ات 


2 مجدالدین ابوالفوارس محمد حسینی() 


ك خواهرزادگانش, سید 0 مرتضی عمیدالدین عبدالمطلب و سید 
ضیاءالدین عبدالله. فرزندان مجدالدین ابوالفوارس محمد (که نامش قبلا 
گذشت)(6) 


4 رضی الدین ابوالحسن علی بن جمال الدین احمد بن یحیی مزیدی, 
متوفای سال 7(757) 


ص: 299 


1- . در بعضی از نسخه ها «ایاز» آمده است. 
2- . روضات الجنات: 175 

3- . اجازات بحار الانوار: 114 

4- . المستدرک 3/459 

5- . المستدرک 3/ 441 و 459 

6- . المستدرک 3/ 459 

7- . المستدرک 3/ 442 


و ۳ 1 2762 


6 سید علاءالخین آتوالحسن علی تن مخمد ین جسن بن زهرخ خستیحلی: 
و او کسی هست که علامه برای او و فرزند و برادرش که نامشان می آید, 
اجازه ای نوشت که به اجازه کبیره برای فرزندان زهره معروف است.(2) 


7 نید بذر آلدین محمد برآدر غلاعالدین ( که نات اهد) 


)3( 


حلبی(4) 
0 سید و عالم بزرگ, مهثا بن سنان بن عبدالوهاب حسینی(5) 


نویسنده «شرح الشمسیه» و «المطالع»(6) 


2 سید و نقیب, تاج الدین ابو عبدالله محمد بن قاسم بن حسین بن معیه 


حلی حسنی(7) 


3 مولی تاج الدین حسن بن حسین بن حسن سرابشنوی ساکن 
کاشان(8) 


4 شیخ حسن بن حسین بن حسن بن معانق, نامش را صاحب ریاض 
اورده و می گوید: «من نسخه ای از کتاب الخلاصه علامه را با خط این 
شیخ دیده ام که تاریخ نوشتنش سال 707 و در زمان حیات علامه بوده 


است. 
ص: 2990 
الخستدر ۸3 443 


۰-2 . المستدرک 3/ 443 , روضات الجنات: 201 
3- . المستدرک ۰34143 روضات الجنات: 201 


4 . المستدرکی 3/445 , تنقیح المقال 3/43 در باب کنیه ها. رجوع کنید در 
این باره اشتباهی شده است. 

<5- . المستدرک 3/445 

6- . المستدرک 3/447 

7- . روضات الجنات: 585 ۱ 

8- . نامش را صاحب ریاض در جلد دوم اورده, نامش را به ضمه سین و 
راء و بعد از ان الف و بعد از آن باء با فتحه و شین ساکن و نون نوشته 
است و می گوید: «من اجازه علامه را به ایشان با خط علامه دیده ام.» 


5 سید اخهد عریضی, تامش را صاحب زیاض آوردم است.: 
و 


بحث کننده بزرگ میرزا عبدالله اصفهانی. در کتاب «ریاض العلماء» از 
کتاب «لسان الخواص» از آغا رضی قزوپنی چنین حکایت می کند که ان 
هنگام که قاضی بیضاوی از نظر علامه حلی در قواعد بحث طهارت مطلع 
گردید, فرموده است: اگر در طهارت و حدث یقن داشتی و شک داشتی 
که کدام یک از انها بعدتر بوده است و زمان یکی از این طهارت و حدث را 
نمی دانستی, حکم به طهارت کن, و الا استصحاب جاری کن.» 


قاضی با خط خود برای علامه چنین نوشت: «ای مولای ما جمال الدین ! 
خداوند فضلت را مستدام بدارد. شما امام مجتهدان در علم اصول می 
باشید و در اصول مسئله ای اجماعی را تقریر کرده اند که آن این است که 
اتتتصحاب تا دلیلی بر رقم آن تياهدهه خجت. اسشت و با استضخاتب. جختن 
دیگر باقی نمی ماند. بلکه خلاف ظاهرش اگر باشد. حجت است. زیرا اگر 
خلاف ظاهر دلیل محکمی داشته باشد, آن حجت و ظاهر می باشد, و حالت 
سابق نیز در حالت شک. با ضدش نقض می گردد. پس اگر طهارتی باشد و 
ی ی ی اس سیف و و و . پس 
1 شک می کنیم که اين حدتث رفع گردیده یا نه, با اصل استصحاب حکم به 
باقی بودن حدث می نماییم و استصحاب اول باطل می گردد. و اگر او 
طهارت نداشت و حدثی از او سر زده بود و معلوم گردید با طهارت بعد از 
آن حدث از بین رفته است. سپس شک نمودیم که این طهارت از بین رفته 
پا نه, بنا را بر بقای طهارت می گذاریم. نتیجه اینکه بنا بر قانون کلی در 
اصول, ی ۳ 


علامه (قدس سره) چنین جواب داد؛ «بر کلام مولی و امام عالم که خداوند 
فضلش را بر او مدام بدارد و فیوضانش را , بر او عطا نماید اطلاع یافتم و 
از که ایشان داشتند تعجب نمودم. برای اینکه استدلال بر بر 
استصحاب نشد بلکه استدلال به قیاس مرکب منفصله شده که مانعه الخلو 
به معنای عام است قیاس عنادی و حملی. تقریر ان قیاس چنین است: 


ص: 290 


اکتخالت ساقه کارت در تن آنحه هد ار ان می آبضه با نات 
افته که سر وت دم استه و بای است. که-ظمارت امل زار ند 
می برد. پس طهارت دوم بعد از حدت آمده و از این دو حالت خارج نیست, 
زیرا در اینجا یک بار طهارت امد و حدث را در حالت دوم از بین می برد و 
یک بار حدثی آمده که طهارت را از بین برده است و در اینجا ممتنع است 
ممتنع است که طهارت بعد آمده باشد, و الا طهارت پشت طهارت - که 
حدث را از بین می برد - این خلاف تقدیر است. در نتیجه معین است که 
مقدم حدث بوده و هر جا که حدث مقدم باشد, طهارت دوم نیز متاخر از 
آن است, چون تقدیر اين بود که از او یک طهارتی صادر شده که حدث را 
از بین برده است, و اگر مقدم بودن طهارت بر حدت ممتنع باشد, پس 
تاخر از ان واجب است. 


در فرض دیگر اگر حالت قبل حدث بود, بنا بر تقدیر سابق,. قباش حدت 
بوده یا طهارت اول که حدث باشد محال است, چون لازم می آید که حدث 
وا یت امه ای اس ری او یواست بح یم 
است که یک حدئی صادر شده که طهارت را از بین برده است و معین می 
کنیم که حالت قبل از حدث؛ طهارت بوده و انچه بعد امده حدت بوده و الان 
اسافر تست اس ال ات ی ید که رو ای ات وا ۱ 
حکم دو حالت اول. اشت: و این دلیکش این است نم استصاتب و دم 
وقتی می گوید استصحاب کن, یعنی به مثل آن حکم عمل نمایید.» 


این جواب را دید, او را تحسین نمود و بر علامه درود فرستاد. 
اشعار او 
از صاحب ریاض شنیدم که او را به شاعر حاذق توصیف کرده است و من 


بزای:اه کر کات هان. تراخم خر ازانیم صاحت رعضات الضات. آدردم: 


دست یافتم که در 
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آن آثار فضلای دوره های مختلف آمده بود و این اشعار نو به علامه نسبت 


داده شده بود: 
من همیشه محتاح نیستم و تو نیز هميشه نمی توانی به من کمک کنی 


پس تیاز مرا معتتم بشمار و آن:زا اسان ساز که این فرصت را دوستان از 
تو می ربایند 


و فرمود: و همچنین برای او اشعاری هست که در نامه ای به علامه 
طوسی, هنگامی که از سلطانیه به عراق می رفت: نوشت و اجازه طلبید: 


محبت من اقتضای جایگاه مرا دارد و همچنین حال من اقتضای رفتن 


این دو حالت با هم دشمنی دارند و از ترس رویگردانی نمی توانم تشر 


این دشمنی تمام نی شترا انکه نظر زیبای شما را ببینم 


درباره امامت ردی نوشته و کتاب به دست او رسید, ابیاتی نوشت که 


ان عالم به غیب بودی» همه را دوستان خود می پنداشتی 
لکن ندانسته گفتی که همه کسانی که مخالف نظر تو هستند نمی دانند(1) 
محل تولد و دفن او 


علامه (رضوان الله تعالی علیه) در بیست و نهم از ماه مبارک رمضان سال 
8 متولد شد و در روز شنبه بیست و یکم از ماه محرم الحرام سال 
6 درگذشت و بدنش به نجف اشرف منتقل گردید و در اتاقی که نزدیک 
مناره شمالی حرم امیر المومنین علیه السلام است., به خاک سیرده شد.(2) 


سدیدالدین (پدرش) 
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1- 1 و نیز عسقلانی در درر الکامنه 2 1 این را ذکر کرده است. 
2 المستدری 3/46 , روضات: الجنات: 186 


شیخ بزرگ و کامل, اب ابوالمظفر که به او ابویعقوب نیز می 
گویند, یوسف بن زین الدین علی بن مطهر حلی فقیه, متکلم و اصولی که 
داناترین علما در عصر خود بد بین اصولی ها بوده است. فرزندش علامه ِ 
اجازه اش به بنبی زهره می 03 «محفقق خواجه نصیرالدین هنگامی که 
خاود احله. بقند و عقف ای از فقهاء نزد او آمدند. محقق از عالم ترین آنها در 
اصول پرسید. به سدیدالدین پدرم و به فقیه محمد بن جهم (رحمهم الله) 
اشاره نمودند.» 


و آبن داود مین کون 9 پدرش -بیعلی علامه- (قدس اله روحه) فقبه, محفقق 
و فد سین عظیق فان بود: و شهید در اجازه اش به آبن خازن او را چنین 
توصیف می کند: امام و حجت بزر؟ ی و م ب رز 


فقیه. سدیدالدین ابی مظفر بن امام مرحوم زین الدین علی بن مطهر 
(افاض الله علی ضرائهم المراحم الربانیه رحباهم بالنعم الهنیه) می 
باشد.»(1) 


و ابن ابی جمهور او را به شیخ فاضل. کامل سدیدالدین توصیف نمود.(2) و 
محقق کرکی در اجازه اش به مولی عبدالعلی استرابادی, او را چبین 
ستوده است: «شیخ, امام, فقیه سدیدالدین.»(3) 


و در اجازه اش به قاضی صفی الدین عیسی می گوید: «و همه تالیفات و 
روایات شده از شیح رو : فقیه سعادتمند سدالدین.»(4) 

و در اجازه اش به هم نامش المیسی, به شیخ بزرگ و فقیه شیخ الاسلام 
سدیدالدین ابی یعقوب ستوده است.(3) و در اجازه اش به مولی حسین 


بن شمس الدین محمد استرابادی می گوید: «شیخ سعادتمند. علامه 


و در اجازه شهید ثانی به سیدعلی صانع می گوید: «شیخ سعادتمند السدید 
یوسف.»() 


و در 
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1- . رجوع کنید به اجازات بحار الانوار: 39 و از اين استفاده می شود که 
ابوعلی از علماء بوده و صاحب روضات الجنات او را به شرف الدین لقب 
داد. 

2 . اجازات بحار الانوار: 48 

3- . اجازات بحار الانوار: 63 

4-. اجازات بحار الانوار: 65 

5- . اجازات بحار الانوار: 57 

6- . اجازات بحار الانوار: 59 

7- .اجازات بحار الانوار: 83 


اتارو سین ینمی واه ری سس ال هه 
است: «امام, علامه همام سدیدالدین یوسف.»(1) 


و شیخ حر در صفحه هفتاد و چهار امل الاأأمل می گوید: «یوسف بن علی بن 
ها ای رس ها ام سا اه را 
ای تا ری فا ره را 
ی ار 
وصف نمود. 


نام او در غیر این تراجم که گفتیم, مثل صفحه چهارصد و شصت و سه جلد 
سوم المستدرک؛ صفحه هفتصد و چهل روضات الجنات. صفحه سیصد و 
سی و شش جلد سوم تنقیح المقال. صفحه سیصد و هشتاد و 
غیر آن آمده است. 


سدیدالدین و هلاکوخان 


به فناسیت. این بحخم کر .ضی. کنیم آنخه.ر۱ که فرز تدش علامه در اضفحه 
بیست و هشت کشف الیقین در باب اخبار غیبه حضرت امیرالمومنین علیه 
السلام آورده و می گوید: «و از اين اخبار, آباد شندن بغداد و بادشاهی: بتی 
عباس و احوالات آنها و گرفتن حکومت آتان توسط مغول است. پدرم 
(رحمه الله) چنین روایت می کند که همین باعث شد که مردم کوفه و حله 
و نجف و کربلا از قتل محفوظ و سلامت بمانند, زیرا هنگامی که سلطان 
ارس با سل ای هی ری رد به بیابان ها 
فزار کردنده هکر عدم, فلیلی. که.ماندند: که از .ان خمله آندک بدرم (رخمه 
الله) و سید مجدالدین بن طاووس و فقیه ابن ابی العز بودند. این سه به 
این اجماع رسیدند که با هلاکوخان مکاتبه کنند و خود و هر کسی که از 
مردم در آن شهر هستند را او تسایم:ه ان را اعلام تغایتد: و این نامه را 
توسط یک قدص عجمی مزا اوفوسادند. سلطان هم برای آنها فرمانی 
نوشت و توسط دو نفر که یکی از آنها را «نکله» و دیگری را «علاءالدین» 
می گفتند, برای آتها فرستاد و گفت به آنها بگویید: اگر چنان چه در نامه 
آورده اید. دل هایتان ماق اسانت ختضا ما رم اه آن: دو 
آمدند و آنان چون از عاقبت کار خبر نداشتند, 
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1- . اجازات بحار الانوار: 144 


ترسیدند. پدرم «رحمه الله» در آن حال به فرستادگان می گوید: اگر من 
خودم به تنهایی بيایم کفایت می کند؟ آن دو گفتند: آری. و با آنان راهی 
شد. و اين ماجرا قبل از فتح بغداد و قتل خلیفه عباسی بود. هلاکو به پدرم 
گفت: با اینکه هنوز حضور ما در بغداد و تسخیر آن معلوم نیست, چگونه 
چرأت کردید با من مکاتبه کنید؟ و چگونه از عواقب کار نزد خلیفه ایمن 
هستید؟ 


طالت علیه السلام ۳9 شده ک او ۳ ۳ 


فرمود: «نمی دانی «زوراء» چیست؟ زمینی است دارای درخت 9 2 در 
آن ساختمان های محکمی است و مردمان تییای ک نن ان سکونت می کنند 
و رجال و امراء هم در آن هستند.(3) 


و فرزند ان ناش اي زا حطل حکومت خود و انجا ز پر از طلا می کنند و 
خانه های آنها خانه لهو و لعب و عیش و نوش است. 70۳ 
ترس و هراس وجود دارد. پیشوایان بدکار و امیران فاسق و وزرای خائن 
جمع می شوند و فرزندان فارس و روم را به خدمتگزاری می گيرند. اگر 
کار خوبی ببینند عمل نمی کنند و اگر فعل زشتی دیده شود. از آن 
چلوگیری نمی نمایند. مردانشان به مردان و زنانشان به زنان اکتفا می 
کنند و در این هنگام اندوه عمومی وگریه طولانی پدید می اید. و ای اهل 
وزراء! وای از حکومت ترکان بر انها و انها مردمانی هستند که چشمانی 
ریز دارند, صورت های آنان مثل سپر چکش خورده است, لباس هایشان از 
آهن هست و مرد جنگند.(4) پادشاه آنان از همان جا که سلطنت بنی عباس 
آشکار شد می آید, صدای درشت و نیرومند با همتی بلند است., به هر 
شهری می رسد آن را فتح می کند و هر پرچمی که بر علیه او برافراشته 
شود را می شکند. وای وای بر کسی که با او 


ص: 205 


1- . فیروزآبادی می گوید که زوراء همان بغداد است. 

2 . اثل يا ثل اثولاء اصالت در زمین و شرافت را می گویند. «الائله» اثاث 
خانه را گویند. اصل «الاهبه» است. 

3- . درالمستدرک به جای مهادم, «مخادم» دارد. 


4- . «جرد» جمع «اجرد» است و به کسانی که مو در بدن ندارند می گویند 
و «مرد» جمع امرد است و به کسی که مو در صورت ندارند می گویند 


وصف کردند و آن صفات را در شما دیدیم, به سوی شما امدیم و دلمان 
ارام است. و هلاکو دستوری به اسم پدر من نوشت و اهل حله دل و عملی 


ارام داشتتند. 
اساتید و شاگردان 
1 محقق خواجه نصیرالدین طوسی 
2 سید علامه و نسب شناس, فخار بن معد موسوی 
. شیح نجیب الدین ابوابراهیم محمد بن نما 
. شیخ مهذب الدین حسین بن ابی فرج ابن رده نیلی 
. فاضل, فقیه, صالح سید احمد بن یوسف بن احمد عریضی علوی حسینی 


3 
4 
9 
6 فاضل و صالح, شیخ یحیی بن محمد بن یحیی بن فرج سوراوی 
7 شیخ عزالدین بن ابی حارث محمد حسینی 

8 


معدبن علی بن حمزه بن احمد بن حمزه بن علی بن احمد بن موسی بن 
شام یم مهوت ااای عایه الا 
9 شیخ بزرگوا. شمس الدین علی بن ثابت بن عصیده سوراوی 


1. شیخ سدیدالدین سالم بن محفوظ بن عزیزه بن وشاح سوراوی حلی, 
فاضل, متکلم و نویسنده «منهاج» در کلام 


3. قاضی ابوالفتح محمد بن احمد میدانی واسطی 
4 سید فاخر بن فضائل علوی 


5. فرزند دختر حریری نویسنده مقامات(2) 
ص: 26 


لت رحوع کنید به. المتتندر ی 3/8463 
2- . رجوع کنید به اجازات بحار الانوار: 35 اجازه نویسنده سید محمد بن 
احمد بن ابی معالی موسوی. 


شهر اشوب دارای اجازه بود.(1) 


2 عزالدین عبدالحمید بن ابی الحدید. شارح نهج البلاغه(2) 
4 اد النیی ارمو‌ی سستخه حاصل ااحضو 1۱ 


5 محمد بن یحیی بن کرم که جزء اول از غریب هروی را شیخ, تا حرف 
ی واو) در جمادی الاولی سال كِ نزد او خواند. اين نکته را شیخ 


و روایت می کند از او فرزندش علامه حسن بن یوسف وفرزند دیگرش 
رضی الدین که شرح حال اودر اینده می اید.(5) 


و سید حسن بن محمد بن آبی رضا علوی.(6) 


ابی عبدالله محمد بن حمویه بن محمد جوینی معروف به حموی, و ان 
حمویه از اسانید و مشایح عامه نویسنده «فرائد السمطین فی فضائل 
المرتضی و البتول والسبطین»(7) است. 


رضی الدین (برادرش) 


شیخ رضی الدین قلمی بن سدیدالدین یوسف بن کل بن مطهر حلی؛ عالم؛ 
فاضل, مجوته ققید هی باشد که ار آه کنات« العده القمت لدفع الفخاوف 
الیومیه» 
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ی امه 
به شیخ ناصرین ابراهیم بویهی حساوی. 

2 ارات بعاز ادا 66 

ار 

احارات‌ هار لامار 113 


5- . رجوع کنید به المستدرک 2159 و463 
7- . روضات الجنات: 49 


اف مصاف فر فص اج وا تام کتاب هی کینوت ارت دش قرو 
رضی الدین علی بن یوسف بن مطهّر حلی می باشد.» و در فصل دوم می 
گوید: «کتاب «العدد», کتاب خوبی در اعمال روزهای ماه و روزهای ِ 
و نختتن آن, است. و تیمی از کتاب بة ذدست ما نر سیده است: مولف ان به 
فضل معروف است و در اجازات ذکر شده که او برادر علامه حلی(قدس 
الله لطیفهما) می باشد.» 


و از بهاءالدین علی بن یحیی اربلی(2) 


و فرزندش شیخ فقیه قوام الدین محمد روایت می کند, که از او سیدمحمد 
بن قاسم بن حسین بن معیه حسینی(3) 


روایت کرده است. و همچنین برادر زاده اش فخرالمحققین محمد و خواهر 
زاده اش عمیدالدین عبدالمطلب بن ابی فوارس(4) 


الدین در زمان حیات پدرش فوت کرده است.»(ظ) 


ذکر زیبای او در صفحه پنجاه و شش امل الامل. صفحه سیصد و شصت و 
هشت روضات الجنات؛ صفحه چهارصد و پنجاه و نه جلد سوم المستدرک, 
صفحه دویست و پنجاه و دو جلد دوم سفینه البحار و بجر کتاب ها امده 


است. 
فخرالمحققین (فرزندش) 


هه کی یر : ۱ ی ۷ 
است, عالم. محقق, و فقیه و از شناخته شده های این طایفه و 
موثقین آنها و نویسنده کتاب های زیاد و تحقیقات کافی می باشد. علمای 
ما در کتاب های تراجم و اجازات او را مدح نمودند و در آن مبالغه نیز کرده 
اند و به هر چیزی که وصف زیبا و بزر 
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1 
اجازات بجار الانوار: 25 ؛ زفضات الخنات؛ 585 
4 
5 


المستدرک 3/459 
اجازات بحار الانوار: 635 


المستدرک 3/459 
رخضات الحنات: 387 


او را می رساند, فتتودخ آند. جر راس نان ندش امه زر اول. کناب 
«الالفین» می گوید: «جواب دادم سئوال فرزند عزیزم محمد را که خداوند 
امر دنیایش را اصلاح نماید, چنان که او به والدینش خوبی طین: کت و 
خداوند اسباب سعادت دنیا و اخرت را روزی او نماید چنان چه که او در 
اف ول ان ی هی را 
همه آرزوهایش برساند, چنان چه او با گفته ها و رفتارش مرا راضی می 
دارد و او بین دو ریاست جمع نماید, چنان چه مرا یک چشم به هم زدن از 
نوشتن این کتاب که « لا لفین الفارق بین الصدق و لمین » نامیده می شود, 
مرا رها ننمود- تا آنجا که می گوید- و قرار دادم ثواب این کتاب را برای 
فرزندم محمد (و قاه الله تعالی علیه کل محذور) و همه شرها را از او دور 
بدارد و به همه ارزوهایش برسد و خداوند در امر معاد و شئونات ان او را 
کفایت نماید.»(1) 


و برای او وصیتی برای فرزندش در پایان «القواعد» است که درز آن بعد از 
وفات, او را به تمام کردن هر چه از ز کتاب های ناقص او هست و اصلاح هر 
اه که ور اي اه ری ته روم انس به آنجا رجوع کن که این ها 
هم دلالت بر بالایی رتبه و زیادی علم او دارد. و شاگرد بزرگ او شهید اول, 
در اجازه اش به شیخ شمس آلدین بن نجده, وی را به چنین کلامی مدح 
نموده است: «شیخ الامام, سلطان علماء و پایان فضلاء و خوبان, اخرین 
مجتهدان, افتخار ملت و دین ابوطالب محمد بن شیخ و امام سعادتمند, 
جمال الدین بن مطهر که خداوند به عمر او را طولانی نماید و بین او و 
حوادث مانعی قرار دهد.»(2) 


ویر آجازه اش به زین الدین به:خازن می. هیده جو سا عالیفات اصحات: و 
من روایت می کنم از اساتید عادل و موثق و ثابت (رضی اله عنهم) و از 
جمله این تالیعات می باشنده آنار اناد ده اعام قاضل تره کامل تر و دوه 
مجتهد که پایان فضلای مذهب در زمان خودشان هستند. سید مرتضی عمید 
الدین و شیخ بزرگ فخر الدین می باشند.»(3) 


ص: 29 
1- . اجازات بحار الانوار: 41 


ی 


تا گرم فیگرشن سید زر کماره تاج آلاین بن خلی, در احاوه آنش.می. کوند: 
«مولای ما؛ شیج, امام, علامه و باقی مانده فضلاء و نمونه علماء: افتخار 
ملت و حق و دین محمد بن مطهر - خداوند او را حفظ نماید و نهالش را 
بارور نماید.»(1) 


نا کرد بزر کوازشن .سید خیذر املی تویستدم ۶ لمساتل الخیدریة* که ستوال 
ها ی و دا سا مت زر 
را سئوال کردم از جتاب شیخ بزرگ, سلطان عالمان در عالم و افتخار 
عرب و عجم» پیشوای محققان و اقتداکننده همه خلایق به اوء فاضل ترین 
متأخرین و متقدمین و مورد عنایت پروردگارعالم, پیشو| و علامه در ملت؛ 
حق و دین, فرزند مطهر - که خداوند سایه اش را 29 و ارکان دین را 
به واسطه محکم گرداند - به صورت شفاهی در مجالس گوناگون بنا بر 
پرسیدن, فتوا می داد, و اول آن در شروع ماه رجب المژجب سال 759 
هجری ۱ از حوادت ۳1 را نگه دارد و من 
بنده فقیه حیدر بن علی بن حیدر علوی حسینی آملی (اصلح الله حاله و 
جعل الجنه ماله) استاد ما چنین می گوید.»(2) 


و ابن ابی جمهور احسائی در کتابش «غوالی» او را چنین ستوده است: 
«استاه کشت علامه و دربای بی: تهایت. فخرالفین :»31 و اجه 
کرکی در اجازه اش به هم نامش میسی؛ او را جنین توصیف کرده است: 
«شیخ, امام بزرگوار, علامه بنا بر تحقیق و دقت, تهذیب کننده دلائل, و 
تنقیح کننده مسائل, افتخار ملت و حق و دین, ابی طالب محمد بن 
مطهر.»(4) و در اجازه اش به شیخ احمد بن ابی جامع 


ص: 300 


. اجازه کبیره برای صاحب معالم. رجوع کنید , به اجازات بحار الانوار: 99 
. المستدرک 4/459 ؛ علامه نوری می گوید: اين مسائل در نزد من به 
0 ها به خطر فخر در بین سطرها و در بعضی از حاشیه 
های ار موجود است. به خط مبارک دا حاشیه متصل به کلامش 
«هذاالمسائل» نوشته است: «اين صحیح است و او که عمرش را خدا 
طولانی گرداند نزد من آن ها را قرائت نمود.» تا آنجا که می گوید «و کتب 
محمد بن مطهر.» 
3- . اجازات بحار الانوار: 48 
4-. اجازات بحار الانوار: 57 


تای صی کر بت ده ار ان ی کاس شام انس اس 


و در اجازه اش به صفی الدین عیسی او را چنین توصیف کرده است: 


شهید ثانی در اجازه اش به شیخ حسین عبدالصمد او را به چنین کلامی 
بزرگ شمرده است: «شیج, امام, عالم؛ محفقق,؛ فخرالدین.»(3) 


و صاحب معالم در اجازه کبیره, او را چنین وصف کرده است: «شیج, امام, 
محقق و افتخار ملت.»(4) 


قاضی در مجالس المومنین در شرح حال او می گوید: «او افتخار خاندان 
مطهر و درخشنده چون بدر در این خانواده است. او در علوم عقلی و 
نقلی, محققی حاذق بود و در والایی فهم و ذکاوت دقیق بود که برای او 
نظیری نیامده است. از حافظ از علمای شافعی نقل شده که در مدح او 
خدابنده امدیم, او دانشمندی جوان, عالی مقام. مستعد. نیکخوی و با اخلاق 
بود. او در نزد پدر علامه اش تربیت شده بود و در ده سالگی از عمر 
شریفش به درجه اجتهاد رسید, چنان که خود نیز در شرح خطبه کتاب 
«القواعد» به آن اشاره نموده است و ملحض کلامش چنین است: من نزد 
پدر به تحصیل علم معقول و منقول مشغول شدم و کتاب های زیادی از 
علما را نزد او خواندم و از او خواستم که کتاب قواعد را تالیف کند. زیرا 
بغد از فلاحظه تولد و تاریختالیف: کتاب. قواعد. دانستتم. که عمزش در آن 
موقع کمتر از ده سال بوده است.» 


شرح حالش را نویسنده نقدالرجال آورده و می گوید: «آبرو و شناخته شده 
ای اه ما اس سا ای ام فا وا سا 
حالات | 

و9 


ص: 301 
1- . اجازات بحار الانوار: 63 


اک 7 2 


4 . اجازات بحار الانوار: 98 


در بزرگی جایگاه و والایی مرنبه و زیادی دانش آنقدر مشهور است که نیاز 
به بازگویی ندارد.»(1) 


نام زیبایش همراه با توئیق ها و تکریم ها در همه اجازات آمده و در کتاب 
یکصد و شش جلد سوم تنقیح المقال. صفحه چهارصد و پنجاه و نه جلد 
سوم کتاب المستدرک؛ صفحه هفقده المقابس. صفحه سیصد و چهل و نه 


جلد دوم سفینه البحار و دیگر کتاب های تراجم و معاجم آمده است. 
تالیفات او 


برای او کتاب هایی برشمرده اند که از آنهاست: شرح قواعد که نامش را 
«ایضاح الفوائد فی حل مشکلات القواعد» گذاشته است. «شرح خطبه 
القواعد». «الفخریه فی النیه». «حاشیه الارشاد» «العافیه الوافیه فی 
الکلام». «شرح نهچ المسترشدین» که از پدرش می باشد, «شرح مبادی 
الاصول», «شرح تهذیب الاصول» که از پدرشان می باشد و نام آن را 
«غایه السقوّل فی شرح تهذیب الاصول»گذاشته است. «اجوبه مسائل 
سید مهئا», «اجوبه مسائل سید حیدر الأملی» و دیگر کتاب ها.(2) 


اساتید و شاگردان 
بیشترین, فراگیری دروس او نزد استاد بزرگ و پدر بزرگوارش ایت الله 


علامه حلّی بوده و همچنین از عمویش شیخ رضی الدین علی بن یوسف 
(که قبلا نامش گذشت) روایت می کند 3(۰) 


متصدادی از اشافد ان آم رجات یایند که از آنتحمله اند 


نامش قبلا گذشت)(4) 


ص: 202 


1- . نقدالرجال: 302 

2 . رجوع کنید به روضات الجنات: 589 , امل الامل: 68 , المستدرک 
259 

3-. المستدرک 3/459 


4 . المستدرک 3/ 437 


بحرانی(1) 


3. سید عالیقدر, بهاءالدین علی بن غیاث الدین عبدالکريم نیلی نجفی (که 
قبلاً نامش گذشت) 


4. سید و عالم بر کی مهن بن سنان حسینی؛ او نویسنده مسائلی از علامه 
است و از علامه توصیف زیادی درباره او است که علامه نوری ان را در 
صفحه چهارصد و چهل و شش جلد سوم المستدری اورده است. 


سین تعیب محمد بق فاصم ه یی بزه سع وه خی عفن وراج 121 


6 سید عژالدین حسن بن ایوب بن نجم الدین اعرج حسینی اطراوی 
عاملی(3) 


آبن آففع جمهور نام او را ی خود در 1 آسنت ۲۳0 


8 سید و پیشوای بزرگ» حسن بن عبدالله بن محمد بن علی بن علی اعرج 


حسینی؛ آبن ابی جمهور نامش را در عوالی آورده و او را ستوده است, 
(شاید با شماره ششم یکی باشد). 


9 فرزندش ظهیرالدین محمد که ابن معیّه از او روایت ت کرده است. در 
اجازه اش مین کوید* «یکی از کشانی که.از انها روایت: می کتم:. ققیه 
سعادتمند مرحوم ظهیرالدین محمد بن محمد بن مطهر می باشد.»(ظ) 


صاعی رات التات. هی مد اه ار اس خر راون سر 
فخرالمحققین پسر علامه می باشد که به نام پدرش نامیده شده است و 
در حیات 


ص: 303 


1- . المستدرک 3/435 

2- . روضات الجنات: 485 , اجازات بحار الانوار: 36 
3- . المستدرک 3/431 

4 . اجازات بحار الانوار: 48 


پدرش از دنیا رفت و به این مطلب صاحب معالم در حاشیه اجازه ای که 
گفته شد, تصریح می کند.»(1) 


شده بود؛ و از او آبن معیه روایت می کند و او از پدر و جدش روایت کرده 
است.» 


محل تولد و محل وفات او 


فخرالدین حلی (رضی الله عنه) در شب دوشنبه بیستم ماه جمادی الاول 
سال 682 به دنا آمد و در شب جمعه بیست و پنجم ماه جمادی الأخر سال 
1 درگذشت(2) 


و در تخنه آهذه است: 
قخر المغففین تجل الفاضل داع(771) للارتحال بعد عاحل (99) 


کلام را موجز نمودیم و بقیه شرح حال ها را , به کتاب اجازات و غیر این 
تِ» 9 می گذاریم. و به زودی انشاء الله در تعلیقات ما که در آینده ب بر 


او ۳7 
کتاب را با یک تنبیه به پایان می بریم. 


مصنف علامه در مقدمه اول بحار الانوار و دیگر کتابش, کتاب «الاستغاثه 
فی البدع الثلائه» را به حکیم و محقق الهی, علامه کمال الدین میثم بن 
علی بن میثم بحرانی نویسنده شرح های سه گانه بر نهج البلاغه و شرح 
دهنده یکصد سخن از سخنان امیرالمومنین علیه السلام, متوفای سال 679 
و استاد علامه حلی و سید عبدالکريم بن طاووس و نصیرالدین طوسی 


نسبت داده است. 


اشادست این ات که ان از ایس شوت اهالخا یه شلف ره 


ص: 204 


2 . المستدرک 3/459 
3-. همچنین همین نسبت را صاحب روضات الجنات داده است. رجوع کنید 


نس مر 372 


درباره ان فف. ند «گرمی» از نواحی فسا است که بین آن و فسا یدج 
فرسنگ فاصله است و بین آنجا و شیراز, بیست و اندی فرسنگ است, در 
جمادی الاول سال 352 می باشد. برای او شرح حالی در کتاب های تراجم, 
مثل فهرست های طوسی و نجاشی و ابن ندیم و منتهی المقال و تنقیح 


و الحمد لله اولا و آخراً و الصلاه علی محمد و آله المعصومین 


ص: 305 


1- (پانوشت توضیح ندارد) 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 
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